۱ 


۹ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵86۱۱۲۵0 0۷۰ ۳۱۱0 ://۵۲۲۱۱۱0۲۳۵۳۷ ۰۸۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شک کسشفایت رابانه‌ای قانمیه امقهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۲۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۵ از ع۲ 


فهرست ی ۱ 
انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۲ یذ 
مشخصات کتاب ی 
جلد شانزدهم دب و ۱ 
اشاره ب ‏ ک ی ی ۱ 
سورة النجم ... ص : ۴ ی 
اشاره مد ی ی مر ی ی ۳ 
آسوره النجم (۵۳): آیات ۱ تا ۱۸]... ص : ۴ کب 0 

اشاره کی کی ی ی ی ی ی ۲ 

شرح ... ص :۰ ۶ ۱ : 

آسوره النجم (۵۳): آیات ۱٩‏ تا ۳۲] ... ص : ۱۷ ۱2 

اشاره ی 

شرح ... ص : ۱٩‏ ان تسد اد تسس و وتان تاد توب سین و ی تب ی سیب ی ی ی 1 

آسوره النجم (۵۳): آیات ۲۳ تا ۶۲ ... ص : ۲۷ ی تک ۱ 

اشاره ی ی ی ۳۱ 

شرح ... ص : ۲۹ اه باه ده ده تیگ گرم اه دی بات شب اه هی ی اش هش رفس ده دعر نرتسو عم مسق ش میج ده ع کم جر داهج شدمای اش تسه دی یدباع اطع ۱( 

سوره قمر ... ص : ۴۹ ی رک ی 
اشاره 7 ی ۳ ی 
آسوره القمر (۵۴): آیات ۱ تا 1۸ ... ص : ۴۹ فا ی ی ۱ 

اشاره ی 

شرح ... ص : ۵۰ ی ۱۳ 

آسوره القمر (۵۴): آیات ٩‏ تا ۴۲] ... ص : ۵۴ کی که یعس ۱ 

اشاره ی ی ی ی تس سس ی تس ۲ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه + از ۲۱۶ 
شرح دص : ۵۶ مد ۳ 
آسوره القمر (۵۴): آیات ۴۳ تا ۵۵ .. ص : ۶۶ اد 2 ۲ 
اشاره و وک ۱۳ 

شرح ... ص : ۶۷ ی ی ی ی 1 

سوره الرحمن .... ص : ۷۶ کی اف ام ۲ 
اشاره هی 1 
آسوره الرحمن (۵۵): آیات ۱ تا ۲۰].. ص : ۷۶ و ی و ی ی 
اشاره هجوج و تسکش ره وس یک ی ی حطتی ج سا درس یی و یت ۲ 

شرح باصن ۷۸۰۶ ی( 
[سوره الرحمن (۵۵): آیات ۳۱ تا ۷٩‏ ... ص : ٩۱‏ 3 1 
اشاره و ی یی میس موی ی ی ی کم ۳ 

شرح .... ص : ٩۴‏ 0 

سوره الواقعة .... ص : ۱۰۴ میک تا مه ۳ 
اشاره مج ی هو ی وه رس هس ۳ 
آسوره الواقعة (۵۶): آیات ۱ تا ۱۱]... ص : ۱۰۴ وی یو و سوک سک مس و و و وه ۱6 
اشاره ۱ 

شرح ... ص : ۱۰۵ دادعت یاهع بح سدع ید ع ند یک عیام دج اشاد ی ع ددع < تمیکا عد بت عادو تسج > تاد بای تج ع روبع کیب عنرعج + دی | ۵ 
[سوره الواقعة (۵۶): آیات ۱۲ تا ۵۶] ... ص : ۱۱۱ ات جک بت تسه تم کب مت تس بت رد تیا ید کت مس مس ۳ 1 
اشاره میا مد کی ی مق ی ی 

شترح نسد صن :2 ۱۱۴ و یی ۱۳۱۶ 
[سوره الواقعة (۵۶): آیات ۵۷ تا 1۹۶ ... ص : ۱۲۸ اک که اه مد مت ی وی ی ما ۱۳ 
اشاره ی کتک ی ۳ 

شرح ... ص : ۱۳۰ ام سس بات باس یج ایا یداع سا اد یدیا جاک یت وی طایح سل اد میرب دا دا مک دیع سید بای دا که ماد کج اد ری دبک مهاب دم یی 22 ۷ ۶ 

سوره حدید .... ص : ۱۴۹ هبعج سابع ی سای جع ساسحا ریب یایب تب جرب ابید موب یی ب دای یب دای ید بای یب بایرب ب سب مزب ش اساسا باب مات ب کی سیب دی ۱۷۶ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۵۳۵۳۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۷ ۱ ۲۱ 
اشاره ی ۳ 
آسوره الحدید (۵۷): آیات ۱ تا ۶ ... ص : ۱۴۹ ها[ 
اشاره ی با سم اس هب 
شرح .... ص : ۱۵۰ کی ی ای ی ی ی 
آسوره الحدید (۵۷: آیات ۷ تا ۱۵ .. ص : ۱۶۵ ی ری اک که یهن نا ی سین تب سک ع ین یی او سا کیک مین اد 4 دی کسید سس 
اشاره ۳ ۳ ۳ب 
شرح .... ص : ۱۶۷ ی 
آسوره الحدید (۵۷): آیات ۱۶ تا ۲۴] .. ص : ۱۸۱ و 
اشاره ۲ 
(شرح) .... ص : ۱۸۳ ۳ 
آسوره الحدید (۵۷): آیات ۲۵ تا ..]۲٩‏ ص : ۲۰۰ اه 
اشاره و ۳ ۱ ۳ ی 1 
(شرح) .... ص : ۲۰۱ نت + ید رت درد و نک ی تب بت کم ی سب تب کج کت کی دب تا دی رد 
سوره مجادله ... ص : ۲۱۲ ۳ ۳ ۳ و 
اشاره ی ی و ی کوک ی ۳ 
[سوره المجادلة (۵۸): آیات ۱ تا ۶] ... ص : ۲۱۲ ی ی 
اشاره هم و ی یا ی ی ۳ 
(شرح) .... ص : ۲۱۳ برد میدید گس مس رود سورد سر و هید بو درد میرم ومد میج ده نوج ورف سیس سم سای مره یسم مس سس سا رم ۳ 
[سوره المجادلة (۵۸): آیات ۷ تا ۱۳]... ص : ۲۲۱ ی ی از 
اشاره هس سا ی سا ویب مسا یی سس سس سس رت کی ای سس تسه سس خی یی سس یی سس 
رخ یرس ۵ ۲۲۲ ی ی و 
آسوره المجادلة (۵۸): آیات ۱۴ تا ۲۲ ... ص : ۲۳۴ 7 
اشاره ری ات کم با یت تا سر مسج بش کات کرت شید ماک نب شا رب کات سب تب هی مرت پم ساب دی کی متس بت ماب شا یم دما همست بسا هس منت :۲ [ 1 
(شنوح] در طن: : ۲۳۵ ه و سر وم عم دص عم سم سمش و رد سا دص کف ی ۳ ۱۱ ۱۱ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
فهرست مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ٩‏ از ع((۲ 

[سوره الصف (۶۱: آیات ۱۰ تا ۱۴] .. ص : ۳۳۳ ار ی ی اس تم ی 1 
اشاره 0 

تشر یی اضی ۶ ۱۳۲۳۳ ی 

سوره جمعه ... ص : ۲۴۲ ی سای یی کی ی بویت نگ تب تست یس تیک سس ۳ ۱۳۱۲ 
اشاره هه ود ده باه مود ید دهد منهج و هی دب مد ی ده واه شم تاد فاد خزود باه سم هامید شاد ویر روبع اد مه هدع مادام نات مه باب داد برد تسج ماک یی ۲ 1۳ 
آسوره الجمعة (۶۲): آیات ۱ تا 1۸ ... ص : ۳۴۲ ۱۳ 
اشاره رادشه + من مدع او عم دی باه با دعب ده عم باه دب واه ماه جی عم یاهع خیم اب خی کب تیکسا یط دب یوج وس ادج یاه ناه باس ماع | 1۳ 

شرح .... ص : ۲۳۲ ۱ اد ی رب ی ۱ ی ی ی ی و ی 
آسوره الجمعة (۶۲: آیات ٩‏ تا ۱۱ ... ص : ۳۵۲ دمح تیم سل توت جک خی تب با ات ت۱۳ 
اشاره ( 

شرح .... ص : ۲۵۴ ی 

سوره منافقون ... ص : ۲۶۱ ی بر و بت ی 2 2 .۱۱۱۷۰ 
اشاره ی( 
آسوره المنافقون (۶۲): آیات ۱ تا ۸ ... ص : ۳۶۱ ی 
اشاره موه وش ی تیاه 2 شک بت تیه شش کش یومع سید مخ مگ مب مکش ملعم مس بعش سس ۱ 
ری ۲۳۶۲۰ 7 
آسوره المنافقون (۶۲): آیات ٩‏ تا ۱۱ ص : ۳۸۰ ی ی ی ی ی ی ۱ 
اشاره هس جیگ موه دق سای درب عاد بش مادک مرت تخاس سمش خاش که شب تب ی سا ره ی سک کی اه ی سرد ما شخب برد مک هرک ما سر هی ماع شش مه دا سس یه ۱/۲۳۲ 

شرح دب ص : ۲۸۲ ی 

سوره تغابن .... ص : ۲۸۵ ی 
اشاره فا کی له هی ی 10 
[سوره التغابن (۴ع۶): آیات ۱ تا ۱۰]... ص : ۳۸۵ وتو اس تس میج سس وس امس نازوما متسیس دس تسج ۱۲[ 
اشاره ری ات کم ات ات بر مس سر و باتش کت کرت رد مب شم رب کات سس هی مرت دسا دی ی سم جات سا بت تسم ساب همست هه ام :۲( ۱(/۸ 

شرح ... ص : ۳۸۷ و ره عم علخ گرد ری دس کت عم میت موس مسا سس شم سید مس مس مقس یش یمس سب 111۲ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰۵۳۹۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفهه ۱۰ از ۲۱۱۶ 
آسوره التغابن (۶۴): آیات ۱۱ تا ۱۸].. ص : ۴۰۴ نش ی ری یر ی ۱۱ 
اشاره همه ام وت وم و 3 ی ی و تست 1 

شرح .. ص : ۴۰۵ میا ی بط ی ویک ان یف نی ایند این یی ماس ان با هی تشن هبل هش مکی دس شم بل تس ۲ 1۱٩‏ 

سوره طلاق .... ص : ۴۱۷ وس ی ی ۳ ۱3 
اشاره که میتی 9 یی هک سکع ی کت ی یت ۱[ 
آسوره الطلاق (۶۵): آیات ۱ تا ۷] ... ص : ۴۱۷ 1 
اشاره هی هخا هدب یب ی دایص تا ماع ی هک فا بت 1۱ 

شرح .... ص : ۴۱۹ م ی 
آسوره الطلاق (۶۵): آیات ۸ تا ۱۲] ... ص : ۴۳۸ ی ری ی هی با ها مت ی ی ۱ 
اشاره دک ۱ 
ریصن ۶ ۱۳۳۹ ۱ 
ملوزه گحزیی باصن ۶ ۴۳۲ ۱ 
اشاره 1 
آسوره التحریم (۶۶): آیات ۱ تا ٩‏ ... ص : ۴۴۷ ۱ 
اشاره و 

شرح .... ص : ۴۴۹ ۵ 
[سوره التحریم (۶۶): آیات ۱۰ تا ۱۲]. ص : ۴۶۷ ی ی ی کی ی ی ی ی ۱ 
اشاره ی 

شرح ‏ ص : ۴۳۶۸ یز 

سوره ملک .... ص : ۴۷۶ ی( 
اشاره میب سیگ تسوا وا یاو کی ی رک یت ۲۱ 
آسوره الملک (۶۷: آیات ۱ تا ۱۴]... ص : ۴۷۶ سس رو تسج مدمه و تایه نمض یم مهس یمس دس سس تب ۱۱ 
اشاره ی کر کی وی یک وکا ی ای یی کت اه ی ی تس یت تست ۱۱۱ 

شرح ... ص : ۴۷۸ تا تهع ‏ تیه سا هروس وه ماس مومسم مر ی مد سب ی ۲۲ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تمهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۱۵۵۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۱۱ از ۲۳۱۶ 
آسوره الملک (۶۷: آیات ۱۵ تا ۲۲ .. ص : ۴۹۴ 1 
اشاره تاد توب سای بت م یساس مان با مب سيسات اس سای یا ایب اد با داد تا سا اب مایب اد ای سای بت اس داد تایه مایب ها تا سک کی ساب دماج یه ۲ ۲ ۱۲ 
شرح ... ص : ۴۹۵ ی ی ۲۱ 
آسوره الملک (۶۷: آیات ۲۳ تا ۳۰]... ص : ۵۰۲ 1۱ 
اشاره اه و سم سوه اه هس مهم هس سک عم سس اه میس سم وه اس ماک سم ماه ما سم هه رس کعمس مر همع سر هس اد ی 2 
شرح .... ص : ۵۰۲ دوه برد شاه وه ود وه عد واه و و ده هد و جرد هدعو ود ده وی ی وم دی هد هد دب ده 2 2 ۱۰۷ 7 
فهوست صی + ۵۱۲ ۱ 
درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۱۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفمه ۱۲ از ۲۴۱ 


انوار درخشان» ج 1۶ ص: ۳ 

مشخصات کتاب 

سرشناسه :حسینی همدانی» محمد 

عنوان و نام پدید آور : انوار درخشان در تفسیر قرآن/ تالف محمد الحسینی الهمدانی 
مشخصات نشر : تهران. 

یادداشت :فهرستنویسی براساس جلد پنجمء ۱۳۸۰ق - ۱۳۳۹ 

شبازه کنایشناسی: فلی :۴۵۲۲۳ 

جلد شانزدهم 

اشاره 

«سوره‌های مورد بحثْ» النجم- القمر- الرحمن - الواقعه - الحدید- المجادله- الحشر- الممتحنه - الصف- الجمعه - المنافقون- 
التغابن - الطلاق- التحریم - الملک. انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۴ 


سوره النجم ..... ص : ۴ 

اشاره 

شصت و سه آیه است در مکه نازل شده است آیات بشم الّه امن الجیم 
[سوره النحم (۵۳): آبات ا تا ۱۸].... ص : ۴ 

اشاره 


بشم له ارم ارحیم 

و اج لا قوی (۱) ال صلیبگم و ما وی ( مان وی (۳ نو وی و 

لیذ موی (۵) دُو مر فاشتوی (ه) و هو بلق الغْلی ( ته دنا دی (۸) فکان قاب قوس ینآ آذنی )٩(‏ 

ِ ٍلی عدّ ده ما ها 7 رام له تن (۱۳) عند سدرهة 
الْمتَّهی (۱۴) 

دما ج موی ٩۵(‏ ذ یْمّی السدرةً ما یفشی (۱۶) ما زاغ اضر و ما طفی (0۷) لقذ ری من آیات ره الکتری (۱۸) 


انوار درخشان» ج ۱۶ ص! ۶ 


شرح .... ص :۶ 


۳۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۲ از ۲ 


و الجُم |ذا موی: 

هی گید ناه موه دمطای سار ان دراو فر آشمان که سب وت رده و ای تست و خارس از کات ی‌شبار 
آسمان است که هر یک در مدار مخصوص خود در سیر و حرکت است و هوی و سقوط و فرو رفتن ستاره نیز عبارت از غروب و 
پنهان شدن آن نسبت به ساکنان زمين است که به افق فرو میرود و ناپدید میشود. 

در باره مفاد نجم اقوال بسیاری نقل شده؛ از جمله مطلق کرات بیشمار آسمان است از جمله آنها خورشید و ماه و سایر کرات و 
سیارات است و مراد از هوی آنها غروب و پنهان شدن هر یکک از آنها است از انظار. 

و نیز گفته شده مراد از لفظ نجم ستاره ثریا و یا ستاره شعری باشد. 

و نیز گفته شده مراد قرآن کریم است از نظر اينکه بتدریج در ظرف بیست و سه سال و بطور نجومی نازل شده است. 

ما ضَل صاحیکغ و ما عُوی: 

پاسخ سو گند است که هر گز رسول صلی الله علیه و آله در دعوت جامعه بشر بتوحید و خداپرستی خطا ننموده و فضائل و کمالات 
اخلاقی بشر را بمردم تعلیم نموده و آموخته و طریقه عبودیت را بآنان رهبری نموده و ارائه داده است و جامعه بشر را به پیروی از 
برنامه مکتب عالی قرآن دعوت نموده است. انوار درخشان. ج۱۶ ص: ۷ 

و ما ینطق نوی ان هو ال وحن بوحی: 

مبنی بر شهادت ساحت کبریائی است به اين که رسول صلی اللّه علیه و آله هر گز نطق و سخنی نگوید از هوی و خواسته خود و هر 
چه را تکلم کند وحی است که از طریقه الهامات غیبی باو القّاء شده و می‌شود. 

و گفته شده از نظر اینکه بت‌پرستان در باره رسول صلی الله علیه و آله سخنان ناروا گفته‌اند» او را کاذب و مفتری و متقول خوانده؛ 
آیه در مقام گواهی آنستکه نسبت به آیات کریمه و احکام الهی مصون از خطاء است و آنچه به او وحی و القاء می‌شود آنرا اعلام 
می‌نماید و از خود هررگز کلامی را انشاء نمی‌نماید و بساحت پرورد گار نسبت دهد. 

ولی اطلاق آیه مبنی بر شهادت و گواهی عصمت در باره نطق و سخنان رسول صلی الله علیه و آله و نیز شهادت بر قدس روح و 
عصمت فکری و خطور و تصور و تصدیق او است که هرگز بخاطره قدس او امور و خاطرات بیهوده و باطل خلجان نخواهد نمود تا 
چه رسد بگفتار و سخن که ظهور و اظهار آنست. 

له مدید القّوی: 

مبنی بر تعلیم جبرئیل امین است که رسول صلی اه علیه و آله را تعلیم می‌نمود و اطلاق آیه آنستکه همه خاطرات قلبی و سخنان او 
بر اشاسن تعلیمانت غنبی و القافات روانی است: 

و گفته شده مراد ساحت پرورد گار است که رسول صلی الله علیه و آله را تعلیم فرموده است دُو مرو فاشتوی: 

از مرور گرفته شده به معنای فرشته بسیار نیرومند» و صف جبرئیل (ع) است که سرزمین قوم لوط را در کمترین لحظه‌ای واژگون 
نمود و نیز هبوط و نزول او به حضور رسولان و صعود او اسرع از کمترین لحظه صورت میگیرد و جبرنیل بدین صورت نیرومندی 
استقرار و استقامت نمود. غیر صورت تمثل که هنگام نزول انوار درخشان. ج۶ ص: ۸ 

و هبوط بزمین بمنظور رسانیدن وحی به رسولان بوده است. 

همچنانکه جبرئیل بصورت میهمان بر ابراهیم خلیل (ع) و بصورت خصم بر داود علیه السلام نازل شد و بصورت دحیةٌ کلبی بحضور 
رسول صلی اه علیه و آله میرسید. 

و محتمل است ضمیر راجع به رسول صلی اللّه علیه و آله باشد که او استقامت نمود. 

و هو بای لغب 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۶ از ۲۱ 
حال از ضمیر استوی است در حالیکه جبرئیل علیه السلام و یا رسول صلی اه علیه و آله بأَفق اعلی از اين عالم بوده است. 
ثم حرف تراخحی است سپس جبرئیل نزدیک رسول صلی الله علیه و آله شده و به او تعلق یافت برای اينکه با همرهی او بافق اعلی 
عروج نماید و يا رسول به قرب ساحت قدس و زیاده به قرب نائل گشته است. 
فکا قاب تین أَوآَذنی: 
بعد و فاصله به اندازه دو قوس و یا دو ذراع و یا نزدیکتر بود. 
محتمل است دو قوس برابر یکدیگر مقام واجب کبریائی و دیگر حد امکانی و تعلق محض رسول صلی اه علیه و آله باشد. 
َوحی الی عبده ما أَوحی 
آنگاه ساحت پرورد گار بعبد خود وحی و حقایقی را القاء فرمود و بموهبت وجودی نائل گشت. 
مخمل ات فاد آنباشد که ضرفل سر وسول:صلی الله غلهو آلدوحی وضایقی وا القاء تمود: 
از امام صادق علیه السلام روایت شده اولین کسی که سبقت نموده بحضور پرورد گار او رسول صلی الله علیه و آله نزدیکترین خلق 
بسوی پرورد گار بود به مقامی ارتقاء یافت که انوار درخشان» ج۱۶ ص: ٩‏ 
جبرتیل به رسول صلی الله علیه و آله عرض نمود شب معراج» که به مقامی رسیده‌ای که هیچ نبی مرسل و نه فرشته مقرب به آن 
مقام نرسیده و راه نیافته است. 
در کتاب امالی از رسول صلی اه علیه و آله روایت نموده که فرموده: پرورد گار مرا شبانه به معراج برد. عروج نمودم و آنچنان 
بحضور پرورد گار نزدیک شدم که میان من و ساحت قدس او بقدر دو قوس و يا نزدیکتر بود» پرورد گار خطاب فرمود ای محمد 
چه کسی را از مردم دوست داری. 
پاسخ عرض نمودم علی را خطاب رسید توجه بنما آنگاه دیدم که علی سمت چپ من است. 
مفسر گوید محتمل است که رسول واسطٌ قرب علی علیهما السلام باشد. و سمت راست و یمین او بوده است. 
در کتاب احتجاج از امام سجاد علیه السلام روایت نموده که میفرمود فرزند کسی هستم که به معراج بالا رفت و به سدرة المنتهی 
رسید و نزدیکی او بحضور پرورد گار بقدر دوری دو قوس و یا نزدیکتر بود. 
در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام روایت نموده سوال شد چند مرتبه رسول صلی اللّه علیه و آله بمعراج رفت. امام فرمود 
دوبار و جبرئیل او را بموقعی رسانید که گفت ای محمد توقف بنما؛ موقفی است که نه فرشته مقرب و نه نبی مرسل به این موقف 
راه نيافته است. پرورد گار بتو سلام و درود میفرستد. 
رسول صلی اللّه علیه و آله سال نمود چگونه پرورد گار سلام و درود میفرستد» جبرئیل گفت میفرماید (سبوح قدوس من آله) و 
آفرید گار فرشتگان و روح هستم و رحمت من بر غضب من سبقت دارد. 
رسول صلی اللّه علیه و آله عرض نمود بار الها عفو تو را درخواست می‌نمایم و نیز عفو ترا خواستارم ما کذْبَِ فاد ما رآی: 
آیه مبنی بر شهادت و گواهی پرورد گار است که آنچه را که رسول صلی اللّه علیه و آله در انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۰ 
شب معراج مشاهده نمود به حقیقت دیده و مشاهده نمود و یافته است و هرگز بر خلاف حقیقت نبوده آنچه را که محمد دیده و 
مشاهده نموده و آنچه را که در روان او بود عين حقیقت بوده و فواد و قلب او نیز آنرا تصدیق نموده است. 
و از محمد بن حنفیه از امیر مومنان علیه السلام روایت شده که مراد آنستکه محمد مشاهده نمود آفرید گار را با قلب و بصیرت 
خود نه با دید گان حسی» بر این تقدیر بمعنای علم است یعنی تعلیم فرموده او علم یقینی به آنچه مشاهده نمود. 
از آیات و نشانه‌های باهر و ظاهر را مانند قول ابراهیم علیه السلام (و لکن لیطمتن قلبی) گرچه سابق بر آن نیز عالم بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۵ از ۲ 
ما کدّت فاد ما رأی: 
عقد سلبی مبنی بر شهادت به صحت و حقیقت آنچه را که قلب و روح قدس رسول صلی اه علیه و آله یافته است. به این که هر 
چه را که رسول با قلب و روح قدس خود یافته و مشاهده نموده عين حقیقت و صدق است و تخلق‌پذیر نیست. 
(ما کِذّت الْفوادٌ ما رأی) روح قدس و فژاد صدق رسول اکرم صلی الله علیه و آله یگانه مسطوره صفات ربوبی و نخستین نقطة 
امکانی است و جز فقر امکان که بر صفای او افزوده بر او سایه نیفکنده و بر این اساس پرورد گار او را محور نظام امکان قرار داده 


است. 

هیچیکک از اقسام علم حصولی چه بدیهی باشد و یا استدلالی نمی‌توان شهود و رژیت روانی گفت. زیرا واقعیت آنها غیر از صورت 
علم حصولی آنها است به اين که روان انسانی از موجودات خارجی عکس برداری نموده و یا از طریق فکر و استدلال حقایقی را از 
خارج فهمیده و استفاده نموده است. 

قسم دیگر علم انسان بذات و صفات روانی خود میباشد مانند محبت و بغض و دشمنی و ایمان و کفر و شجاعت و سخاوت و سایر 
صفات خلقی نیک و بد روانی انوار درخشان. ج۱۶ ص: ۱۱ 

که واقعیت آن صفات و حالات عبارت از همان نیروی نفسانی آنها است و بدون دلیل از خارج در خود هر یکک از صفات روانی 
خود را می‌یابد و واجد آنست. 

این قسم علم حضوری است. نظر به این که واقعیت ذات و ذاتیات و صفات و حالات درونی همانست که در روان خود ذخیره دارد 
نه از خارج استفاده نموده و نه باستناد دلیل خارجی حکم نموده است. 

و انسان نسبت به هر یک از صفات درونی و حالات روانی نیک و بد خود جاهل نخواهد بود ولی میتوان از خود و حالات درونی 
بطور موقت غافل بود. 

و قسم دیگر علم حضوری به آفرید گار است. از نظر اينکه بشر بحکم فطرت خود را مانند سایر موجودات مخلوق میداند و اجزاء 
بدن و شئون وجودی خود را نیز آفربده و پرتوی از ساحت او میداند و بطور شهود می‌بیند و می‌یابد که پرورد گار ساختمان بدن 
انسانی را از قوا و نیروهای بسیاری مانند بینائی و شنوائی ترکیب نموده و آنها را مسخر روح و روان که حقیقت انسانی است نموده و 
پیوسته هر یک از آنها را از نعمت هستی بهره‌مند میسازد و لحظه‌ای از فیض وجود بی‌نیاز نخواهد بود و او را به صفت خالقیت 
الاب 

بعبارت دیگر انسان نوعی از ادراک شهودی دارد غیر از ادراک حسی» بینائی و شنواتی است و همچنین ادراک خیالی و تفکر و 
حافظه دارد که ادراک شهودی درونی و باطنی است» همچنانکه مشاهده می‌نمائيم که مشاهده روانی داریم و این مشاهده عیانی و 
روانی غیر از ابصار و بینائی به نیروی بینائی و شنوائی است و همچنین معلوم به فکر و نیروی تفکر نیست. 

همچنین بوجدان در روان خود می‌يابيم که ما نیروی شنوائی و بینائی داریم یعنی مشاهده می‌نمائيم که نیروی خیال و اندیشه و تفکر 
داریم ولی این رژیت به بصر و نیروی بینائی نیست و همچنین بوسیله نیروی ظاهری و باطنی نیست. 

و همچنین مشاه ده می‌نمائيم مدرکات هر یک از نیروهای ظاهری و درونی و باطنی را یعنی بنفس همان قوا و نیروها درك 
می‌نمائیم و می‌يابيم. انوار درخشان؛ ج ۰۱۶ ص: ۱۲ 

همچنین مشاهده می‌نمائيم ادراک هر یک از مدرکات را و این مشاهده نیز بنفس همان قوای ظاهری و باطنی نیست بلکه به نیروی 
روانی دیگری است که از آن تعبیر به فاد ميشود. 


و این ریت حقیقی قلب و روح است نه ریت نیروی بینائی حسی است که باجسام تعلق دارد. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷۰ ۳۲860/60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶ از ۲ 
خلاصه مفاد (ما کذّت الوا ما رأی) آنستکه ساحت کبریائی تصدیق فرموده هر آنچه را که فاد و قلب تابان رسول مشاهده نموده 
و یافته است بحقیقت است. اشتباه و خطائی در آن راه ندارد و در آن شائبه خطاء نیست. 
و آیهُ تصدیق نموده که هر چه را که رسول صلی اه علیه و آله دعوی وحی و رژیت آیات کبرای الهی را می‌نماید صحیح است و 
در آنها شاثبه خطاء نخواهد بود. 
خلاصه آنچه خلاف صریح آیات و وجدان است همانا تعلق ریت حسی ظاهری و يا باطنی بقدس کبریائی است و اما رژیت قلب و 
روح قدس رسول صلی الله علیه و آله و شهود افق اعلی و تقرب اقصی مقام قرب که هیچیک از رسولان و فرشتگان بدان مقام نائل 
نشده‌اند رژیت حقیقی و شهود قلب است و آیه نیز ناظر به این مقام است و از آن تعبیر بفاد فرموده است. 
توضیح بیشتری آنستکه انسان خودشناس است و خود و ذات و ذاتیات خود را میداند» از نظر شهود بذات خود مثل اينکه میداند که 
خود او است و یا میداند که اراده و یا کراهت دارد این علم از طریق شهود ذات خود می‌باشد. نه از طریق استدلال بحس خارجی و 
نه امر فکری و استدلالی است بلکه شهود خود و ذات خود می‌باشد بالاخره همین صفات و ذات خود را واجد است این سنخ از علم 
و شهود حقیقت رژیت و شهود فاد است. 
و مفاد آیه (ما کِذّب اناد ما رأی) نیز مبنی بر تصدیق رژیت حقیقی رسول است بقلب و فژاد خود و شهود افق اعلی و نیز اقصی 
مقام قرب ساحت کبرباتی است» و محتمل است درخواست موسی کلیم علیه السلام بر حسب آبه (رّب أرنی نز انوار درخشان؛ 
۶ ص: ۱۳ 
الیک) 
سژال علم ضروری و شهود زیاده بر موهبت مقام رسالت و تکلیم است که رسول گرامی صلّی اللّه علیه و آله با قلب و فواد خود آن 
مقام شهود را بر حسب تصدیق آیه واجد بوده» همان حد وجودی و شهود فژاد را موسی علیه السلام خواستار بوده و مواجه بارد 
تمه کوخاهی هالک رل ترا کت 
سنخ رژیت آثار و معرفت شهودی بحریم کبریائی که به پیامبران موهبت شده هرگز قابل قیاس به معرفت روانی و رژیت آثار و 
شهود اهل ایمان و تقوی نخواهد بود. 
زیرا معرفت شهودی پیروان مکتب قرآن اکتسابی و هر لحظه معرض غفلت است و موهبت وجودی و معرفت شهودی و فاد صفات 
کبریائی که به پیامبران افاضه شده از افق فکر بشر خارج است. 
زیرا عبارت از جذبه ساحت ربوبی است آنچنان آنان را فراگرفته که لحظه‌ای غفلت بر قلوب درخشان آنان سایه نمی‌افکند. 
از اين بیان استفاده شد که مفاد آیه (رب ری ۳ الیک) درخواست زیاده از موهبت وجودی و معرفت شهودی و رژیت فژاد 
عظمت کبریائی است. 
هم چنانکه از تعلیمات ربوبی نیروی شنوائی قلب وی بهره‌مند است و کلیم الله خوانده شده» ریت روانی و شهود آثار عظمت و 
قرب بحریم کبریائی او را فرابگیرد و نظر به این که رابطه پرورد گار فقط آفرینش است نعمتی که به پیامبران ارزانی فرماید موهبت 
وجودی و فناءناپذیر خواهد بود و ارئهای که در جمله (َری) موسی کلیم علیه السلام در طی سخنان خود خواستار بود همان 
معرفت و رژیت شهودی به آثار و اقصی مقام قرب بحریم کبریائی و معرفت و تشبه به صفات کامله ربوبی است آ فتَمارونه علی ما 
کری: 
آیه مبنی بر تهدید و توبیخ کفار و بت‌پرستان است که چگونه با آنچه رسول صلی اه علیه و آله با قلب درخشان و فزاد خود 
مشاهده نموده از آثار کبریائی و افق اعلی که زیاده بر طاقت فهم و درک است در مقام تکذیب و مکابره به او برآمده‌اند» انوار 


درخشان» ۰۱۶ ص! ۱۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷ از ۲۳ 
در صورتی که آیات قرآنی صحت مشاهده و ریت فژاد و همچنین صحت قول او را تصدیق نموده است. 
وم راه ره ری 
بیان آنستکه رسول صلی اللّه غلیه و آله در نزله دیگری فذر (سدرة المتتهی) با قلب و فژاد حود آیات کبریاتی و افق اعلی را مشاهده 
نمود. 
همچنانکه گفته شده که جبرئیل امین علیه السلام بار اول نیز بر رسول نزول نموده و او را بسوی معراج در سدرة المنتهی بالا برد در 
حالیکه بصورت اصلیه بود. 
و نیز گفته شده مفاد آیه س و گند است که رسول صلی اللّه علیه و آله جبرئیل را بصورت اصلیه مشاهده نموده بار دوم از نزول او زیرا 
رسول در شب معراج عروجهائی داشت برای درخواست بحقیقت در عداد فرائض بومیه و در هر یک از عروج خود جبرئیل را 
بصورت اصلیه مشاهده نموده است. 
سذرّة الّْهی: 
گفته شده مفاد آیه آنستکه جبرئیل نزد (سدرة المنتهی) بود و آن شجره‌ای از سمت راست عرش الهی است و بالاتر از آسمان هفتم 
است که علم و احاطه هر فرشته‌ای به آن منتهی میشود و نیز منتهای عروج بسوی آسمان است و آنچه نازل می‌شود از مقام فوق آن 
و بمنظور تشریف سدره آنرا نزد بهشت محل سکونت نموده و ظاهر بهشت عالم قيامت است نه برزخ و بهشت مثالی در برزخ. 
اد یی السْذْرَةٌ ما بَغْشی: 
هک یر سا میتی که ]بای 
ما زاغ اضر و ما طغی: 
فتن بر تصتلایق آنهرا که وسول سل الله غلیه و آله با قلی قرو مشاهده تمد بر خطاه نوفده حشفت را مشاهته وحه‌اشت, 
انوار درخشان» ج1۶ ص: ۱۵ 
۳ 
سوگند یاد نموده که رسول صلی الله علیه و آله بعض آیات بزرگ ساحت کبریاتی را با قلب و فواد قدس خود مشاهده نموده 
است. 
در تفسیر قمی به سندی از ابن سنان روایت نموده در حدیثی» امام صادق علیه السلام فرمود رسول صلی الله علیه و آله اقرب افراد 
بشر و خلایق بسوی آفرید گار است و از منزلت او چنانستکه شبی که به معراج رفت جبرئیل گفت پیش برو یا محمد محققا مقامی 
را پیموده‌ای که نه فرشته مقرب و نه پیامبر مرسل پیموده است و چنانچه روح و روان رسول از آن مقام نبوده هر آینه نمی‌توانست به 
آن مقام عالی برسد و همچنانکه آیه فرمود او نسبت بساحت قدس کبریائی قاب قوسین و یا نزدیکتر است در کتاب احتجاج از امام 
علی بن الحسین علیهما السلام روایت نموده در طی حدیثی فرمود من فرزند رسولی هستم که بعرش بالا رفت و از سدرة المنتهی نیز 
تجاوز نمود و مقام او از آفرید گار قاب قوسین او ادنی و يا نزدیکتر بود. 
کد کتان ده تتکور تسش ارات ای مایت شوه خو سره یه کی فد ) کفت ار ممصی هو آلاری کر 
نزدیک شد بسوی ساحت قدس پرورد گار. 
و نیز در منثور به سندی از ابی سعید خدری روایت نموده گفت هنگامیکه شبانه رسول صلی اللّه علیه و آله به معراج رفت» نزدیکک 


مقام قدس پرورد گار رسید بقدر قاب قوسین و يا نزدیکتر گفت قوس را ندیده‌ای چه نزدیکک به وتر است. 


2 
2 
ور 


در تفسیر مجمع به سندی که به انس میرسد روایت نموده گفت رسول صلی اللّه علیه و آله در آیه فکانٌ قاب سین أو آدذنی فرمود 


بقدر دو ذراع و یا نزدیکتر از دو ذراع. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۱ از ۲ 


در تفسیر قمی در آیه (قَأوحی الی عتده ما أَوژحی) 

فرمود وحی بطور مشافهه بعنی حضوری بوده است. 

در کتاب در منثور به سندی از بعض صحابه رسول (ص) روایت نموده که سوال نمودند از رسول (ص» آیا پرورد گار خود را 
مشاهده نموده‌ای؟ پاسخ فرمود من او را با دیدگان خود هرگز ندیده‌ام بلکه با فاد و قلب خود دو مرتبه انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: 
۶ 

دیده‌ام و آیه را قرائت نموده (م کنا دی 

از صحیح مسلم و ترمذی و ابن مردویه از ابی ذر روایت نموده گفت سوال نمودم از رسول صلی اللّه علیه و آله آیا مشاهده 
نموده‌ای پروردگار خود را فرمود ساحت او را نورانی یافته‌ام مفسر گوید: نور حسی نیست بلکه نور وجود حقیقی است که در قدس 
ساحت او تیره گی و < ظلمت و فقدان و نقص نخواهد بود. 

در کتاب کافی بسندی از صفوان بن بحیی روایت نموده گفت: ابو قره محدث از من خواست که اجازه کسب نمایم از امام ابو 
ی ی 
حرام سال نمود تا آنکه ابو قره آیه را خواند (و ل ی 

امام فرمود بعد از اين آیه دلاللت دارد به این که چه را مشاهده نموده است و آیه (ما کِذّب اْفْوادٌ ما رآی) را قرائت نموده فرمود 
یعنی هر گز فواد رسول تکذیب ننموده آنچه را دید گان قلب او دیده است و سپس تفسیر نموده و خبر داد به آنچه دیده است» آیه 
فرمود به تحقیق آیات کبری آفرید گار را مشاهده نموده و آیات غیر از ساحت کبریائی است. 

در تفسیر قمی به سندی از اسماعیل جعفی از امام ابی جعفر علیه السلام روایت نموده در طی حدیثی فرمود رسول صلّی اللّه علیه و 
۱ 0 ۱ ۱ ۸ ۳ 
پیش برو بخدا سوگند بمقامی رسیده‌ای که هرگز احدی از خلق پرورد گار پیش از تو به آن مقام نرسیده است رسول فرمود از ور 
عظمت آفرید گار دیدم و حائل شد میان من و بین او سبحه‌ای. 

از امام سوال نمودم فدایت شوم سبحه چیست؟ و اشاره نمود بزمین و نیز اشاره نمود به آسمان در حالی که میفرمود: (جلال ربی 
جلال ربی) سه مرتبه. 

مفسر گوید: محتمل است مراد آن باشد که ساحت پرورد گار منزه از هر نقص و عجز و امکان است. 

انوار درخشان, ج۶ ص: ۱۷ 

آیات 


[سوره النحم (۵۳): آبات ۱۹ تا ۳۲] .... ص : ۱۷ 
اشاره 


بالات و ری 0٩(‏ و تن اس ری ( ۳ ی 0۱ تلکک اذ نا ضیزی (۲۲) هی 1 آشماء 


زر 


سمیلترم وب کم ما رل له با ين ماد بو مون لا ان و ما تهوی اش و لد جاءمع ین زنهم اهدی (۲۳) 

آم للانسان ما 7 ی (۲۳ ره و ای (۲۵ و کم ین ملک فی التماوات لا نی فاعم یتابن بقد ند له من 
شاه و یوضی (۲۶) اد لین لا یرون له بت و العلایکة ديا ی (۲۷) و ما هم به من علم ان ون ال ان ون 
ال لابْغْنی مّ الق شین (۲۸) 5 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹ از ۲۱ 


فأغرض عن من تولی عن وگرنا و برد الا لا )٩(‏ ذلک مه ين امن نک هو عم بعن ضلی عن ترله و و 
عم بعن اهتیدی ( ۰ و له ما فی السّماوات و ما فی الأّْض لیجزی این آساوّا بما عملوا و یجزی لین آختُوا بالختتی (۳۱) 
ین یجتبون کبا انم و المواجش الا ال رک وایغ اا ٍ مو عم بکع لذ ناکم ین الرض و ذ أَم أجل فی بطون 
هاتکم لا ترکوا سکم هو أغلم بعن نی (۳۷) 


انوار درخشان» ج۰۱۶ ص:! ۱۹ 
شرح .... ص : ۱۹ 


رالات و ری و من ال الأشری: 

آیه مبنی بر تهدید کفار و بت‌پرستان مکه است که هر یکک از سه بتها را تمثال فرشتگان مقرب پنداشته که ارباب شفاعت و وساطت 
هستند . 

و پس از اثبات صدق دعوت رسول صلی الله علیه و آله بتوحید و نزول آیات کریمه قرآنی آیه مبنی بر تهدید است که بتهای لات 
و عزی و مناٌ که در باره آنها پنداشته‌اند که تمثال فرشتگان مقرب هستند و دختران آفرید گارند. 

لکم ال کر و له ال تک ادا قشع ضیزی: 

استفهام انکاری است چنانچه فرشتگان مقرب را دختران پرورد گار پنداشته‌اند در حالیکه فرزندان پسر را اختصاص بخود میدهند و 
برای ساحت قدس پرورد گار فرشتگان دختر را اختصاص میدهند چه تقسیم جابرانه سفهی است. 

ِنْ می ال آشماء سعَیْموها أَم و آباژ کم ما رل له بها من شلطان: 

مبنی بر توبیخ است» بتهائی را پرستش می‌نمایند و در باره هر یک آثاری پنداشته‌اند که بر اساس تصور و پنداشت است. بدون 
اينکه حقیقت داشته باشد» زیرا بتها از جنس سنگ و یا اجسام دیگر مانند فلزات که بی‌خبر از خود و دارای اجزاء بیشمارند و فاقد 
حس و شعورند و از خود بیخرند و فاقد قدرت بوده و سود انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۰ 

و بازیابی ندارند و بت‌پرستان از قصور فکر و حفظ قومیت خود آنها را پرستش می‌نمایند و درخواست حاجت می‌نمایند. 

م رل ال بها من شلطان: 

آیه تصریح نموده که چنانچه اصنام و بتها تأثیراتی داشته باشد بحکم خرد نظر به این که مخلوق آفربد گار جهانند باید هر گونه 
آثاری که برای آنها می‌پندارند آفرید گار در آنها قرار داده باشد و بدون جهت نمی‌شود موجودی اثری داشته باشد» همچنانکه 
بت‌پرستان معتقدند که آفرینش اختصاص بساحت پرورد گار دارد و لازم آن نیز آنستکه آثاری از سود و زیان که در باره اصنام 
می‌پندارند از جانب آفرید گار بآ نها داده شده باشد. 

بت‌پرستان در باره اين برهان محکوم خواهند بود که بدون دلیل برای اجسامی مخصوص که خود آنها را ساخته‌اند» آثاری 
پنداشته‌اند و تدبیر در باره بعض امور را از آنها پندارند در حقیقت بت‌پرستان بر اساس خیال و تصور برای خودشان پرورددگاری 
قرار داده و آثاری برای آنها پنداشته و در اثر این خیال نیز آنها را پرستش می‌نمایند بمنظور جلب رضایت و دفع غضب بتها که همه 


ال شه و اهب استت 


ر 2 


37 بو ون ال و ما وی اف 
یال و ما کرد مر و کی و ی و اش 
موظف میدانند که برای آسایش خود در زندگی آنها را پرستش نمایند و نیازهای خود را از آنها خواستار شوند. 


و لد جاءهَم من رهم الهُدی: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰ از ۲ 
جمله حال است. بت‌پرستان اساس سیر و سل وک و کمال خود را بر خودستائی انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۲۱ 
و بت‌پرستی و خبال نهاده‌اند در حالیکه از جانب آفرید گار جهان هر یک از آنها دعوت بتوحید شده‌اند و آیات قرآنی که 
معجزه آسا است بر آنها نازل شده و بحکم خرد هدایت و طریق سیر و سلوک بشر بفضائل خلقی و اعتقادات حقه است معذلک در 
مقام تکذیب آیات قرآنی بررآمده و با دعوت رسول صلی الله علیه و آله مبارزه می‌نمایند. 
و آیه مبنی بر توییخ بت‌پرستان است و از نظر عدم توجه به آنان به هیئت غائب ذکر نموده از نظر اینکه قابلیت مخاطبه را ندارند أم 
آیه مبنی بر توبیخ است. انسان که دارای عقل و خرد است چگونه سیر و سلوک و کمال خود را بر اساس تمنی و خیال و آرزو قرار 
دهد به این که اجسام و بتها و اجسامی که فاقد ادراک و شعورند. با اینکه خود آنها را ساخته‌اند تمنی نموده و آرزو کنند که زمام 
تدبیر امور را بعهده دارد و همچنین نیازهای خود را از بتها و اجسام بخواهند و نیز پندارند که حاجتهای آنها نیز برآورده شده است 
این آئین جز خلاف عقل و خرد نیست. بلکه خودستائی و خودپرستی است. 
له ال خر و الأولی: 
بیان آنستکه کمال انسانی به افعال بیهوده و بر اساس خیال نیست. از نظر اينکه عالم آخرت که منتها سیر و سل وک بشر است و 
همچنین دنیا که بر اساس اختیار و آزمایش نهاده شده آفریده جهان آفرین و در حیطه تدبیر اویند ناگزیر بشر باید برای کسب 
سعادت و فضیلت طریقه خداپرستی را برگزیند و از خودپرستی و بت‌پرستان تبری نماید. 
و چنانچه از طریقه خودپرستی و بت‌پرستی سیر نماید» در دنیا و آخرت به تیره‌بختی و ضلالت محکوم خواهد بود. انوار درخشان؛ 
۶ ص: ۳۲ 
و کم من ملک فی الّماوات لا تْنی فاعم میت لا من بغد آن ان ال لِعن شاء و یوضی: 
مبنی بر توبیخ و تکذیب آئين بت‌پرستان است که پندارند فرشتگان در شفاعت و وساطت استقلال دارند. 
آیه بیان آنستکه ه رگز فرشتگان در قیامت در امری شفاعت ننمایند جز پس از اذن پرورد گار برای خصوص اهل ایمان که 
پرورد گار دین آنان را بپذیرد و اجازه فرماید و شفاعت فرشتگان را در آن موارد بپذیرد و بت‌پرستان که با دعوت رسول بتوحید و 
خداپرستی مبارزه می‌نمایند» هر گز مورد شفاعت فرشتگان قرار نخواهد گرفت. 
و شفاعت در باره رفع عقوبت از گناهکار در قيامت امری است که پرورد گار باید مقرر فرماید و اذن دهد که اقدام بشفاعت نمایند 
و گر نه استقلال در شفاعت نخواهد داشت و فرشتگان در هیچ امری از امور استقلال ندارد (ا یشب بقل وم بر ِعُون) 
هررگز در امری بر ساحت پرورد گار سبقت نخواهد نمود و اراده آنان ظهوری از اراده پرورد گار است. 
اذیَ لا منوت بالآحرة آیسنون اْعلایکة تسيية ای 
بیگانگان که بعالم قیامت معتقد نبوده آنرا تکذیب می‌نمایند فرشتگان را دختر پنداشته و بساحت پرورد گار نسبت داده و به او 
اختصاص دهند. 
و ما لَُمبه من علم ان نون الط 
بیگانگان که نسبت ناروا به پرورد گار دهند بر اساس خیال و فرض است و انوئت فرشتگان جزئی از آئین ش رک است که به آن 
معتقدند و از نظر اینکه پنداشت بی‌اساس است از آن تعبیر به ظن و گمان نموده است. انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: و 
و ان ال لا یی من الق میت 
ظن بمعنای تصدیق راجح است ولی آیه از نظر التزام بت‌پرستان به آئین شرکک از آن تعبیر بوهم و گمان نموده است بدیهی است با 


گمان و خیال هرگ واقعیتی را نمیتوان ادراک نمود و به آن معتقد شد. زیرا اعراض از حق و حقیقت است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۲۱ از ۲۴ 
فأغرض عن من تولی عن ذکرنا و لم بر الکیاة ال 
جمله تفریع مبنی بر امر باعراض از کسانی است که از نظر عناد با حق و پیروی از آئین ش رک بضلالت دچار شده و هدفی در 
زندگی جز رسیدن به آرزوهای دامنه‌دار آن ندارند و شعار آنان کفر و شرک و انکار حق است و دعوت آنان بتوحید و خداپرستی 
سودی نخواهد داشت زیرا غرضی جز زندگی در دنیا و رسیدن به آمال و آرزوهای خود ندارند. 
و مراد از ذکر قرآن و برنامه آنست که بر اساس توحید و فضائل خلقی و اداء وظایف است که سبب سعادت در دو جهان خواهد 
شد و همچنین ایمان به اصول توحید و توجه به آفرید گار و به صفات واجب که انسانی را به مقاماتی از انسانیت سوق میدهد و با 
معارف الهی آشنا میسازد. 
ذلک عم مق الْعلم: 
تک سانش مها خیااعل رخا کا نکن ات۵ تیا بر ]و نی تاک وان ععانی نی مبرد تن 
مقصدی را که در زند گی درک نموده‌اند» فقط آسایش و رسیدن به آمال و آرزوها است و جز آنرا درک ننموده‌اند تا اینکه در 
صدد رسیدن به آن بر آیند. 
و خلاصه غیر از زندگی دنیا چیزی نفهمیده‌اند و جز آسایش زندگی را نیز هرگز جستجو نخواهند نمود. انوار درخشان؛ ج۱۶» ص: 
۴ 
لد ریک هو أغلم بعن ضل عَن مبیله و موم بمن اهتدی: 
پرورد گار احاطه علمی و شهودی دارد؛ بر کسانیکه از طریقه فطرت و عبودیت خارج و بضلالت و گمراهی دچار هستند و نیز احاطه 
دارد و آ گاه است به کسانی که طریقه فطرت و خداپرستی را پیموده هدایت یافته و به سعادت نائل شده‌اند. 
و تماق القماوات و مق الاقش: 
بیان آنستکه آنچه در کرات بیشمار آسمان و زمین از انواع موجودات است همه در حیطه تدبیر و ملکیت پرورد گارند. 
شکزی الایق اسازا نما شا 
بیان غرض است آنچه را که بشر از اعمال ناسزا و طالح که بجا آورند کیفر و جزاء آنها همان اعمال آنها خواهد بود زیرا هر عمل 
اختیاری از دو نیروی روانی و جوارحی بوجود می آبد و سیر و سلوک وجود فاعل مختار است و سیرت پلید گناهکار بصورت 
عقوبت ظهور خواهد نمود. 
و بجر لین نوا بالخشتی: 
همچنین اهل ایمان باعمال صالحه خود که سیر و سل وک وجودی او است و ذات و ذاتیات خود را از طریق افعال و اعمال صالحه 
بعرصه ظهور در م ی آورد» بحسن سیرت که ظهور آن بصورت نعمت است جزا و پاداش آنان بصورت نعمتهای جاودان خواهد بود. 
ین توق با ثم و الیش الم نک وایغ ام 
ان اتستکه املرایتان ی غوی کهاز کنامان بر که وس قیسع و زفت آنسابس تون رمک وزاز کاها۵ رسک 
که به آن اقدام نمانند؛ پرورد گار انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۵ 
به آنان وعده مغفرت و آمرزش فرموده است که نواقص اعمال صالحه آنان را رفع نماید و از گناهان کوچک که از آنان سرزده 
عفو فرماید و نادیده بگیرد و صفاء روان آنان را که غبار گناهان کوچک تیره نموده» در اثر التزام به اعمال صالحه و اجتناب از 
گناهان بزر گ صفاء را به روان آنان باز گرداند. 
و أغلم بکم رذ کم من لأض و اذ شم اج فی بطون أمهانکم: 


بیان صفت فعل پرورد گار است که بشر را در اثر تحولاتی که او را از ماده تناسلی آفریده و پیوسته با مواد غذائی که از محصولات 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲ از ۲۴ 
رشد و نمو خاک است تربیت نموده و نیز دوره جنین را می‌پیمود که درون رحم مادر در اثر تغذیه از خون مادر رشد نموده و 
بعالم دنیا و صحنه آزمایش وارد شده و از جمله نعمتها که پرورد گار بر او ارزانی فرموده او را به مکتب توحید دعوت فرموده 
بمنظور اينکه او را شایسته نعمت و قابل فضل و رحمت خود فرماید و او را بمقامی از ایمان و تقوی که بهترین کمالات انسانی است 
نائل فرماید. 
آیه مبنی بر توییخ است که اهل ایمان و تقوی را که پرورد گار او را از خاک آفریده و مراحلی را پیموده و پشت سر نهاده از عالم 
جمادی به نباتی انتقال یافته و سپس روح ودیعه و سپرده کبربائی باو موهبت شده و در طریقه رشد و تکامل وارد شده پرورد گار او 
را محصول جهان خلقت معرفی نموده و وسائل سیر و تکامل او را فراهم و در دسترس او نهاده. 
از جمله مکتب عالی قرآن است که به پیروی از آن او را دعوت فرموده که آنچه در کمون او نهاده شده در اثر سیر و صدور افعال 
اختیار بظهور برساند» چه بسا لحظه‌ای نیز معرض زوال و انحطاط قرار گیرد و نباید خود را تزکیه نموده آنچه از طریقه پیروی از 
مکتب قرآن استفاده نموده مغرور شده بخود نسبت انوار درخشان ج۱۶ ص: ۲۶ 
دهد و فضل و رحمت آفرید گار را لحظه‌ای فراموش نماید که ناسپاسی است و سیرت ذات و همچنین حقیقت اعمال صالحه او 
پنهان است» در عوالم دیگر بسیرت خود و به اعمال که شئون ذاتی و سیر کمالی او است آ گهی خواهد یافت. 
و غلم بعن انّقی: 
مبنی بر حصر است. آفرید گار که بشر را از کتم عدم آفریده و از عوالمی او را گذرانیده» بدون اينکه کوچکترین حرکت ارادی به 
او استناد داشته باشد تا آنجا که در نظام وجود سهم بخصوصی به او موهبت فرموده و او را مورد عنایت قرار داده و بسوی کمال و 
سعادت هر لحظه او را سوق داده و از طریق افعال اختیاری و عقیده» کمون او را به فعلیت و کمال مناسب رسانیده است. 
و نظر به این که آنچه پرورد گار در کمون بشر نهاده زیاده بر تصور و درک است و برای فرشتگان نیز مخفی و پنهان است فقط 
ساحت کبریائی بر حقیقت و سیرت روح و جوهر وجودی هر فردی از بشر احاطه خواهد داشت 
آیه مبنی بر نهی از تزکیه نفس و خودستائی است. شایسته نیست که به اعمال صالحه و پرهیز از گناهان و صفای روح و نفس خود 
را مدح نماید و به پسندد زیرا میزان خلوص عمل است و جز آفرید گار بر خلوص نیت و طهارت روان و خلوص عمل احاطه ندارد 
و مدح و اظهار عمل شرک خفی و گناه آشکار است. زیرا علم و احاطه انسان بطور اجمال و ابهام است و محدود بقدرت است و از 
درون و آینده آن بی‌خبر است و علم ساحت کبریائی بطور احاطه قیومیه است؛ چه بسا در آینده مورد حبط قرار گیرد. 


انوار درخشان» ج۱۶ ص! ۳۷ 
[سوره النجم (۵۳): آیات ۳۳ تا ۶۳] .... ص : ۲۷ 
اشاره 


یت الذی ‏ نوی (۳۳) و آغطی بل و کدی (۳۴) ا عنده عم الب هو ری (۳۵ آم میب بما فی ضیف مُوسی (۳۶) و 
زتراچيم الذی وفْی ۳۷( 
رو وا ور ری (۳۸ و آن لیس لنلسان ما شعی (۳۹) ون یه وف ری ٩‏ ۴۰ بِزاة اْجزاء ای (۴۱) و أن الی 


ریک ك الْْتَّهی (۴۲) 


و که او ایک و اه هر آمانگر اشنا (۴۴) و هعلق رن کر و ای (۴۵) من تاذ تن (۳۶ر اه 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۲ از عاع۲۱ 
له اتمْاء لأخری (۴۷) 
۳۳ و نی و نی (۴۸) و أَنَهُ و رَثْ الشغری (۴۹) و أهُ هلک عادا الأولی (۵۰) و تَمَودَ ما أقی (۵۱) و قوعٌ ُوح من قبل اه 
کائوا ه هم الم و ِ" (۵۲) 


و لت کة آموی (۵۳) فَعّاها ما 


2 


عغشی (۵۴) ای آلاء ریک تتّماری (۵۵) هذا تذیژ من الذُر وی (۵۶) ارت ال (۵۷) 

یس لها من دون اللّه کاشفَة 1 
و اعْیْدّوا (۶۲) 

بشم هرمن ن الرَحیم 

انوار درخشان» ج۸۶ ص: ۲۸ 


آیات انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۲٩‏ 
شرح ففقت قق ۲۱2 


ریت الی تولی و آغطی تلا و آکدی: 

شأن نزول هفت آیه آینده در باره عثمان بن عفان است که از مال خود صدقه می‌داد و به تهیدستان کمک می‌نمود برادر رضاعی او 
بنام عبد اللّه بن سعد بن ابی سرح به او گفت: این چه کار سفهی است که اموال خود را بمعرض تلف قرار دهی فقیر و تهیدست 
خواهی شد. 

عثمان در پاسخ می گفت که من گناهانی دارم و برای جلب رضایت پرورد گار از اموال خود صدقه می‌دهم. عبد اللّه به او می گفت 
شتر خود را بمن بده و من همه گناهان تو را متحمل می‌شوم و بدین جهت شتر خود را عثمان به برادر خود عبد الله بخشید و از 
دادن اضق به فقرآم خودداری کرد و آبه تازلشل آبه از نظر قرش نطاب به سول ضلی الله علهو آله رده شخصی را کهاز 
انفاق و دادن صدقه خودداری نمو و اندک از مال خود صدقه داد و سپس امتناع ورزید و صدقه خود را قطع نمود آن شخص را 
دیده‌ای. آیه مبنی بر تحقیر شخص انفاق کننده است. 

ده علم لیب فَهُو ری: 

چگونه گفتار عبد الله را پذیرفت و نیرنگ شیطانی او را گوش فراداد انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۰ 

و سبب شد که از کمک به فقراء خودداری نماید مگر که او به آینده آ گاهی داشته که فقیر و تهیدست خواهد شد. 

ملع ییا بما فی ضخفٍ موسی و |براهیع: 

مگر آنچه در کتاب توریٌ و صحف ابراهیم خبر داده شده به او ترسیده و نفهمیده است و تعلیمات و معارفی که در توري و صحف 
ایرا ی و ی دا 

و اپراهیم الذٍی وفی 71 ترر وازرة وزر ر آنری: 

سعی در وفاء بعهد را صفت ابراهیم علیه السلام معرفی نموده» از نظر صبر در باره مبارزه با ش رک نمرودیان که منتهی به اجراء و 
عقوبت گشت و او را محکوم به سوزانیدن نمودند» با یقین مقاومت نمود هنگامی که او را بسوی منجنیق و صحنه آتش پرتاب 
می‌نمودند» جبرئیل علیه السلام عرض نمود به ابراهیم آیا حاجتی داری» فرمود بتو حاجت ندارم و همچنین در مقام اجرای ذبح 
فرزندش اسماعیل علیه السلام و نیز بر حسب دستور پروردگار زوجه خود هاجر و فرزندش اسماعیل را در وادی سوزان بیآب و 
علف مکه نهاد و بوطن خود باز گشت. 


روایت شده که ابراهیم خلیل علیه السلام همه روز در انتظار ورود میهمان بود که او را غذا دهد چنانچه میهمانی بر او وارد نمیشد» 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۴ از ۲ 
آنروز را صائم بود و در باره او گفته شده که بدن خود را بمعرض سوزانیدن قرار داد و قلب خود را ظرف محبت پرورد گار و فرزند 
خود را بمعرض قربانی و فداء در آورد و مال خود را نیز دسترس نیازمندان گذارد. 
ون یس للاْسان الا ما َعی: 
از جمله تعلیمات توریةٌ و صحف ابراهیم علیه السلام بجامعه توحید آنستکه از نیروئی انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۳۱ 
سعی و حرکت روانی و جوارحی میتوان بمقامی از انسانیت نائل آمد و سعی بشر از طریق نیروی اراده و نیروی عمل حرکت طولی و 
ذاتی و جوهری است و هر فعل ارادی و اختیاری بشر سیر بسوی جوهر وجودی است که آنرا بیابد و نقص وجودی خود را رفع و 
شخصیت خود را تتمیم نماید. 
۲- هر فعل اختیار دو نیرو در آن بکار رفته» یکی اراده و دیگر حرکت جوارحی و این دو نیرو توأم و مرتبط بیکدیگرند و هیچگاه 
انفکاک پذیر نخواهند بود و قوام عمل و حرکت جوارحی به نیروی اراده و اختیار است. 
۳- روح در اعضاء و جوارح خود آثار و نشانه‌هائی بودیعت خواهد نهاد ذات و ذاتیات خود را با بکار بردن هر دو نیروی کسب 
خواهد نمود و تأثیر روح در بدن بطور قهر و ادراک و ایجاب است و نیروی جوارح بدون ادراک بطور اعداد و آماده فرمانبری 
روان خواهد بود. 
و ساير علاقه‌ها مانند مال و منال و فرزند و جاه بر حسب نظر اجتماع است و انسان مالک حقیقی آنها نخواهد بود زیرا هر یکك 
موجود جداگانه هستند و آنچه انسان مالک آنست کمالات و ذات و ذاتیات خود انسان است که با سعی و حرکت ارادی کسب 
نموده است و از آثار خیر و شر آن برخوردار خواهد بود و آنچه را که دیگری کسب نموده ارتباطی بغیر او نخواهد داشت و از 
اسان اجکی ابستار 
شأن و حقیقت انسان در عالم آخرت محصول سعی خود در دنیا می‌باشد و نتیجه آنستکه بگناه شخص دیگر مواخذه نخواهد شد و 
هرگز ثواب عمل دیگری و شخص او ارتباط نخواهد داشت گفته شده اعتقاد به این که انسان انتفاع نمی‌برد» جز از عمل اختیاری 
خود بر خلاف سیره اسلام است. از جمله انسان از دعاء دیگران بهره‌مند خواهد شد. 
از جمله رسولان در باره اهل توحید شفاعت خواهند نمود. 
همچنین فرشتگان در باره اهل ایمان طلب مغفرت خواهند نمود. انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۳۲ 
همچنین اموات از صدقات و تبرعات و اداء فرانض حج و صلاٌ استفاده خواهند نمود و از اموات ساقط خواهد شد. 
پاسخ آنستکه در اثر سعی و کوشش ایمان تحصیل نموده سبب شده که مورد شفاعت قرار گرفته و در باره غیر اهل ایمان اثری 
نخواهد داشت. 
همچنین کسانیکه سنت و سیره‌ای را در جامعه رواج دهند. در حقیقت زمینه را آماده نموده و هر چه پیروان آن سیره عمل کنند» در 
زن تا گذار انیت که دو از سعیسره وا در امه با گااردم‌است و در هیا بلاط با آ ناش کک داردر آن قفش رف 
بیان نتیجه سعی و کوشش ذات و ذاتیات انسانی است که از حرکات ارادی و افعال اختیاری هر چه را کسب کند. ذاتی و جوهر او 
بوده در عالم قيامت بظهور میرسد و سیرت نیک و بد آن بصورت نعمت و يا نقمت خواهد در آمد و هرگز تخلف‌پذیر نخواهد بود 
و مورد رژیت عموم نیز قرار خواهد گرفت. 
ك ای اس وی 
ثم حرف تراخی است در عالم قيامت نیز عمل رشد نموده بصورت نعمت و يا نقمت ظهور خواهد نمود: بدون اينکه از آن کسر و 
کاسته شود و نظر به این که عمل ارادی صالح و طالح از شئون ذاتی فاعل مختار است سیرت آن که در عالم قيامت بظهور میرسد از 
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انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۵ از ۲ 
ود الی ریک المنتهی: 
از جمله معارف که در کتابهای توریةٌ و صحف ذکر شده آنستکه سلسله موجودات و همچنین آثار آنها همه بسوی آفرید گار باز 
خواهند گشت. زیرا تدبیر در باره جزئی و کلی در نظام جهان سوق بتکامل و حرکت بسوی مقصد است. 
و لازم صفت ربوبیت بطور اطلاق پرورد گار آنستکه همه موجودات انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۳۳ 
همچنانکه آفریده و پدید آورده پرورد گارند همچنان پس از سیر و کمال بسوی آفرید گار بازخواهند گشت. 
و هه ار نک 
مبنی بر حصر است به اين که نیروی ادراک ملائم و منافر را پرورد گار در بشر نهاده و در اثر مشاهده موجودی چه بسا مسرور شد و 
یا حالت تعجب و ضحک بر او عارض گردد و يا به حالت تأثر خاطر گریان شود بالاخره نیروی ضحک و گریه از صفات روانی 
سرور و افسردگی خاطر است» همه از موهبتهای پرورد گار و از جمله عوارضی است که از طریق وسائل طبیعی و اعضاء مرتبطه 
تحقق می‌پذپرد و آثار آنها در جوارح بظهور میرسد. 
آیه مبنی بر توحید افعالی پرورد گار است که دو حالت ضحک و گریه حالت روانی است و انسان در صورت تحقق شرایطی باختیار 
مرتکب ضحک و گریه می‌شود. 
و بر حسب تحلیل ایجاد فعل اختیاری صادر مستند به پروردگار و اراده او است؛ زیرا پرورد گار فعل را با لوازم تشخص آن خواسته 
است که در نظام بوجود بیاید از جمله لوازم تشخص فعل زمان و مکان و وسیله و صدور از فاعل و وقوع بر شخص خاص و از 
جمله اراده شخص فاعل است و هنگام صدور فعل از فاعل همه تشخصات فعل از زمان و مکان و وسائل و شرایط تحقق می‌یابد. 
از جمله فاعل مختار مثلا زید ضارب است و مضروب عمرو است. همه اين لوازم تشخص هنگام صدور فعل از فاعل تحقق پذیرفته 
است و از جمله تشخص فعل صدور از فاعل با قید اراده او است که پرورد گار خواسته است. 
نتیجه اينکه نیروی وجود که به فعل صادر افاضه می‌شود با همه تشخصات آن فعل خواهد بود از جمله تشخص فاعل و اراده و 
خواست فاعل است که باختیار خود آن فعل را بجا آورد این چنین فعل با لوازم تشخصات آن مورد افاضه وجود انوار درخشان؛ 
۶ ص: ۳۴ 
قرار می گیرد و بوجود میآید و از طریق اعضاء و جوارح فاعل, فعل و حرکات ارادی او مورد افاضه وجود از جانب پرورد گار قرار 
رن 
و مراد از لوازم تشخص همه خصوصیات زمانی و مکانی و وسایل طبیعی و فاعل خاص و اراده او است و چنانچه فعل یکی از لوازم 
تشخص را فاقد باشد آن فعل صادر نخواهد بود و بدین جهت هر موجودی در اثر تشخصات آن در نظام جهان بیمانند و بی‌سابقه و 
بی‌نظیر خواهد بود. 
از این بیان استفاده شد که اراده و اختیار فاعل رکن تشخص فعل است. همچنانکه فاعل و همچنین مورد وقوع فعل از ار کان 
تشخص ضرب است و ضرب با همه خصوصیات و تشخصات آن از جمله فاعل مخصوص و اراده او رکن فعل اختیاری است و 
مورد فیض وجود قرار می گیرد. 
برای توضیح بیشتر به چند امر اشاره می‌شود. 
۱- بر حسب آیات قرآنی از جمله آیه له ال کل شَْء) همه موجودات را بدون استثناء شامل می‌شود و هر چه در نظام امکانی 
خواسته شده و جزء نظام است» مخلوق و پدید آورده آفرید گار است بالاخره هر چه بهره‌ای از هستی گسترده دارد» مخلوق است. 
۲- خلتی و آفرینش عبارت از تابش نور هستی است که از عالم ماوراء پرتو افکنده و هر چه معرض تابش قرار بگیرد آنرا ارائه 


می‌ دهد بدیهی است در باره موجودات مادی جهان تعلق خلق و تابش نور هستی بمنظور حرکت بسوی کمال است و آغاز وجود 
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انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه +۲ از ۲ 
نیروی محض بوده مانند شکوفه درختان که قوه بوده و پس از سیر و رشد و گذشت فصول چهارگانه سال ثمره و محصول آن 
بظهور و رشد خواهد رسید به همین قیاس سلسله موجودات جهان آغاز پیدایش آنها قوه محض بوده و پس از سیر و تأثیر عواملی 
رشد نموده و به کمال متناسب خواهد رسید. 
۳- از این بیان استفاده شد که خلق و آفرینش عبارت از تابش نور هستی انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۵ 
است به قید این که هر لحظه ادامه بیابد و موجود بالقوه و هر شکوفه ای بحد نصاب و رشد برساند و از آن تعبیر بتدبیر و سوق 
موجود بسوی رشد و کمال می‌شود. و ۴- بالاخره خلق بمعنای پدید آوردن پدیده‌ای است حدثا و بقاءا و به آن خلق و تدبیر نیز 
۵- خلق و آفرینش عبارت از تابش نور هستی است که از فوق عالم طبیعت پرتو می‌افکند و به آنچه در صحنه پهناور می‌تابد آن را 
بحرکت رد می آورد و بوسائل علل و اسباب طبیعی مربوطه نیر در اثر تأثیر و تأثر و فعل و انفعال هر موجودی را بسوی کمال سوق 
می‌دهد و در نتیجه مجموع نظام جهان را نیز بسوی نظام کامل و کاملتر سوق می‌دهد. 
۶- در نتیجه آن ارتباط عالم و جهان متحرک بعالم و ثابت تحقق می‌یابد. 
۷- افاضه نور هستی از عالم ماوراء و فوق زمان در اثر تعلق و تنزل و تابش بموجودات صحنه جهان بصورت تجدد پی‌درپی و مکرر 
امثال خودنمائی می‌نماید در صورتی که تعدد ندارد بلکه نور واحد بسیط است که بر صحنه پهناور جهان می‌تابد و همه ریز و 
کلان را از نور هستی بهره‌مند می‌نماید و تنزل نور وجود را به معرض نمایش میگذارد و بظاهر تابش نور هستی به موجودات 
سرتاسر جهان بمثابه نور خورشید بنظر می‌رسد که ذرات و اشعه بی‌شمار نور خورشید هر لحظه می‌تابد با کثرات بیشمار و تعدد و 
تباین ذرات نور از یکدیگر ولی بنظر می‌رسد که تابش نور و شعاع واحد دائم از خورشید است که جهان و موجودات را نورانی و 
درخشان ارائه می‌دهد و در حقیقت نور خورشید مر کبند از ذرات و اشعه و انرژیهای بیحساب و متباینی است ۸- تابش نور هستی از 
مقام ماوراء و مافوق زمان مانند تابش اشعه خورشید نیست که کثرت و تعدد و تکرار داشته و هر شعاعی نیز با اشعه دیگر مباینت 
داشته باشد بلکه نور هستی حقیقت واحد و بسیط با لذات و غیر قابل تعدد و تجدد است و تعدد موجودات و تباین آنها از نظر 
موجودات است که از تابش نور هستی بهره‌مند هستند انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۳۶ 
و گرنه نور هستی واحد بسیط است و آنچه در این صحنه بنمایش گذارده شده کثرت و تنوع و تباین دارد و همه متح رک هستند 
بح رکاتی که متناسب هر یک میباشد -٩‏ در آیه (ل خن کل شیق) لفظ جلاله ذ کر شده که علم نام و مستجمم صفات کمال 
است و اختصاص به صفتی ندارد مانند رحیم و رء‌وف. مثلا از نظر این که جهان خلقت جامع و مسطوره تعینات کبریائی است و هر 
صفتی از صفات واجبه نمونه و مسطوره‌ای از آن در جهان بظهور رسیده است. از جمله موجودات صحنه جهان خلقت سلسله بشر 
است و یگانه مسطوره نظام شریف ربوبی و صفات کامله او می‌باشد. 
۰- این چند امر که اشاره شد در باره مفاد خلق و افاضه نور وجود است که در عين وحدت و بساطت عالم متحرک و کثرت را 
ارائه میدهد. 
سای کل عطاق انا هدن اتکی رای از مرو ورد سوه ترش لت یی سای 
مفعول یعنی خواسته شده در نظام هستی است و موجود و پدیده‌ای از اطلاق و عموم کل شین خارج نخواهد بود بالاخره آنچه در 
صحنه پهناور بچشم میخورد و بخیال میرسد و عقل و خرد آنرا می‌یابد مورد تابش نور هستی است و مسطوره‌ای در صحنه امکان 
مانند آئینه که جمال جهان آرا را ارائه میدهد و بنمایش گذارده شده است. 
۲- هر یک از موجودات جهان تحت روش خاصی که از بهره هستی دارد. از صفر و قوه محض شروع بحرکت و رشد نموده در 


پرتو تأثیر عوامل و اسباب طبیعی هر لحظه به نیازهای خود رسیده راه حرکت و سیر بسوی کمال را پیش خواهد گرفت و در اثر 
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انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷ از ۲۱۴۱ 
تابش نور و رهبری نور آنرا بسوی کمال که خود بیچیز است سوق میدهد و در حقیقت نور وجود نیروی بینائی است که آن موجود 
قوه را راهنمائی نموده و بسوی کمال متناسب میرساند و این نیروی رهبری نیز هرگز تخلف پذیر نخواهد بود. انوار درخشان ج۱۶ 
۳۷ 
۳- مثلا ه رگز دانه و هسته بادام راه سیر و سلوکک گردو را نخواهد پیمود و هدف خود را تغییر نخواهد داد. 
۴- هر چه در نظام وجود بهره‌ای از هستی دارد» معرض تابش نور وجود قرار گرفته است چه وجود آن اصیل باشد مانند 
موجودات جهان و با حالات و تحولات و عوارضی که بهر یک رخ دهد» همه و همه بهره‌ای از هستی دارند. پس هرگز در جهان 
چیزی بچشم نمی‌خورد که از هستی بهره نداشته باشد. 
۵- هر موجود و پدیده‌ای که در اثر نور هستی بحرکت درآید و مراحلی را بپیماید لا محاله تشخصاتی آنرا احاطه نموده و جزء 
ذات و ذاتیات آن موجود معرفی میشود. 
۶- هر موجودی در اثر اختلدف حالات آن و تأثیر عوامل در آن که تشخصاتی آنرا احاطه نموده لا محاله با ساير موجودات 
مغایرت و مباینتی خواهد داشت و بالاأخره ذات و ذاتیات هر موجودی از لحاظ عوارض و تشخصات مغایر با موجودات هم نوع خود 
خواهد بود. 
۷- مثلا- هر یک از دانه‌های بادام با ساير بادامهای بیشمار جهان مغایرت خواهد داشت. چه از لحاظ تابش بهره وجود و چه از 
لحاظ تشخصات و حالات مختلف که آن دانه بادامی را احاطه نموده است و بالأخره هر یک از بادامها مغایر با ساير بادامهای 
بیشمار جهان خواهد بود یعنی هر یک از بادامها بی‌مانند و بی‌سابقه و بی‌لاحقه خواهد بود. 
۸- بشر از کاملترین موجودات جهان است و سهمی بیشتر بغیر قیاس از ساير موجودات از بهره هستی و تابش نور دارد و آنچه 
موجودات بهره دارند. انسان آن سهم را دارد و زیاده در کمون خود ودائعی سپرده دارد. 
- افعال اختیاری و حرکات ارادی بشر نیز از کاملترین سیر و سل وک موجودات است از نظر اینکه حرکاتی است که سیرت و 
جوهر وجود انسان را بظهور میرساند. انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۳۸ 
۰- سیر و حرکات موجودات طبیعی در اثر عوامل درونی و خارجی منتهای سیر آنها معلوم و محدود است از نظر اينکه هدف 
محدود و معین برای آن نوع موجود در نظر گرفته شده است. 
۱- انسان زیاده بر جسم و اعضاء و جوارح موزون و متناسب خود دارای نیروی عاقله و روح تعقل و احاطه بر موجودات نیز هست. 
۲- هر یک از اعضاء و جوارح انسانی که بهره‌ای از نور هستی دارند و تابش اشعه وجود آنرا فراگرفته هم چنین هر یک از افعال و 
حرکات و اعمال او نیز بهره از وجود و شعاع از نور هستی آنها را فراگرفته و بالاأخره افعال و حرکات بشر هر جزء لا یتجزای آن 
پهرهای از هی قاری ول اطای تخیله اه ای کل فممافند: 
۳- افعال اختیاری و حرکات ارادی سیر و سلوکک بشر معرفی ميشود و اینگونه سیر و حرکت بسوی مقصد نیز اختصاص به بشر 
دارد و هیچ یک از انواع موجودات این چنین حرکت حقیقی و سیر وجودی ندارند. 
۴- افعال اختیاری بشر از دو نیروی روانی و غیبی و دیگر نیروی جوارحی صورت میگیرد و هر یک نیز سهمی از تابش نور هستی 
دارند. 
۵- نیروی روانی که اساس حرکات ارادی و رشد انسانی است. عبارت از نیروی تصور و تصدیق و داوری و علم بصلاح فعل است 
و از آن تعبیر باختیار ميشود. 
۶- افعال اختیاری و حرکات ارادی بشر نیز مانند سایر موجودات جهان دارای حدود و لوازم تشخص بسیار می‌باشد و تعیین و 


شخصیت آن فعل به همه آن لوازم تشخص است و چنانچه یکی از آن لوازم وجودی را فاقد باشد غیر آن فعل و مغایر آن خواهد 
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بود» بر این اساس هر یک از حرکات ارادی بشر امتیاز وجودی و ذاتی خواهد داشت از سایر حرکات او در اثر همین لوازم تشخص 
که هر یک دارند. انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۳۹ 
۷- از جمله لوازم تشخص فعل اختیاری عوارض زمان و مکان و سایر لوازم و حالات آنست و همه آنها از موجودات جهان است 
که هر یک سهمی از پرتو نور هستی دارند» چه هر یک از لوازم قهری باشد. مانند حیات و قدرت فاعل مختار و یا اختیاری مانند 
تعکر گنف اتسار ولتت ]تالم همه ازه یات بیه‌ای از زمره دازند سل آطادی کل کر عیفد: 
۸- از جمله تشخص افعال و حرکات بشر نیروی اختیاری است که اساس و در آن بکار میرود و سبب حیات فعل شده و به آن 
نیروی بقاء میدهد و سیر و سل وک حقیقی و جوهری انسان معرفی ميشود. 
۹- انسان در اثر افعال اختیاری خود که از دو نیروی روانی یعنی اختیار و نیروی جوارحی و حرکت جوارحی صورت میگیرد بهره 
وجودی و سهمی از فضیلت کسب می‌نماید. 
۰- انسان در آغاز قوه ادراک محض بوده و هیچ گونه صورت ادراکی جزئی و با کلی نداشته فقط از طریق افعال اختیاری و 
حرکات روانی و جوارحی نیروی ادراک او رو برو برشد گذارده. پس از احاطه بر جزئیات به ادراک کلیات انتقال خواهد یافت. 
۱- اراده و اختیار رکن افعال اختیاری و روح حبات آنست و سبب امتیاز آن از ساثر حرکات غیر ارادی انسان میشود و برای 
اختیاری بشر در اثر نیروی اراده حساب جداگانه برای بشر مقرر شده است و قابل قیاس بافعال غیر اختیاری او نخواهد بود مانند 
افعال و حرکات اضطراری و با اجباری او. 
۲- اراده که رکن افعال اختیاری است از جمله لوازم تشخص هر یک از افعال بشری است. مانند سایر تشخصات زمانی و مکانی و 
چگونگی و حالات که بر افعال بشر عارض میشود و چنانچه فاقد یکی از لوازم تشخص طبیعی زمانی و مکانی و یا روانی یعنی اراده 
و اختیار باشد حقیقت آن فعل نخواهد بود و مغایر آنست. 
۳- لوازم تشخص هر موجودی و هر فعل اختیاری جزء ذاتی و عوارض و انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۴۰ 
مشخصات آن موجود و آن فعل است و نمی‌توان هیچیک از آن عوارض را جدا از آن موجود و یا از آن فعل اختیاری شناخت. 
۴- هر یک از موجودات مادی و یا افعال اختیاری بشر در اثر وابستگی به لوازم تشخص امتیاز ذاتی از سایر موجودات و از سایر 
افعال اختیاری بشر خواهد داشت که در عالم بدین جهت تحقق دو موجود مادی و یا دو فعل اختیاری که از یکدیگر امتیاز ذاتی 
نداشته باشند محال است. 
۵- هر یک از لوازم تشخص زمانی و مکانی و مانند آنها برای هر موجودی و برای هر یکک از افعال اختیاری بشر در نظام وجود در 
دفتر تکوین در نظر گرفته شده و بر طبق آن برنامه این نظام در سیر و حرکت خواهد بود و آنچه در کمون است بتدریج بصورت 
تحقق در این نظام خواهد در آمد. 
۶- این تفصیل که اشاره شد مشمول اطلاق کلمه عام کل شَیْءٍ در جمله (لل ال کل شیْء) می‌شود و همه آنها تحت مشیت و 
اراده قاهره کبریائی بوده و هست ۳۷- افاضه نور هستی که صحنه جهان را فرا میگیرد همه موجودات را با همه تشخصات آنها شامل 


میشو د. 

از جمله موجودات که در نظام وجود پدید می‌آید هر یک از افعال اختیاری بشر است با تشخصات هر یک از فاعل و شخصیت او و 
زمان و خصوصیت آن و مکان و خصوصیت آن و سایر حالات و عوارض بیشمار آن همه و همه از شئون ذاتی فعل اختیاری خواهد 
بود. 

از جمله لازمه تشخص هر فعل اختیاری از فاعل نیروی اراده و اختیاری است که در آن فعل بکار رفته و باید بکار برود. افاضه و 


تابش نور هستی از مقام بالا و ساحت قدس هر یک از موجودات و هر یکک از افعال اختیاری بشر را بخصوص با تمام مشخصات 
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آنها فرا میگیرد بدون اینکه اراده فاعل مختار از آن جدا باشد. 
نتیجه این مقدمات آنستکه آنچه در نظام تکوین مقرر شده که به این جهان تنزل نموده و تحقق بیابد از جمله فعل اختیاری مشخص 
هر یک از افراد است که انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۴۱ 
نیروی اختیار جزء و رکن تشخص آن فعل اختیاری بوده است با این قید مورد اراده و مشیت قاهره کیریائی خواهد بود. 
بعبارت دیگر پرورد گار فعل با قید اختیار را از فاعل مختار اراده فرموده و خواسته است نه فعل بدون اراده و بدون تشخص را هرگز 
نخواسته است. 
از این بیان استفاده شد که اراده فاعل مختار در طول اراده قاهره کبریائی است و محصول آنست مانند سایر لوازم تشخص که همه 
در طول اراده قاهره و علم ازلی کبریائی خواهند بود. 
یعنی پرورد گار از ازل فعل مخصوص و اختیاری فاعل مخصوص را با همه خصوصیات آن خواسته است و جزء آن صفت اختیار و 
اراده فاعل است و هنگام اقدام بعمل نیز باید بصفت اختیار باشد تا آنچه مقرر بوده در ظرف خارج تحقق بیابد و گر نه تخلف میان 
مقدر و آنچه تحقق یافته خواهد بود. 
در حوادث اضطراری و ناگهانی که مورد مشیت قاهره پروردگار قرار گرفته باشد آن نیز بطور اضطراری و ناگهانی تحقق خواهد 
یافت و محال است در این صورت فعل با قید اراده و اختیار تحقق بیابد. 
هنگام صدور فعل از فاعل بر حسب اراده و تقدیر پرورد گار نور هستی فاعل را با همه خصوصیات قرار گرفته فاعل با اراده و اختیار 
خود در پرتو نور هستی عمل را بجا می آورد که وجود هر یکک از فاعل همه پرتوی از نور هستی است که پرورد گار وجود را افاضه 
فرموده است. 
فعل و خواسته پرورد گار از طریق مباشرت فاعل مختار در نظام خارج تحقق می‌یابد بالاخره فاعل مختار مجرای فیض بوده و از او 
فعل با لوازم و تشخصات آن بظهور میرسد و اراده فاعل مختار در طول اراده کبریائی و محصول آنست و صلاحیت مزاحمت با 
اراده قاهره را ندارد. 
اشاعره گفته‌اند نظر به این که پرورد گار اراده فرموده که فعل خاص از فاعل در ظرف مقرر صادر شود لازمه آن آنستکه فاعل 
مجبور باشد زیرا با اراد قاهره انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۴۲ 
پرورد گار بصدور فعل از فاعل هرگز زمینه برای اراده فاعل نخواهد بود که چنانچه بخواهد خواسته خود را انجام دهد و چنانچه 
نخواهد ترک نماید. 
پاسخ گفته شده که آنچه مورد مشیت پرورد گار قرار گرفته فعل خاص با لوازم تشخص از فاعل با قید اختیار صادر شود. همچنانکه 
نظام آزمایش چنین مقتضی است و چنانچه بفرض فعل صادر از فاعل بدون اختیار مقدر بود لا محاله آنچنان تحقق می‌یافت. 
خلاصه بر حسب نظام آزمايش صدور فعل با قید اختیار از فاعل صادر میشود در غیر اینصورت باید با قید اختیار از فاعل فعل صادر 
شود و اراده فاعل نیز در طول اراده کبریائی خواهد بود و ظرف خارج زمینه تحقق آنچه در دفتر تکوین مقدر شده است به اين که 
وجود پرتو افکند و فاعل و فعل را با تشخصات آن از جمله اراده فاعل مختار است فرا بگیرد و بمباشرت اعضاء و جوارح فاعل 
مختار آن فعل صادر شود. 
بعبارت دیگر آنچه مورد مشیت پرورد گار قرار گرفته صدور فعل با لوازم تشخص آن از فاعل با قید اختیار است؛ همچنانکه 
مقتضای نظام امتحان و آزمایش چنین است. در اینصورت هنگام اقدام بعمل با قید اختیار خواهد بود؛ زیرا تحقق فعل با لوازم 
تشخص طبق آنچه مقدر بوده. و مورد اراده کبریائی قرار گرفته است. 
و تعلق اراده پرورد گار به مطلق فعل از فاعل بدون قید اراده نخوهد بود؛ زیرا بر خلاف نظام آزمایش است. بلکه به فعل خاص و 
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انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۳۰ از عرع۲ 
تشخصات آن از فاعل مخصوص در حال اختیار مورد اراده پرورد گار قرار گرفته است در اینصورت باید با قید اختیار فعل از فاعل 
صادر شود. 
بدیهی است اراده فاعل معلول و محصول اراده و مشیت کبریائی است و در طول آن خواهد بود. 
بفرض که اراده پرورد گار به مطلق فعل بدون قید اراده فاعل تعلق گرفته باشد» محال است. زیرا هنگام صدور فعل نه اختیار قید شده 
و نه عدم اختیار و موجود انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۳ 
مبهم و بدون تشخص در نظام خارج تحقق‌پذیر نخواهد بود. 
بر این اساس آنچه مقدر شده با صدور فعل خاص از فاعل با قید اختیار بوده و یا با قید عدم اختیار خواهد بود در اینصورت آنچه 
مقدر و مورد اراده قاهره پرورد گار قرار گرفته تحقق خواهد یافت. زیرا در هر دو صورت مشخص است و ابهام ندارد و بر تقدیر 
که اراده پرورد گار به مطلق فعل صادر از فاعل تعلق یافته بوده و هنگام تحقق فعل در خارج اراده پرورد گار سبب می‌شود که فاعل 
نیز به اراده و اختیار آنرا بجا آورد زیرا اراده و اختیار فاعل ظهوری از اراده پرورد گار خواهد بود. 
بهر تقدیر قول به اين که هنگام صدور فعل از فاعل اراده قاهره پرورد گار سبب بطلان تأثیر اراده فاعل می‌شود و بصورت اجبار فعل 
صادر خواهد شد. 
مورد انتقاد است زیرا هرگز اراده فاعل مزاحم با اراده پرورد گار نخواهد بود؛ همچنین اراده قاهره مزاحم با اراده فاعل نخواهد بود؛ 
بلکه اراده قاهره سبب تحقق اراده فاعل و هرگز اراده فاعل هم رتبه با اراده قاهر نخواهد بود. 
باراد ار مور قفش و هیقی قزان کرفه اسستاش سایهوتدات, ار هو آمات و آخیا: 
مبنی بر توحید افعالی پرورد گار است» که قبض روح بشر در حیطه قدرت پرورد گار است و همچنین موهبت و دمیدن روح بار دیگر 
در آستانه عالم قیامت از شون ربوبیت پرورد گار است. 
و ضمیر هو مبنی بر تاأًکید است که برای تحقق فعل و خواسته پرورد گار قید و شرطی دخالت نخواهد داشت زیرا اراده پرورد گار 
قاهر است و هر چه شرط و قید و با وسائل طبیعی همه راجع بمورد و از تشخصات خواسته پرورد گار خواهد بود. 


2 
لو سم 


و هلق ازج ال کر و ال 

مبنی بر توحید فعل پرورد گار است که بشر را دو سنخ ذکورت و انوئت انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۴۴ 

قرار داده و بقای نسل بشر را بر آن دو سنخ استوار نموده است. 

و أَم علیه الْأء ال خری: 

مبنی بر ایجاز وعده است که بر حسب نظام تعلیم و تربیت و نیز آزمایش بشر اقتضاء دارد که پرورد گار عالم دیگری را پیافریند. بنام 
عالم قيامت که آنچه را که به بشر وعده فرموده انجاز فرماید» اهل ایمانرا بنعمتهای جاودان متنعم فرماید و بیگانگان را به عقوبتهاتی 
محکوم فرماید. همچنانکه دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله و آیات قرآنی بر اساس وعده اجر و ثواب باهل ایمان و تقوی است و 
تهدید بعقوبت به بیگانگان و متمردان است و وعده پرورد گار تخلف پذیر نخواهد بود. 

و هم نی و آفنی: 

مبنی بر توحید افعالی است که آنچه از نیازهای بشر دسترس آنان گذارده شود. موهبت پرورد گار است که او همه گونه احتیاجات 
بشر را ایجاد میفرماید. گرچه از طریق وسائل طبیعی آنچه را که پرورد گار خلق نموده و آفریده است دسترس هر یکک از افراد بشر 
قرار میگیرد و مراد از کلمه (َنی) نیازهائی است که باقی میمانند مانند منزل و باغ و حیوان و اعیان» زیرا نیازهای بشر زیاده بر تصور 
است و هر لحظه بشر نیازهای بیشمار دارد. همه را پرورد گار قبلا آماده فرموده و دسترس او نهاده است. 


2 
لو 


و أنه مُو رب الشغری: 
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بیان آنستکه پرورد گار خالق ستاره شعری است که مورد پرستش گروهی از ستاره‌پرستان بوده است که آنرا مانند ساير ستارگان 
آفریده و در مدار مخصوص پیوسته آنرا بحرکت در آورده و بدین وسیله آنرا تدبیر می‌نماید. 
و مبنی بر احتجاج به بت‌پرستان است که ستاره شعری را مانند سایر کرات و ستارگان جهان آفرین آنرا خلق نموده همچنانکه مورد 
تصدیق بت پرستان است انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۴۵ 
به این که صفت خلق و آفرینش اختصاص به آفربد گار دارد و در آیه | آفرید گاری که آنرا خلق 
یت ات هن 
و آیه هلک عادا وی 
مبنی بر تهدید کفار و بت‌پرستان است و هلاءکت قوم عاد را یاد آوری می‌نماید که در اثر مبارزه با دعوت هود پیامبر علیه السلام 
پرورد گار آنها را بطور نا گهانی به هلاکت افکند. 
و ود فآ 
همچنین یاد آوری هلادکت قوم صالح است که در اثر درخواست آنان شتر سرخ موئی را صالح پیامبر علیه السلام از پرورد گار 
درخواست نمود در حضور همه افراد قوم شتری سرخ مو از کوه بطور آنی پرورد گار آفرید چون بعض قوم صالح آنرا پی نمودند» 
پرورد گار آنانرا بهلاکت محکوم فرمود. 
و وم ُوح من قبل اَهم کاا 2 هم الم و آطغی: 
مامتها که پروزد گاز از نظر تهدید کشان علاعکت آناق واه این آبات:ه گر تمرده و باه آوری نومروه قرع توح علیه الساهم 
است که قبل از زمان هود پیامبر و صالح پیامبر علیهما السلام بوده‌اند و در اثر تمرد و مبارزه با دعوت نوح که قریب یکهزار سال 
مردم قوم خود را بتوحید دعوت می‌نمود سودی نبخشید. جز گروهی همه محکوم بهلاکت و غرق شدند: 
و المَفکة آفوی ماه ما عُمی: 
یادآوری هلاکت قوم لوط علیه السلام که سرزمین آ تال دو. کم ین لحظه واژ گون گردید و عذاب الهی همه آن قوم را فراگرفت. 
انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۶ 
ی آلاء ریک تتماری: 
جمله تفریع و روی سخن از نظر تشریف با رسول صلّی اه علیه و آله است و منظور قوم او کفار و بت‌پرستان است و آیات نامبرده 
را مانند هلادکت اقوام گذشته نعمت تعبیر فرموده از نشر اينکه تذکر و یاد آوری آیات قرآنی سر گذشت پیشینیان سبب عبرت و 
وسیله هدایت می‌شود گرچه به کفار تأثیر ننماید ولی از نظر تذکر آیات قرآنی برای جامعه مسلمانان در اعصار آینده بطور حتم 
فواید و آثار دائم خواهد داشت. زیرا اساس دعوت رسول صلْی اللّه علیه و آله و همچنین آیات قرآنی بر بشارت باهل ایمان و 
تهدید بیگانگان است و از جمله نقل س رگذشت کفار و هلادکت آنها است که بطور حتم سبب عبرت دانشجویان مکتب قرآن 
تحواهد: کت 
مذا تَذِیو مق اد نوی 
محتمل است ضمیر اشاره بقرآن کریم و یا برسول صادع اسلام صلّی اه علیه و آله باشد و تا به آیات متصله که اشاره شد و مبنی بر 
تهدید بیگانگان است» همچنانکه سیره اعزام رسولان بسوی جامعه بشر بر اساس تهدید و انذاره بوده است؛ زیرا تهدید و انذار در 
قلوب عموم مردم زیاده تأثیر خواهد نمود. 
آرفت الق 


آیه مبنی بر یادآوری روز قیامت است که بسیار وقت فرا رسیدن آن نزدیک است و از آن لحظه‌ای نباید غفلت نمود که ناگهان فرا 
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خواهد رسید. 
یس لها من دون له كاشفة: 
مبنی بر تذ کر خطر روز قيامت است که بدون فضل پرورد گار هرگز کسی از عقوبتها رهایی نخواهد یافت. 
فْمنْ هذا العدیت تَفیوت: 
مبنی بر توبیخ بیگانگان و بت‌پرستان است و این حدیث مبنی به این که انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۴۷ 
پرورد گار بطور حتم صحنه عالم قيامت را خواهد گسترانید و ایجاد نمود و زمان آن نزدیکک نیز خواهد بود و چه بسا ناگهان وقت 
آن فرا رسد و جز ایمان و پرهیز از گناهان نیز سبب فضل و رهائی بشر از عقوبتها نخواهد بود. 
و تضکون و لا تبکوق و نم سایون: 
مبنی بر تهدید است چگونه کفار از اعلامم این حقایق و آیات قرآنی که معجزه آسا است در مقام تعجب برمی آثید و از نظر عناد 
ذکر این حقایق را استهزاء نموده از آن اعراض می‌نمائید در حالیکه شایسته است بحال خود بس وگ نشسته پیوسته گریان و هراسان 
باشید این در اثر آنستکه علاقه بزند گی دنیا و پیروی از تمایلات و خواسته‌های خود فکر و اندیشه را از کفار سلب نموده و قابلیت 
هدایت نخواهند داشت. 
اسجذُوا له و اعدا 
خطاب مه ر آمیز بجامعه اسلام و پیروان مکتب قرآن است که دعوت رسول صادع اسلام صلی الله علیه و آله را پذیرفته و از برنامه 
مکتب عالی قرآن پیروی نموده و تذ کر این آیات هر خردمندی را بلرزه خواهد در آورد و شاهد بر تأثر خاطر اينکه برای نعمتهای 
بیشمار پرورد گار و شکرانه نعمت او بسجده در آئید و ساحت کبریائی را مورد توجه و خلوص عبودیت قرار دهید. 
در تفسیر مجمع از این عباس در باره آیه (فرأت الذٍی ۳ روایت شده که عثمان بن عفان قسمتی از مال خود را در باره بینوایان 
صرف می‌نمود و برادر رضاتی او عبد الله بن سعد بن ابی سرح او را منع می‌نمود و می گفت فقیر و تهیدست خواهی شد. عثمان 
پاسخ او میگفت که گناهانی و خطاهاتی دارم میخواهم مورد عفو و آمرزش قرار گیرد. 
عبد اللّه به او میگفت که شتر خود را با رحل آن بمن واگذار و ببخش بمن, در انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۸ 
عوض متحمل گناهان تو خواهم شد عثمان نیز پذیرفته به او آنچه میخواست بخشید و مردم را نیز به این امر به شهادت خواست و 
سپس عثمان از بذل مال به بینوایان خودداری کرد. 
در کتاب کافی به سندی از عبد اللّه بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت نموده» فرمود» پس از فوت شخص موّمن اجر و وابی 
عاید او نخواهد شدء جز از سه چین صدقه‌ای که در حال زند گی خود بجا گذارده و پس از فوت او نیز از اجر و ثواب آن تا روز 
قیامت بهره‌مند خواهد شد» صدقه‌ای که آنرا برای مسلمانان وقف نماید و يا سنت و خیری که خود او عمل نموده و پس از فوت او 
نیز مسلمانان به آن رفتار نمایند و دیگر فرزند صالح که برای پدر خود طلب مغفرت نماید. 
در کتاب معانی به سندی از امام صادق جعفر بن محمد از اجداد گرامی خود علیهما السلام روایت نموده که امیر ممنان علیه 
السلام در باره آیه (و نو عنی و أنی) میفرمود هر انسانی را بی‌نیاز فرمود در زندگی و یز او وا خشنود فرمود بقدرت برای 
در تفسیر قمی در مورد آیه (و نو رت الشفری) فرمود ستاره‌ای است در آسمان بنام شعری که قریش و اقوامی از عرب آنرا 
پرستش می‌نمودند» ستاره‌ای است که آخر شب طلوع میکند. 
در تفسیر قمی در باره آیه (زفت لَر) فرمود یعنی قيامت بسیار نزدیکک است. 
و الحمد له زنه عرشه. 
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انوار درخشان» ج۰۱۶ ص! ۴۹ 


سوره قمر ..... ص : ۴٩‏ 

اشاره 

در مکه نازل شده پنجاه و شش آیه است آیات بشم ال من الرحیم 
[سوره القمر (۵۴): آیات | تا ۸].... ص :۴۹ 


اشاره 


بشم الله الرخمن الرحیم 

بت الشاعةٌ وا الم (۱) و ان یروا یا ُغرضوا و یلو سخد مدتیژ (۲) و کنو و ای ماع و کل آثر مق (۳) وق 
جاععمغ من انا ما فه مج (۴) 

کم ال قما تفن لد (۵ تون عنهع بوع یذع الاع ای شین لکر (۶) معا أنصاَع بخرجون من الجدات کم جراة یز 
(۷ مُهُطعینَ اٍلی لداع ول الْکافرونَ هذا یوم سا ۸ 

انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۵۰ 


شرح .... ص : ۵۰ 


ریت السَاعَهٌ و الق الم 
آیه بیان آنستکه عالم قیامت بسیار نزدیک است که گسترده شود و همه مخلوقات بمیرند و ساعةٌ از سعه گرفته شده محتمل است 


و از تعبیر به اقتراب استفاده می‌شود که اکثر آن گذشته و کمترین قسمتی از آن باقی است آن, نیز عن قریب خواهد گذشت. 


از انه عای ,ووانت شاه که کفارو فان اروش ل ی ال علیدو آله در خراشت کرو فد کسانهه در خعری خود جادق 
هستی قرص ماه را دو نیم گردان و بما ارائه ده و ما دعوت ترا خواهیم پذیرفت در حالی که بدر نیمه ماه بود رسول صلی الله علیه و 
آله از پرورد گار درخواست نمود ناگهان قرص ماه دو نیم گشت و رسول صلی الله علیه و آله اعلام نمود به حاضرین مشاهده 
تما تاه 

و هم چنین عبد اه بن مسعود گفت که زمان بعشت رسول صلی الله علیه و آله بود که قرص ماه دو نیمه شد و رسول فرمود بهمه 
حاضرین مشاهده نمائید. 

و نیز از ابن مسعود روایت شده که سوگند بآفرید گار که من قرص ماه را در انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۵۱ 

آن هنگام قسمتی از آنرا سمت یک طرف کوه حرا دیدم و قسمتی از آنرا طرف دیگر کوه. 

و نیز از جبیر بن مطعم روایت شده گفت در زمان رسول صلی الّه علیه و آله قرص ماه دو نیمه گشت قسمتی از این یک طرف کوه 


دیده می‌شد و قسمت دیگر طرف دیگر و گروهی از مردم میگفتند که محمد ما را سحر و جادو نموده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ع۳ از ع۲۴ 
و دو نیمه شدن قرص ماه را جماعت بسیاری از صحابه نقل نموده‌اند مانند عبد له بن مسعود و انس ابن مالک و حذيفة بن یمان و 
ابن عباس و ابن عمر و جبیر بن مطعم و جماعتی از مفسران و در اين باره مخالف نیست جز حسن و عطاء بلخی که گفته است مفاد 
آیه آنستکه هنگام قیامت قرص ماه دو نیمه خواهد شد و تعبیر بلفظ ماضی بجمله انْْقَ از نظر تحقق وقوع آنست و این نظر را آیه 
متصله رد می‌نماید. 
و ان یرای پفرضوا و یلوا سخر ششتیژ: 
آیه میتی بر تهلاید کفار و نت‌پرستان است که از نظر.عناد با دعوت رسول ضلی الله غلنه و آله هر چه را از معجوات:و غارق عادات 
که به کفار و بعموم مردم ارائه شود خواهند تکذیب نمود به این که سحر و جادوی پی در پی است که رسول بما ارائه میدهد. 
و کدَبو و اهوم و کل آقر مستقز: 
مبنی بر توبیخ کفار و بت‌پرستان است که از نظر عناد در مقام مبارزه با دعوت رسول صلّی اه علیه و آله برميآیند و هر معجزه‌ای که 
بآ نان ارائه شود در مقام تکذیب برآمده‌اند در حالی که هر امر حقیقی حقیقت خود را ارائه خواهد داد و بطوری صحت آن آشکار 
خواهد شد و صحت رسالت رسول صلی الله علیه و آله و تواتر نقل شق القمر بوضوح رسیده و مورد تصدیق خواهد بود. 
و لد جاءم من ابا ما فه مرج 
آیه س و گند یاد نموده که از اخبار و وقایع بسیاری که با نها رسیده و اعلام انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۵۲ 
شده از س رگذشت اقوام پیشین و مبارزه آنان با رسولان و خبر هلاکت آنان چنانچه کسی در مقام انقیاد برآید برای قبول و ایمان 
کافی است. 
ی و 
حکمهٌ بالِعَة ما تن ال 
آبات کریمه قرآنی و هم چنین دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله و معجزاتی که بمردم ارائه داده است بر وفق حکمت و بر اساس 
تعلیم و تربیت بشر است و نیز بمنظور اثبات دعوت و صحت رسالت رسول صلی الله علیه و آله است. 
با 
جمله تفربع است. تهدیدات آیات قرآنی در صورتی سبب هدایت و بصیرت می‌شود که در مقام قبول و پذیرش برآیند و در 
صورت عناد هرگز در قلوب مردم سنگدل تأثیری نخواهد داشت 
تول عهمَْم یذع لداع ٍلی شیء نکر: 
تظات ترسرق ای اه ای ال ات ان کقاز و رسای که بات و ان موه ماو مان رما مات ات 
کریمه بآنان اعلام شده معذلک در مقام تکذیب بر آمده‌اند ادامه دعوت آنان سودی نخواهد داشت از آنان اعراض بنما یوم یَذْع 
ال اعالی شم تکر: 
موی کشت کلیب وسارژه آتاق سکایی صراهت برد که یعال قاس رت که را قددی سار شرا و صسکه وحش عافد 
فراد بیگانه وارد شوند شسْعا بارهم ون من ال جداث کم جرا متشد: 
بیان حال کفار است که وارد عالم قیامت شوند از چهره و دید گان هر یکک انوار درخشان؛ ج۱۶ ص: ۵۳ 
از آنان آثار مذلت و خواری و تیره بختی آشکار می‌شود در حالی که هر یکک از آنان از قبرهای خود خارج می‌شوند مانند ملخ‌ها 
که در هوا بهر سو پراکنده می‌شوند. 
محتمل است کنایه از اينکه از وحشت بهر سو و بهر طرف توجه نمایند و در آن صحنه پراکنده شوند در حالی که ارزشی بخروج و 


سیر آنها و ورود بصحنه قيامت داده نشود در صورتی که در باره اهل ایمان که وارد صحنه قیامت شوند ارج و ارزشی قائل خواهند 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۵ از عع۲ 
قطن ٍلی لداع 
با غال کار است هگا کب وازد شخ کارت شوند که سر بزیر افکنده و دعوت فرشتگان غلاظ و شداد را پذ برفته‌اند. 
۳ الکافژون هذا یرم عر: 
تصریح به کفر و عناد آنان نموده که بیگانگان از نظر کفر و تکذیب که بآن در دنیا اصرار داشته در عالم قيامت سختی آن برای 
آنان آشکار شده با کمال وحشت خواهند گفت که روز بسیار سخت و خطرناکی است. 
انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۵۴ 
آیات 


[سوره القمر (۵۴): آیات ٩‏ تا ۴۲] .... ص : ۵۴ 
اشاره 


تلم وم لوح کدی عبدنا و تاو نو و اژذجر )٩(‏ فعا ره آنی لوب مدز( ۰ هُْتخنا توا السّماء بماء منم 
(۱۱) و فاص عون ای الماء علی رقف (۱۷) و ناه علی ذات أُواح و دشر (۱۳) 

تجری بیدا جزاء لین کان کر (۱۴ و لس ترکناها هل ین کر (0۵) کف کان عذایی و در (0۶ و لب یمونا لقن 
لد کر هل من مد کر (۱۷) کذّب عادٌ کیت کال عذاپی و نذُر (۱۸) 


۰( 
اف ۶ مونا اقآ للذ کر فقل من کر (۲۷) کب تقو باثذُر (۲۳) 

۲ ۱ لا ۳ (۲۵) م یلم عُدا من 
کاب ال (0۶ یلوا یم تیه و اضطبر ۳0 یمد ماه قسعاً تفع کل جرب مختضو (9۸ ۱ 
فنادَوّا صاحْ تعاطی مر (14) فکیت کان تیذابی ونر( ۰( آزت نا علیهم صیعا واه فکائوا کهشيم الْمختظر (۳۱ و لد 
1 یر لآ کر فهل من مُدکر ۳۷۱ کیت موم لوط بر ۳0) 


۹ تا عیهم حامب | 1 آل لوط تجیناشم پسکر (۳۴ مه ین علینا کذیک تجزی من شکر (۳۵ و قذ ندرم بطشتن نمازو 


2 


بر (۳۶) و 1 رده عن ضیفهقطهدنا یم وا عذابی و ۳0) ول بیع بکرة عذاب عقیژ (۳۸) 
۱ یوت لقن یلد کر فرل من مدکر (۴۰) و لقذ جاء آل فزعون اش (۴۱) کِدْبُوابآیانا که 


انوار 2 ص! ۵۶ 

شرح .... ص : ۵۶ 

ی تیجه 

بیان سرگذشت قوم نوح پیامبر علیه السلام که از ملت‌های پیشین بوده‌اند و در مقام تکذیب رسولان برمیامدند در نتب عناد که با 


خداپرستی داشتند در مقام تکذیب و انکار دعوت نوح پیامبر علیه السلام نیز برمی مدند و در آیه. نوح را عبد کبریائی بطور اطلاق 


خوانده و معرفی نموده و نهایت فضیلت است نوح مردم را بتوحبد میخواند او را بی‌خرد و تهی از تفکر و عقل معرفی مینمودند به 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +۳ از عع۲ 
این که موزه لاناک مه فرار ک فر مان او سموههی یاوه کرفی اش فلا ۵ ای رن ماک 
در مقام انتصار و درخواست انتقام برآمد عرض می‌نمود بار الها اين گروه در مقام مبارزه و تکذیب دعوت من برآمده و مرا آزار 
میدهند مرا کمک و یاری فرما و آنچه از عقوبت که آنها را تهدید فرموده اجرا فرما. 
تا وا الماء بماء نهر 
هنگام اجرای عقوبت بر قوم نوح ناگهان دربهای آسمان را گشوده یکک باره باران مانند سیل از هوا فرو ریخت مانند سدی که آب 
در آن ذخیره و جمع سده نا گهان سد شکافته سیل جاری شود بدون اینکه بصورت قطرات فرو ریزد. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۵۷ 
و فَجْوناالأض عون 
سطح زمین را از هر قطعه چشمه‌ای جوشید اندک لحظاتی آب تمام سطح و جوانب زمین را فرا گرفت. 
ای ماه علی آثر قذ قدر: 
باران مانند سیل که از هوا فرو ریخت و از هر قطعه از زمین چشمه‌های آب فوران نمود ناگهان آب همه اطراف سرزمینها را فرا 
کرفت ملد ار ات کشت 
و ناه علی ذات ألواح و دشر: 
از نی یز توح باب له کساج ات ک یرون کا بقل هرد نوح را بر کشتی که از تخته‌های بزرگ با میخ‌ها ساخته 
شده و بر سطح دریا قرار گرفته بود مستقر نموده و از خطر طوفان ایمن فرمود و سایر افرادی که بهمرهی نوح و پیروان مکتب او که 
قن کی فرار کر فا نامی برده نشده و استقرار نوح را در کشتی یاد آوری فرموده است. 
بیان منت بر نوح علیه السلام است که در اثر قیام او بدعوت نسل چندی از بشر که همه در مقام تکذیب او برآمده و نوح مقاومت 
نموده و در دعوت خود قریب یکهزار سال جز اندک استقامت نمود پرورد گار در مقام قدردانی از او برآمد او را بوسیله کشتی 
محکم در سطح دریاها در سیر و حرکت در آورد در حالی که در حیطه قدرت و حفظ فرشتگان رحمت کشتی او را قرار داد و با 
کمال نظم و انتظام کشتی در حرکت و سیر در آمد و با امواج خروشان مقاومت می‌نمود و اين نعمت را بر نوح علیه السلام یاد 
آوری فرموده است همه سرنشینان او در کشتی بطور طفیلی مورد رحمت و فضل پرورد گار قرار گرفتند. انوار درخشان» ج۱۶ ص: 
۵۸ 
و مد ترکناها ی فقل من مد کر: 
آیه س و گند یاد نموده که اجزاء کشتی را که بآآن وسیله نوح علیه السلام و پیروان او را از خطر طوفان نجات بخشیدیم محفوظ قرار 
دادیم. 
و بر حسب آیه (و اشیَوَث عَلی الجُودِیّ) مقرر شد که کشتی بر فراز کوه جودی فرود آبد و از نظر بزرگی کشتی و نیز کوه جودی 
تلی بیش نبوده کشتی بلندی و مرتفعات آن کوه را فراگرفته است. 
کوه جودی رشته غربی از کوه آرارات بشمار میید و رشته کوههای آرارات از روسیه شروع شده و بسمت شرق ترکیه امتداد 
می‌یابد. 
این رشته در ترکیه بنام آقری داغ موسوم است بلندترین قله این رشته کوهها ۱۶۹۴۶ پا ارتفاع دارد و بوسیله تپه‌های پست‌تر و 
مسطحی احاطه شده این رشته کوه در ترکیه در جهت جنوب و غرب و جنوب شرقی به کوههای دیار بکر در عراق منتهی می‌شود 
که شرقی دجله نواحی موصل است هم چنین سلسله جبال سوریه و از طرف جنوب شرقی به سلسله کوههای غربی ایران زاگرس 
منتهی می‌شود که در استانهای مختلف ايران آذربایجان و کردستان و کرمانشاهان و بی‌ستون و لرستان امتداد می‌یابد. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۷ از ۲۴ 
نقل شده در تفسیر ابی اللیت است که کشتی نوح علیه السلام بر کوه جودی فرود آمد تا زمان بعشت رسول صلی اه علیه و آله پاره 
تخته‌های آن در قریه بباقردی از بلاد جزیره باقی بوده است و سپس بمرور ایام متلاشی شده است. 
مبنی بر توییخ و در اصل متذ کر است یعنی آیا کسی هست که پند بگیرد و متوجه شود و از عقوبت پرورد گار در حذر باشد. انوار 
درخشان ج۶ ص: ۵٩‏ 
فکیت کال عذابی و ند 
استفهام بطور تعجب است از عقوبت و تهدیدات پی در پی ساحت کبریائی باید در حذر بود و نذر جمع نذیر صفت مشبهه و در 
اصل نذری بوده و یاء آن حذف شده است. 
آیات قرآنی و معارف و نصایح و پندها را بلغت عربی نازل نموده هم چنانکه لغت قوم رسول صلی اللّه علیه و آله است که بتوانند 
آیات را قرائت نمایند و بفهمند و چگونه خواهد بود که کسانی از نصایح و تهدیدات آیات پند بگیرد و بدعوت آن گوش فرادهد 
و از عقوبتهای پرورد گار بترسد و از شرک و گناهان در حذر باشد. 
بعبارت دیگر آیه سوگند یاد نموده که قرآن کریم و آیات کریمه ظهوری از حقایق و معارف الهی است که تنزل داده شده و بهئیت 
لغت عربی در آمده و دسترس دانشجویان قرار گرفته و فهم و تلقی حقایق و معارف آن برای عموم سهل و آسان و مناسب با افق 
همه باشد هر که بقدر سعی خود استفاده نماید بر این اساس آیات قرآنی یگانه برنامه اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی و عملی مکتب 
توحبد است و یگانه وسیله تذ کر و تعلیم و تربیت دانشجویان است و نیز از نظر اينکه حالات و س رگذشت اقوام گذشته و ملتهای 
پیشین را یاد آوری مینماید سبب عبرت دانشجویان می گردد. 
مبنی بر دعوت جامعه بشر به پیروی از برنامه قرآن است که بدون قید و شرط دانشجوی را می‌پذیرد. 
کب عاة کیت کات عذابی و نذر: 
قوم عاد نیز رسول خود را تکذیب نمودند و بعقوبتهای محکوم گردیدند انوار درخشان ج۱۶ ص: ۶۰ 
چگونه خواهد بود حال آنان که اینگونه تهدیدات را نشنوند و پند نگيرند. 
أزسلنا علیهم ریحاً صوصرا فی یم تخس فنتیز: 
بیان اجرای عفوبت بر قفوم عاد است که بر آنان باد تندی را مسلط نموده وزیدن گرفت در ایام چندی که نحس بود و بر آنان 
شتامت داشت همه آنان را بهلاکت افکند و بر حسب آیه (ترجُها عَهم ریم یال و تمایيةً ام خشوما) هفت شب و هشت روز باد 
یه بات و هیک از آفرا دقرم عان را ماد مرش شرف آن زونه کلم و کار اند . 
رالاس کم آغجاز تخل مقیر قکیف کان عذابی و ند 
باد تند آنچنان بر آن سرزمین وزیدن گرفت که هر یکک از افراد قوم عاد از زمين کنده بدور میافکند و بهلااکت میرسانند. 
گفته شده تشبیه افراد قوم عاد به نخل از نظر اینکه دارای قامت‌های رسا مانند درخت خرما بوده و نیرومند بودند باد تند هفت شب و 
هقت روز بر آنان وزیدن گرفت که‌نه هر چه پناه می‌بردند آنها را کنده بزمین بر تاب في‌نمود. 
و لقذ بو لو آن لد کر هل من مد کر کذّبث مود بالذر: 
هم چنین قوم صالح در مقام تکذیب دعوت رسول خود برآمدند. 
قالوا ابر ما واحدا ته 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۸ از عع۲ 
قوم صالح در مقام انکار دعوت رسول می گفتند چگونه ما که با قدرت و ثروت هستیم از شخصی که از طبقه زیر دستان است و 
قبیله‌ای ندارد پیروی نمائیم و بسخنان او گوش فرادهیم. 
نا ذاًلفی ضلال و شعر: 
چنانچه ما که ثروتمند و دارای قبیله و صاحب نفوذ هستیم از گفتار صالح انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۶۱ 
پیروی نمائیم هر آینه به تیره‌بختی و جنون محکوم خواهیم بود. 
زیرا او ما را بازمیدارد از پیروی بزرگان قوم خود و ما را به پیروی از سخنان و مرام خود دعوت می‌نماید و سبب اختلال زند گی ما 
خواهد بود. 
قیال کر یه من بین بل هو کنات بر 
بچگونه بر خنب دعری سصالح فقط براو وحی غیبی تال می‌شود در صورتن سلاو بر ما غزیت و فضیاتی ندارد چگونه بر فردی از 
بشر با وحی غیبی ارتباط دارد این نیست جز اينکه به دروغ اين چنین دعوی مینماید و بر ما اظهار بزرگی و نخوت می‌نماید. 
میقلمون عُدا من الکذات الا 
بیگانگان هنگام نزول عقوبت خواهند درک نمود که خود آنان معاند با حق و خداپرستی بودند و با رسول که آنان را دعوت 
بخداپرستی می‌نمود و از شرکک و خیانت و پی نمودن شتر که علامت اعجاز و امانت بوده منع می‌نمود. 
موسلوا اَاقَه فٌَ هم فارقبهُع و اضطبو: 
پرورد گار از طریق اعجاز شتر سرخی را که قوم صالح درخواست نمودند برای آنان آفرید و مدت زمانی نیز آن شتر زنده در 
کشتزار و مراتع چرا میکرد فارتََيهُم و اضطبز: 
خطاب به صالح رسول علیه السلام است که پاسخ پرورد گار بدرخواست قوم او از نظر آزمایش است در انتظار فتنه‌انگیزی آنان باش 
که در مقام تمرد برمیاً یند. 
و یمن آماء سم تم کل شوب فختضو: 
خطاب به صالح علیه السلام است که بقوم خود اعلام نماید که آب نهر یک روز انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۶۲ 
بهمه افراد قوم اختصاص دارد و روز دیگر به آن شتر اختصاص باید داشته باشد و آن روز کسی از آب نهر استفاده ننماید. 
فناوا صاحَهُمْ فتعاطی فعقر: 
قوم صالح بنا گذاردند که شتر را پی کنند بدین منظور همدست شده شخصی که شقی‌ترین افراد آنان بود شتر را بقتل رسانید و بر 
حسب بعض روایات نام او قدار بوده است. 
قکیت کانَ عذابی و نذر: 
چگونه خواهد بود عذاب پروردگار و تهدیدات صالح علیه السلام که هر چه قوم خود را بازمیداشت از اينکه در باره شتر قصد 
وگ لمایتد در دلهای بتک آنان اترق تنموده است: 
سنا علیهم صَيحهُ واحدءٌ فکاوا کهشیم الَمْختظر: 
بیان چگونگی عقوبت و هلاکت فوم صالح است که صیحه آسمانی ناگهانی آنچنان سراسر وجود آنها را فرا گرفت و مانند علفهای 
خشک بهثیت مردار در آمدند. 
آیات قرآنی حقایق معارف و نصایحی را در بر دارد که وسیله تذکر و تعلیم بشر است و س رگذشت اقوام و ملت‌های پیشین را نیز 


یادآوری مینماید بمنظور تهدید ولی چگونه که به پندهای آن گوش فراندهند و همچنین آیات قرآنی حقایقی را از معارف تنزل 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۹ از ۲ 
داده و همه طبقات میتوانند بهره‌ثی داشته باشند. 
بت وم لوط با 
از جمله اقوام پیشین که در اثر شرکک و تمرد از دعوت رسول بهلاکت افتاده‌اند انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۶۳ 
قوم لوط پیامبر علیه السلام است که بعمل شنیع اصرار مینمودند و هر چه لوط علیه السلام آنان را از این عمل زشت منع و تهدید 
مینمود او را استهزاء مینمودند. 
سنا علیهع حاصباً ‏ آل لوط نام بسکر 
پرورد گار قوم لوط را بهلاکت 2300 و فرو باریده و سرزمین آنان واژگون گردید لوط پیامبر و دختران او از 
آن سرزمین خارج شده ناگهان سحرگاه در لحظه‌ای آن سرزمین واژگون گردید و شرح ال هن سوه هو خی قآ کل قفا اس 
مه من عندنا کذلک تجزی من شکر: 
منت بر لوط علیه السلام است که در اثر استقامت در منع قوم خود و مبارزه با رفتار ننگین آنان هنگام خطر او و خانواده دختران او 
را از آن سرزمین خارج نمودیم و لد رم معا قئماژزا باد > 
لوط پیامبر پیوسته قوم تبه کار خود را از عقوبت پرورد گار تهدید مینمود و با تکذیب و استهزاء قوم خود مواجه میگشت. 
و لقذ راودوه عن ضیفه قطمسا هم 
قوم لوط وقاحت را بنهایت رسانیده که در باره میهمانان لوط که فرشتگان بودند ولی بصورت بشر خود را بقوم لوط ارائه داده 
بودند درخواست ناروائی داشته و بخانه لوط هجوم آورده بودند و این نهایت رذالت طبع قوم لوط است این چنین مردم شایسته‌اند 
که پرورد گار آنان را بطوری عقوبت فرماید که هیچیک از متمردان را این چنین مجازات نفرموده است. 
مبنی بر مجازات قوم لوط است هنگامی که بخانه لوط یورش بردند که انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۶۴ 
وارد منزل او شوند و به میهمانان لوط دست يابند جبرئیل آنچنان بر رخسار آنان نواخت که نیروی بینائی خود را از دست داده 
نتوانستند درب منزل را بيابند و فرار نمایند تا اينکه لوط آنان را از درب منزل بیرون راند. 
ذوقوا عذاپی و نذر: 
9 بقوم لوط تهدید نموده که عذاب و عقوبت پروردگار را بچشند و از جمله نابینائی آنان بود. 
, لقَذ صتَحم صیْحهم بُکرةٌ عذات مق: 
اه 
و لد ما الآ للذ کر فهل من مد کر: 
آیات قرآنی حقایق عالیه‌ای را در بر دارد که وسیله تعلیم و تربیت دانشجویان مکتب است و هر یکک بقدر نیروی فکر و سعی خود 
میتواند از مفاد آیات قرآنی بهره گیرد و بپاره‌ای از حقایق راه بیابد و عبرت بگیرد بالاخره آیات قرآنی از نظر تعلیم بحد کامل است 
ولی استفاده از آن وابسته بدانشجو است که نیروی خود را صرف نماید و در مقام انقیاد برآید و گر نه هیچگونه استفاده‌ای از آیات 
نخواهد ذاشت 
و لد جاء آل فرع در کنو بآیاناکلها نامهم آخذ عزیز مفتیر: 
آیه س و گند یاد نموده از جمله اقوام و ملت‌های پیشین که در مقام انکار و مبارزه با دعوت رسولان برآمده و س ررگذشت زند گی 
آنان بهلاکت رسید و زمینه پند و عبرت برای بشر و دانشجویان مکتب قر آن آماده نمود جریان اعزام رسول موسی کلیم علیه السلام 


است که پرورد گار او را بسوی قوم قبط فرستاد و علائم و نشانه‌هایی برای اثبات دعوی رسالت در اختیار او نهاد مانند عصای دست 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه هعا از ۲ 
موسی و دست درخشان انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۶۵ 
وی و سایر معجزات دیگر نظر به این که فرعون و قوم او در مقام انکار و تکذیب دعوی رسول برآمدند پرورد گار نیز آنان را 
بنهایت شدت بهلاکت افکند فرعون و انبوه لشکر او را بکام موجهای خروشان دریای افکند. 
در تفنسیراقنن دز آیه (متکتا آترات السَّماء بماء مُنهُمر) فرمود یکباره آبها از آسمان فرو ریخت بدون اينکه بصورت قطرات باران 
باشد (و فعن لْض عون ای الماء) هم چنین زمین گشوده و چشمه‌ها از آن پدید آمده و آب باران و چشمه‌ها بهم پیوسته و 
سطح زمین را فراگرفتند. 
در تفسیر قمی است در باره آیه (قنادّا صاحَهْمْ) فرمود کسیکه ناقه صالح را بقتل رسانید بنام قدار بود و مفاد جمله (کهُشیم 
اْختظ) یز علفهای خشک پراکنده است. ۱ 
در کتاب کافی بسندی از ابی برید از امام صادق علیه السلام در حدیثی که جریان هلاکت قوم لوط را بیان نمود فرمود قوم لوط 
بمتزل او هجوم آوردند و وارد منزل او شدند جبرئیل گفت به لوط که آنان را وا گذار پس از اينکه وارد منزل لوط شدند جبرثیل 
اشاره‌ای بهر یک از آنان نمود و ثیروی بینائی را از آنان سلب نمود این است مفاد آیه فطعشنا هم 
انوار درخشان» ج۶ ص: ۶۶ 


آیات 
[سوره القمر (۵۴): آیات ۴۳ تا ۵۵].... ص : ۶۶ 
اشاره 


ارم خیرز من آولیکم ام لکم برع فی ال (۳۳) آم ون خن جبیخ متصو (۳۴) ميرم الجتع و یرون ابر (۴۵) بل الا 
عم و امه آذمی و بر ۴۶ ان لْمجرمین فی ضلال و شغر (۳۷) 

رم یش حون فی النّار علی ومجوههم ُوقوا عس سر (۳۸) نا کل شین ناه بقدر (۳۹) و ما زا الا وا کلفح بالبقر (۵۰) و 
لد َهلکنا آشیاعکم هل ین مد کر (۵۱) و کل شنء وه فی ار (۵۷) ۱ 

و کل ضغیر و کبر مستطر (۵۳ ن المقیق فی جات و هر (۵۴) فی فد صذتي لد علیک مقتدر (۵۵) 


انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص! ۶۷ 
شرح .... ص : ۶۷ 


کفاز کم یز من أولتکم آم کم بر فی ال 

آیه خطاب به کفار قريش و بت‌پرستان مکه و مبنی بر تهدید است که از لحاظ زینت و ثروت و مال و منال و کثرت جمعیت و هم 
چنین در شون زندگی از اقوام پیشین که نام آنان برده شده مانند قوم نوح و هود و صالح و لوط و آل فرعون نخواهند بود. 

زیرا هر یک از آنان با قدرت زیادتری که داشتند در اثر مبارزه با دعوت رسولان بهلاکت محکوم گشته‌اند آیا کفار قریش با 
تخت و ژبوتی که‌دارند در اتظار آنتلدز اثر کفر و سرد از دغوت رسول صلی الله غله و آله مورد عقوت نرورد کار فرار نگیرند 
و یا اینکه دلیل صحیح در اختیار دارند که باستناد حکم آسمانی از عقوبت پرورد گار رهائی خواهند یافت بدین جهت در تکذیب 
دعوت رسول صلّی الله علیه و آله اصرار میورزند و در اثر حکم برائت از اجرای عقوبت ایمن خواهند بود. 


ام یَقولون نحَنْ جم م4 
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۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱ از ۲ 
و یا اینکه کفار قریش چنین پندارند در اثر وحدت کلمه و مرام پیوسته یکمک یکدیگر بوده و در برابر دعوت رسول صلی اه علیه 
و آله مقاومت خواهند نمود و هرگز پراکنده و متفرق نخواهند شد. انوار درخشان ج1۶ ص: ۶۸ 
یرم المع و یوت الب 
مبنی بر اخبار تفرقه و پراکندگی کفار و بت‌پرستان است در آینده نزدیکک در جنگ بدر پشت به دشمن نموده از صحنه جنگ 
خونین فرار خواهند نمود و بسیاری از آنان کشته شده و گروهی نیز باسارت اسلام و مسلمانان در خواهند آمد و از ابن عباس 
روایت شده که میان نزول آیه و واقعه جنگ بدر هفت سال فاصله بود. 
بل لاه مهم و السَاعٌ آذمی و مر 
کفار و بت‌پرستان مکه ه رگز از جنگ فرار نتوانند نمود بلکه گروهی از آنان بقتل رسیده و بعقوبت و غضب پروردگار که زیاده بر 
تصور سخت و تلخ است محکوم خواهند بود و گروهی نیز باسارت خواهند درآمد این عقوبت دنیوی آنان است و در عالم قيامت و 
برزخ به عقوبتهای ابدی سخت‌تر و تلخ‌تر گرفتار و محکوم خواهند شد. 
المجرمین فی ضلال وش 
بیان سبب عقوبت آنان در عالم برزخ و قيامت است و به سخت‌ترین عقوبتها محکوم خواهند بود در اثر اينکه با دعوت رسول صلّی 
الله غلیه و آله یه عبارژه بر خاسته و سالعت گبرباتی :را هعکک نموده:و بت‌پرستعش متمردند و طریقه گمرهی و ضصلالت بیموده و از 
رحمت پرورد گار بی‌بهره گشته‌اند و هم چنین که در دنیا باختیار عناد و مبارزه با ساحت کبریائی می‌نمودند و در روان پلید خود 
ش رک و عناد را می‌پرورانیدند در عالم قیامت نیز با تش ش رک و کفر خواهند سوخت. 
یوم ییون فی انار علی ژجوههم ذوقوا عسّ سر 
پیان ظهوری از عقوبت عالم قيامت است هم چنانکه کفار و بت‌پرستان در عالم دنیا بسوء اختیار خود با دعوت رسول صلّی اه علیه 
و آله بمبارزه برخاسته‌اند سیرت انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۶۹ 
این کفر و عناد در عالم قیامت آنستکه در دوزخ و شعله‌های آتشین آن برخسار از این سو بآن سو سوق و رانده می‌شوند و بهر یک 
از آنان خطاب توبیخ آمیز میشود که عقوبت دردناک دوزخ را بچشید. 
کل ی ناه فد 
بیان سبب خلود کفار و بت‌پرستان در دوزخ است به اين که پرورد گار بر حسب نظام هر پدیده و آفریده‌ای را محدود قرار داده و 
برای او قدر و اندازه مشخص در نظر گرفته است و هرگز موجود امکانی بدون قدر نبوده و بطور مبهم نخواهد بود و آنچه را که 
حکمت اقتضاء نماید در باره تسویه هر موجودی از حد وجودی و صورت و شکل و صفت برای آن در نظر گرفته شده است. 
هر موجود و آفریده‌ای قبل از تنزل باین جهان در علم و احاطه پرورد گار بوجود نوری ازلی مشخص و از شئون علم بذات بوده هم 
چنین هنگام تنزل از مقام شامخ همان حد و قدر بر حسب نظام طبع برای آن مقرر می‌شود ناگزیر بهمان حدود و قدرها و اندازه‌ها 
مشخص شده و از غیر آن امتیاز می‌یابد. 
خلاصه صحنه جهان از موجودات بی‌شمار ریز و کلان با حد وجودی و مشخصات و امتیازاتی که از یکدیگر دارند صورت میگیرد 
و نظام آنها بر اساس تحول و حرکت نهاده شده همه پرتوی از موجودات نوری و ظهوری از شئون علم ساحت کبریائی است صحنه 
جهان طبع نازلترین مراحل امکانی و بر اساس تفرقه و تشتت و امتیاز نهاده شده و هر یک از موجودات آن از طریق علل و اسباب 
مربوطه و حد خاصی از وجود که بخود آن اختصاص دارد بوجود آمده نا گزیر قدر و حد و اندازه‌ای داشته و بپاره‌ای از لوازم و 
مشخصات زمانی و مکانی شناخته می‌شود. 


این بیان در باره موجودات طبیعی است و از جمله موجودات طبع افعال اختیاری و حرکات ارادی بشر است که سیر و سلوک و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۲ از ۲۴ 
حرکت جوهری و طولی او است بر این اساس نتیجه و غایت سیر و حرکت و تبدل این جهان همان افعال اختیاری انوار درخشان» 
۶ ص: ۷۰ 
بشر است که بشر را در دو قطب قرار میدهد قطب هدایت و عبودیت و سعادت و دیگر ضلالت و گمرهی و تیره‌بختی است. 
و بر حسب آیه (بّا کل شیم حَفناة بقَدر) شامل افعال اختیاری و حرکات ارادی بشر می‌شود و از جمله انشاء طبع است که 
پرورد گار برای آن از هر لحاظ حد و قدر و اندازه‌ای مقرر فرموده و منافات ندارد که از جمله حد و قدر آن صدور با قید اختیار از 
فاعل باشد و فقط در باره فعل اختیاری بشر حد و قدر خاصی مقرر فرموده از جمله اينکه آنرا حرکت وجودی فاعل مختار معرفی 
نموده و فعل خطائی و نسیان و اجباری او را حساب جداگانه برای آن مقرر فرموده است. 
از جمله این که چنانچه فعل اختیاری بشر بر اساس انقیاد و سپاس نعمت آفرید گار باشد و از مکتب توحید و دانشگاه قرآن پیروی 
نموده باشد برای آن حد و قدر و ارزش خاصی مقرر فرموده و سیرت ایمان و اعتقاد قلبی و عمل جوارحی و اختیاری او را نعمتهای 
جاودان معرفی فرموده است. 
نقطه مقابل چنانچه فعل اختیاری بشر بر اساس عناد و کفران نعمت پرورد گار باشد قدر خاص و اثر مخصوصی برای آن مقرر 
فرموده و سیرت آنرا بعد و حرمان از رحمت پروردگار و عقوبت دوزخ معرفی نموده است. 
نتیجه آن که فعل اختباری بشر که غرض اصلی است از لحاظ جنبه حرکت آن لا محاله دارای حدود و قدرهائی است از لحاظ فاعل 
و فعل و زمان و مکان و سایر خصوصیات که پرورد گار همه حدود و مشخصات آنرا خلق نموده و آفریده بطوری که متناسب با 
ساحت قدس او می‌باشد و از لحاظ اينکه فعل اختیاری جنبه عبودیت داشته و شعار آن ایمان و در اثر پیروی از مکتب قرآن باشد نیز 
که جنبه معنوی آنست پرورد گار برای آن قدر خاص و ارزش مخصوصی مقرر فرموده و آنرا حیات ابد بخشیده و در عالم قيامت 
بصورت نعمتهای جاودان قدر و حد آنرا بظهور خواهد رسانید. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۷۱ 
هم چنانکه فعل اختیاری بیگانه را از نظر جنبه معنوی آن قدر مخصوص برای آن مقرر فرموده بصورت شعله‌های آتشین دوزخ در 
عالم قيامت قدر آنرا بظهور خواهد رسانید از نظر اینکه اندیشه او شرک و شعار عملی او مبارزه با ساحت کبریائی است. 
و منافات ندارد که بر افعال اختیاری بشر نیک و بد و طاعت و گناه و صلاح و فساد خلق صدق کند و عنوان کل شَیَء شامل همه 
موجودات و پدیده‌ها می‌شود و از جمله بطبقه موجودات جهان بشر و افعال اختیاری او است و حد و قدر آن آنست که از طریق 
اراده و اختبار بشر صادر شده است. 
(و ما تشاون ان بَشاءالّ) از جمله موجودات جهان مشیت و اراده بشر است که وابسته بمشیت کبریائی است و بدون مشیت 
کبریائی محال است پدیده‌ای پدید و بوجود آید. 
بدیهی است مشیت و خواست پرورد گار در طول مشیت و اراده فاعل مختار خواهد بود یعنی پرورد گار فعل خاص را از فاعل خاص 
با شرایط و امکانات مخصوص خواسته است که با قید اراده و اختیار آنرا بجا آورد. 
و همانطور که علل و اسباب و شرایط هر موجودی در طول مشیت قاهره پرورد گارند و معلول و مخلوق آفرید گارند همچنین مشیت 
و اراده هر فاعل مختار در طول اراده قاهره پرورد گار می‌باشد. 
اراده و اختیار نیروی روانی است که به بشر موهبت شده و برای سیر و سلوک و تحصیل کمال خود آنرا بکار بندد و با آن نیرو و با 
کمک اعضاء خود جوهر وجودی و قدر و ارزش وجودی خود را کسب نماید و آنچه در کمون او نهاده شده بظهور برساند. 
و ما نا الا وحم 
بیان صدور اداره قاهره پرورد گار است که از مقام شامخ شرف صدور می‌یابد و آنی و فوق زمان و زمانیات است و وحدت و قهر 


ذاتی دارد و قابل تکرر انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۷۲ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲عا از ۲۴ 
و کثرت نخواهد بود مانند نوری که از وراء عالم پرتو افکند و موجودات صحنه هستی را فرابگیرد و آنان را بسوی کمال سوق دهد 
بالاخره ایجاد و صدور اراده کبریائی زمانی نیست بلکه آنی و دفعی است و بلحاظ تعلق اراده بموجود و مراد خارجی تدریجی و 
زمانی و وابسته بعلل و امکاناتی خواهد بود و اراده و مراد پرورد گار نیز متحدند. 
کلفح پایضر: 
صدور اراده قاهره تشبیه بفرو بستن دید گان شده از نظر تنزل امر معقول به محسوس است هم چنانکه فرو بستن دید گان آنی و دفعی 
است و بنظر عرف غیر زمانی است هم چنین صدور اراده از مقام کبریائی و پرتو نور هستی آنی و غیر زمانی است و هیچگونه شرط 
نیاز ندارد. 
و این تشبیه از نظر عرف و بمنظور تنزل حقيقت مرموز به محسوس است و گر نه فرو بستن دید گان فعل زمانی است و وابسته بشرط 
و امکاناتی خواهد بود. 
و آیه بیان آنستکه عالم قيامت که کاملترین عوالم است بشر باید بدان سو رهسپار گردد گسترش و ایجاد صحنه پهناور قيامت نیز از 
جمله امور و خواسته‌های کبریائی است که به مجرد صدور اراده گسترش و تحقق می‌یابد بدون اينکه وابسته به شرطی باشد. 
و از نظر تقریب بذهن دانشجویان هم چنانکه فرو بستن دیدگان بدون هیچ شرطی تحقق می‌پذیرد و صدور اراده و تحقق مراد در 
خارج یکی است و چنانچه حکمت اقتضاء نماید به مجرد اراده وقوع عالم قیامت تحقق و گسترش می‌یابد و اجرای عقوبت بر 
بیگانگان نیز این چنین است. 
و غرض از مثال بیان حقیقت عالم قيامت است که بمجرد صدور اراده مراد یعنی صحنه قيامت تحقق و گسترش خواهد یافت بدون 
اينکه مانند موجودات جهان طبع که بلحاظ تعلق اراده دفعی است به موجود تدریجی تعلق بیابد ناگزیر انوار درخشان. ج ۶ ص: 
۷۳ 
گسترش موجود خارجی وابسته بعلل و امکانات و بطور تدریج خواهد بود و در باره عالم قيامت تحقق و گسترش آن نیز دفعی و 
آنی خواهد بود. 
ول هلکن َیاعکم هل من مد کر: 
آیه مبنی بر تهدید کفار قریش و بت‌پرستان است و سوگند یاد نموده که اقوام و ملت‌های پیشین که بر حسب رذالت طبع و غرور و 
نخوت آنان در مقام مبارزه با رسولان برآمده و آنها را بهلاکت افکندیم حکایت و یادآوری س رگذشت آنان بمنظور تهدید است 
باشد که کفار قریش و بت‌پرستان از توجه بسر گذشت آنان عبرت گیرند و در مقام اسلام و تسلیم برآیند و بدعوت رسول صلی اللّه 
علیه و آله گوش فرادهند. 
و کل شیء موه فی ار 
مبنی بر اعلام آنستکه هر گونه افعال اختیاری و مبارزاتی که با دعوت رسولان نموده‌اند در صحائف اعمال آنان باقی و آشکار است 
و مبنی بر اعلام این نکته به کفار است که آثار وجودی آنان در صحائف اعمال آنان و شهادت فرشتگان ضبط شده و محفوظ است 
هم چنانکه در اذهان و خاطرات هر یک از شما نیز سر گذشت آنان ثابت و غیر قابل انکار می‌باشد. 
و کل ضغیر و کبیرمشتطر: 
برای تأکید در اينکه هر یکک از اعمال ارادی و افعال اختیاری بشر مورد ضبط و ثبت است زیرا سیر و سلوکث و حرکت جهان بسوی 
هدف و حقیقت انسانی است نا گزیر در نظام عالم که بر اساس حرکت و تکامل است بهدف نائل خواهد آمد و نظام جهان هدفها و 
مقاصد و اسرار بشری را بمرحله کمال و ظهور خواهد رسانید و ذره‌ای از آنها بهدر نرفته و مورد فراموشی قرار نخواهد گرفت. 
بعبارت دیگر نظام حرکت و تحول بر آنستکه همه ذرات و لحظات را بطور انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۷۴ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ع! از ۲ 
لف و پیچیده در بر خواهد داشت همچنین هر چه از سیر جوهری بشر در آن لحظات بوقوع پیوسته نیز بطور غرض اصیل محفوظ 


هار2 
2 


لت لقن فی جات و نهر 
نظر به این که نامی از بیگانگان و تهدید آنان برده شده بمنظور تقدیر و نوید به پیروان مکتب توحید و دانشگاه عالی قر آن به این 
که از نظر نیروی ایمان قلبی و تقوی و نیروی خویشتن داری که بهترین فضایل بشری است آنان نیز در عالم قيامت در منازلی از 
بهشت که سعه وجودی آنها از هر لحاظ زیاده بر تصور است سکونت خواهند داشت. 

بالاخره ایمان و رابطه اعتقادی بساحت کبریائی و نیز رابطه انقیادی دانشجویان مکتب قرآن و پیروی از برنامه رسول صلی اه علیه و 
آله چنین مقتضی است که سیرت آن در عالم قیامت سکونت در جوار رحمت و قدرت و اراده بطور اطلاق خواهد بود و بر حسب 
حکمت پرورد گار از نظر مقام انسانی و فضایلی که اهل ایمان و تقوی کسب نموده اين چنین پاداش برای هر یکک از آنان مقدر 
فرماید. 

فی مَفَعَدٍ صدّق عند ملیک مُفتّدر: 

بیان سیرت نیروی تقوی و ایمان قلبی است هم چنانکه در نظام اختیار هر یک از دانشجویان مکتب قرآن باثبات و استقامت در 
عقیده و انقیاد و پیروی از وظایف دینی بوده و تزلزلی در عقیده و عمل در آنها رخ نداده بالاخره ایمان و تقوای آنان بحد ملکه و 
کمال رسیده و در روان آنان رسوخ داشته و صورت اعتقادی و عملی و خلقی آنان بوده و بصدق و صفاء شعار آنان عبودیت بوده 
سیرت و قدر و ارزش این مقام از فضیلت انسانی آنستکه در عالم شهود با کمال صفا و صدق که ذاتی آنان است در جوار رحمت و 
فضل کبریائی استقرار یابند که هرگز مشوب بزوال نخواهد بود و نعمت و فضل است که هر یک از اهل ایمان و تقوی را شامل 
می‌شود انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۷۵ 

و از تعبیر به کلمه عند استفاده می‌شود نهایت قرب معنوی و مورد رضایت کبریائی بوده که زوال‌پذیر نخواهد بود. 

از امام صادق علیه السلام روایت شده میفرمود ساحت پرورد گار مکان را بصدق مدح و معرفی فرموده نا گزیر باهل صدق اختصاص 
دارد و آن مقامی است که پرورد گار هر چه را که باولیاء خود وعده فرموده بطور صدق انجاز خواهد فرمود. 

و اک کی 


انوار درخشان» ج۰۱۶ ص:! ۷۶ 

سوره الر حمن ..... ص : ۷۶ 

اشاره 

در مکه و یا در مدینه نازل شده و هفتاد و نه آیه است آیات بشم له امن الجیم 
[سوره الرحمن (۵۵): آیات | تا ۳۰] .... ص : ۷۶ 

اشاره 


بشم الله ارخمن الرَحیم 

رم (۱) علم لقن (۲) ل اسان (۳) عَلعَه بیان (۴) 

الشفش و امه بحشبان (ه) و اللخم و الشخ کششدان (۶) و الشماء رها و وضع النیران (۷) آلا- عطعهافی المیان:(۸ و آفقوا 
0 ۱ ۹ ۳ فی المیزان 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۵ از ۲ 
الََرْنَ بالقشط و لا تخیژوا الْمیزان )٩(‏ 
لَض وض عها لام (۰ فیها فاکنهٌ وال ذات الکمام (۱۱) و اْحثٍ دُو العضف و ریسا (۱۲ ی آلاء ریما تَکدّبان 
(۱۳) حخلق اسان باصن کالْفخار (۱۴) ۱ 
ول ان من مارج منْ نار (۱۵) ای آلاء ریکما کذّبان () نت العشرقین و رت رین 2 ای آلاء زتکما ُکذ بان 9 
مرج لبون بیان (۱۹) 
تَهما رخ لا یتغیان (۲۰) ی آلاء رتکما تک بان (۲۱) ید خ ‏ مها لو و الموجان (۲۲( ای آلاء رتکما تکذبان (۲۳) و له 
الوار لمات فی البخر گغدم (۲۴( 
ای آلاء رکما تکذبان (۲۵) کل مَنْ علیها فان (۲۶) و یفی وَجه 4 رک دُو الجلال و ال کرام ۲۷( ای آلاء رتکما تکذبان ۲۸۱( 
یله تن فی الّماوات و الرْض کل یزم و فی من (9) 
ی آلاء رکما 0( ۳۰( 


انوار درخشان» ۱۶ ص! ۷/۸ 
شرح ۰ ص : ۱۷۸ 


الرخمن: 
صفت عام فعل پرورد گار است که سعه رحمت اطلالقی و گسترش هستی و موهبت او عوالم را فراگرفته از جمله دنیا و آخرت و 
همه موجودات و سلسله بشر که غرض از نظام خلقت است و هم چنین شامل نعمتهای دنیوی و اخروی نیز می‌شود. 

بالاخره وجود و هستی گسترده که عوالم امکانی را فرا گرفته مسطوره‌ای از صفت کبریائی می‌باشد. 

علم لقن 

جمله خبر است بیان آنستکه بارزترین آثار رحمت رحمانیه کبریائی نزول آیات کریمه قرآنی بر رسول صلی الله علیه و آله میباشد 
بمنظور بنا گذاری مکتب توحید خالص که حقایق و معارف الهی را بصورت الفاظ تنزل داده که مورد استفاده قرار گیرند قرآنی 
که بزرگترین نعمت و مدار همه مقامات سعادت و فضایل انسانی است و از جمله آثار رحمت رحمانیه تعلم قرآن است که رسول 
صلی اللّه علیه و آله عهده آنرا دارد که دسترس جامعه بشر گذارد و برنامه اعتقادی و عملی و خلقی و سیر و سلوک پیروان مکنب 
قرآن را بیان نماید با توجه به این که تعلیم قرآن عبارت انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۷۹ 

از صورت علمی و اعتقادی معارف الهی است و بهترین موهبت وجودی و روح انسانی است. 

خی تیان : 

مبنی بر منت بر بشر است او را از یروی عاقله و روح که مسطوره از کبریائی است و در او از حقایق و اسرار زیاده بر تصور بودیعت 
نهاده و او را یگانه خلیفه در عوالم معرفی فرموده است و او را قابلیت داده که پاره‌ای از معارف و اسرار قرآنی را درک نماید. 

علمه ایات: 

بیان حقیقت انسانی و تفسیر روح است که در آن پروردگار نیروی تلقی الهامات غیبی و درک حقایق و اسرار آفرینش نهاده است 
بر این اساس بشر میتواند از طریق هر یک از نیروهای ظاهری و باطنی خود بحقایق و اسراری راه یابد مثلا از طریق نیروی بینائی 
کلیات و حقایقی را از موجودات درک نماید. 

و هم چنین از طریق نیروی شنوائی بافکار و اندیشه‌های سایر افراد پی ببرد و راه بیابد و نیز از طریق وضع الفاظ برای معانی رابطه‌ای 


میان کلمات و معانی قرار دهد که در نتیجه تلفظ و سخن بتواند حقایق و معانی را بقالب الفاظ در آورد و آنچه در ضمیر دارد 


۳۴۲۵86۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه +6 از ۲ 
بوسیله جمله و کلام بشنونده اعلام نماید هم چنین بوسیله نیروی شنوانی از طریق شنیدن سخنان شخص دیگری معانی الفاظ را 
بفهمد و بفکر او آ گاه شود. 
خلا.صه پرورد گار در روح بشر نیروی درک حقایق و کلیات نهاده که بتواند اسراری را از آفرینش از طریقی بفهمد چه با نیروی 
بینانی یا شنوائی و يا چشاتی باشد و هم چنین از طریق سخن آنچه در ضمیر دارد بوسیله تلفظ بدیگران اعلام نماید و يا سال نماید 
و از شنیدن سخن دیگران بمعانی الفاظ پی ببرد و مراد گوینده را بفهمد. انوار درخشان ج ۱۶ ص: ۸۰ 
بعبارت دیگر آیه مبنی بر منت بر بشر است که او را از طریق وسایل بسیاری به اسرار و درک کلیات و حقایق آشنا ساخته و از 
نیروی بینائی بموجودی به کلیاتی که نادیدنی است پی ببرد و بر نهانی‌ها احاطه علمی و شهودی بیاید. 
و همچنین از طریق نیروی شنوائی از سخنان و گفتار مردم بمعانی و کلیاتی پی ببرد و بآن معانی احاطه بیابد و از جمله آنچه از 
مفاهیم که در خاطر دارد بوسیله تلفظ و سخن بشنونده اعلام نماید یا از طریق خط و وجود کتبی الفاظ معانی را به دیگران اعلام 
نماید و بفهماند و با نیروی ظاهر پی باسرار ناپیدا ببرد و به آنها آ گاه شود و بآنچه که غاثب از نیروی او است راه بیابد و از شنیدن 
سخنان و کلام دیگران بمعانی و حقایق که در خاطر گوینده است پی ببرد و بآنها انتقال یابد. 
و گفته شده مفاد آیه (علعَهُ لان) اعلام ما فی الضمیر اختصاص به بشر دارد و آنچه در خاطر دارد از طریق کلام و سخن بتواند 
بدیگران اعلام نماید و بفهماند و بسائل و بشنونده بگوید بلکه ظاهر مفاد کلمه البیان آنستکه هر چه از حقایق و اسرار از هر یک از 
قوا و نیروهای ظاهری و باطنی بفهمد همه را شامل ميشود. 
و عبارت از روح و نیروی تعقل و احاطه بر حقایق درک کلیات است به اين که هر چه را که بشر بآنها احاطه بیابد و آگاه شود 
مرتبه‌ای از تعلیم و الهام ساحت پرورد گار و ظهوری از توحید فعل اوست. 
آیه صفت (عَلم لَْآَمَ) را از شتون صفت الرحمن معرفی نموده با اينکه تعلیم قرآن به انسان از شتون صفت رحیم است که فرع بر 
صفت رحمن و صفت خلق و ؟ ترش نعمت هستی است زیرا تعلیم قرآن و معارف الهی عبارت از هدایت و رهبری بشر بایمان و 
باصول توحید است و متفرع بر آفرینش بشر می‌باشد. 
همچنانکه جمله (خلق اْْسانَ) آفرینش انسان را از شئون صفت الرحمن معرفی نموده است. 
و آیه (عَلعَه اَیانَ) بدون حرف عطف هر سه جمله را ذکر نموده انوار درخشان» ج1۶) ص: ۸۱ 
و هر سه موهبت را یک نعمت بیمانند اعلام فرموده و آنرا ظهوری از صفت الرحمن و نعمت هستی معرفی نموده است. 
محتمل است بلحاظ آن باشد که خلق انسان ظهور صفت رحمن و ارجدارترین آثار و محصول نظام امکانی است و لازم و غرض از 
خلقت انسان نیز تعلیم آیات قرآنی است چنانچه تعلیم آیات کریمه باو نبود خلقت او بر اساس بخل و منع از تکمیل بشر بود بدین 
جهت نیز مقدم داشته شده است. 
همچنین نسبت به نعمت تعلیم بیان چنانچه اين موهبت به انسان نبود نظام تعلیم و تربیت که غرض اصلی از خلقت بشر است بر 
اساس متقن نهاده نبود از جمله قوه بیان توسعة فهم کلیات و حوادث و سایر امور از طریق تلفظ و وجود کتبی آنها است. 
خلاصه لازم تعلیم قرآن صلاحیت بشر است برای تعلم و با نیروی بیان و تعلیم و آموزش بتواند معلومات خود را نشر دهد و دسترس 
عموم گذارد. 
امس و الم بخشبان: 
از جمله آثار نعل ساحت آفرید گار کره خورشید و ماه است که با نظام مخصوص هر یک در مدار مخصوص بخود در سیر و 
حرکت هستند و بر آن آثار بی‌شمار مترتب می‌شود از جمله اختلاف فصول چهار گانه و تشخیص اوقات و ایام و سال قمری عبارت 


از سیصد و پنجاه چهار روز است و سال شمسی عبارت از سیصد و شصت و پنج روز کسری است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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از جمله آثار مترتب بر آنها روشنائی و حرارت و تابش نور خورشید که اساس زند گی حیوانات بلکه رشد و حیات نباتات و معادن 
و همه موجودات جهان طبع و نضح میوه‌ها بر آن استوار می‌باشد. 
و الم و السَجرُ بشجدان: 
همه گونه نباتات و رستنیها چه بدون ساق که بر روی زمین میروید مانند انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۸۲ 
کدو و نباتات ساق‌دار مانند درختان در اثر استفاده از خاک و قسمتی از ريشه آنها درون خاک پنهان است و در اثر مذلت و انقیاد 
وجودی که از آنها آشکار است ظهوری از سجده و خواری است و نسبت بآفرید گار ارائه میدهند که خردمند از مشاهده نباتات این 
را بطور عیان می‌بیند و عبرت میگیرد با اينکه تأمین معیشت بشر و حیوانات از نباتات و رستنیها است که شعار مذلت خود را نسبت 
بساحت آفرید گار ارائه می‌دهند. 
و العماء ریا 
کرات بیکران آسمان را از کتم عدم آفریده و محل آنها را فوق زمین قرار داده است و نهایت تأثیر در زمین دارند و آنچه در زمین 
از موجودات و انواع آنها است استفاده می‌نمایند. 
و وضع المیزان: 
وسیله عدل را در جامعه بشر پدید آورده که هر ذی حقی بحق خود برسد پر اساس صحیح و حساب شده و نظام جهان از هر لحاظ 
بر عدل و میزان بطور اطلاق استوار میباشد و در باره هر موضوعی میزانی مقرر فرموده مانند میزان در امور اعتقادی و هم چنین در 
رفتار و اخلاق و سلوک و معاشرت و تنظیم امور خانواده و نظام امور اجتماعی از جمله میزان در معاملات و داد و ستد است که از 
هر لحاظ نیز باید رعایت شود مثلا جنس فروخته شده مغشوش نباشد و معامله سفهی نباشد و مانند آن بالاخره در باره هر امری 
شرایط و امکاناتی برای صحت آن مقرر شده باید رعایت شود و بر طبق میزان و مقرر باشد. 
توا فی المیزان: 
مبنی بر تأکید است در صورت عدم رعایت شرایط میزان در هر مورد مستلزم ظلم و تعدی و تجاوز از حق و عدل نیست بهمان مورد 
خواهد شد مثلا عدم رعایت انوار درخشان. ج۱۶» ص: ۸۳ 
میزان در تحویل جنس فروخته شده مستلزم ضمان و ظلم و خیانت و اختلال نظام خواهد بود. 
و قیمو لَرَْ بالْقشط: 
مبنی بر تأکید است که وزن و ارزش هر موجود و هر عملی را بر اساس صحیح قیاس نمائید و در همه امور عدل و اعتدال را رعایت 
نمائید در افعال و اقوال همه باید بر اساس صحیح و عدل استوار باشد. 
و لا تخشوا المیدان: 
عقد سلبی مبنی بر تا کید برعایت عدل و اعتدال در جمیع امور است بخصوص در امور معاملات مالی که زیاده بر آن موازات در آن 
منظور عموم است. 
لرض وضعها لام 
اه اتاز نت کربانی اک زین وا ازع تخاط متام رضم رده اس وبا رف کی بشر و سای صراناتاو فانات 
نهایت سازش را دارند و آنرا نرم و با انعطاف و قابل هر گونه تأثیر و فاعلیت قرار داده بالاخره جنبه قبول و پذیرش آنرا بنهایت 
رسانیده چه آنکه قابلیت زمینه‌ای است که هر تأثیر و موهبت را بپذیرد و آنرا رشد دهد و بکمال برساند خاک است که در اثر 
انعطاف و پذیرش بر قدسیان برتری و فضیلت يافته است بله عالم قیامت که محصول عوالم است ظهوری از پذیرش و انعطافی است 
که در خاک نهاده شده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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فیها فا کهة: 
در زمین انواع بسیار از مبوه‌جات و مواد خواربار که از آنها بدست میا بد. 
و ال ذات ال کمام: 
| در آن طلع پرورش میآبد و اکمام جمع مفرد آن انوار درخشان» ج ۶ ص: ۸۴ 
کم انگشتر است. 
و اک ردو لضف و الریْحانْ: 
از جمله دانه و حبوب است که دارای غلاف است و ربحان نباتات خوش رائحه است. 
ی آلاء ریکما تکذّبان: 
ظاهر خطاب بعموم بشر و جن است بکدام از نعمتها میتوانید تکذیب و انکار نمائید آلاء جمع و مفرد آن آلی است از آیه استفاده 
می‌شود که در همه آیات کریمه سوره خطاب بجن نیز می‌باشد. 
محتمل است از نظر اينکه جن نیروی پلید است و تماس با بشر و انکار و خاطرات آنها دارند و گر نه از نظر تجرد جن مستقیما 
استفاده از نعمتهای نامبرده نخواهد داشت. 
از جمله آثار ساحت کبریائی آنستکه بشر را آغاز از خاک و گل آفرید و سپس در نسل دوم از طریق تناسل نسل آدم ابو البشر در 
جهان انتشار بافته است. 
وق اجان من مارج من نار ی آلاء رَبکما ُکذّبان: 
از جمله پرورد گار و از شعله آتشین آفریده است. 
محتمل است از نظر تمثل باشد که دود و شعله از نظر تجرد آن باشد که دارای حدت و حرارت و سوزندگی است و گر نه 
جسمانیت ندارد بلکه نیروی پلیدیست و تماس معنوی با روان و افکار بشر دارد و مانند شیطان اصیل بعض افراد جن نیز دارای 
نیرنگ هستند که با افراد بشر تماس میگیرند و آنان را بضلالت و گمرهی جلب می‌نمایند. 
خلاصه محتمل است همه انواع جن مانند شیطان اصیل وسیله آزمایش انوار درخشان» ج 1۶ ص: ۸۵ 
بشر باشند از نظر سنخیتی که با افکار مردم مبتذل دارند و وسیله ترغیب به گناهان هستند بطور تمثل تعبیر می‌شود که از شعله سرخ 
و دود آتش آفریده شده‌اند هم چنانکه سلسله بشر از خاک و از طریق تناسل آفریده هستند. 
رَبْ رین و رب امین 
بیان توحید افعالی پرورد گار است که سیر و حرکت هر یک از کره خورشید و ماه در مدار مخصوص بخود آنها را با کمال نظام 
تدبیر نموده و پیوسته هر یک را از مشرق در فصول چهار گانه بسوی مغرب سوق میدهد و هم چنین هر لحظه آن دو را بسوی 
مغرب در همه فصول سوق میدهد و تعبیر بدو مشرق و دو مغرب محتمل است به تناسب آنکه آفتاب در طولاننی‌ترین روزها و 
کوتاهترین روزها از دو افق طلوع و غروب خواهد نمود. 
و فاصله آنها نیز بعدد ایام سال هر یک از خورشید و کره ماه مشرق متعدد و مغرب مختلف خواهند داشت. 
ای آلاء کی تکذبان: 
مبنی بر توبیخ است اختلاف مشرق و مغرب و سیر و حرکت هر یک از کره خورشید و ماه در منازل مختلف و مسیر متعدد که دارند 
با حفظ نظام مخصوص بهر یک از جمله آثار کبریائی است که فواید بی‌شماری بر آنها مترتب می‌شود از نظر اعتدال برای سکونت 


بشر در همه اقطار جهان و انتظام زندگی بشر و حیوانات و نباتات و رشد همه انواع و اقسام موجودات که از هر گونه فوائد و نیروی 
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خورشید و ماه استفاده مینمایند. 
مرج البخرین َلَقیان بیهُما بر لا یتفیان: 
از جمله آثار کبریائی و توحید افعالی آنستکه دریای شور و تلخ با دریای آبهای شیرین با اينکه ارتباط و اتصال دارند هیچیک در 
دیگری تأثیر نمی‌نماید به اين که انوار درخشان» ج۶ ص: ۸۶ 
از کثرت و فیضان دریاهای آب شور و تلخ آبهای شیرین را مستهلک نمایند در صورتی که هر دو بیکدیگر اتصال و ارتباط و 
اختلاط دارند و همه آبهای شیرین از کوههای اقطار جهان و نهرها مانند دجله و فرات بسوی دریاهای شور و تلخ متوجه هستند و 
ریزش می‌نمایند. 
و از نظر اينکه پیوسته در اقطار عالم ابرها تماس با دریاهای شور و تلخ دارند از آبها رطوباتی حمل نموده که فاقد تلخی و شوری 
است ابرها بدینوسیله باردار و سنگین شده باقطار جهان بصورت قطرات باران گوارا فرو میریزند و آبها مورد استفاده بشر و نباتات و 
حبوانات قرار گرفته و نیز در اثر فرو رفتن در اعماق زمین و کوهها و جلگه‌ها ذخبره می‌شود و از طریق چشمه سارها و چاهها مورد 
استفاده قرار میگیرد. 
و بالاخره در اثر جریان آبهای سیل و باران و نهرها از هر سو بسوی دریاهای شور و تلخ متوجه و وارد دریاها می‌شوند بدینصورت 
آبهای شیرین پیوسته در دسترس بشر و حیوانات و نباتات قرار میگیرد و فضله و فیضان آن نیز رو بدریاهای شور و تلخ نهاده وارد 
آبها می‌شوند در نتیجه همه قطرات آبهای دریاهای شور و تلخ ممکن است بصورت آبهای شیرین و گوارا درآیند و پس از مدتی 
نیز همه آبهای شیرین بتدریج وارد دریاهای شور خواهد شد اين سیر و تحولی است که در نظام جهان پیوسته صورت میگیرد بدون 
اینکه لحظه‌ای دریاها از سیر و تحول باز ایستند. 
خر منهما لول و اجان 
بیان آنستکه از دریاهای شور و تلخ و هم چنین از دریاهای شیرین با تفاوت ذرات و عناصری که دارند معذلک از لحاظ رش و 
روئیدن دو گوهر گرانبها لول و مرجان یکسانند و از جمله محصول آن دو لولو و مرجان است که وسیله زینت بوده هم چنین فوائد 
اقتصادی دارند. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۸۷ 
و له الجوار لت فی البخر کال غلام: 
از جمله آثار فعل توحیدی پرورد گار کشتی‌های گوناگون کوه پیکر است که در دریاهای ژرف به حرکت در میآیند همه اقسام و 
انواع مختلف کشتیهای آتشی و بادی و بخاری که در سطح و یا در اعماق دریاها در سیر و حرکتند همه آنها اختصاص به پرورد گار 
دارد از نظر اینکه تمام اجزاء و آلات و ادوات آنها که در ساختمان آنها بکار میرود همه مخلوق و آفریده پرورد گارند و جزء و 
رکن بارز آن نیز فکر و تفکر و صنعت بشر است هر لحظه مورد تابش نور و رحمت پرورد گار قرار میگیرند کل من عَلیها فان و 
ّقی وه ریک ذُو الْجلال و ان کرام 
بیان آنستکه بشر که در سطح زمین ی مینماید وجود و هستی که باو افاضه می‌شود بطور عاریتی است و فناءپذیر است. 
و کلمه من موصول بصاحبان عقل و خرد گفته می‌شود و غرض اصلی آیه بشر است و بطریق اولی سایر موجودات و نباتات نیز بدین 
حکم محکوم بفناء خواهند شد. 
موجودات جهان از نظر اینکه بر اساس تبدل و تحول نهاده شده و استوار است و بسوی نظام ابدیت سوق داده می‌شوند وجود 
ابتدائی آنها فانی و پایان‌پذیر است زیرا قوام وجود که هر لحظه بهر یکک از موجودات و بهر یکک از افراد بشر افاضه میشود بر اساس 
حرکت بسوی کمال است و بطور تجدد امثال و هر لحظه تغییر و زوال‌پذیر خواهد بود فیض وجود و هستی که پرورد گار بافراد بشر 


موهبت فرماید بطور عاریتی و فناء‌پذیر است و نظر به این که سیر و حرکت جهان بسوی کمال است و فناء هر یک از افراد نیز 
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عبارت از آنستکه مسیر وجودی او بپایان برسد و در آستانه مرگ در آید و بعالم دیگر انتقال می‌یابد و فناء پس از سیر کمالی 
زند گی حقیقی و ابدی و رجوع بسوی کبریائی خواهد بود زیرا زندگی بشر در دنیا بر اساس آزمایش و بطور مقدمی است و انتقال 
از عالم دنیا بعالم برزخ و قیامت انتقال بمقصد و محل انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۸۸ 
اصلی و رسیدن بکمال است. 
بعبارت دیگر فناء وجود زمانی که بانتهاء مدت وجود آن ناگزیر بصورت کاملتر خواهد در آمد عبارت از انتقال از عالم دنیا بعالم 
برزخ و قيامت عالم شهود و ظهور کمون خواهد بود لا محاله بوجود کامل و کاملتر بوده و رجوع الی له معرفی می‌شود و هر گز 
موجودی که بهره‌ای از هستی دارد محکوم بفناء مطلق و نابودی ذاتی نخواهد بود. 
بلکه فناء موجودات زمانی که محصول آنها بشر است فناء آن توجه بکمال است که در اثر سعی و کوشش برای خود پیش بینی 
رکه اش 
7 
بیان آنستکه همه موجودات امکانی که بهره‌ای از وجود و هستی دارند فانی خواهند بود از نظر اینکه وجود آنان عاریتی است و 
موجود ثابت غیر فانی ساحت کبریائی است که وجود او واجب می‌باشد و آثاری که در جهان از خلق و آفرینش و تدبیر بچشم 
میخورد از پرتو صفات کمال و توحید افعالی ساحت او است که پیوسته فیض وجود و هستی را گسترده و هر موجود و پدیده‌ای 
بقدر استعداد خود بهره‌مند گردد بدون اینکه لحظه‌ای از افاضه نعمت هستی دریغ فرماید. 
و محتمل است مفاد بقرینه سیاق آن باشد که سلسله موجودات جهان که محصول آنها بشر است هر لحظه بسوی فناء سوق داده 
میشوند و آثار و اعمال صالحه آنان که شعار آنان عبودیت است و نیروی حیات ابد بآنها دمیده شده و استناد بساحت پروردگار 
دارد باقی است و بصورت نعمتهای جاودان ظهور خواهد نمود. 
دُو الجلال و ال کرام 
یقت ونم و از کباش ات که در عان قایت مامت ورد کاراتران درشفان یج ۶ص ۸۹ 
آنرا تا ابد فرا گرفته است خبر نبوی است بشخصی که دعاء می‌نمود بجمله یا ذا الجلال و الااکرام رسول صلّی الله علیه و آله فرمود 
خواسته تو باجابت رسیده زیرا دعاء باین دو اسم امید اجابت در آن خواهد بود. 
و نیز محتمل است مفاد آن باشد که با فناء عالم ساحت پرورد گار و صفات جمال و جلال او باقی است و پیوسته بعوالم امکانی پرتو 
افکنده است. 
قی القتاوانت را فص 
بیان آنستکه هر موجودی که از بهره هستی برخوردار است از نظر اينکه بطور غایت است هر لحظه برای ادامه سیر و نیل بکمال 
خواستار ادامه فیض می‌شود و بزبان وجودی خود نیازهای خود را از پیشگاه کبریائی مسئلت می‌نماید و اظهار حاجت لازم وجودی 
قدسال و همه مو محر 3انته اسخه: 
از جمله توحید فعل پرورد گار آنستکه هر چه را که موجودی خواسته و نیاز داشته باشد پرورد گار دسترس آن خواهد گذارد از 
جمله خواسته وجودی و فطری بشر است که بزبان فطری خود اظهار می‌نماید و از جمله خواسته عملی او است و نیروی بکار بردن 
اختبار و حرکت جوارحی و سیر او آشکارترین اظهار حاجت او دعاء او است و از جمله خواسته زبانی و دعاء او است و نظر به این 
که مالکیت آفرید گار حقیقی و بطور اطلاق است خلل‌ناپذیر و بی‌قید و شرط است و خواسته‌های وجودی و فطری هر فردی لازمه 
ذات او است پرورد گار بر حسب صفت ربوبیت و تدبیر خواسته‌های او و هم چنین سایر پدیده‌ها را اجابت خواهد فرمود. 


و از آیه استفاده حصر می‌شود که هیچ موجودی جز از ساحت پرورد گار اظهار حاجت و مسئلت نمی‌نماید زیرا همه از نظر حاجت 
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و از بکساننك: 
1 وم هو فی من 
ی ای ره ی و رون وکا سم ی و وه ار ماد 
فیض دارد و هیچ موجود امکانی انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ٩۰‏ 
ثبات و استقرار ندارد و هر لحظه باید بآن بطور تجدد افاضه شود و کل یم شامل هر ظرف بطور اطلاق می‌شود و وابسته به شرط و 
قید نخواهد بود بر این اساس هر موجودی بیمانند و بی‌سابقه و بی‌لاحقه بوده و ظهوری از صفت بدیع کبریائی خواهند بود. 
و تعبیر آیه به یوم بتناسب تجدد و اطلاق فیض است که موجودات را بسوی کمال و مقصد سوق میدهد و شئون و مظاهر کبریانی 
مختلف و گوناگون است ولی هرگز مانع از تدبیر جهان نبوده و شاغل او نخواهد بود. 
در تفسیر قمی بسندی روایت نموده مفاد رب امین و رَبْ لین آنستکه مشرق فصل زمستان غیر از مشرق خورشید در فصل 
تابستان است و از قرب طلوع خورشید و دوری آن استفاده می‌شود. 
در تفسیر مجمع از سلمان فارسی رضی الّه عنه و غیر او روایت شده در باره مفاد آیه مرج رین یََقیان: فرمود مراد علی و فاطمه 
است و میان آن دو برزخ است هرگز فناء پذیر نخواهد بود و رسول صلی اللّه علیه و آله فرموده از آن دو لول و مرجان بوجود 
میأیند فرمود آن دو حسن و حسین هستند. 
در تفسیر قمی در باره آیه کل من عیها فان فرمود هر که در روی زمین است فناء پذیر خواهد بود و وجه پرورد گار دین دائم او 
است و امام علی بن الحسین علیهما السلام فرمود ما اهل بیت وجه پرورد گار هستیم که بدان وسیله بسوی پرورد گار توجه می‌شود. 
در تفسیر مجمع از ایی در داء از رسول صلّی الّه علیه و آله روایت نموده در باره مفاد آیه کل یوم هو فی شَأْنْ فرمود از جمله شأن 
پرورد گار مغفرت و آمرزش گنامان و رفع کرب و اندوه ممنان و نیز قومی را عزت بخشد و قوم دیگری را به خواری و مذلت 
افکند. 
انوار درخشان, ج ۰۱۶ ص: ٩۱‏ 
آیات 


[سوره الرحمن (۵۵): آبات ۳۱ تا ....]۷٩‏ ص : ٩۱‏ 
اشاره 


ستفزع تک یه امن (۲۱) بای آلاء رتکما تکذبان (۳۲) با مغر اج و اس ان اطع آن توا من آفطار ماو ات و 
َرض َانْفذوا لا ْمَذونَ ۹ بشلطان (۳۳) ۳۳ آلاء رتکما ُکذ بان (۳۴ برس علیکما وان من نار و حاس فلا تتّصران (۳۵) 
ی آلاء رَیکما تکذّبان (۳۶ فادااشفَتِ ّْت السّماء فکائث ورد کالدهان ۳ ای آلاء ریْکما ُکذّبان ن (۳۸) یذ لا ُشئل عَ ذنبه 
اش و لا جانْ (۳۹) ی آلاء رزبکما مکذّبان (۴۰) 

#قی المجْرمَونَ یمام فیو ۳۹ انواصی و ادا (۴۱) ی آلاء کم تکذبان (۴۲) هذه جهن ِ ۳1 9 با حون (۴۳) 
نها وین عویم آن (۳۴) ی آلاء ریکما تکذبان (۴۵) 

و لمنْ خاف مَقام رب مان (۴۶) فأی آلاء رتکما ُکذّبان (۴۷) ذواتا نان (۴۸) ی آلاء رتکما تکذبان (۴۹) فیهما عینان تجریان 
(۵۰) 


ای آلاء ربُکما تکذبان (۵۱) فیهما من کل فاکهَة رَوْجان (۵۲) فبأی آلاء رَبُکما تکذبان (۵۳) مکی علی فزش بَطائنها من یرت 
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و جتی اجنین دان (۵۴) بای آلاء رَیُکما تکذبان (۵۵) 
فهنْ قاصراث الطزف لم یمه نش مهم و لا ان (۵۶) بای 
رَیُکما تکذبان (۵۹) هل جزاء ال مخسان الا اسان (۶۰) 


آلاء ربکما کذّبان (۵۷) هن افو و لمجانْ (۵۸ ی آلاء 
ای آلاء رتکما 1 (۶۱) و من دُونهما نان (۶۲) ی آلاء رتکما کذّبان (۶۳) مُذُهامّتان (۶۴) ای آلاء رتکما ُکذ بان (۵ع) 
فیهما عینان تاتان (۶۶) فبأی آلاء ریُکما تک بان (۶۷) فیهما فاکتهُ و تخل و رام (۶۸) بای آلاء ربکما ُکبان (۶۹) فیهٌ 
رات حسانْ (۷۰) 

ای آلاء ریما تکذبان (۷۱) مور مَفْضوراتْ فی الخیام (۷۲) ی آلاء رَیکما تکذّبان (۷۳ لَم یهن انش له و لا ان (۳ 
ای آلاء رتکما ُکذ بان )0۷۵ ۱ 

کین علی فرب محضر و عبقریٌ جسان (۷۶ ی آلاء ربکما بان (0 تبازک اشغ ریک ذی الاو الا گرام (6۸ بشم ال 
امن الرحیم 

۳ درخشان ج۶ ص: ٩۴‏ 


شرح .... ص : ٩۴‏ 


سفر تکم هلان 

خطاب در صحنه قیامت به سلسله بشر از اولین و آخرین و به نوع جن است مبنی بر اينکه تدبیر نظام تکلیف و جهان آزمایش و 
اختیار سپری شده پایان یافت اینکک صحنه و عالم قيامت و جزاء گسترده و بآن وارد شده‌اید. 

ی آلاء ریکما تکذّبان: 

مبنی بر توییخ بشر و نوع جن و همه آنها را خطاب توبیخ آمیز فرامیگیرد چگونه نعمتهای بی‌شمار را که در دنیا هر یک را فرا گرفته 
بود در مقام کفران بر آمده و سپاس از نعمت یگانه شعار عبودیت است. 

مغر الجنْ و لس ان ام آنْ توا من آفطار الّماوات و لرّض ادا لا ون لل بشلطان: 

خطاب آیه مبنی بر تعجیز عموم افراد جن و بشر است که هر یک چنانچه قدرت دارد که از یکی از جوانب آسمان و زمین از این 
صحنه فرار کند انجام دهد و کنایه از اینکه هیچیک از افراد جن و بشر نمی‌تواند از سعه قدرت ساحت پرورد گار بیرون رود و از 
اجرای عقوبت رهائی یابد با اينکه افراد جن از نظر تجردی که دارند بسهولت می‌توانند از محبط خطر خارج شده رهائی یابند ولی 
نسبت انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۹۵ 

بقدرت و احاطه مقام کبریائی هیچ موجود و پدیده‌ای نمی‌تواند بدر رود و از اجرای کیفر و عقوبت خود رهائی بخشد. 

با توجه باین نکته که جن موجود مجرد و پلیدیست که در دنیا بشر نمیتواند جن را مشاهده نماید زیرا مشاهده بشر از طریق نیروی 
بینائی حسی است و آن اختصاص باجسام مادی دارد که با شرایطی بآنها نظر افکند ولی بشر چنانچه بآستانه مرگ در آید نیروی 
بینائی روح او گشوده می‌شود و فرشتگان و قابض ارواح علیه السلام را با نیروی بینائی و شهود روح خود مشاهده می‌نماید. 

و در عالم برزخ و عالم قيامت بشر نیز از نظر قدرت شهود فرشتگان و هم چنین افراد جن را مشاهده می‌نمایند. 

خلاصه استفاده می‌شود که بشر در این جهان از مشاهده جن محروم و بی‌بهره است از نظر اينکه نیروی بینائی او اختصاص به بینایی 
حسی دارد و از مواد جسمانی و مادی فقط می‌تواند با نیروی بینائی ببیند و استفاده نماید ولی در عالم برزخ و قیامت نیروی شهود 
روح بشر تقویت یافته بر فرشتگان و همچنین بر افراد جن تماس و ارتباط خواهند داشت نهایت نه با نیروی بیناتی حسی بلکه با 


نیروی شهود روحی و روانی» بعبارت دیگر استفاده می‌شود که بشر از مشاهده و شهود مجردات و قدسیان مانند فرشتگان و 
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موجودات ناپیدا و مجردات پلید مانند نوع جن در این جهان بی‌بهره است از نظر اينکه نیروی بینائی بشر اختصاص به نیروی بینائی 
حسی دارد و فقط رسولان و اولیاء از نظر قدرت و قدس روح می‌توانند بطور تمثل فرشتگان را با نیروی و شهود روح مشاهده نمایند 
همچنانکه مریم صدیقه علیها سلام ال جبرئیل امین علیه السلام را بطور تمثل با شهود روح و قلب خود او را مشاهده نمود و با او 
گفتگو نمود بر حسب آیه (ذ قالت الک با مریم ان ال یرک یکلعة من امه المیتیخ عیتری این مریم وجیهاً فی انیا و 
لَخرَة و من الْمربینَ) و هم چنین ابراهیم علیه السلام فرشتگان را بعنوان میهمان پذیرفت و گوشت بریان انوار درخشان» ج۱۶ ص: 
۹۶ 
شده برای پذیراتی آنان آماده نمود و سپس فرشتگان خود را معرفی نموده آنگاه ابراهیم علیه السلام متوجه شد که بطور تمثل و 
شهود روحی فرشتگان را مشاهده نموده نه با نیروی بینائی حسی. 
و غیر از رسولا.ن و اولیاء از مشاهده فرشتگان در اين جهان بی‌بهره‌اند ولی هنگام که در آستانه مرگ درآیند نیروی شهودی و 
روحی هر یک از افراد بشر صالح و طالح تقویت شده قابض ارواح ملک الموت علیه السلام و یا اعوان او را مشاهده خواهند نمود. 
بهمین قیاس و بطور اولی بشر پس از مرگ در عالم برزخ و قيامت جن و فرشتگان را میتواند مورد مشاهده و شهود خود قرار دهد 
هم چنانکه افراد بیگانه نیروی پلید قرین خود را پیوسته مشاهده می‌نمایند بلکه نتوانند از تماس و شهود او خود را بر حذر دارد زیرا 
از جمله وسیله اجرای عقوبت روانی و مثالی بیگانه در عالم برزخ همان قرین پلید خود او خواهد بود. 
ول علیکما شواظ ین نار و اس لا تلتصران: 
از ابن عباس روایت شده هنگام که بیگانگان بسوی صحنه محشر سوق داده می‌شوند بیگانگان و نیروهای پلید از آتش شعله‌دار و 
آهن گداخته شده بدون دود بر آنان ريخته می‌شود و هرگز نمیتوانند از یکدیگر دفاع نمایند و مانع شوند از اینکه عقوبت بر آنان 
اجراء شود. 
َاذْا انْْفّت السماء کائث ورَدةٌ کالهان: 
هنگام که صحنه قيامت گسترده شود کرات آسمان از یکدیگر پراکنده شده برای اينکه قیامت برپا شود و فرشتگان از آسمان نازل 
شوند آنگاه آسمان مانند گل سرخ درخشنده خواهد بود مانند روغن ذوب و گداخته شده. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ٩۷‏ 
فیزمید لا بعقل عَن دنه انس و لا جان: 
بیان اجرای عقوبت بر بیگانگان از جن و بشر است از نظر اينکه سیرت کفر و عناد آنان آشکار است و چیزی از آنها پنهان نیست 
بدین جهت سژال مورد ندارد و عقوبت آنان بموقع اجراء گذارده خواهد شد و منافات ندارد که در مراحل و عقبات دیگر صحنه 
قیامت مقدمتا از هر یکک از آنان سوال شود. 
قرف ارو بمیمامغ فیوحَذُ بالّواصی و دام 
ایک رش کف و موی هر تک از اراس بت هت وان ات و اد از خرای رد انا رف 
و بسوی دوزخ کشیده و در آن خواهند افکند. 
مذه عنم ای یِکذب بها لمجرَون: 
بهر یک از بیگانگان خطاب می‌شود اين همان دوزخ است که مورد تهدید قرار میگرفتند و آنرا تکذیب مینمودند و در نتیجه دعوت 


۶ ۶ 


رسول را انکار می‌نمودند یّطوفون بَیْنها و یی حمیم آن: 
بیگانگان در آتش در حرکتند و در آبی که گداخته شده بر سر آنها ريخته میشود و برای آنان ناله‌هائی است از شدت حرارت. 
ون خاف مقام یجان 


بیان حال اهل ایمان و سعادتمندان است و آنان که از علم و شهود ساحت کبریائی ترسان و لرزانند و در اثر این شهود بوظایف الهی 
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قیام می‌نمایند و از گناهان اجتناب نموده‌اند برای آنان دو منزل است در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. 
و ظاهر آنستکه مراد خوف از مقام و عظمت ساحت پرورد گار است و از آن تعبیر بخشیت می‌شود و اختصاص دارد بعلماء بالّه بر 
حسب آیه (نما یخی ال من انوار درخشان» ج۱۶ ص: ٩۸‏ 
عباده الْلماء و خوف روانی آنان نه از نظر اجرای عقوبت و نه از نظر طمع باجر و ثواب است که در آن دو شابه خودستاتی است. 
و اولیاء و ارواح قدسیه منزه از آنند بلکه خوف و هراس آنان فقط از شهود عظمت و آثار کبریائی است و غرض آنان از عبادت 
رضایت و خوشنودی پرورد گار و اهلیت ساحت او برای پرستش است و شعار آنان خلوص عقیده و عمل است بدون اينکه در آن 
شاثبه خودستائی باشد و يا طمع باجر داشته باشند در باره تعدد منزل در جوار رحمت کبریائی گفته شده برای اینکه از منزلی بمنزل 
دیگر انتقال یابد و سبب انس او گردد. 
و نیز گفته شده منزلی در اثر عقیده و منزل دیگر در اثر اعمال صالحه است و یا یکی از آن دو بر حسب استحقاق است و دیگری از 
نظر تفضل و زیاده بر تصور خواهد بود. 
واتا نان 
بیان صفت منازل است در هر یک همه گونه از نعمتهای و میوه‌ها موجود است فیهما عینان تجّریان: 
در آن منازل هر یک چشمه است که پیوسته از هر سو آب جریان دارد. 
فیهما من کل فاكة زوُجان: 
در هر یک از منازل میوه‌ها از نوع میوه‌های دنیا و از نوع میوه بهشت آماده است. 
مکتین علی فزش بطانها من توق و جنی اجنین دان: 
بیان حال ساکنان جوار رحمت است که بر فرشهای که تار و پود آنها از پارچه استبرق است و میوه‌های هر دو منزل نزدیک و 
دسترس آنان قرار میگیرد. انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۹٩‏ 
فیهنْ قاصرات الطف: 
در بهشت از حوریه‌ها است که جز به همسر خود هرگز نظر نمی‌افکنند. 
م یمن انش بل و لا جان: 
قبل بر آن نه بشر و نه جن با حوریه‌ها تماس نگرفته‌اند. 
کم باوث و الْمجان: 
از صفاء و نورانیت و درخشند گی مانند یاقوت و مرجان هستند. 
جزاء ال خسان الا ساٌ: 
استفهام تقریر است که اجر و پاداش کسانیکه شعار آنان عبودیت محض است و پیوسته از خشیت و عظمت پرورد گار خاثف و 
لرزانند نیست جز اجر و پاداش نیکو که بر اساس تفضل باشد و زیاده بر استحقاق است. 
آیه مبنی بر منت بر اهمل ایمان و دانشجویان مکتب قرآن است پروردگار که بر آنان احسان فرموده و آنرا پذیرفته و از برنامه آن 
پیروی نموده ناگزیر اجر و پاداش پذیرش و قبول نعمت ایمان و تقوی جز موهبت سعادت و خلود در احسان نخواهد بود. 
و من دُونهما جِنْتان: 
هم چنین مرتبه نازل از بهشت جوار رحمت اختصاص باهل ایمان دانشجویان مکتب توحید و قرآن کریم دارد و از هر لحاظ ملحق 
برسولان و قدسیان خواهند بود مقامات ساکنان جوار رحمت پرورد گار بر حسب مقامات ایمان و نیروی تقوای آنان مختلف خواهد 


بود ولی دانشجویان مکتب توحبد و قرآن از نظر اينکه تابع و پیرو رسول و پیشوایان دعوت بحق هستند همه از یک سنخ و مرتبه 
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نازل از منازل بهشت خواهد بود و مقام عالی اختصاص بارواح قدسیه که خائف از عظمت انوار درخشان, ج۶ ص: ۱۰۰ 
و خاضع نسبت بسطوت کبریائی هستند دارد. 
مد هامٌتان: 
در هر یک از دو منزل بستانی بسیار سبز و خرم است. 
جما نان تضاتان 
(در هر یک چشمه‌ای پیوسته آب از آن فوران و جوشش دارد. 
فیهما اک و تخل و زَا 
و نیز در هر یک از دو منزل همه گونه میوه و درختان خرما و انار موجود است. 
منازل بهشت جایگاه حوریه‌ها است که از لحاظ خلق و صباحت منظر نیکو هستند و زیاده بر تصور است و گفته شده ضمیر راجع 
بفا کهةٌ است در منازل بهشت میوه‌های خوش طعم و خوش‌بو هست. 
حور مَفْضورات فی الخیام: 
کش هنووید ها است که پیوسته در خیمه‌ها بسر میبرند و مصون از منظر اغیار هستند. 
م یمق انش یله و لا جان: 
قبل از آن هرگز بشر و یا از نوع جن با حوریه‌ها تماس نگرفته‌اند. 
کین علی رَفْرّب خضر و عیقری حسان: 
پیوسته بر وساده‌هائی تکیه زده که از پارچه‌های دیباج نیکو هستند عبقری فرش وساده نیکو است. انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۱۰۱ 
تبازک اس ریک فی الاو ال کرام 
مبنی بر مدح ساحت کبریائی است که همه برکات و نعمتهای که عوالم را؛ بخصوص دنیا و آخرت را فراگرفته ظهوری از صفت 
ربوبیت است و از جمله مظاهر صفت ربوبیت صفات جلال او است که شامل صفات سلبیه می‌شود و ساحت پرورد گار را از نقص و 
عجز و امکان تنزیه می‌نماید و دیگر صفات جمال و کرامت است که شامل صفات ثبوتیه می‌شود و همه مراتب بر کات که صحنه 
امکانی را فراگرفته ظهوری نازل از صفات فاضله و تعینی از ذات کبریائی است. 
در کتاب کافی بسندی از داود رقی از امام صادق علیه الشلام روایت نموده در مورد آیه (و لِمنْ خاف مَقاع ره جتان) فرمود هر که 
معتقد باشد که پرورد گار او را می‌بیند و در حیطه شهود او است و نیز می‌شنود آنچه را تکلم کند و نیز شاهد است آنچه را که بجا 
میآورد از عمل نیک و صالح و رفتار طالح و زشت و این عقیده او را بازدارد از اينکه مرتکب گناه شود و از اعمال قبیح او را 
بازدارد او همان خاثف از مقام آفرید گار می‌باشد و نیروی تقوی او را بازداشته از اينکه از هوی و هوس خود پیروی نماید. 
در کتاب در منثور بسندی از ابی درداء روایت نموده در مورد آیه (و لِمَنْ خاف مقاع رب جنتان) گفته و سوال شد گرچه عمل شنیع 
مرتکب شود و گرچه مرتکب سرقت شود فرمود هر که از مقام آفرید گار و شهود او بر خود خائف و ترسان باشد هرگز مرتکب 
عمل شنیع نخواهد شد و هم چنین دزدی نمی کند. 
در تفسیر قمی است در باره آیه (قاشیراتلطوخن) فرفوخ ح ریها اقتت ق انیت اکن کی سای ها اوه کته 
در کتاب در منثور بسندی از اين مردویه از امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش از جدش از رسول صلی اللّه علیه و آله روایت 
نموده در باره آیه (قاصرات الطوف) فرمود ه رگز حوریه‌ها نظر نیفکنند جز به همسر خود. انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۱۰۲ 
در تفسیر مجمع در باره آیه (هَل مجزاء ال خسان ال السانْ) از انس بن مالک روایت شده که رسول صلّی اللّه علیه و آله میفرمود و 
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این آیه را قرائت نموده فرمود آیا میدانید که مفاد آیه چیست و پرورد گار چه میفرماید پاسخ گفتند که رسول صلی الله علیه و آله 
عالم است فرمود پرورد گار میفرماید: آیا جزاء و پاداش آنان که نعمت توحید و ایمان را بآنها موهبت نموده و ارزانی فرموده جز 
بهشت اجر و پاداشی نخواهد بود. 
در تفسیر قمی در مورد آیه فرمود اجر و پاداش کسیکه بهره‌ای از توحید و ایمان دارد جز بهشت اجر و پاداش نخواهد داشت. 
در کتاب در منثور بسندی از ابی موسی از رسول صلّی الله علیه و آله روایت نموده در باره آیه (و لمَنْ خاف مقام یه جنتان) و آیه 
(و من دونهما جنْان) فرمود دو بهشت که از طلا- است اختصاص بمقربان دارد و دو بهشت که از ورق است اختصاص باهل ایمان 
دارد. 
در تفسیر مجمع در مورد آیه (و من دونهما جنْتان) از علاء بن سیابه از امام صادق علیه الّرلام روایت نموده گفت سوال نمودم از 
امام که مردم از گفتار ما تعجب می‌نمایند که میگوئيم قومی از دوزخ رهائی می‌یابند و داخل بهشت می‌شوند و به ما میگویند 
چگونه می‌شود که با اولیاء پرورد گار همنشین باشند در بهشت. 
سپس فرمود یا علی پرورد گار میفرماید (و من دونهما جَننان) هرگز با اولیاء خدا نخواهند همنشین بود. 
در کتاب در منشور بسندی از ابی ایوب روایت نموده گفت سژال نمودم از آیه (مِدُهامتان) فرمود خضرا و آن هر دو منزل سبز و 
خرم هستند. 
در تفسیر قمی بسندی از یونس بن ظبیان از امام صادق علیه الشلام در مورد آیضاشتان) 
امام فرمود پیوسته هر دو چشمه فوران و جوشش دارند. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۰۳ 
در تفسیر قمی در مورد آیه (فیهنْ خیرات حسان) فرمود بر حوض و نهر کوثر میروید که هر چه از آن بچینی بجای آن شاخه‌ای 
میروید. 
در تفسیر مجمع در مورد آیه (حیّراث حسانْ) یعنی بانوان که دارای خلق نیکو و صباحت منظر هستند و ام سلمة آنرا از رسول صلّی 
الاو هوانگ رنه اس 
و هلر فا 


انوار درخشان» ج۰۱۶ ص! ۱۰۴ 

سوره۵ الواقعةٌ مت ین 6 ۱۳۳ 

اشاره 

در مکه نازل شده و نود و هفت آیه است آیات بشم له امن الجیم 

[سوره الواقعة (۵۶): آیات ۱ تا ۱۱].... ص : ۱۰۴ 

اشاره 

بشم له امن الرحیم 

اذا وت لقع (۱) یس وَْعها کاب (۷) خافضهُ رافعٌ (۳) |ذا رت الرض ربا (۴) 


6 الجبال با (۵) کات عباء من (۶) و کنتم آژواجا تلا (6۷ فاضحات المع ما أضشحات امعم (۸ و ضحات الْعسْعَعَ ما 
آضحات الْمَمتَمة (۵) 
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و السّابقونّ المّابقون (۱۰) آولشک الیو (۱۱) 


انوار درخشان» ج۰۱۶ ص! ۱۰۵ 


شرح .... ص : ۱۰۵ 


2 
مر مه 


(ذا وت لقع 

بیان واقعه عالم قيامت است حادثه‌ای است زیاده بر تصور نمیتوان آنرا طوری تشریح و بیان نمود که عموم بفهمند و خطر آنرا بیابند 
بر این اساس از جمله نامهای عالم قیامت واقعه و قارع است آنچنان بر بیگانگان می‌کوبد و بر سر آنان ضرباتی وارد میآورد. 

و جمله شرط است و از نظر اهتمام به خطر آن جواب حذف شده و از آیات آینده کاملا استفاده می‌شود. 

لیس لوَفْعتها اه 

هرگز واقعه عالم قیامت توأم با افسانه نخواهد بود بلکه امر بدیهی است قابل تردید نبوده یگانه مقصد دعوت رسولان است و 
همانطور که پیامبران مأمورند که جامعه بشر را دعوت بتوحید و یکتائی و بی‌همتائی ساحت پرورد گار بنمایند بهمین قیاس مآمورند 
جامعه بشر را بعالم قیامت نوید دهند و رکن توحید و خداپرستی همانا عقیده بعالم قيامت و اينکه زند گی بشر همیشگی خواهد بود 
و برای هر یک دلایل آشکار است و هیچیک قابل انکار نخواهد بود. 

هر خردمندی بطور بداهت می‌بیند که در باره اعمال اختیاری خود مسئولیت دارد و نیز به کلیاتی احاطه دارد و میفهمد لازم اين امر 
بدیهی آنستکه بشر زندگی دیگری انوار درخشان ج۱۶ ص: ۱۰۶ 

خواهد داشت و هرگز روح که کلیات را درک مینماید فناء و زوال پذیر نخواهد بود. 

تحافضَة رافکا: 

خبر برای ضمیر مبتداء است در عالم قيامت نظام دیگری فرمانروا است غیر این نظام آنچه در اين عالم پنهان است بظهور میرسد 
سرایر هر یکک از افراد بشر از لحاظ عقیده و اندیشه و سیرت اعمال اختیاری که در اين جهان پنهان است در عالم قيامت بظهور 
میرسد و هم چنین بشر در این جهان بدون وسائل طبیعی هیچگونه نمیتواند لحظه‌ای بزندگی خود ادامه دهد ولی در عالم برزخ و 
قيامت زند گی هر فردی بر اساس خود کفائی است و باستناد نیروی روانی که کسب نموده میتواند زند گی سعادتمندانه داشته و با 
محکوم به تیره بختی و شقاوت گردد بدون اينکه بتواند از خارج برای تأمین زندگی خود توسل جوید بالاخره اهل ایمان پیروان 
مکتب قرآن دارای سیرت درخشان خواهند بود و بیگانگان نیز سیرت ننگین و تیره ظلمانی دارند و هر دو در این جهان پنهان بوده 
ات 

ار 

بیان پاره‌ای از آثار صحنه عالم قيامت است هنگامی است که زلزله رخ میدهد و ذرات کوهها و کرات بیکران تجزیه و پراکنده 
می‌شوند و نظام این جهان آنچنان گسیخته می‌شود که میان ریز و کلان اجسام و موجودات مادی رابطه‌ای نخواهد بود و همه ذرات 
از یکدیگر متلاشی می‌شوند در صورتی که قوام عالم دنیا بموجودات ریز و کلامن است و جریان تأثیر و تأثر و فعل و انفعال از 
تماس آنها پدید میآآید همه اين روابط گسبخته خواهد شد و بت الجبال با 

کوهها در زلزله آنچنان کوبیده می‌شوند مانند ذرات گرد و غبار در ميآیند انوار درخشان» ج1۶ ص: ۱۰۷ 

در نتیجه وقوع زلزله و تأثیر آن در اعماق زمين مانند ذرات پراکنده در هوا خواهند شد و بالاخره رابطه طبیعی که میان ریز و کلان 


موجودات جهان است گسیخته شده بصورت ذرات لا بتجزی خواهند در آمد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲۱۲۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲ صفهه ۵۸ از ۲۱۶ 
و کننم آزواج لاه 
از جمله ظهور اسرار بشر آنستکه در عالم قيامت سلسله بشر که در دنیا بر حسب صورت امتیاز ذاتی نداشتند آنچنان امتیاز ذاتی و 
روانی آنان بظهور می‌رسد که تباین ذاتی آنان از یکدیگر آشکار می‌شود بطوری که قابل ابهام و تردید نخواهد بود در صورتی که 
در دنبا همه مشابه هستند. 
از جمله گروه اهل ایمان و تقوی است که نیروی و قدرت روحی و روانی آنان زیاده بر تصور است می‌تواند با قدرت اراده خود هر 
چه را بخواهند پدید آورند و اراده آنان ظهوری از اراده قاهره کبریائی خواهد بود برای بشر که در دنیا محکوم همه گونه عوامل و 
اسباب طبیعی است در عالم قيامت بحد خود کفایی می‌رسد و زندگی خود را بفضل پرورد گار با کمال رفاه تأمین می‌نمایند بدون 
اینکه بغیر خود نیاز داشته باشند و هیچ سبب و یا وسیله‌ای را بکار نخواهند برد. 
این ظهور نیروی ایمان و اعتقاد باصول توحید و نیروی تقوی و خویشتنداری است که در دنیا پنهان بوده در عالم قيامت این نیرو 
یعنی رابطه ارادی با ساحت کبریائی بشر را بمقامی از عظمت و قدرت می‌رساند که برای ابد زند گی مینماید با کمال رفاه با قدرت 
اراده خود هر چه را اراده کند بیدرنگ پدید آید و بخواست پرورد گار آفریده شود و قدرتی زیاده بر آن تصور نمی‌شود. انوار 
درخشان» ج۶ ص: ۱۰۸ 
جمله مبتداً و خبر برای جمله فاصحاب المیمن؛ می‌باشد ابهام خبر شاهد بر عظمت امر است و میمنه از یمن گرفته و مصدر میمی و 
بمعنای قدرت است و ظاهر آنستکه شعار اهل ایمان و تقوی در دنیا عبودیت و نسبت بساحت پرورد گار اطاعت و انقیاد بوده جزاء و 
سیرت رابطه عبودیت با پرورد گار آنستکه در عالم قيامت بصورت قدرت و اراده مطلقه در میاید بر حسب آیه هم ما یَشاوّنَ) که 
اهل ایمان در قیامت هر چه را اراده نمایند برای آنان پدید خواهد آمد. 
و آضحات امعم ما أضحات الْعشَْة 
گروه انبوه دیگر مردم تیره بخت است و در اثر کفر و ش رک اعتقادی رابطه خود را از پرورد گار گسیخته‌اند در عالم قیامت پناهی 
ندارند ضت اهل ایمان محکوم به عجز و تیره بختی و فقدان و عقوبت خواهند بود که زیاده بر تصور است و بر حسب آیه (هذا یوم 
لا ینطقَونَ» ۳۷- ۷و لا یرذن هم فیْعتَذرون) ۷۷-۳۸ قدرت گفتگو نیز از آنان سلب شده و هر لحظه بخواهند خود کشی نمایند 
که از عقوبت رهائی یابند ه ررگز نمی‌توانند زیرا زندگی بشر در عالم قیامت زندگی همیشگی است. 
و المَابقون السَابقون 
دسته دیگر گروهی هستند که در اظهار عبودیت به پیشگاه پرورد گار سبقت نموده و در همه عوالم و ابتدای آنها صحنه عالم ذرّ و 
الست است در پاسخ مقام کبریائی که سژال نمود الست بربکم پاسخ گفتند بلی رسولان و پیامبران و اوصیاء ارواح قدسیه بودند بر 
این اساس در ساير عوالم نیز سبقت ذاتی از سلسله بشر و موجودات امکانی داشته‌اند از جمله در جهان تکلیف بسمت رسولان 
معرفی شده‌اند تأسیس مکتب توحید و تعلیم و تربیت جامعه بشر به عهده آنان نهاده شده است. انوار درخشان؛ ج۱۶ ص: ۱۰۹ 
ولیک زیون 
در اثر سبقت و اظهار عبودیت به پیشگاه پرورد گار بتمام شراشر وجودی که اراده و خواسته‌ای نداشته جز آنچه را که پرورد گار در 
باره آنان اراده فرماید این نهایت مقام عبودیت و ارتباط بساحت پرورد گار است پرورد گار نیز در اثر قابلیت و کمال عبودیت هر 
یک از رسولان را تحت قیمومت خود قرار داده و مشمول رحمت و فضل خود فرموده بطوریکه رسولان را وسائط فیوضات تکوینی 


و افاضه وجود معرفی نموده و هم چنین وسائط احکام تشریعی و تعلیم و تربیت بشر قرار داده است بالاخره مراد رسولان و اوصیاء 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۲۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۵٩‏ از ۲۱ 
علیهما الشلام است که سبقت ذاتی و وجودی در مقام عبودیت داشته‌اند. 
در تفسیر قمی است (اذا وت اف ۰ بل یا کایی )مره ام ی و تان است و کر له (قاای ادن نار فشسا ون 
4 ۱ 
بت الجبال با کوهها پاشید و پراکنده خواهند شد کات عباء مب هباه بمعنای ذرات منتشر در هوا است که در شعاع و تابش 
خورشید دیده می‌شوند. 
و مفاد بر تم آژواج تلاک) در قيامت است ریات الم ما ما3 او (اح یعایت ۳ ما مات ا لکش (و 
لبون السَابِمَونْ) کسانی هستند که بسوی بهشت سبقت خواهند نمود. 
در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس در باره آیه (و السَابقونَ السَابمَون) گفت آیه در باره حزقیل ممن آل فرعون و حبیب نجار 
که در سوره یس ذکر شده و علی ابن آبی طالب علیه الشلام هر یک سابق امت خودشان هستند و علی افضل همه آنها میباشد. 
در تفسیر مجمع از امام باقر علیه الشلام روایت نموده فرمود سابقین چهار نفرند انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۱۰ 
فرزند آدم مقتول و سابق امت موسی و او مومن آل فرعون است و سابق امت عیسی و او حبیب است و سابق در امت محمد صلی 
الله علیه و آله و او علی بن آبی طالب علیه الشلام. 
در کتاب امالی شیخ بسندی از ابن عباس روایت نموده گفت از رسول صلی اللّه علیه و آله سژال نمودم از مفاد آیه (و لبون 
اون اراک و قی ات نس زمره ی داد مرا بعرفیان مرادعای و صیسا ان انب هاق وی تفت 
مقربان بساحت پرورد گارند از نظر کرامتی که برای آنان مقرر فرموده است. 
در کتاب عیون از جمله اخباری که از امام رضا علیه لت لام رسیده و آنرا بامام علی علیه الشلام نسبت داده است فرمود (و لقن 
کشا تون اولتکه ارو دورد گازن فنه اس 
انوار درخشان, ج۱۶ ص: ۱۱۱ 
آیات 


[سوره الواقعة (۵۶): آبات ۱۲ تا ۵۶ .... ص : ۱۱۱ 
اشاره 


فی جات اویم 00۱ لب این (۱۳) ول رین (۱۴) علی سور مضه (۱۵) مکی علیها تین (۱۶) 

یَطوف علیهم ولدان ِ ۷0( با کواب و آباریق و کاس من مُعین (۱۸) لا بْضَدَعَونَ عنها و لا ون (۱۹) و فا که مقّا یتَخَرُون 
(۲۰ و لخم طير ما ی َشْتَهُونَ (۲۱) ۱ ۱ ۱ 

و موز عین (۲۲ کأدان ال تون (۲۳) جزاء بما وا یعون (۲۳) لا عون فیها لو ولا تیم (۲۵ الا قیلا ملاما ملامً 
(۲۶( 

و أَضحاب ایپین ما أَضحاب یمین (۷ فی در مَضود (0۸ و لح ود )۲٩(‏ ول مود (۳۰) و ماء عشکوب (۳۱) 

و فاكهة کیره (۳ لا تقطوعة وا موه ۳0و زش مروة (۴) ناشن نشاء (۳) ناشن آبکارا (۶) 

زا آثربا ۳۷0 لأضحاب امین (۳۸ تلم مِ ای (۳۹) و یل و مق ال خرن (۴۰) و أَضحاب الما ما آَضحابْ الما (۴۱) 

فی موم و حییم (۳۷) و طل ین شوم (۳۳) لا بارد و لا گریم (۴۴) ام ال ذلک شتوفین (۳۵) و کاوا بصُون ی ات 


العظیم (۴۶) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۰ب از ۲۳ 
و کانوا بَقولون أ !ذا مشاو کنَا ترابا و عظاماً لا لَمیغوئون (۴۷) او آباونا اون (۴۸) قمل ان لول و الآخرین (۳۹) مسموغون 
الی میقات یوم مغلوم (۵۰) تم نکم یه الضَالون الَمَکَنْبُون (۵۱) 


2 2 و 
9 


آکلون من شجر من زوم (۵۲) فمالنَ مها لبطوّ (۵۳) فشاربُون له من الحمیم (۵۴) فُشاربون شوب الهیم (۵۵) هذا تلهم ی 
الدّین (۵۶) 


انوار درخشان, ج۶ ص: ۱۱۴ 
شرح .... ص : ۱۱۴ 


ولیک لبون فی جات النعیم: 

لازم سبقت ذاتی و ارادی ریت آنستکه در اثر قابلیت مورد پرورد گار نیز آنان را بمقام قرب رحمت و فضل و کرامت میرساند و 
نیز از نظر اینکه بطور کامل در مقام عبودیت برمیاً یند و اراده‌ای جز اراده پرورد گار در باره آنان ندارند و هم چنین عملی انجام 
نمیدهند جز آنچه را که پرورد گار از آنان خواسته باشد. 

خلاصه صفت مقرب بر تقدیر اقتضاء و صلاحیت مورد است که در اثر عقیده و استقامت در انقیاد عملی در مقام تقرب نسبت به 
پرورد گار باشند در اینصورت شعار عبودیت آنان پذیرفته شده بمقام قرب زیادتری ناثل خواهند شد. 

فی جَنّات الْعیم: 

منازل مقربان در عالم قيامت بهشت جوار رحمت و فضل پروردگار و قرب زیادتری خواهد بود و لازم اين مقام نعمتهای معنوی و 
توجه و انس بساحت کبریائی است و سایر ساکنان جوار رحمت از اینگونه نعمت و نیل باین مقام بی‌بهره‌اند و گفته شده مراد از 
سابقون کسانی است که سبقت بایمان و نیز سبقت به هجرت از مکه بسوی مدینه نموده‌اند و یا کسانیکه بطور ملازمت سبقت باداء 
فراتض پنجگانه می‌نمایند. انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۱۱۵ 

پاسخ آنستکه سابق بطور اطلاق ظاهر در افرادی است که سبقت آنان بطور موهبت و ذاتی بوده و ایمان آنان اکتسابی نباشد مانند 
رسولان و اوصیاء علیهم الشلام هم چنانکه در باره عیسی مسیح علیه السلام بظهور پیوست و استفاده شد که نیل باین مقام و موهبت 
وابسته بعمل صالح نخواهد بود. 

ی وی و یل من الآ جرین: 

بیان آنستکه گروه بسیاری از اقوام پیشین رسولانی بودند که مورد موهبت سبقت ذاتی و از جمله مقربان شناخته شده و تعداد و 
شماره آنان زیاده است و در امت اسلام و امت مسلمه افراد معدودی نائل بمقام قدس و تقرب ذاتی شده ولی کثرت معنوی هر یک 
از سابقین این امت هرگز قابل قیاس به تقرب رسولاعن و اوصیاء و پیامبران گذشته نخواهد بود و نظر به این که عنوان سابق امر 
اضافی است و مجموع سبقت رسولان بسایر مردم و پیروان مکتب توحید قیاس شده است و همین نسبت اضافی نیز میان همه افراد 
رسولان نسبت بیکدیگر رعایت شده است. 

بالا-خره مقامات قرب و موهبت صفت ذاتی که بهر یک اعطاء شده تفاوت آنها بسیار است و نسبت اضافی در همه مراتب و افراد 
رسولاین رعایت شده است بر این اساس مقام رسول صلی الله علیه و آله مقام خاتمیت و رسالت عالی توحید و ابدی است بهمین 
قیاس مقام وصایت اوصیاء علیه الم لام وصایت و نیابت از مقام عالی از رسالت و خاتمیت است و آبه نظری بسایر افراد و پیروان 
مکتب توحید ندارد که از آنان باصحاب یمین تعبیر می‌شود بلکه فقط نظر بکثرت عددی سابقان از امتهای و رسولان گذشته است 
که قیاس با رسول صلی اه علیه و آله و اوصیاء طاهرین علیهم السلام می‌شود که امت مسلمه از آنان تشکیل می‌شود هم چنانکه 
آیه (و مهم سابق بالحیراتِ یادن ال 
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۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۸۱ از ۲ 
ظاهر آیه آنستکه افرادی هستند که سبقت باعتقاد صحیح و باعمال صالحه و بوظایف عملی دارند به این که جنبه و سمت آنان 
تعلیم و تربیت نسبت بدانشجویان مکتب قرآن و سایر مکتب توحید میباشد و هر چه از خیرات و صلاح اعمال است انوار درخشان؛ 
ج۱۶ ص: ۱۱۶ 
به تعلیم و تربیت و تشویق این گروه میباشد و در همه شئون وجودی نیز سابق بالذات خواهند بود. 
و جمله باذن له بیان آنستکه سبقت آنان بر حسب تشریع پرورد گار می‌باشد و عبارت از سبقت شرافت ذاتی و موهوبی است 
پرورد گار بآنان موهبت فرموده و معلومات آنان لدنی و از جانب پرورد گار است این افراد خاص بسمت تعلیم و تربیت دانشجویان 
مکتب توحید و مکتب قرآن معرفی شده‌اند و سابق بالخیرات باذن اللّه باید بطور اطلاق در ادوار بشریت سمت تعلیم و تربیت مکتب 
الهی را دارا باشند هم چنانکه هر مکتب دینی و یا فثی یا صنعتی و غیر آن که بنا گذارده می‌شود قاثم بفردی معلم و یا گروهی معلم 
و استاد است و گر نه بنا گذاری مکتب و دانشگاه لغو و نقض غرض خواهد شد. 
بعبارت دیگر هر یک از این سه صفت دانشجویان و پیروان مکتب قرآن در همه ادوار خواهند بود و همانطور که مکتب عالی قرآن 
جهانی و همیشگی است لا-محاله در همه ادوار نیز دانشجویان آن مکتب از این سه صنف تشکیل خواهد شد و در هر عصری 
گروهی از مسلمانان گناهکار خواهند بود و بعض دیگر پیروان مکتب از اهل ایمان با تقوی تشکیل می‌شود لازم مکتب قرآن در 
جهان آنستکه در هر عصری نیز فردی و با افرادی سابق بالخیرات باشد که قوام تعلیم و تربیت استوار و بطور دائم نسبت بهمه افراد 
مسلمانان جریان داشته باشد. 
بعبارت دیگر مفاد سابق بالخیرات باذن اللّه بطور اطلاق عبارت از داعیان بحق است و سایر طبقات جامعه اسلام پیروان مکتب قر آن 
هستند پس فرق آنستکه افراد سابق بالخیرات داعی بحق و استاد و معلم مکتب هستند ولی دانشجویان پیروان مکتب قرآن هستند و 
شاگردان داعیان بحق و پیروان افراد سابق بالخیرات و تابع آنان خواهند بود و صفت سبقت بخیرات از شئون و لوازم ذاتی سبقت 
موهوبی یعنی سبقت در تمام شئون امکانی و وساطت در باره فیوضات الهی در همه عوالم می‌باشد. انوار درخشان ج۱۶ ص: ۱۱۷ 
علی سُرُر مَوضولة: 
جمله حال رسولان است که در جوار رحمت و قرب ساحت قدس سبقت نموده بر سریرهای محکم و ابت استقرار دارند. 
رسولان و ارواح قدسیه بر سریرها تکیه زده برابر هم که شاهد نهایت انس و حسن معاشرت و صفاء نورانیت زیاده بر تصور است و 
هرگز در باره یکدیگر ظن سوئی بخاطر قدس آنان خطور نخواهد نمود زیرا ساحت رسولان و قدیسان در دنیا نسبت بیکدیگر نیز 
این چنین بوده‌اند در عالم قیامت این حقیقت و صفاء و وحدت مرام آنان بظهور بیشتری رسیده است و محفل و مجلس انس 
رسولان که در دنیا از آن بی‌بهره‌اند و هیچ‌یکک از رسولان و اوصیاء آنان علیهم الشلام محضر انس و تشرف و زیارت رسول گرامی 
صلّی اللّه علیه و آله و اوصیاء علیهما الترلام را درک ننموده‌اند در عالم قیامت باین نعمت نائل خواهند شد و بهمین قیاس اوصیاء 
طاهرین علیهما اللام محضر انس و زیارت رسول گرامی صلی اه علیه و آله را خواهند درکک نمود. 
رف عَلیهع ود حون با کواب و آباریق و کأس ین معین: 
بیان لوازم محفل انس رسولان است که خدمتگذارانی پیوسته در مقام پذیرائی از آنان اشتغال میورزند بوسیله ظرفهای گونا گون 
شربتهای گوارا در اختیار رسولان خواهند گذارد. 
لا یْصَدَمُونَ عنها و لا یرون 
هرگز از آشامیدن شربتها حالت نا گواری بر قدس روح و اعضاء آنان عارض نخواهد شد. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۱۸ 


و فاکهة ما تون و لخم طبر ما یشتهُون: 
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۲ ۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲ب از ۲ 
از هر گونه میوه‌ها که خواسته باشند و هم چنین از هر گونه گوشت پرند گان که مورد میل باشد حاضر و در اختیار آنان نهاده 
ان وه 
و آیات از نظر جلب دانشجویان مکتب قرآن بپاره‌ای از نعمتهای معنوی و ظاهری رسولان اشاره شده است در صورتی که در جمله 
(فی جِنّات الّعیم) همه گونه نعمتهای باطنی و ظاهری و زیاده بر تصور درج است و فوق مقام بهشت جوار رحمت است که 
اقا ی را کی رن اسان کی وان 
بعبارت دیگر رسولان در همه شئون وجودی و لوازم آن با پیروان مکتب توحید تفاوت مقامی و ذاتی خواهند داشت از جمله از آیه 
(مُنکنین علیها متقابلین) استفاده شد که محفل مجلس انس رسولاعن برای هميشه داثر است که پیروان مکتب توحید و قرآن از 
اینگونه نعمت بهره محدودی و مشخصی خواهند داشت و این نعمت بطور اطلاق اختصاص برسولان دارد و چه امتیاز ذاتی و زیاده 
بر تصور است و هرگز قیاس بسایر نعمتهای معنوی و ظاهری اهل ایمان ساکنان جوار رحمت نخواهد شد. 
و موز عین کأمنال لو المکنون: 
هم چنین برای مقربان» حوریه‌ها خواهند اختصاص داشت که مانند لول پنهان در صدف بوده مصون از هر عارض خواهند بود. 
جرا بما کانوا یعون 
تصریح باآنستکه سیرت اعمال صالحه و قیام رسولان بدعوت جامعه بشر بتوحید در عالم قیامت بدینصورت ظهور خواهد نمود و 
همانطور که رسولان با شراشر وجودی هر یک در مقام اداء وظایف طاقت فرسای رسالت و دعوت جامعه انوار درخشان ج ۰۱۶ ص: 
۱۹ 
بشر بتوحید با تمام نیروی روانی و جوارحی بر آمده‌اند در عالم قیامت نیز همه قوای روحی و روانی و جسمانی آنان بدین منوال 
ظهور خواهد داشت. 
لا یعون فیها لوا و لا تأثیما: 
در بهشت جوار رحمت و فضل و تقرب بساحت کبریائی از لغو و دروغ و یا خلاف واقع ذاتا منزه است. 
محتمل است استفاده شود که در دنیا رسولان مبتلا بمصیبت و امر ناگواری بودند و با مردم فرومایه معاشرت داشته دعوت آنان 
مواجه با نسبت‌های ناروا و بهتان توأم بوده و سیرت آن آنستکه در جوار رحمت و فضل بدین نعمت نیز تصریح شده است و گر نه 
مقام رسولان منزه است در دنیا از این قبیل امور تا چه رسد بعالم قدس که در باره آنان اینگونه حوادث ناگوار رخ دهد. 
ِا قیلا سلاماً سلام 
بیان آنستکه سخنان و هم چنین آنچه می‌شنوند جز سلام و درود نبوده و متناسب با مقام قدس آنان خواهد بود. 
و ها هد 
بیان حال و سر گذشت اهل ایمان دانشجویان مکتب توحید و بخصوص دانشجویان مکتب عالی قرآن است و جمله (ما ضحا 
الیمین) استفهام و مبنی بر تعجب است که چگونه ميتوان حالات و سر گذشت پیروان رسولان و اهل ایمان و تقوی را بیان نمود و از 
درک آن دانشجویان قرآن قاصرند جز اینکه بطور شهود در عالم قیامت مشاهده نمایند. 
از اهل ایمان و تقوی تعبیر باصحاب یمین شده از نظر قدرت و نیروی که در عالم قیامت واجد خواهند بود و سیرت ظهور ایمان و 
انقیاد نسبت بساحت پرورد گار در عالم قيامت بصورت قدرت و اراده بطور اطلاق در میاّید که هر چه را در بهشت انوار درخشان؛ 
۶ ص: ۱۳۰ 
بخواهد و اراده نمایند بدون درنگ بوجود خواهد آمد و چه قدرتی زیاده بر این تصور میرود که اراده اهل ایمان ظهوری از اراده 


کبریائی باشد. 
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۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه اب از عع۲ 
و گفته شده از نظر اینکه دفاتر و پرونده اعمال آنان بدست راست آنان داده می‌شود و کنایه از سعادت و نجاح و موفقیت است. 
فی سر مخضودٍ و طلح ملضود: 
بات ال واب گلقت اه انهاق شا انوا رک ات ویب ری اش وه سا انیت رای بر بای سرت 
و موز و ساير میوه‌ها برای هميشه در نزد آنان آماده است که همه جوانب را فرا گرفته از جمله. 
و ظل دود و ماء منکوب: 
باید که در سایه درختان بطور ممتدی زند گی نمایند در حالی که نزد آنان نیز آبهای از هر سو جریان دارد بدون اینکه قطع شود. 
و فاكهة کييرة لا مَْطوع و لا مَفوعة: 
در محفل اهل بهشت همه گونه میوه‌ها بسیار است که اختصاص بوقت مخصوص ندارد بلکه همیشگی و بطور دائم است. 
محتمل است مراد آن باشد با اينکه غذا صرف شده معذلکک فناء پذیر نباشد و هم چنین میسر نشود که از نظر عذری و عایقی نتوانند 
از میوه‌ها استفاده نمایند. 
و فزش مَرفوعة: 
کره امت و که وهای وه ان نارق معط اموان دارن: 
1 نام اْشاء فحعَلنان آتکارا نبا یراب 
بیان نعمت دیگر برای اهل ایمان سا کنان جوار رحمت است بانوان را جوان انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۱۲۱ 
قرار داده و از لحاظ صباحت منظر پیوسته این صفت در آنان دائم و تغییر پذیر نخواهد بود و هم چنین هميشه عذاری و پاکیزه 
هستند هر چه همسران آنان بآنها هم بستر شوند حالت بکارت آنان ثابت خواهد بود. 
و نو ی 
أضحاب الیمین ثم و ان ار 
پیروان مکتب توحد از امتهای گذشته بسیارند هم چنین اصحاب یمین و اهل ایمان پیروان مکتب عالی قرآن گروه بسیاری خواهند 
بود ولی سابقین به تقرب پرورد گار از امت اسلامی بر حسب عدد گرچه کمتر از سابقین و رسولان و انبیاء گذشته میباشند ولی بر 
حسب کثرت مقام قرب و سبقت معنوی قابل قیاس بسابقین و رسولان از ملتهای پیشین نخواهد بود. 
و یات التال با یات الیل 
بیان حال بیگانگان است که تيره بختی آنان زیاده بر توصیف است و اصحاب شمال گفته می‌شود بلحاظ اينکه کتاب آنان بدست 
چپ آنان داده می‌شود ولی ظاهر آنستکه بلحاظ اينکه از هر رحمت بی‌بهره‌اند و فاقد قدرت و نیرو بوده و محکوم بعجز و تیره 
ی نوم و یلم شوم بر لام 
بیان غقریت بکا کات است وه قابا دز که تست رهز معط آتش قرار گرفته‌اند که حرارت به اعماق اعضاء و جوارح آنان فرا گرفته 
است و دود تیره و سیاه نه مانند نسیم و نه سایه گوارا که بتوان در آسایش بود. انوار درخشان ج۱۶ ص: ۱۲۲ 
نم کاوا بل ذلک مترفین 
بیان سب عقوبت بیگانگان است که در دنیا با اینکه نعمت در زند گی» آنان را از هر سو فرا گرفته بود و هرگ در مقام سپاسگزاری 
بر نیامده در حال غفلت از از منعم حقیقی بوده که نعمتها را در اختیار آنان نهاده است. 
گفته شده بسیاری از مردم بیگانه با اينکه نعمت و آسایش در اختیار نداشته‌اند ولی از نظر اينکه نعمت سلامت و پاره‌ای از نعمتها را 


واجد بوده و در زند گی سرگرم بوده و پیوسته از سپاس منعم حقیقی غفلت نموده سبب عقوبت آنان شده است. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۶اب از ۲ 
و کانوا یَصوونَ علی الحْث العظیم: 
و سبب دیگر عقوبت بیگانگان آنستکه بر کفر و ش رک اصرار می‌ورزیدند و هر چه رسولان آنان را تهدید می‌نمود سودی نداشته 
بطور صریح در مقام مبارزه ب رآمده‌اند و زند گی بشر را در روز قیامت انکار می‌نمایند و با جرئت سوگند یاد نموده که بشر پس از 
مرگ هرگز بار دیگر زنده نخواهد شد زیرا م رگ فناء محض .0و بقاء بشر پس از مرگ است و فناء محال است. 
و کائوا یو آ اذا متثنا و کنْا ثرابا و عظاما آ نا لمقوبُون أو آباژنا رون 
از جمله سخنان بیگانگان در باره انکار روز قیامت آن بود هنگام که بمرگ و فناء و نابودی محکوم شویم و اعضاء و جوارح همه 
افراد بشر بصورت خاک در آیند چگونه بار دیگر زنده شویم و هم چنین پدران و نياکان ما هرگز پس از مرگ و نابودی محال 
است بار دیگر ژنده شونك: 
قل رن رین و ال خرین لمجْموعُوَ الی میقات یوم تغلوم: 
خحطاب برسول صلی اه علیه و آله نموده که به پیگانگان اعلام نماید سلسله بشر محصول انوار درخشان» ج1۶ ص: ۱۲۳ 
جهان خلقت است و چنانچه فناء پذیر باشد خلقت جهان بیهوده و شاهد قطعی بر عجز آفرید گار است و بمنظور ادامه فیض رحمت 
زندگی بشر را همیشگی قرار داده و جهان خلقت و صنع آفرید گار بطور کلی رشته مرتبط و تحت نظام واحدی است که بسوی 
جهان کاملتر در حرکت است با توجه بامتیازات بسیاری که بشر از سایر موجودات دارد از جمله روح و نیروی تفکر و تعقل او است 
که بغیر قیاس سبب فضیلت و برتری او است و برتری از عالم قدس و تجرد است که بر حسب ذات بشر ابدی و فناء ناپذیر می‌باشد و 
م رگ و فناء برای روح عاقله که کلیاتی را درک نموده و بحقایقی آگاه گشته تصور نمیرود. 
بلکه هنگام که در آستانه مرگ در آید بعالم برزخ و شهود انتقال می‌یابد و پس از انقراض جهان که عالم قيامت گسترده شود 
سلسله بشر از اولین و آخرین در آن صحنه پهناور قیامت احضار خواهند شد. 
الی میقات یوم مقلوم: 
روز قیامت زا رفک معلوم و مشخص معرفی نموده است که پرورد گار برای آن روز مقرر فرموده و علم بآن اختصاص بساحت 
پرورد گار دارد. 
الک یا لضَالونَ لْمکذبون لا کلون من شعر ین زوم مان نها افیطون: 
از جمله سخنان که برای تهدید بیگانگان رسول صلّی له علیه و آله فرموده آنستکه در اثر ضلالت و کفر و انکار روز قيامت هر 
آینه از زقوم خواهند آشامید بطوریکه درون هر یک مملو گردد. 
تکذیب سخنان رسول صلی اه علیه و آله و انکار روز قيامت زیاده بر ضلالت و گمراهی است و توأم با عناد و مبارزه با دعوت 
رسول صلی اه علیه و آله میباشد» انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۲۴ 
قشاربون عَلیّه من الحمیم: ُشاربونٌ شرب الهیم: 
یس از انشکه بیگانگان از آشامیدن زقوم درون آنان مملو گردد از آبهای گداخته نیز مانند شتر تشه خواهند آشامید. 
و نیز گفته شده مراد از شرب الهیم زمین رمل‌زار است که هر چه آب بر آن وارد شود فرو میرود و کنایه از اينکه از آشامیدن آبهای 
گداخته هر گز سیراب نشده بی‌نیاز نخواهند شد. 
مذا رهم یم الین: 
بیان آنچه از انواع عقوبتها برای پذیرائی بیگانگان و روز قیامت آماده شده است که هنگام ورود بطور اجبار و نیز برای همیشه باید 
از آنها بیاشامند. 


قرز کاب هو مرن سل از ضایر چم ید ال ووایت شاه کنت هتکایین. که سره واه تازل شید از له یه له من ااولی و 
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۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۵ از ۲ 
قلیل من الآ خرین) عمر گفت یا رسول اه ( من وین ول من الآخریق) رسول صلی الّه علیه و آله فرمود آیه دیگر را گوش 
کون ای تا اور اس ارت ات 
آ گاه باش از آدم ابو البشر و ساير امتها ثله و گروه هستند و امت من امت اسلام نیز ثله و گروه هستند و اجتماعات اسلامی بکمال 
نمی‌رسد تا هنگام که سواران و شتر چرایان نیز از جمله مسلمانان شوند و بتوحید و رسالت من شهادت دهند. 
مفسر گوید محتمل است مراد آن باشد که امت و جامعه اسلامی همه طبقات را فرابگیرد و اقطار جهان را فرا خواهد گرفت. 
باه یی که رنیو ارلن و اف ال کرین) فر بارم ساشخ ف رس لا است یی اس که رس لاه نان کش 
کثرت داشته‌اند و سابقین امت مسلمه انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۲۵ 
مراد رسول صلی اه علیه و آله و اوصیاء علیهم التلام هستند از لحاظ عدد در اقلیت هستند و عمر باین نکته توجه نداشته است که 
آیه قاری ون من ال خرِین) در باره پیروان مکتب توحید و نیز پیروان مکتب قرآن نازل شده است. 
در کتاب در متلور بسندی از ابی هریره روایت نموده گفت هنگامی که آیه (ثّْ مق ری و یل من الخرین) نازل شد اصحاب 
رسول صلی اه علیه و آله محزون شدند بگمان اينکه از امت اسلام و پیروان محمد جماعات اند ک هستند و سپس نصف روز شد 
که آیه مق وی و نم اآخری) نازل شد و مورد اقبال مسلمانان قرار گرفت و آیه (قلیل من الخری) مورد نسخ قرار 
کرفته: 
مفسر گوید ظاهر آیه لو لین و قلل من اْخریق) در باره سابقین و رسولان است و در سلسله رسولان و مقربان کثرت 
عددی در باره رسولان از ملتهای پیشین می‌باشد که تعداد آنان قریب یکصد و بیست و چهار هزار رسول و پیامبر بالغ است و مراد 
از جمله (و قلیل من ال خرینَ) مقربان از امت مسلمه و جامعه اسلامی است و افرادی معدود و مشخص و معین هستند از نظر اینکه 
اد زو و شدای | هتمناه( رانک لْعربون) می‌باشد. 
و مراد رسول اکرم صادع اسلام و اوصیاء طاهرین علیهم الشلام هستند. 
و آیه (و قلیل من الخرین) اختصاص برسول صلّی اللّه علیه و آله صادع اسلام و اوصیاء علیهم الم لام دارد و نظری باجتماعات 
اسلامی و پیروان مکتب.عالی فر آن نداد پلکه آلچه در باره پیروان مکتب تزنید و یر در بازه پیروان مکنب فر آن انسته آبه (ه من 
او ام اا راتکه کل شتا باب عیحات: ین ات 
در تفسیر مجمع در مورد آیه یط علَیهم ولْدان محْلدونَ) در باره ولدان اختلاف شده و گفته شده مراد کود کان اهل دنیا هستند 
که حساب: و اعمال صالحه نداشته و تیز گناهانی مرتکب نشده بدین جهت این مزلت برای آنان مقرر شده است. انوار درخشان: 
ج۱۶» ص: ۱۲۶ 
و از رسول صلّی الله علیه و آله روایت شده که از او سال شد در باره کودکان مشرکان فرمود آنان خدمتگزاران اهل بهشت 
خراهند برد در تسیر قنی فرابازه آیا(ا مشعفرن قها تغراو لا ناما فزمرد مراد قعتن و فروخ وضا استار 
و نیز در تفسیر قمی است در باره آیه ( رحابٍ یمین ما أَضحاب الّیمین) فرمود مراد علی بن آبی طالب علیه الترلام است و 
اضخات از شیغان اور هنت 
مفسر گوید یمین تفسیر بامامت شده و پیروان امام مراد شیعیان او هستند و منصب یمین و امامت مانند منصب نبوت و رسالت از 
جمله مناصب الهی است یعنی دعوت ظاهری جامعه بشر بمکتب توحید توأّم باصحابیت و تأثیر باطنی و هدایت معنوی است و نیز 
پیروان خود را بمقصد و قرب کبریائی می‌رساند. 
و قید دیگر که از لفظ امامت و صحابت بطور صریح استفاده می‌شود آن است که پیشوائی امام اختصاص بزمان حیات امام و تصدی 


امور دین و دنیای مردم دارد بخلاف منصب نبوت و رسالت یعنی هم چنانکه امام فقط در زمان حیات قیام بدعوت مردم به پیروی از 
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انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه چپ از ۲ 
برنامه مکتب قرآن می‌نماید و نیز قیام به تصدی امور دین و دنیای مردم می‌نماید تأثیر معنوی و هدایت باطنی او نیز در باره پیروان 
خود اختصاص بزمان حیات و زمان صحابیت خود دارد. 
بدین مناسبت مراد از اصحاب یمین پیروان و شیعیان علی علیه النّرلام هستند و یمین بمعنای قدرت و منصب امامت و مقام دعوت 
بحق است و شرط آن صحابت پیروان مکتب قرآن از امام و پیشوا است از این رو اختصاص بزمان امام دارد. 
در تفسیر قمی در باره آیه (فی سذُر مَحْضُود) مراد درختی است که دارای برگ و تیغ نیست و نیز امام صادق علیه البلام آیه را (و 
طلح مَْضُود) خواند یعنی بعض میوه‌ها روی بعض میوه‌های دیگر است. 
در شیر عم استت از طرتی خامه روایت عه کهضی ارقعلی علب شام لزان فرعفای شق ارس :۱۱۷ 
آیه را (و لح منضود) خواند فرمود طلح چیست بلکه آن طلع است مانند آیه (و نحل مها معضی). 
در کتاب در منثور بسندی از علی بن آبی طالب علیه الشلام روایت شده که در باره آیه و طلح ملضود فرمود او موز است. 
در تفسیر مجمع است که روایت شده به این که در بهشت درختانی است چنانچه سواره در سایه درختان یکصد سال راه یماد 
بپایان نمی‌رسد و مراد آیه و ظل مَعدُودٍ است. 
و نیز روایت شده اوقات بهشت مانند صبح تابستان است که هوای آن گرم نیست و همچنین هوای آن سرد نیست. 
در روضه کافی بسندی از علی بن ابراهیم از طریقی از امام باقر علیه الم لام از رسول صلی الله علیه و آله روایت نموده در حدیثی 
که بهشت را توصیف میفرمود به این که ساکنان آن یکدیگر را زیارت می‌نمایند و پیوسته در سایه گسترده‌ای مانند هنگام طلوع 
فجر و طلوع خورشید و بهتر از آن متنعم خواهند بود. 
در تفسیر قمی در باره آیه ناهن ِنْشاء) فرمود در بهشت پرورد گار حور عین را پاکیزه قرار داده و سبخن و گفتگوی آنان 
بلغت عربی است. 
دود گنای ۵ تور مطاف آز ات نک از رعول یی اه هی ]رای یبا هت نو ابر با رن 
میفرمود هر دو طایفه از این امت هستند. 
انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۱۳۸ 


آیات 
[سوره الواقعةٌ (۵۶): آبات ۵۷ تا 4۶].... ص : ۱۲۸ 
اشاره 


سم َحلقوه آم نحْ حون (۵۹) تجح قدَزنا کم المزَت و ما خن 
بعنبوقین (۶۰ علی نت أالکم کم فی ما موق (۶۱) 

ود عم« الیل ون( ترآ ما خرن عم تززنوته خن شون( واه ۶ شاه قظادا 

للم تکهون (۶۵) لت رون (۶۶) 

بل خن مخرومون (6۶۷ أرأبمالماء ای تبون (6۸) | أم ]ً نموه مّ مرن آم تن مرلو (۶۵) لو تشاء ناه أجاجا قله لا 

کرو (۷۰ آ فرآیتم ار یی رون (۷۱) 

کم آند تم شجرتها خن امین 0۳0 تعل جا تذکرا و ماع لمفوبن 0۱ فربخ پاشم ریک انیم 0۳0 فا یم 


مس لاو 


بعواقع الوم (۷۵ وه سم نموت عَظيم (۷۶) 
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انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۸۷ از ۲۱۶ 
هن کریم (0۷ فی کتاب مَحون (۷۸ لا یمه الا مرو (۷۹ تتریل من رب العالمین (۸۰ أ دا الحدیت أنم مُدنون 
)۸۱ ۱ 
و ارو ودک نکم تکیرن (۸۲) فلو لا- |ذا بت الوم ۸۳( و تم حینتد تنْظروت (۸۴) و تن أست 1 کم و لکن لا 
یصرون (۸۵ کل لا ٍنْ کتشع یر عدینین (۸۶) 
تزجقونها ان کم صادقین (۸۷ فا ان کات من ری (۸۸) فرزخ رها در تعیم )۸٩(‏ و ی ان کات من آترحاب الیمین 
)٩۰(‏ لام لک من آضحاب الیمین )٩۱(‏ ۱ 
و ما ان کات مق المکدبینَ الصالیی ٩۷(‏ فْل من حمیم )٩۳(‏ و تضلةٌ ججیم (۴ ان هذا لََُ عت الیقین )٩۵(‏ فسَبْخ باشم ریک 


)٩۶( العظیم‎ 


انوار درخشان» ج۰۱۶ ص! ۱۳۰ 
شرح .... ص :۱۳۰ 


آیه مبنی بر خطاب تهدید آمیز به بیگانگان و اصحاب شمال است پس از اينکه حال مقربان و سابقین را بیان نموده و هم چنین از 
حال و وعده‌ها که باهل ایمان و اصحاب یمین مژده داده شده است. 

اینک آیات چندی مبنی بر احتجاج و تهدید بیگانگان است به اين که بطور بداهت تصدیق دارند که پرورد گار سلسله بشر را 
آفریده و هر لحظه او را تدبیر می‌نماید و نیازهای او را از طریق عوامل طبیعی فراهم نموده و دسترس او میگذارد چنانچه برنامه 
زندگی بشر را و چگونگی سیر و سلوک او را اعلام نماید ناگزیر باید تصدیق نمایند و در آیات قرآنی زندگی بشر را در این جهان 
بمنظور آزمایش معرفی نموده و پس از پایان دوره آزمایشی در آستانه مرگ خواهد در آمد و بعالم دیگر انتقال یافته و از حیات 
یرومندتری بهرمند خواهد شد. 

و نیز بمنظور تعلیم و تربیت بشر رسولانی اعزام داشته که مردم را بخداشناسی و توحید سوق دهد و نیز به پیروان مکتب توحید مژده 
سعادت و نعمتهای جاودان دهند و بآنان که با دعوت رسولان مبارزه نمایند با اينکه در آیات قرآنی غرض از خلقت بشر را و هم 
چنین زند گی همیشگی او را در قيامت اعلام نموده است. 

و نیز پرورد گار نیروی قدرت نامحدود کبریائی خود را یاد آوری فرموده انوار درخشان» ج۱۶) ص: ۱۳۱ 

که همان نیرو که عوالم و صحنه امکانی را آفریده و بنظام شگفتآوری بجریان درآورده و صحنه سرابی لرزان در اثر تابش اشعه 
جهان آرای خود در خاطرات پدید آورده سپس آن صحنه را در لحظه ای نابود و سایه نیستی آنرا فرا خواهد گرفت بهمان نیرو بار 
دیگر آنها را بطور کامل و کاملتری اعاده خواهد نمود و غرض اصلی زنده نمودن سلسله بشر از اولین و آخرین در آن عالم است 
که پیروان مکتب توحید را بنعمتهای جاودان متتعم نماید و متمردان که با دعوت مکتب توحید مبارزه نموده بعقوبتهای همیشه 
۷ 

بعبارت دیگر آیات قرآنی تذکر داده که نظام خلقت ابدی است و بر اساس نظام طبع و نیز نظام دیگر بنام نظام جزاء نهاده شده و 
غرض سیر و سلوک و آزمایش سلسله بشر است و چنانچه بدنبال عالم طبع نظام دیگری کاملتر نباشد که سیرت افراد بظهور خواهد 
رسید شاهد نقص فعل پرورد گار است بدین اساس بطور حتم آفرید گار برای ظهور صفات کامله خود بطور ابدیت و کاملتر عالم 
قیامت را ایجاد خواهد نمود و به بهترین صورت امکانی صفات کامله و فوق کمال خود را در آن صحنه ارائه دهد و بنمایش خواهد 


گذارد چگونه این حقایق را که پرورد گار برای زند گی بشر مقرر و اعلام فرموده بیگانگان در مقام تکذیب آن بر آمده‌اند. 
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انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۸ از ۲ 
فرایْتم ما تمُنون | نتم تخلقوئه ام نخن الخالقون: 


احتیاج دیگری است به این که ماده تناسلی که بارحام همسران خود ریخته‌اند از چگونگی و تحولات آن هرگز آ گهی ندارند و 
اینکه چنین فرزند پسر است يا دختر جز آفرید گار آنرا تربیت و رشد داده و بر طبق آنچه مشیت پروردگار بدان تعلق یافته جنین را 
بصورت کامل در آورده و او را بخارج رهبری مینماید و جامعه را در آینده از آنان تشکیل میدهد. 

خن قدّزنا نکم الموَتَ و ما نحن بمشبوقین: 

احتیاج دیگری است بشر بر حسب نظامی که برای او مقرر است پدید آمده انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۳۲ 

و مدت زمانی برای سیر و سلوک او از طریق افعال اختیاری مقصدی را که در نظر گرفته نائل خواهد آمد و پس از پایان دوره 
آزمایش او آنچه برای او مقرر شده از مدت زند گی بآستانه مرگ خواهد در آمد. 

و آیه اعلام نموده که قبض روح بشر نیز هنگام مرگ مانند دمیدن روح بجنین وابسته بمشیت پرورد گار است و لازم ذاتی وجود 
بشر در این عالم زوال و فناءپذیر نخواهد بود بلکه موجود امکانی هیچگونه اقتضاء ذاتی در آن نخواهد بود و هر اقتضائی داشته 
باشد همان لازم حد وجودی است که پرورد گار در آن نهاده است مثلا بشر در پایان زندگی که برای او مقرر شده بر حسب مشیت 
قاهره در آستانه مرگ در میآید نه از اقتضاء ذاتی وجودی بشر در جهان است که در اثر تأثیر عوامل بزند گی او خاتمه دهد و از 
حیطه قدرت پرورد گار خارج باشد. 

هم چنانکه در عالم قیامت زندگی بشر ابدی و زوال و فناء‌پذیر نخواهد بود و ما نحَنْ بعشبوقین: 

بیان توحید فعل و اراده قاهره پرورد گار است هر چه را اراده فرماید بطور حتم تحقق می‌پذیرد و مرگ بشر و فرارسیدن پایان 
زندگی او در اثر آنستکه پرورد گار بشر را در زندگی دنیا برای آزمایش و سیر و کسب فضیلت آفریده و غرض اصلی زندگی او 
در عالم قیامت است و مورد اجر و پاداش قرار گیرد. 

خلاصه زندگی بشر و چگونگی آن و هم چنین مرگ او بر حسب مشیت قاهره است نه بر حسب اقتضاء وجودی مانند کهولت و یا 
بیماری و یا بر حسب تأثیر عوامل خارجی مانند قتل و مرگ ناگهانی بلکه همه ظهوری از مشیت قاهره و تقدیر او است. 

هم چنانکه زند گی بشر در عالم قیامت بر حسب مشیت پرورد گار همیشگی است و هیچ عاملی سبب فوت و م رگ بشر نخواهند 
شد. انوار درخشان ج۰۱۶ ص: ۱۳۳ 

(و جمله و ما تن بشیُوقین) عقد سلبی مبنی بر تاکید در باره نفوذ تقدیر و مشیت پرورد گار است که هرگز مانعی از اراده و تقدیر 
پرورد گار نخواهد بود و هرگز خواسته قاهره او محکوم به نیروی نخواهد شد. 

علی آن بل تالک 

:بیان آنستکه تقدیر موت برای بشر از اولین و آخرین بدون استثناء بمنظور آنستکه هر فردی بطور محدود و موقت در دنیا زند گی 
نماید و از خود آثاری بجای گذارد از همه آثار مهمتر فرزند است که بقاء نوع بر آن استوار خواهد بود و غرض دیگر از نظر 
آنستکه زندگی بشر در دنیا بمنظور آزمایش است نا گزیر محدود و موقت خواهد بود ولی آیه از نظر اهتمام ببقاء نوع بشر در جهان 
هم چنانکه غرض از خلقت است بقاء نسل را مورد توجه قرار داده است. 

و کم فی ما لا تون 

تیان غرض دیگر از ی موت براقنشر. استگهزند کی بر بر آساین وی قعفل ورادرا که کلیات است لا ماه همیشکین 
خواهد بود و پس از پایان رسیدن دوره آزمایشی هر فردی و کسب معلومات بقدر سعی و کوشش خود باید بعالم دیگر که عالم 
شهود است انتقال بیابد و محصول سعی خود را مشاهده نماید که بر او پنهان بوده است. 


بالاخره عالم برزخ و قیامت صحنه شهود و کشف سرایر هر یکک از افراد بشر است و محال است قبل از انتقال بعالم برزخ سیرت و 
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صورت حقیقی خود را در این جهان مشاهده نماید و بیابد. 
آبه موت بشر را انشاء و ایجاد دیگری معرفی نموده و پس از عروض موت و قطع رابطه تدبیر روح از بدن عنصری. روح بعالم برزخ 
انتقال می‌یابد و به حیات و زند گی بالاتر ارتقاء یافته و استقلال می‌یابد و نیاز باعضاء و جوارح ندارد و در نتیجه علاقه ذاتی خود را 
از موجودات جهان قطع نموده و بی‌نیاز خواهد بود و از حیات انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۳۴ 
نیرومند تری بهره‌مند خواهد شد و فقط موت که امر عدمی است بلحاظ قطع رابطه تدبیر روح است از بدن ولی بلحاظ استقلال روح 
دز عون نیانی یات بالفز و انشاء یگری است و در آیبات ماد :رم بخیکر) بحیات دیگزی فرق عبات لقن فر دنا تفر 
نموده است استفاده می‌شود که حیات برزخی حیات مستقل و بالاتر و نیرومندتری است و محال است واجد حیات شهودی عالم 
برزخ بشود قبل از اینکه حیات دنیوی و تعلقی ببدن عنصری را یافته و بهره‌مند شده باشد. 
از نظر اینکه بشر در زند گی دنیوی با تمام تعلق زند گی خود را بپایان میرساند هرگز نخواهد درک نمود که پس از مرگ بزندگی 
استقلالی و بدون نیاز بغیر خود چگونه است یعنی قسمتی از مردم زندگی آنان که بطور رفاه و خود کفاء متنعم بنعمتهای مثالی 
است و دیگر زندگی تیره بختی و عجز و وحشت و یافتن مناظر هولناک که هیچیکک قابل توصیف و تصور نخواهد بود. 
خلاصه عالم برزخ و قیامت را برای بشر عالم نامعلوم و نامئوس معرفی نموده است از نظر اينکه زند گی بشر در دنیا بر اساس تعلق و 
وابسته ببدن و بهمه عوامل و اسباب طبیعی است و هیچگونه از خود کفایت نشان نمیدهد ولی زندگی در عالم دیگر بر اساس خود 
کفائی است و هیچگونه ارتباط و نیازی بغیر نخواهد داشت از این رو زند گی اهل ایمان زندگی گوارا و متنعم بنعمتهای مثالی و 
سرور و صحنه‌ای که از خاطرات و نمایش اعمال صالحه و سیر و سلوک طریقه عبودیت صورت گرفته که لذت آن زیاده بر تصور 
است. 
و ضد آن زندگی تیره بیگانگان است که از خاطرات شرکک و خودستائی و صحنه‌ای که از خاطرات وحشت‌زا و هولناک صورت 
گرفته و هر چه بخواهد از آن رهائی یابد برای او میسر نخواهد بود و آیه تج کل تفس ما عملّث ین کر مشش راو ما عث 
موی از از شیارا دا ید تا یشان تاه سا همم و اعبال ساله رد راهن 
صحنه بوجود نوری و مثالی مشاهده خواهد نمود هم چنین بیگانه اندیشه ش رک و اعمال ش رک آمیز وی انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: 
۱۳۵ 
در آن صحنه سیرت تیره و هولناک آن ظهور نموده و هر چه بخواهد از آن دوری نموده و رهائی یابد برای او هرگز میسر نباشد. 
و مد علعتم اه الأولی لو ات کون: 
بیان احتجاج دیگری است به اين که در اثر زند گی در دنیا بطور بداهت استفاده نمودید که نظام جهان بر حرکت و تحول نهاده 
شده و هر موجودی در حرکت رو بتکامل است از جمله بشر که غرض از خلقت است نیز پیوسته در حرکت بوده ناگزیر سیر و 
سل وک اختیاری خواهد داشت و برای تکامل سلسله بشر پرورد گار رسولانی اعزام نموده که بشر را به پیروی از مکتب توحید دعوت 
نموده‌اند روح تعقل و ایمان و تصدیق بحقایق در آنان بدمد و آنان را آماده برای زندگی دیگری بنمایند و پس از زند گی بشر و 
اجراء آزمایش زند گی او پایان یافته بعالم دیگر انتقال یافته‌اند. 
با اینکه همه این حقایق را بشر در زندگی دنیوی فهمیده و از رسولان نیز شنیده ولی از نظر سر گرمی بزندگی بدان توجه ننموده‌اند. 
لو لاب کنون: 
مبنی بر توبیخ است با اينکه هر خردمندی با توجه بآنچه اشاره شد زندگی بشر را در دنیا فهمیده و دعوت پیامبران را بخصوص ندای 
دعوت قرآن را پی در پی شنیده و لحظه‌ای بدعوت آن گوش فرانداده و از نظر عناد در مقام انکار قرآن و رسالت رسول ب رآمده و 


زندگی بشر را بار دیگر نیز انکار نموده و در باره امکان آن اظهار نظر نموده و آنرا محال و امکان ناپذیر پنداشته‌اند اینک در عالم 
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قيامت به کیفر لجاج و عناد و تکذیب خود خواهند رسید. 

رم ما مخ نوت: 

پس از اينکه آیات گذشته در باره خلقت بشر و اينکه پرورد گار بر حسب تقدیر برای او مدت مشخص زند گی مقرر فرموده و بر 
طبق آن در باره بشر اجراء انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۳۶ 

میفرماید و هم چنین در باره اينکه پرورد گار که جهان را از کتم عدم آفریده و گسترده قادر است که پس از سیر جهان و فناء آن 
بصورت عالم قيامت در آورد. 

و در این آیه در باره زرع و کشاورزی و از جمله آثار توحید افعالی پرورد گار آنستکه هسته‌ها که بر زمین افشانده می‌شود 
پرورد گار نیروی حیات و حرکت در آنها میدمد بحرکت و رشد در آمده و بوسیله محصول آنها هر گونه معیشت و نیازهای بشر 
تأمین می‌شود. 

روت مت الّارشوت: 

استفهام انکاری است بشر از جمله عواملی است که میتواند مقدمات آنرا فراهم آورد مانند هسته را بزمین بیفشاند و کشت را آبیاری 
نماید مانند سار عوامل طبیعی بدون اينکه تأثیر در رشد و نمو نباتات داشته باشد بلکه پرورد گار نیروی حیات بهر یکک از هسته‌های 
بی‌شمار که در زمین افشانده شده میدمد و آنها را رشد میدهد و محصول بسیاری از آنها بدست خواهد آمد. 

و تشاء َجعلناة محطاما مهو 

بیان قدرت و توحید افعالی پروردگار است چنانچه مشیت او تعلق بیابد کشتزار را در اثر ورزیدن بادهای سوزان بصورت علفهای 
خشک و فاسد درآورده و سبب تأثر خاطر زارع شود و نیز از کشت و رنجی که در آن باره بکار برده پشیمان شود و شاهد آنستکه 
در رشد کشت و محصول زارع هیچگونه تأثیر حقیقی نداشته است ان لَمعرمونَ بل خن مَخرومون: 

در اثر صرف هزینه برای انجام کشت جز ضرر و زیان و تلف مال و وقت نتیجه‌ای نداشته باشد شاهد آنستکه زارع هیچگونه تأثر 
حقیقی در محصول نخواهد داشت جز اینکه از جمله عوامل طبیعی است و حقیقت رشد نباتات و محصول آنها استناد بفعل و مشیت 
پرورد گار دارد که در هر هسته نیروی حیات میدهد. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۳۷ 

رم اْماء دی رون 

از جمله آثار توحید افعالی پرورد گار آب آشامیدنی است و رکن و اساس حیات و زند گی همه موجودات زنده است و از نظر 
تشریف نسبت به بشر داده شده ام موه من آم تن ارو 

از جمله آثار قدرت پرورد گار آنستکه فصل بهار از جو قطرات باران فرو میبارد و سبب دمیدن حیات بزمین و آنچه از هسته‌ها در 
خاک پنهان است می‌شود و از طریق تماس ابرها با سطح دریاها سنگین و باردار گشته و در نتيجه وزش بادهای تند ابرها با قطار 
جهان سوق داده شده سرزمین دور و خشک را سیراب نموده و آبها باعماق زمین فرو میرود و ذخیره می‌شود و از طریق چشمه 
سازها فورآن و جوشش میتماید و مورد اسفاده بشر قرار فیگیرد, 

و تشاه جعلناه آجاجا لو لا تشکزون: 

چنانچه مشیت قاهره پرورد گار تعلق بیابد آب را بصورت تلخ و شور مانند آبهای دریاها که اقطار جهانرا فرا گرفته در آورد و ابرها 
که در اثر تماس با سطح دریاها رطوبات و آبهای تلخ و شور را حمل نمایند و با قطار زمین فرو ریزند میتواند در نتیجه بشر از آب 
آشامیدنی شیرین و گوارا محروم گردد. 

مریم از ای وروت اآننم انم شجرتها آم تهن الیو 

از جمله آثار توحید افعالی پرورد گار آنستکه از طریق زدن زناد بیکدیگر آتش از آن پدید آمده جستن نماید مورد استفاده بشر 
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قرار گیرد. 
تن جعلناها تَذُ کر و متاعا لین 
بیان منافع آتش زناد است که وسیله توجه بشر بروز قیامت گردد و امر حشر و برانگیختن بشر مانند اخراج آتش است از زناد که 
چوب با رطوبت می‌سوزاند انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۱۳۸ 
و یز مانت داب قبر است: کهسیرت انش درم دارد در صورتی که‌نظاهر ال نداردو زدن زناد مکندبکر که امن از ان 
خارج می‌شود و مورد استفاده مسافران که از بیابان خشک وارد می‌شوند قرار خواهد گرفت. 
مخ باشم ریک النظیم: 
پس از اینکه و آفات روبع افعالی پرورد گار یادآوری شده خطاب برسول صلّی الله علیه و آله نموده از نظر اينکه کفار و 
بیگانگان در مقام تکذیب بر ميآًیند و زندگی بشر را بار دیگر در روز قیامت محال پندارند از آنان صرف نظر نما و به تسبیح 
پرورد گار اشتغال بنما و ساحت او را از آنچه در باره مقام قدس او کفار پندارد تنزیه نما. 
از رسول صلی اه علیه و آله به طریق صحیح رسیده است هنگامیکه آیه نازل شد فرمود که در رکوع فرائض یومیه آیه خوانده 
شود. 
لا أفْسم بمواقم جوم 
مورا کید سر کند باه نبرک که تکتازرستار کاق کا دنس زیاممی مورا دوس کی وس شتا بای فیک داز 
مخصوص مقرر شده که هرگز با یکدیگر تماس نخواهد داشت که بانقراض جهان منتهی گردد. 
وه سم لز تون عظی: 
س و گند ساحت کبریائی است چنانچه عظمت آنرا بدانید. 
له لقن کری: 
جواب سوگند است به این که آیات کریمه قرآنی از جانب ساحت پرورد گار شرف نزول يافته و نزد کبریائی او نهایت عظمت و 
کرامت دارد زیرا مسطوره‌ای از معارف الهی و برنامه سعادت بشر است و چنانچه نزول آیات قرآنی نبود اثر ثابتی برای نظام خلقت 
و مسطوره‌ای از صفات کبریائی نبود. 
و محتمل است مراد مواقع و اوقات نزول آیات قرآنی باشد که بتدریج انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۳۹ 
قر افو زمان تسالت بر رس لا ضل اللدلسر الهازل قده است: 
و نیز محتمل است هر قسمت از آیات مربوطه به شأن نزول آنها مواقع متعدد شناخته شوند. 
بیان آنستکه آیات کریمه قرآنی بطور جمعی در موطن ازلی بوده و از نظر جنبه بساطت و عدم تجزیه آن بالاتر از سطح افکار و فوق 
تعقل بشری است زیرا نیروی تفکر و تعقل بشر در محور مفاهیم و معانی دور می‌زند که قابل تصور و تصدیق است و نسبت 
بوجودات نوری و حقایق مفاهیم بسیار انتزاع شود و بمرحله مفهوم و معنا تنزل نمایند آنگاه تعقل و نیروی تفکر بشر بتواند بآن 
حقایق راه یابد و چنانچه مفاهيم و معانی بصورت کلام و بهیئت کلمات و جمله تصدیقیه در آیند بشر چنانچه با نیروی شنوائی 
جمله‌ها را بشنود و یا صورت کتبی آنها را به بیند بمعنای آنها پی میبرد و تا حدی بحقایق آشنا می‌شود. 
و موطن اصلی آیات قرآنی ظهوری از صفت ربوبی و مقام تدبیر و تعلیم بشر می‌باشد و از آن تعبیر بام الکتاب و به کتاب مکنون 
شده و کثرت و تشتت نداشته و فوق امکان و منزه از کثرت و تشتت است. 


محتمل است مراد از اينکه قرآن کریم در ام الکتاب بوده و بر حسب آیه (بل هرقن مَجیدٌ فی لوح مَحفوظ) مناد آن باشد که 
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انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۷۲ از ۲۱۴۱۶ 
آیات با ام الکتاب و با آنچه در لوح محفوظ است متحد باشد مانند اتحاد مثل و ممثل و يا تنزیل و تأویل آنگاه تتزل داده شده و 
بصورت مفاهیم و م رکب از قضایای تصوری و تصدیقی است ظهور نموده بر این اساس قابل تفکر و فهم بشر خواهد بود. 
تعبیر به این که آیات قرآنی در ام الکتاب و کتاب مکنون است و مقام و مرتبه‌ای در ساحت کبریائی دارد و وجود نوری و بسیط 
بوده و از حیطه قدرت و احاطه انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۴۰ 
عقول بشری بالاءتر است و محکم و غیر قابل تحلیل و تجزیه بایات و عبارات بوده آنستکه پس از تنزل از آن مقام بمرتبه مفاهیم و 
الفاظ و جمله‌ها در آمده آنگاه مورد استفاده و ادراک بشر قرار گرفته است. 
لا یمه ال مهو 
مبنی بر تعظیم مقام قرآن کریم است و مس کنایه از درک مرتبه‌ای از حقایق آیات قرآنی است که اختصاص به گروهی دارد که از 
قذارات اخلاقی و شاثبه اعتقادی منزه باشند. 
و محتمل است مطهر بهیئت مفعول مراد افرادی باشند که بموهبت پرورد گار قلوب آنان از هر آلودگی و شابه‌ای طاهر و پاکیزه 
باشد و از غیر آفرید گار علاقه قلبی آنان قطع شده و ربط محض و محض ربط بآفرید گار باشند و مراد رسول گرامی صادع اسلام 
صلی الله علیه و آله و اوصیاء طاهرین علیه الشلام است. 
و نظر به این که طهارت دارای مقامات و درجات بی‌شمار است مرتبه نازل آن اکتسایی و بطور محدود و موقت است مانند طهارت 
از حدث و هم چنین مرتبه‌ای از آن طهارت از قذرات اخلاقی و شرکک اعتقادی و اکتسابی است. 
و مرتبه عالی آن بطور موهبت و پاکیزه گی از توجه بغیر آفرید گار است و علم و احاطه بحقایق و اسرار آیات قرآنی اختصاص 
بافرادی دارد که اهل بیت وحی هستند و مراد ارواح قدسیه‌اند که آیات تطهیر در باره آنان نازل شده و لا محاله مراد مقام عالی از 
طهارت ذاتی و موهوبی از تعلق بغیر آفربد گار است که عين ربط اعتقادی و شهودی بساحت کبریائی می‌باشد و وسائط فیوضات 
تکوینی و تشریعی خواهند بود. 
تریل من رَب العالمین: 
بیان آنستکه آیات کریمه قرآنی از مقام قدس ربوبی تنزل یافته بمنظور انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۴۱ 
اينکه رحمت و فضل پروردگار است که عوالم را روشنائی بخشد و ظهوری از صفت ربوبیت پرورد گار است که بشر را بسوی 
سعادت و بمقاماتی از انسانیت و فضیلت سوق دهد و چنانچه آیات قرآنی بر رسول صادع اسلام صلْی الله علیه و آله نازل نمی‌شد 
ظهور و آثار درخشانی بر نظام خلقت مترتب نبود و بشر از نیل به مقاماتی از فضیلت بی‌بهره بودند. 
أفبهذا العدیث أممْ مُذهنونّ: 
مبنی بر توبیخ کفار و بت پرستان است با اینکه آیات کریمه قرآنی محور سعادت و فضیلت بشری است و یگانه وسیله‌ای است که 
صفات کبریائی را در عوالم ارائه دهد و برنامه اعتقادی و عملی است که دانشجویان را مسطوره صفات پرورد گار قرار دهد. 
با این اوصاف درخشان قرآن کریم چگونه بیگانگان می‌تواند آنرا تکذیب نموده و آثار آنرا که جهان را با اشعه و نور افشانی‌های 
صحنه‌ای فروزان معرفی نموده انکار نمایند و نادیده بگیرند. 
مبنی بر توبیخ و سرزنش است چگونه کفار و بت پرستان نعمتی که از مقام کبریائی نازل شده بمنظور اینکه عالم بشریت را حیات 
بخشد و او را بهترین مسطوره و نمونه صفات کبریائی در همه عوالم معرفی نماید در مقام تکذیب اینچنین نعمت و رحمت 
پرورد گار بر آمده و بهره‌ای از آن جز محرومیت خود از هر فضیلت نصیب نداشته‌اند. 


و در اثر مبارژه با دعوت رسول صلی الله علیه و آله و انکار آبات قرآنی جر تبره‌بضی و ضلالت و سقوط به برتگاه یستی و خلرد 
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در شفاوت بهره‌ای نخواهند داشت. انوار درخشان ج۰۱۶ ص: ۱۴۲ 
لو لا اذا لت الوم 
آیه بیان اثبات آنستکه مرگ و در آستانه مرگ در آمدن هر یک از افراد بتقدیر و مشیت پرورد گار است و وابسته بعلل و اسباب 
طبیعی نخواهد بود و چنانچه وابسته بعلل و اسباب بود ممکن است در اثر استناد به بعض اسباب از وقوع آن جل و گیری نمود. 
و آیه در مقام احتجاج با کفار است که چگونه روح و روان کسیکه در بستر مرگ آرمیده و روح او حال نزع و انتزاع است و 
بگلوی او رسیده آنرا ببدن او باز نمیگردانند که بزندگی خود ادامه دهد با اينکه حالت نزع و جان سپردن او را مشاهده می‌نمائید و 
در منظر هر یک قرار گرفته شاهد آنستکه موت هر یک از افراد بشر نیز وابسته بمشیت پرورد گار است و چنانچه پرورد گار بخواهد 
که به حیات و زند گی فردی خاتمه دهد محال است از آن جل وگیری نمود. 
و أَم جبتند تلظوون: 
جمله حال است با اینکه محتضر در منظر و مرئی هر یک قرار دارد و بطور عیان مشاهده می‌نمایند که حالت نزع او شروع شده 
چنانچه قدرت دارید از مرگ او جلوگیری نمائید و روح را بار دیگر ببدن او باز گردانید شاهد آنستکه مرگ هر یک از افراد بشر 
امر طبیعی نیست تا بتوان بوسیله‌ای از آن جلوگیری نمود بلکه قبض روح و روان هر فردی بتقدیر و اراده قاهره است و لازم سیر و 
سلوک بشر است که پس از پایان مدت مقرر خواه ناخواه بآستانه مرگ خواهد در آمد و بعالم شهود انتقال بیابد و سیرت و 
محصول سعی و کوشش خود را بیابد. 
و خن فرب یه نکم و لکن لا تبصون: 
بیان احاطه علمی بر محتضر است که در آستانه مرگ آرمیده و حال نزع او فرا رسیده و فرشته قابض ارواح روح او را قبض مینماید 
و هرگز افرادی که در انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۴۳ 
آن مجلس حضور دارند فرشته قابض روح را مشاهده نخواهند نمود ولی عمل و ماموریت او را می‌فهمند که روح آن شخص را 
قبض مینمایند و حالت نزع او فرا رسیده است شخص محتضر نیز فرشته قابض روح خود را می‌بیند و نخستین لحظه ای است که دیده 
دل بعالم شهود می گشاید و سیرت عقیده و اعمال و سعی و کوشش خود را میباید. 
لو لا ان کشتغ عبر موینین: 
مبنی بر توبیخ است چنانچه بیگانگان پندارند که مرگ بشر فناء و نابودی طبیعی است از نظر اینکه اعضاء و جوارح او فرسوده شده 
و پیش آمد اتفاقی است رخ داده و بمنظور فرا رسیدن هنگام جزاء و پاداش نیست که قابل باز گشت و رجوع بزندگی دنیا نباشد 
بلکه مرگ طبیعی بشر است و میتوان بوسیلهای از آن جلو گیری نمود تَرجوها ان کثثغ صادقین: 
مبنی بر تأکید و توبیخ است با اينکه بطور عیان مشاهده می‌نمائید محتضر که در آستانه مرگ قرار گرفته و حالت نزع او فرا رسیده 
جان بگلوی او رسیده و هنوز مرگ او را فرانگرفته بیگانگان روح او را بار دیگر باز گردانند و با وسایل طبیعی او را زنده نگهدارند. 
در تفسیر قمی در باره مفاد غیر مدینین گفته است چنانچه در برابر اعمال خود مسئولیت ندارید روح را هنگامیکه بحلقوم محتضر 
رسیده آنرا باز گردانید ببدن و او را بار دیگر زنده نگهدارید چنانچه در دعوی و سخنان خود راستگو هستید. 
و آیه مبنی بر تعجیز کفار است که عجز آنان از باز گردانیدن روح ببدن و ادامه حیات و زند گی محتضر شاهد قطعی است که 
حیات و مرگ هر فردی از بشر بتقدیر و مشیت پرورد گار و کنترل فرشتگان است و محکومیت بم رگ بمنظور انتقال بعالم شهود 


است که هنگام جزاء فرارسیده که قابل تغییر و تبدیل نخواهد بود و لحظه‌ای نیز بتأخیر نخواهد افتاد. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۴۴ 


سس 
۹4 


مان کان من المقریین فرزخ و رَیحان و له نعیم: ۳ 
پس از | تجاج آیات کریمه و اثبات اينکه فرا رسیدن مرگ هر یک از افراد بشر ؛ و مشت قاهره است که برای هر فردی وقت 
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مشخص مقرر فرموده و لحظه‌ای قابل تاخیر نخواهد بود و بمنظور آنستکه بشر دوره عمل و آزمایش او فرارسیده و بنصاب رسیده 
باید بعالم شهود و جزاء انتقال بیابد و بر حسب نظام جهان گروهی از بشر رسولان و مقربان و ارواح قدسیه هستند که در همه عوالم 
سبقت ذاتی و قدس وجودی دارند و نیز وسائط فیوضات پروردگار هستند از جمله وظیفه تعلم و تربیت بشر را بعهده آنان نهاده و 
در دنیا که بوظایف تبلیغ خود قیام نموده با اینکه وجود هر یکک از آنان کامل و مکمل بوده دوره استکمال خود را نیز پیموده اینکک 
آماده لقاء اللّه تعالی شده‌اند. 
آیه بیان حال انتقال انوار قدسیه مقربان بظهور تقرب آنان بساحت کبریائی است و نخستین لحظه‌ای است که از رنجهای قیام بمبارزه 
با دنیای ش رک و کفر رهائی يافته و وظایف طاقت‌فرسای خود را انجام داده و پیوسته اشتیاق هم چه پیش آمدی داشته که بدان نائل 
شوند و لازم اين مقام عبودیت و تقرب بساحت پرورد گار فرح و سرور و شهود رضایت و خوشنودی کبریائی است که قابل بیان و 
توصیف نخواهد بود و از جمله لازم ا ین مقام سکونت در جوار رحمت و فضل پرورد گار است که بارواح قدسیه اختصاص دارد با 
تفاوت مقامات هر یک از آنان نسبت به پیشگاه قدس کبریائی. 
در تفسیر قمی بسندی از ابی بصیر از امام صادق علیه لام روایت نموده که میفرمود مفاد آیه (قمّا ان کال مّ امین َو و 
رَیحان) در قبر است و مراد از جنة و نعیم در آخرت است. 
و نا ان کان من أضحاب یمین لام لک من أضحاب الْیمین: 
بیان حال اهل ایمان و تقوی دانشجویان مکتب توحید و بخصوص انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۴۵ 
دانشجویان مکتب عالی توحید خالص پیروان مکتب قرآن است بهر یکک از آنان اعلام میشود و درود و سلام همه طبقات اهل ایمان 
و سعادتمندان بآنان عرضه میشود. 
محتمل است واسطه اعلام فرشتگان مقرب باشند و ضمنا مژده به این که در زمره وصف اهل ایمان هستند از عقوبت و عذاب سالم 
خواهند بود. 
و گفته شده که تعبیر باصحاب یمین به لحاظ قدرت و اراده مطلقه‌ای است که پرورد گار بهر یک از آنان موهبت میفرماید که 
ظهوری از نعمتها و محصول آنها است و ظهور سیره عبودیت و انقیاد نسبت بقدس کبریائی همانا نیروی اراده بطور اطلاق است که 
هر چه را اراده نمایند بیدرنگ بوجود آید و استفاده می‌شود که ارواح اهل ایمان در برزخ از افراد مومن که بحال احتضار در میا یند 
ریت3 
و نا ان کان ی الَمکذبی الضالین: 
بیان حال کفار و بیگانگان است که زیاده بر کفر و ضلالت اعتقادی در مقام تکذیب و انکار و مبارزه با دعوت رسولان نیز بر 
آمده‌اند. 
و قسم دیگر از کفار گروهی هستند که بضلالت و گمراهی عمر خود را بسر برده و با شنیدن دعوت رسول صادع اسلام صلّی اه 
علیه و آله گوش فرانداده و در مقام انکار قولی و مبارزه نیز برنیامده‌اند. 
و محتمل است مراد تکذیب عملی و قولی باشد از نظر اينکه ادامه کفر و ش رک با شنیدن دعوت صادع اسلام و طنین دعوت قرآن 
در جهان انکار و تکذیب دعوت اسلام است و شامل همه طبقات بیگانگان می‌شود جز خردسالان و سفیهان و مستضعفان که در 


بر آنان ۰ صادق نخواهد بود. 


برای 0 آنان آبهای با شدت حرارت برای آشامیدن آنان انوار درخشان, ج۱۶ ص: ۱۴۶ 


آماده شده است از جمله دخول در دوزخ است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۷۵ از ۲۳۱۶ 
و گفته شده سموم آتشین در قبر نمونه‌ای از شعله‌های از دوزخ خواهد بود. 
رد مذا لو عت الیقین: 
بیان آنستکه منتهی سیر و سلوک هر یکک از سه صنف از مقربان و اصحاب الیمین و اصحاب الشمال همانستکه بیان شد و با تا کیدی 
که در بر دارد مبنی بر اجر و پاداش آنان بطور حق و ابت و تزلزل ناپذیر خواهد بود و حق امر ثابت است که بر وفق واقع باشد و 
یقین نیز امر ثابت و غیر قابل تردید می‌باشد. 
و چنانچه نزول آیات کریمه بر رسول صلی الله علیه و آله نبود بر خلقت جهان ثمره و نتیجه مثبتی مترتب نبود بر این اساس که 
محسور سعادت و فضیلت بشری و غرض نهائی از نظام خلقت است حق و ثابت خواهد بود و مقام حق الیقین درجه کاملترین مراتب 
علم و شهود است صحت و صدق آیات کریمه بطور صدق محض و محض صدق و ظهور و نیز دلیل هر حق و حقیقت است. 
پس از اينکه در آیات متصله توحید افعالی پرورد گار ذ کر شده و منتهی سیر و سلوک رسولان و مقربان و نیز نعمتها که برای اهل 
ایمان دانشجویان مکتب قر آن آماده شده و نیز اعلام آنچه از عقوبت و عذاب برای بیگانگان و معاندان در نظر گرفته شده بطور 
حتم در باره آنان اجراء خواهد شد و بدین وسیله کاروان بشریت در جهان هر یک راه و مسیر خود را خواهند پیمود و منتهی سیر و 
سل وک هریکک از طبقات مردم را در آیات گذشته بیان نموده و مرام بیگانگان را باطل و بی‌اساس معرفی نموده است. 
در خاتمه سوره برسول صلی الله علیه و آله خطاب نموده که در مقام تسبیح و سپاس نعمت نزول قرآن کریم برای که در پرتو آن 
نظام خلقت پشعر می‌تشیند و طنیین. آ یات انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۴۷ 
قرآنی و دعوت رسول صلّی اه علیه و آله اقطار جهان را فرا خواهد گرفت. و قرآن کریم صدق محض است. 
در تفسیر مجمع است در باره آیه (فت بخ باشم ریک العظیم) بطریق صحیح از رسول صلی الله علیه و آله رسیده هنگام نزول آیه 
دستور فرمود که در رکوع نماز این تسبیح خوانده شود. 
در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده که آیات قرآن در شب قدر بطور جمعی از مقام قدس علیا بمقام قدس دنیا 
نازل و فرستاده شد و سپس نزول آنها در مدت رسالت برسول صلّی الله علیه و آله بتدریج تحقق پذیرفته است. 
در تفسیر قمی در مورد آیه فلا آقته تقراقع انوم گنت هتفای آق سر گنف بمواقم تجرم انست, 
و نیز کتاب در منثور بسندی از ابن ای وک تسود که رسول صلی اه علیه و آله در باره (انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون) 
فرمود آیات نزد پرورد گار در صحف و صحیفه‌ها طاهر و مطهر بوده و هرگز بآنها راه و آگهی نخواهند یافت احدی جز مطهران و 
مقربان. 
در تفسیر مجمع در مورد آیه (ل یمه لمرُونَ) گفتهاند برای جنب و حائض و محدث جائز نیست آیات قرآن را مس نماید. 
در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده در باره آیه (فت لام لکث من حاب لیمین) گفت به نزد اهل ایمان محتضر 
فرشتگان حضور می‌یابند و از جانب پرورد گار سلام و درود باو گویند و نیز مژده باو دهند که از اصحاب یمین است. 
در کتاب در منثور از کتاب احوال و ایمان بسئوال از سلیمان است که روایت نموده به این که رسول صلی اه علیه و آله میفرمود 
نخستین بار که هنگام احتضار باهل ایمان مژده داده می‌شود راحت و ریحان و بهشت نعیم است و نیز اولین انوار درخشان» ج ۰۱۶ 
ص: ۱۴۸ 
بشارت که در قبر باهل ایمان گفته میشود به این که بشارت باد بتو بخشنودی ساحت پرورد گار و نیز به بهشت و باو نیز خوش آیند 
گویند و نیز مژده دهند باو که پرورد گار گناهان کسانیکه ترا تشییع نموده تا قبر تو آمرزیده و مورد عفو قرار گرفته‌اند و تصدیق 


فرمود هر که را بایمان و تقوی تو شهادت داده است و نیز هر که برای تو طلب مغفرت نموده اجابت فرموده است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۷ از ۲ 


انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۴۹ 
سوره حدید ..... ص : ۱۴۹ 

اشاره 

در مدینه نازل شده و سی آیه است آیات بشم هرمن الحیم 
[سوره الحدید (۵۷): آیات | تا ۶] .... ص : ۱۴۹ 

اشاره 


بشم له لرخمن الحیم 

مه سا فی الماوات و أض و ورکیم (۱ 1 لک التماوات و لض یخی و یم و و غلی کل 2 یعء قدیژ (۲) 
رن و الَخژ و الساژ و بط و هو بکل ش : نم ليم (۳ هو ای الشماوات و اض فی مت منم ایتوی علی از 
یلم ملع فیالَزض و مایخ لها و ما رل ین اتمه و ما نفخ فیا زو معکم ین ما کم الم ون یز( 
ملک التماوات و الض و ی ال تج الم ژ (۵ بوخ ال فی انهار و یولج اهاز فی الیل و هو علیم بدا دور (۶) 
انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۵۰ 


شرح .... ص :۱۵۰ 


بح له ما فی السّماواتِ و ال ْض: 

آیه بیان آنستکه مخلوقات جهان از آسمان و قدسیان و کرات بیکران آنها و زمين پهناور و موجودات و انواع بیشمار آنها بذات 
خودشان و نیز در اثر وحدت تدبیر و نظام مرتبط که همه آنها را بهم پیوسته و در آنها فرمانروا است گواهی میدهند که همه یکسان 
مخلوق آفرید گار و قائم باویند و چنانچه لحظه‌ای از نعمت هستی که آفریدگار بر همه آنها نهاده و گسترده بی‌بهره شوند نابود 
خواهند شد بعبارت دیگر وحدت نظام و ارتباط تدبیری که همه ذرات آنها را بهم می‌پیوندد محال است تدبیر آنها از دو مقام تدبیر 
و زیاده صادر شود و خلف فرض است خلاصه هر موجودی که از نعمت گسترده هستی بهرمند می‌شود هر یک بقدر حد وجودی و 
نقص ذاتی و حاجتی که لازم آنست ساحت پرورد گار را از نقص و امکان تنزیه مینماید و هر موجودی بقدر حد وجودی و بهره 
هستی که دارد آفرید گار را حمد گوید و ثنا خواند و او را واجب الوجود و منبع هر خیر و فیض معرفی می‌نماید. 

این تسبیح و حمد موجودات است هم چنانکه هر اثر و معلولی بذات خود گواهی میدهد که علت و سبب و موثری داشته که وسیله 
پدید آمدن آن شده مانند شعاع که با زبان گویا وجود خورشید را اعلام مینماید و خود را آیت و نشانه آن معرفی می‌نماید. انوار 
درخشان» ج ۱۶ ص: ۱۵۱ 

مفاد آیه آنستکه بشر با دیده دل و بینش خرد بنگرد و با نیروی شنوائی قلب بنوای آن گوش فرا دهد تنزیه ساحت کبریائی را از هر 
سو خواهد شنید و خواهد یافت و نظر به این که بشر بر حسب طبع از دید گاه ظاهر خود بصحنه پهناور نظر ميافکند و در آن دقت و 


تفکر خود را بکار نمی‌برد از صفا و نورانیت و معرفت پرورد کار بی‌بهره خواهد بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۷ از ۲۳۱۶ 
تسبیح بمعنای تنزیه ساحت پروردگار از نقص و امکان است و حمد نیز ثناء و مدح است که پروردگار نعمت هستی را بر آن نهاده 
و حاجت نیازمندان را برمیآورد و فیاض علی الاطلاق است. 
تسبیح و هم چنین حمد امر قصدی است و توأم با علم و ادراک می‌باشد در صورتی که موجودات عالم ماده م رکب از ذرات و از 
خود بی‌خبرند چگونه پرورد گار را تسبیح و حمد می‌نمایند. 
پاسخ آنستکه وجود و هستی که آفرید گار بر هر ذره و موجودی نهاده آنرا خود باب نموده زیرا هر موجودی بحد وجودی خود را 
می‌یابد و حاجت خود را اظهار می‌نماید و در مقام قبول حاجت خود برمیاًید ناگزیر به پیشگاه آفرید گار غنی با لذات اظهار حاجت 
خواهد نمود و حاجت آن رزق یعنی ادامه بهره هستی و فیض ایجاد است و نیز آنرا بسوی کمال که غرض از خلقت آنست سوق 
دهد. 
هر موجودی بر حسب تحلیل نتیجه ایجاد و وجود است و ایجاد مصدر و وجود اسم مصدر و هر دو متحدند و ایجاد عبارت از 
صدور فیض و فعل پرورد گار و فوق زمان است نشانه و اثر دلالت بر وجود موثر دارد مثلا- دود دلالت بر وجود آتش دارد ولی 
آتش را مدح نمی کند ولی ساختمان مدرن چند طبقه‌ای نشانه وجود مهندس ماهری است زیاده بر دلالت بر وجود بناء بمهارت 
مهندس نیز گواهی میدهد ولی بزبان وجودی خود را پس از پایان ساختمان بی‌نیاز از مهندس معرفی مینماید انوار درخشان» ج۱۶ 
ص: ۱۵۲ 
و برای هر خردمندی بی‌نیازی خود را از مهندس اعلام می‌نماید. 
پس ساختمان بطور محدود مهندس را مدح می‌نمایند با اعلام به این که همه اجزاء آهن و آجر و سنگ و سیمان را فقط با مهارت 
بهم پیوسته است بدون اينکه در ساخت و صنع آهن و آجر و سیمان تخصصی داشته است. 
غرض آنستکه هیچ اثری دلالت بر مدح موثر خود نخواهد نمود جز بطور محدود مثل گواهی ساختمان از مهارت محدود مهندس 
ولی هر موجودی که از بهره هستی بهره دارد گویای آنستکه نور هستی از ماوراء عالم طبع پرتو افکنده و هر ذره‌ای را فراگرفته و هر 
لحظه نیز باید بافاضه نور و به تابش وجود ادامه دهد و نیز هر ذره موجودی که نیاز بمکان و زمان و ساير امکانات دارد ارتباط خود 
را با جهان اعلام می‌نماید و همه آنها را مانند خود از هستی گسترده بهرمند میداند و نیازمند معرفی می‌نماید. 
هر موجودی رابطه نور هستی آن از فوق عالم طبع است یعنی نور هستی از قبیل ماده و جسمانی نیست بلکه نور و پرتوی است که از 
فوق عالم ماده تايیده و بر همه ذرات و ریز و کلان پرتو افکنده و همه آنها را بحرکت و جنبش در آورده و بمقصد مشخص هر 
موجودی را سوق میدهد. 
و یگانه رابطه‌ای است که هر موجودی را بآفرید گار مرتبط می‌نماید و اين رابطه اختصاص بآفرید گار دارد و منشأً همه کمالات بوده 
بلکه همه کمالاعت از شئون نور هستی است بدین لحاظ هر موجودی بهر مرتبه‌ای از هستی که بهرمند است قیام به تسبیح و تنزیه 
ساحت پرورد گار می‌نماید زیرا نور هستی رابطه ملکوتی است که فقط اولیاء و ارواح قدسیه می‌توانند مشاهده نموده و تسبیح و 
تنزیه که لازم ارتباط آنها بساحت پرورد گار است با قلب خود بشنوند و آ گهی بيابند. 
ولی افراد عادی که پایه افکار و معلومات آنان بر پایه احساس است بی‌بهره از درک تسبیح و تنزیه وجودی خود نسبت بآفرید گارند 
تا چه رسد به انوار درخشان» ج۶ ص: ۱۵۳ 
تسبیح و تنزیه سایر موجودات بدین نظر آیه تفقه و آگهی به تسبیح موجودات را را از مردم سلب نموده و صریحا اعلام نموده (و 
لکنْ لا تَفَهُون تسیحَهُ) و تفقه و آگهی به تسبیح و تنزیه موجودات نسبت به ساحت پرورد گار را اختصاص باولیاء و ارواح قدسیه 
معرفی نموده است. 


رتست | بل (و سَحخْونا مَع داوّد الجبال یبن و الطیر) استفاده می‌شود که رسولان تسبیح حقیقی موجودات را درک مینمایند و 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۸ از ۲ 
سایر مردم از اینگونه درک حقایق و درخواست موجودات بی‌بهره‌اند. 
و مفاد آیه آنستکه پرورد گار کوهها و پرند گان را مسخر نموده که با تسییح و نغمه‌های داودی همراه و هم آهنگ باشند تسبیح 
حقیقی کوهها و پرندگان را داود پیامبر علیه الرلام درک می‌نمود و با نیروی ملکوتی خود بر آن آ گهی می‌یافت و چنانچه کسی 
همراه او بود نمی‌شنید و درک نمی کرد زیرا با قلب نورانی و روح قدس میتوان این حقایق را درك نمود نه با گوش حسی. 
و نیز استفاده می‌شود که تسبیح و حمد و سپاس لازم ذاتی موجودات بر اساس تسخیر است. 
هر موجودی با حد وجودی که دارد و شاهد نقص است از نظر وجودی که دارد معرض نمایش و در سلکک نظام قرار گرفته حاجت 
خود را بساحت پرورد گار بادامه فیض و سوق بسوی کمال اظهار می‌نماید بدین نظر آفرید گار را حمد و ثنا گوید و باظهار وجودی 
خود مسطوره‌ای از صفات کامله پرورد گار ارائه میدهد و از نظر نقص وجودی که دارد آفرید گار را از هر گونه نقص و امکانی 
تنزیه می‌نماید زیرا چنانچه در او نیز نقصی راه میداشت هر آینه مخلوق بود. 
بشر با نظر کوتاه خود و با نیروی حس بینائی و شنوائی بصحنه جهان نظر افکند عالم را مردار و هر پریده‌ای را بی‌خبر از خود پندارد 
ولی سرتاسر موجودات از ریز و کلان در پیشگاه کبریائی نهایت انقیاد و پذیرش داشته با نیروی ادراک و شعور انوار درخشان؛ 
ج۱۶ ص: ۱۵۴ 
ملکوتی خود بمدح و ثنای ساحت او اشتغال میورزند رسولان و ارواح قدسیه علیهم لت لام که وسائط فیوضات و غرض از خلقت 
هستند بجهان و موجودات با نظر قدس و نیروی ملکوتی می‌نگرند ثناء و مدح و خضوع آنها را به پیشگاه آفرید گار مشاهده 
تما نتن: 
روایات بسیاری رسیده در باره سنگ‌ریزه‌ها که در دست رسول صلی اللّه علیه و آله بوده و شهادت برسالت او داده و حاضرین 
ششیکهاند: 
و از ابن عباس رسیده است گفت گروهی از بزرگان حضر موت بحضور رسول صلی اه علیه و آله رسیده عرض نمودند بچه دلیل 
ما تصدیق نمائیم که از جانب پروردگار رسول هستی. 
حضرت قدری از سنگ‌ریزه‌ها را که در دست گرفته بود پرورد گار را تسبیح نموده آن مردم برسالت او شهادت دادند. 
مفسر گوید برحسب تحلیل میتوان چنین گفت بمنظور ارائه معجزه بدرخواست گروهی از رسول صلی امه علیه و آله باذن 
پرورد گار در دست خود قدری سنگگ‌ریزه را گرفته برای اینکه کلام و تسبیح وجودی خودشان را آشکار گویند. 
و نیز رسول صلّی الله علیه و آله اراده فرمود که حاضران نیروی روانی و شنوائی قلب آنان تقویت یابد و گشوده شود حقیقت مرموز 
را با قلب ود به بینند و با این امکانات حاضران شهادت سنگهریزه‌ها را برسالت رسول صلی الله غلیه و آله شیده و با قلب خود 
یافتند و با گوش روان خود کلام و سخن سنگ‌ریزه‌ها را شنیدند و هم‌چنین با گوش حس شنوانی خود کلام و سخن سنگ ریزه‌ها 
وا تن 
در حقیقت در اثر تصرف معنوی رسول صلی الله علیه و آله در روان حاضران تسبیح و کلام سنگ‌ریزه‌ها شئون وجودی و نیروی 
شنوائی حاضران را فراگرفت و در این لحظات حاضران دارای نیروی ادراک ملکوتی و شنوائی روانی شدند هم‌چنانکه داود پیامپر 
علیه الترلام تسبیح کوه‌ها و پرند گان را با روح قدس خود می‌شنید که با او در تسبیح پرورد گار هم آهنگ هستند. انوار درخشان؛ 
ج۱۶ ص: ۱۵۵ 
و هو لیر الحکیم: 
بیان صفت فعل پرورد گار و اراده او قاهر است و هر چه را اراده فرماید ایجاد نماید و هرگز مانعی بر آن رخ نخواهد داد هم‌چنین 


فعل او بر اساس حکمت و اتقان است و هرگز خللی یا فسادی بر آن رخ نخواهد داد. 
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ملک الما وتو اناکش : 
لام حرف اختصاص و لازم آفرینش است نظر به این که صحنه جهان را آفریده و هر لحظه تدبیر می‌نماید و ظهوری از صفت عزیز 
و حکیم است. 
بخبی و یُمیتَ: 
صفت فعل پرورد گار است که هر لحظه انواع جانداران را حیات می‌بخشد. 
حیات و زندگی نیز مراتب دارد مرتبه عالی آن حیات قدسیان است و در باره بشر آغاز روح بجنین میدهد و پس از رشد و نمو دیده 
باین جهان میگشاید و پس از پیمودن دوره زندگی بعالم دیگر انتقال می‌یابد و حیات و زند گی و نظام دیگری در باره او اجراء 
خواهد شد و بحیات و زندگی بالاتر انتقال می‌یابد و سپس بعالم قیامت انتقال يافته نیز بهمین قیاس بحیات و زندگی بالاتر و شهود 
زیادتری انتقال خواهد یافت. 
و بلحاظ اينکه ادامه حیات بشر برحسب تحلیل بطور تجدد و افاضه پی‌دریی صورت میگیرد این صفت و ادامه فیض نیز استمرار و 
دوام خواهد داشت. 
و مو علی کل شینء دی 
مبنی بر حصر است که قدرت قاهره که هر چه را اراده فرماید اجراء نموده و اختلاف شدت و ضعف مراتب حیات بشر از نظر شهود 
و ادراک برحسب قابلیت بشر است. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۵۶ 
و ال و خر و لاه و لْباطنٌ: 
بیان صفات ذاتی و قیمومت آفرید گار است که بر همه پدیده‌های امکانی اولیت وجودی دارد زیرا مبدء وجود همه آنها است نه 
بلحاظ زمان بلکه ساحت او فوق و خالق زمان است و از نظر احاطه و قیومیت که بر هر موجودی دارد صفت اولیت بساحت او 
اختصاص خواهد داشت و هر چه فرض شود مخلوق بوده و تأخر وجودی دارد و هر چه آخر فرض شود از نظر احاطه و قیومیت که 
پرورد گار بر آن دارد و زوال و فناء آن وابسته باراده قاهره است نا گزیر ساحت او هنگام فناء آن مفروض قائم بذات خود بوده آخر 
و باقی ابدی خواهد بود. 
و هر موجودی که ظاهر فرض شود ساحت کبریائی که همه موجودات و عوالم مظاهر او هستند لا محاله اظهر از آن خواهد بود بلکه 
آن موجود مفروض نیز از مظاهر ساحت آفرید گار خواهد بود. 
و هم‌چنین هر موجودی که باطن فرض شود پرورد گار از نظر احاطه که بر آن موجود باطن دارد که ساحت او پنهان‌تر از هر باطن 
تن 
بعبارت دیگر پروردگار اول و سابق ذاتی و رتبتی بر مخلوقات امکانی است و هم‌چنین ظاهر و باطن بطور اطلاق است و هر موجود 
ظاهری از مظاهر آثار ظهور پرورد گار می‌باشد و هم‌چنین هر باطنی مخلوق و از مظاهر فعل پرورد گار است و کنه ساحت او از 
عوالم امکانی پنهان‌تر است صفات چهار گانه ساحت پرورد گار از شئون صفات ربوبیت و قیومیت و خالقیت کبریائی او است و هر 
چه فرض شود مخلوق و ربط محض و قائم بپرورد گار خواهد بود. 
و هم‌چنین با صفت ابدی و ازلی آفرید گار هر چه فرض شود در حیطه قیومیت او بوده و خارج از آن خلف فرض است. 
و مفاد هو الاول حصر است او یگانه موجود ازلی و ابدی است که قبل از هر موجود است و هم‌چنین آخر و باقی ابدی است بعد از 
فناء هر مخلوق و آفریده‌ای انوار درخشان» ج1۶ ص: ۱۵۷ 
و بعد از او موجودی فرض نمی‌شود. 


و ظاهر است ظاهرتر از هر موجودی و باطن و پنهان است از هر موجودی از نظر اينکه هر موجودی ظهوری از علم فعلی او است و 
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ذات کبریائی او عين علم بمعلومات است یعنی علم از شئون ذات او است و موجود خارجی ذات معلوم و ظهوری از علم او است و 
ذات کبریائی او عین علم و احاطه است نه بصورت زائد بر ذات هم‌چنانکه علم بشر میان عالم و معلوم خارجی صورت علمی و 
ذهنی او واسطه است. 
آفرید گار بذات متعالی خود بر هر چه فرض شود سابق خواهد بود زیرا هر چه فرض شود مخلوق و مسبوق باو بوده است. 
و هم‌چنین آفرید گار بذات متعالی خود از هر چه فرض شود و آخر است زیرا هر چه فرض شود مخلوق و حادث بوده فناء‌پذیر 
است. 
هم‌چنین پرورد گار ظهور او عين حبثیت بطون او است و ظاهر است از همان لحاظ که باطن و پنهان است و باطن است از همان 
لحاظ که ظاهر است از نظر این که احدی الذات و قابل انقسام و تجزی بجهتی دون جهت نخواهد بود. 
و هو بکل شیء علیم: 
بیان آنستکه هر چه فرض شود مخلوق و در حیطه قدرت و اراده پرورد گار خواهد بود و ظهوری از علم در نظام و نیز ظهور فعل او 
بوده است و لازم صفت ربوبیت و خالقیت پرورد گار می‌باشد. 
و دی الّماوات و الَزض فی سّْ ام 
رتیه صات فا تساه آمکی ات کار خلقف کات رشان و وه یواست سای گرگ ام طلفت لباز 
نظر مواد متراکم که هر یک از کرات بالا-را بصورت جداگانه درآورده و در دو دوره و دو مرحله تحقق پذیرفته است انوار 
درخشان» ج۶ ص: ۱۵۸ 
و هم‌چنین انتظام زند گی موجودات نباتات و حیوانات در زمین در چهار مرحله و فصول چها رگانه سال پیوسته انجام می‌یابد و در 
آنانته گ شته بر عخسب تفستیر | بات‌تلین تانق شکه اس 
تم استوی علی عرش یلم ماخ فی اْض و ما یشرخ ملها و ما یرل من الشماء و ما رخ فیها: 
بیان آنستکه جهان خلقت که محصول فعل و ظهور قدرت و اراده قاهره کبریائی است و تحت ملک و حیطه قیومیه او است ه رگونه 
تصرف و تدبیر نماید در ملک حقیقی خود نموده است. 
نظام واحدی که در سرتاسر جهان فرمانروا است شاهد وحدت و حسن تدبیری است که پرورد گار در آنها اجراء فرموده و همه 
ذرات آنها شاهد احدیت کبریائی او هستند: 
و هم‌چنین نظام کامل و کاملتری که در عالم قیامت و شهود و بر اساس ابد فرمانروا است محصول نظام و خلاصه عوالم دیگر است. 
از جمله ظهور استواء و احاطه بر نظام و حسن تدبیر این جهان آنستکه نظام جاری در این جهان کمال ارتباط بنظام آخرت دارد از 
نظر اینکه غرض از زند گی بشر سیر و تکامل او در این جهان است و نظام که بر اساس سیر و تکامل و آزمایش باشد لا محاله 
محدود و موقت و مقدمی خواهد بود و نظام دیگری را کاملتر در بر خواهد داشت و آنچه بشر در سیر وجودی و حرکات ارادی و 
ذاتی خود بدست آورده و در کمون خود انباشته در جهان دیگر در نظام کاملتری بظهور می‌رسد و از نظر احاطه‌ای که پرورد گار بر 
سرایر حرکات وجودی بشر دارد هرگز سریره‌ای بر او پنهان نخواهد بود. 
و هر یکک از حرکات ارادی و افعال اختیاری و خاطرات بشر سبب سیر و سلوک در طریقی است که بر گزیده و هدف و مقصدی که 
در نظر گرفته است. انوار درخشان» ج1۶ ص: ۱۵۹ 
بالاخره محصول نظام این جهان سیر وجودی و صدور افعال اختیاری و ذاتی بشر است که در صحنه آزمايش سعی و کوشش خود 
را بکار بندد و هیچیکک از انواع موجودات این زمین برنامه و نقشه عملی و فکری ندارد. 


و هیچیک از انواع موجودات ابعاد بی‌نهایت و شعاع قدرت زیاده بر تصور ندارد و در نتیجه سیر و سلوک بشر سبب تباین وجودی و 
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مغایرت خلقی و اعتقادی ذاتی از یکدیگر خواهد شد از این رو جز آفرید گار بر سرایر افراد بشر احاطه نخواهد داشت. 
و نیز هیچیک از انواع موجودات غرض از خلقت جهان نیستند فقط بشر است که غرض از خلقت معرفی می‌شوند و چنانچه نظام 
جهان منهای زند گی و سیر و سل وک بشر باشد نظام پهناور عوالم بیهوده خواهد بود. 
نتیجه آنکه بهترین مسطوره حمد و ثناء کبربائی و ارجدارترین استواء او بر عرش ابدی همانا آزمایش بشر است از نظر اینکه ابدیت 
نظام قیامت محصول نظام آزمایش این جهان است. 
یلم ما یج فی الْض و ما یر ملها 
نظام جهان بر حرکت و تحول و تبدل نهاده شده و هرگز دو لحظه موجودی از ریز و کلان حالت ثبات و استقرار نخواهند داشت و 
پیوسته در حرکت هستند بر این اساس از جمله صفت فعل پرورد گار احاطه و حسن تدبیر در نظام حرکات موجودات بی‌شمار 
می‌باشد. 
از جمله آنچه در زمين فرو می‌رود جز اينکه سیر تکاملی خود را پیموده بیایان رسیده و هنگام با زگشت آن بصورت خاک است 
مانند اجساد اموات و آبها و قطرات باران که سیر و تحولات آنها پایان یافته و با فرو رفتن هسته‌ها و مانند آنها در زمین که در 
معرض حرکت و تحول جدید قرار میگیرند. انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۱۶۰ 
و 
از جمله احاطه قیومیه پرورد گار رشد نباتات و آنچه از زمین سر برون آرد و شروع بحرکت نموده و مقصدی را که برای آن مقرر 
شده در پیش گیرد و بدان سو رهسپار گردد و از روش خود نیز لحظه‌ای تخلف نخواهد نمود و نتوان تخلف کرد. 
از جمله رشد و نمو درختان و شکوفه آنها است که چه مسیر طولانی و زیاده بر تصور در چهار فصل سال خواهد گذرانید تا اینکه 
شکوفه‌ها بصورت میوه و سپس بصورت مواد خواربار و مواد غذائی بشر درآیند ساحت کبریائی بر همه آنها احاطه دارد و از نظر 
توحید افعالی رشد و نمو نباتات و شکوفائی درختان و سیر و تکامل محصول آنها را بساحت قدس و ظهور علم خود نسبت داده 
اش 
و ما یل من السّماء: 
از جمله آثار توحید فعل پرورد گار فرو باریدن قطرات باران که اساس زندگی نباتات و حبوانات و بشر بر آن استوار است و 
هم‌چنین تابش اشعه نوربخش و حرارت‌بخش خورشید و حیات‌بخش آنست که سرتاسر موجودات و طبقات و انواع آنها را 
فرامیگیرد و تأثیر بسزائی نیز در اعماق زمین و تولید معادن و ذخاثر درونی طبیعی خواهد داشت. 
و بر تقدیر اينکه مراد از کلمه سماء قدسیان باشد همه گونه حوادث و رویدادها و تحولاتی که در موجودات جهان پدید میآید که 
زیاده بر تصور است همه ظهوری از آار و حسن تدبیر است که فرشتگان قدس مأمور اجرای آنها هستند. 
و ما یَعرج فیها: 
از جمله آثار حرکت و تحولاتی که در نتیجه سیر و سل وک آزمایشی بشر و افعال ارادی و حرکات اختیاری آنان پدید میاید صعود 
و عروج فرشتگان که حامل انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۱۶۱ 
مقدرات بشر و هم‌چنین حامل اعمال وجودی و حرکات اختیاری هر یکک از آنان هستند. 
و نیز مانند سایر وظایف که فرشتگان بعهده دارند و زیاده از نصاب فکر و اندیشه است همه اینگونه تحولات که در شون جهان از 
روحانیت و جسمانیات و طبیعیات رخ میدهد همه ظهوری از علم و احاطه قیومیه کبریائی است. 
و هو م2 ما کنشع: 
جمله حال و بیان معیت قیومیه و احاطه علمی و شهودی آفرید گار نسبت به بشر است از نظر اینکه بهر کجا که بشر رو آورد از حیطه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۸۲ از ۲۱۴۱۶ 
شهود پرورد گار خارج نخواهد شد و رابطه تعلق محض بشر بساحت کبریائی گسسته شده و از شهود او پنهان نخواهد گشت. 
و مبنی بر تفسیر استواء بر عرش امکانی است که صدر آیه بیان شده و محصول استیلاء بر عرش و نظام جهان احاطه شهودی 
پرورد گار بر بشر و معیت قیومیه با او است. 
و ال بما تلو بَصی: 
بیان لازم معیت قیومیه و احاطه شهودی بر بشر است که بر عقیده و منویات بشر و هم‌چنین بر اعمال صالح و طالح که سیر و حرکت 
جوهری و ذاتی او است احاطه علمی دارد. 
و از نظر اینکه چگونگی سیر و سلوک بشر و حرکات وجودی او را با معیاری نمیتوان سنجید زیرا هر لحظه قابل حبط و بطلان است 
بدین نظر مسطوره صفت بصیر و احاله خبرویت پرورد گار همانا اعمال قلبی و جوارحی و سیر ارتقائی و انحطاطی بشر است که جز 
ساحت کبریائی بر اعماق و راز درونی بشر هرگز آگاه نخواهد شد. انوار درخشان» ج1۶ ص: ۱۶۲ 
و صفت بصیر و خبیر پروردگار در باره فرشتگان مقرب و اجرای مأموریتهای آنان بکار برده شده زیرا فرشتگان وجودات قدس و 
منزه از انحطاط و انحراف هستند و آنچه ساحت پرورد گار بآنان اهداء فرموده بعاریت پذیرفته و بموقع اجراء میگذارند بدون اینکه 
از خود نیروئی بکار ببرند بلکه نمیتوانند لحظه‌ای تمرد و یا تعلل نمایند و بالاخره پیوسته شعار آنان عبودیت محض است و خللی بر 
آنْ 3 نخواهد داد. 
ِ« بشر از نظر سیر ذاتی و حرکات اختیاری که دارد با هیچ معیاری نمیتوان سنجید و لحظه‌ای امکان دارد که از در کات شقاوت و 
یره سققی با اغلی قرنخه سعادت ی فاد و فرراتت انقان ۶ 
است که فرشتگان قدس در مقام اعتراض و استیضاح عرضه نمودند « ی تفر نارق رد نحن سب 
بخفد ک و دس لک). 
پاسخ شرف صدور یافت (ّی عم ما لا ئمُون) مبنی بر اينکه یگانه مسطوره‌های صفات جمال و جلال کبریائی همانا خا کیان و 
خاک نشینانند و خلافت در زمين را بعهده گرفته‌اند. 
له مک الشماوات وّ لَْض 
لام حرف امن و ِ آفرینش ربوبیت و مالکیت حقیقی بر قدسیان و بر کرات و موجودات جهان میباشد. 

و ای لهج ال 
بیان وه 
است منظور از رجوع نیز رجوع بشر از اولین و آخرین خواهد بود و ساير موجودات رجوع آنها بطور طفیلی است. انوار درخشان؛ 
ج۱۶ ص: ۱۶۳ 
هم‌چنانکه برحسب آیه یم هم بارژون لا خی علی ال مهُمْ شی:) ۱۷ مومن جریان رجوع سلسله بشر را بسوی ساحت کبریائی 
یاد آوری مینماید که در صحنه قيامت حضور می‌یابند و پرده‌های قصور و غفلت و نسیان که لازم نظام دنیوی است و با روح و روان 
آنان آميخته است به کنار رفته بطور شهود حقایقی را مشاهده نموده و می‌یابند و سیرت نهفته خود را هر یکک می‌بیند و تعلق محض 
و ربط خود را بساحت کبربائی بطور شهود می‌یابند و عظمت پرورد گار آنان و خطور و رازی بر ساحت کبریائی پنهان نموده 
هم‌چنانکه صفحات و اوراق ساعات و لحظات زند گی خود را مشاهده خواهند نمود سراسر وجودی خود را نیز در حیطه و قبض 
قدرت لا- یزالی می‌يابند و در اثر جذبه ربوبی همه حرکات و سیر و جوهر وجودی او تحقق بافته است و ظاهر و باطن اعمال و 
حرکات و اندیشه خود یکسان مورد احاطه قبومیه است مشهود و سیرت آنها بظهور رسیده است. 


ولج اللیل فی الهار و بلج اهاز فی اللیل: 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۳ از عع۲ 
از جمله آثار فعل و توحید نظام تحول است که در جهان فرمانروا است و بطور شهود پیوسته تیره گی و تاریکی شب فضا را 
فرامیگیرد هم چنین روشنائی روز تابش خورشید تیره گی فضا را زائل مینماید و در اثر تسخیر کره زمین از حرکت وضعی آن روز و 
شب پدید میآید و از حرکت انتقالی آن بسمت جنوب و شمال فصول چها رگانه سال بوجود میآید و بلندی و کوتاهی روز و شب 
در اثر آنستکه مقداری از شب جزء روز می‌شود مانند روزهای بهار و تابستان و هم‌چنین در فصل پائیز و زمستان مقداری از روز بر 
شب افزوده می‌شود و در هر یک از فصول سال بطور منظم و حساب شده‌ای بلندی و کوتاهی روز و شب صورت میگیرد و ه رگز 
اختلاف پذیر نخواهد بود. 
و هو لیم بذات الصَدُور: 
بیان آنستکه از نظر احاطه بحرکت کرات منظومه شمسی و در اثر نیروی انوار درخشان ج۰۱۶ ص: ۱۶۴ 
جذب و انجذاب و دفع و گریز از مرکز که در هر یک نهاده و با کمال نظم و انتظام پیوسته در سیر و حرکت هستند و از جمله آثار 
آن جو و فضای مساعدی برای زندگی نباتات و حیوانات و بشر آماده می‌شود چنانکه تیره گی و تاریکی شب نبود از حرارت اشعه 
خورشید و حیات مفهوم نداشت 
پرورد گار نیز بر زندگی بشر و حرکات و اعمال او احاطه شهودی دارد و بر او خطور و راز دل فردی پنهان نخواهد بود. 
و بمنظور استوار نمودن زندگی بشر که او را نمونه‌ای از عالم کبیر و جهان پهناور ارائه دهد قوا و نیروهای بسیار درونی مانند نیروی 
ادراک و تصور و تصدیق و تخل و تعقل و فکر و انديشه باو موهبت فرموده و افعال اختیاری او را بر این اساس حرکت جوهری 
معرفی نموده. 
و احاطه بکنه عقیده و سیرت حرکات اختیاری او را بخود اختصاص داده و صفت علم و احاطه شهودی بر از و مکنون هر فردی را 
صفت اختصاصی خود خوانده است. 
انوار درخشان ج ۱۶ ص: ۱۶۵ 


آیات 
[سوره الحدید (۵۷): آبات ۷ تا ۱۵] .... ص : ۱۶۵ 
اشاره 


آیشوا له و زشیوله وا مفا جعلکم شنتطلفین فه این ما منکم و وا هم جر کبیژ 00 و ما لکم لا نون بل و 
سول تیذموکم تلا بتکم وق بتکم ان کتتم نینین(۸) و ال رل علی عتیده آیات پیات ب یکمن لمات 
ی اور و ال بخ رف رجيم () و ما لکم آل فقو فی بل ال و یراث الماوات و الض لا بثتوی ینکم من 
بل اج وق لک آغم رهب ین و نب و قلعت له رن لبم نگ خی ۰) من ذا 
الذی برض ال وضا حستا قبضاعفه ل 4 وله آجز ريغ ۱ 

یز زی امین و نات بشعی تمغ یل آندیهم و بامنهعبشراکم الیزم جات تجری من تخت نها خالدین فا ذلک هو 
لور لیم (۱۲ یز ول افو و المْناققاث لین ما لژونا تس من و کم قیل ازجغوا وراه کغ لیوا ور قرب 
تم بشو له باب بط فلخت و ضاهزة من قی الاب (۱۳) داتعم نکن ععکم فا بلی و لکلکم 5 7 شم کم و 
رضم و اتشم و نکم مایق عی جاء ز الّه و عر کم بالّه لور (۱۴) ام لا بح ملکم فذيةُ ولا من لین کمروا مأواکم 
ار هی مولاکم وب بش الْمَصیدُ )٩۵(‏ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۸۱۲۶ از ۲۱۶ 


انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۶۷ 


شرح .... ص : ۱۶۷ 


آموابلّه و شوله و وا 

آیه خطاب باهل ایمان و دانشجویان مکتب قرآن نموده است مبنی بر تأاکید و التزام باصول توحید و پیروی از برنامه مکتب است و 
نیز تصریح به این که انفاق مال و ترمیم نیازهای اجتماعی جزء وظایف خطیر معرفی می‌شود مانند تأمین نیازهای دفاعی از ثغور 
اسلامی و انفاق مال سهم بسزائی در این امر دارد. 

بدین جهت آیه انفاق مال را ظهور ایمان بتوحید و پیروی از رسول صلی اه علیه و آله معرفی نموده است. 

مبنی بر تأکید و ترغیب بانفاق مال برای تأمين نیازهای اجتماعی بخصوص تأمین و امنیت ثغور اسلامی و دفع هجوم کفار ببلاد 
مسلمانان است به اين که اموال که در اختیار دارند عبارت از اموریستکه پرورد گار بطور عاریت در اختبار مردمان نهاده بر این 
اساس نباید از انفاق قسمتی در راه نشر اسلام و رفع نیازهای اجتماعی دریغ نمائید. 

و محتمل است مفاد آن باشد که اموالی که در اختیار دارند بطور عاریت و موقت است و پس از مرگک هر یک بوارث و به سایرین 
انتقال خواهد یافت. 

بدین جهت از انفاق آن در راه اسلام امتناع ننمائید که سهم هر یک از انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۶۸ 

اموالی که بورائت بدست آورده و یا بسعی خود تحصیل نموده همان مقدار انفاق است که در راه اسلام و امر پرورد گار صرف 
نموده‌اند بهر تقدیر مبنی بر تشویق بانفاق است که اموالی که در اختیار دارند برحسب نظام جهان پرورد گار مقرر فرموده دسترس 
مردم نهاده و نیز بطور عاریت است و بورائت از پیشینیان بدست آورده هم‌چنین بورائت بدیگران انتقال خواهد یافت در نتیجه سود 
و نفع آن عاید انفاق کنندگان خواهد گشت. 

لین آموا ملک و أقوا هم جر کید: 

مبنی بر تاً کید بانفاق مال برای رفع نیازهای اجتماعی و تأمین غور اسلامی است به این که افرادی از مسلمانان ایمان آورند و دستور 
اکید انفاق مال را بپذیرند اجر و پاداش زیاده بر تصور برای هر یک آماده شده است. 

و در جمله (َمتوامنکم) ظهور ایمان و اعتشاد قلبی را انفاق مال معرفی نموده است و حقیقت ایمان و ظهور آن اتفاق مال برای رفع 
نیازهای اجتماعی است. 

و ما کم لا ون بلّه و سول یم وکم لتیتوا بربکم: 

آیه مبنی بر تهدید مسلمانان است که تمرد از انفاق را شاهد حبط ایمان معرفی نموده است که چه شده از ایمان بتوحید و انفاق مال 
در راه نشر اسلام تمرد می‌نمائید در حالی که رسول صلی الله علیه و آله هر یک از شما مسلمانان را بایمان و بانفاق مال امر و با 
و نیز در جمله (یْییُوابریکع) مراد تا کید در باره اتفاق است که تعبیر بایمان شده است با اينکه رسول صلی ال علیه و آله شخصا 
دستور انفاق مال برای رفع نیازهای عمومی صادر فرموده چگونه در مقام تمرد برآمده‌اند و اين بمنزله تمرد از دعوت رسول صلّی 
له علیه و آله بایمان خواهد بود. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۶۹ 


مبنی بر تأکید و توبیخ است در حالی که رسول صلّی اه علیه و آله هنگام بیعت با او از هر یکت از شما پیمان اکید گرفته که در 


۳۲6۵56 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۸۵ از ۲۱۶ 
دفع دشمنان و مبارزه با دنیای کفر و ش رک از هر لحاظ با او کمک و یاری نمایند و نیازهای عمومی را برآورند و برای مصالح 
عمومی و هزینه‌های دفاعی انفاق نمایند و در مواقع لازم انفاق مال در راه نشر دین اسلام و دفع کفار و بت‌پرستان از مهمات امور و 
از شعار اسلام و ایمان معرفی شده است. 
و گفته شده مراد از میثاق عمومی عالم ذر و الست می‌باشد. 
پاسخ آنستکه عهد و پیمان در آن عالم عمومی است و اختصاص باهل ایمان ندارد و نیز آن عهد و پیمان مورد فراموشی است 
بالاخره ظاهر آبه فنان بیعت و بیماتی است که با رسول ضلی الله علیه.و آله شیرده‌اند مانند بعنگ: طلبیه که مدید عهد و یمان 
نموده‌اند هو ای یرل علی بو آیات نا بخ رجکم لمات ای لور 
آیه مبنی بر تأ کید در باره انفاق مال و رفع نیازهای عمومی است که در آیات کریمه دستوراتی شرف صدور مییابد و رسول صلی 
له علیه و آله وظیفه تبلیغ و دعوت جامعه را بعهده دارد از جمله تأکید در باره بذل مال و انفاق و رفع نیازهای عمومی است و از 
جمله جهاد و دفاع از کفار و بت‌پرستان است که در اینباره آیات تأکید نموده و آنرا شعار ایمان معرفی نموده است. 
ون له بکم روف ریم 
بیان آنستکه ساحت کبریائی نسبت باآنان که در مقام انفاق مال و رفع نیازهای عمومی برآیند اظهار رآفت و رحمت فرموده و از 
آنان خواهد پذیرفت. انوار درخشان» ج۱۶. ص: ۱۷۰ 
و ما لکع توا فی بل له 
آیه مبنی بر توبیخ مسلمانان است که چگونه با تاأً کید و تهدیدی که در باره انفاق مال برای نیازهای عمومی و بخصوص برای دفاع 
کفار شده و برای نشر دین اسلام و حفظ ثغور اسلامی نیاز به تأمین مالی دارد چگونه مسلمانان در اینباره تعلل میورزند و ذ کر فی 
سبیل اللّه مبنی بر تأکید است که در صورت تخلف بطور حتم خطر متوجه اسلام و مسلمانان خواهد شد. 
و له میراتٌ السّماوات و الرض: 
مبنی بر تأ کید بانفاق است و تذکر به اين که هر چه از اموال تهیه نموده و بدست آورده‌اید ملک طلق پرورد گار است و برای حفظ 
نظام آنها را در اختیار بشر نهاده و بطور عاریت در اموال که در اختیار هر یک قرار گرفته تصرف می‌نمایند در حقيقت همه اموال 
و ثروت که در تصرف هر یکک باشد از فضل پرورد گار بطور عاریت و برای رفع حاجت دسترس همه نهاده شده بر این اساس انفاق 
مال عبارت از تأمین نیازهای عمومی از طریق اموال عمومی است که پرورد گار امر و تأکید فرموده است. 
خلاصه در آیه گذشته جمله (مّا جک ُشتخلفین) و هم‌چنین این آبه (و له رات السّماواتِ) اعلام بنستکه اموالی که در اختبار 
دارید بموهبت پرورد گار است و نیز بطور عاریت در اختیار هر فردی در آمده و بطور موقت از اسلاف و گذشتگان باخلاف 
بورائت رسیده و از بذل مال که بطور عاریت در اختیار هر یک نهاده شده نباید دریغ نمود و از اداء وظیفه حتمی تعلل ورزید و 
بدینوسیله خطر متوجه اسلام و مسلمانان گردد که جبران پذیر نباشد. 
لا بستوی ملکم من لفق من قبل لح و قائل: 
آیه بیان آنستکه گروهی از مسلمانان که قبل از قرارداد حدیبیه و قبل از فتح انوار درخشان» ۰۱۶ ص: ۱۷۱ 
مکه در جنگ با کفار شرکت نموده و نیز برای هزینه جنگجویان مال بذل نموده هرگز در اجر و ثواب مساوی با مسلمانان که در 
جنگهای پس از فتح مکه ش رکت نموده نخواهد بود زیرا جنگ مسلمانان با کفار و مشر کین قبل از فتح مکه بسیار دشوارتر بوده و 
نیاز بتأمین مال زیاد بوده بالاخره جنگهای قبل از فتح مکه سبب فتح مکه شده است هم‌چنین گروهی که برای هزینه جنگ قبل از 
فتح مکه اموالی بذل نموده اجر و ثواب آن زیاده خواهد بود زیرا فتح مکه مهاجرت از مکه را بسوی مدینه از میان برده است و 


حکم هجرت مورد ندارد. 
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انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۶ از ۲ 
ولنک آغظم دَرَجهٌ من الذین أفموا من بَغد و قاتلوا: 
گروهی از مسلمانان که در جنگهای قبل از فتح مکه شرکت ننموده ولی بعد از فتح مکه در جنگها شرکت نموده و نیز برای هزینه 
جنگ بعد از فتح مکه در جنگها شر کت نموده و بذل مال نموده‌اند یکسان نخواهند بود زیرا سبقت در قبول اسلام و هم‌چنین 
سبقت در نشر دین اسلام و مبارزه با دنیای ش رک قبل از زمان فتح مکه زمینه را برای نشر دین اسلام آماده نموده‌اند و نیز سبقت 
آنان در جنگ دعوت و ترغیب مردم است به شرکت در جنگ بر این اساس شر کت مسلمانان در جنگهای خیبر و بعد از فتح مکه 
بدعوت مسلمانان بوده که در جنگهای قبل از فتح مکه شر کت می‌نمودند و در اجر و فضیلت مانند آنها نخواهند بود. 
بهمین قیاس مسلمانان که بعد از فتح مکه برای هزینه جنگجویان بذل مال نموده‌اند در حقیقت در اثر ترغیب گروهی است که بذل 
مال برای هزینه جنگهای قبل از فتح نموده‌اند و در اجر و فضیلت هرگز مانند سابقین در بذل نخواهند بود. 
و کل وعة له الْخشنی: 
مبنی بر تسلیت ساثر مسلمانانی است که پس از فتح مکه اسلام را پذیرفته انوار درخشان» ج۱۶. ص: ۱۷۲ 
و در جنگها شر کت نموده و نیز بذل مال برای هزینه جنگ نموده‌اند که همه جنگجویان که در صحنه‌های جنگ در حضور رسول 
صلی اللّه علیه و آله شر کت نموده‌اند چه قبل از فتح مکه و چه بعد از فتح مکه همه آنها در نشر دین اسلام و مبارزه با شرکک و کفر 
با رسول صلی الله علیه و آله شرکت نموده و وظیفه او را انجام داده‌اند و منافات ندارد سابقین در اسلام که در جنگهای قبل از فتح 
مکه شرکت نموده فضیلت آنان زیاده بر جنگجویان باشد که بعد از فتح مکه در جنگ حضور داشته و شر کت نموده‌اند. 
هم‌چنانکه روایت رسیده که رسول صلی الّه علیه و آله فرمود چنانچه هر یک از مسلمانان بقدر کوه احد طلا برای هزینه جنگ بذل 
نماید هرگز بقدر ثواب یک مد و نصف مد که جنگجویان در جنگ احد بذل نموده‌اند نخواهد بود. 
هم‌چنانکه جنگجویان در جنگ بدر امتیاز خاصی از فضیلت داشته و صحابی بدری نامیده شده‌اند و از هر لحاظ گوی سبقت و 
فضیلت را از مسلمانان ربوده‌اند. 
و ال بما تلو خبیر: 
صفت فعل و مبنی بر تهدید است و صفت خبرویت ساحت کبریائی را یاد آوری فرموده محتمل است از نظر اينکه امر جهاد و مبارزه 
با کفار و مشرکان امریست که اسلام را پی‌ریزی می‌نماید و قیام بدعوت جامعه و انجام وظیفه رسول صلی الله علیه و آله بسیار 
وظیفه خطیری است و هم‌چنین انفاق و تأمین هزینه جنگ و از نظری روح عمل و جهاد همان خلوص قصد و قیام للّه و برای اطاعت 
فرهان رمول ضلی الله علیهو لاه 
ذا لذی برض اه ترضاً حسا ْضافه 4 و جر کریم: 
آیه مبنی بر ترغیب بانفاق برای تأمين هزینه جنگ است که تعبیر بقرض نموده از نظر اهتمام بامر جنگ پرورد گار آنرا اخذ نموده و 
بعهده دارد و عوض آنرا اداء نماید و قرض خود را بپردازد. 
و اطلاق جمله فیضاعفه آنستکه چند برابر عوض در دنیا و نیز از نعمتهای آخرت باو بپردازد. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۷۳ 
با توجه به این که برحسب آیات گذشته مال و ثروت که در اختیار مردم است مال و ملک طلق پرورد گار است و از طریق وسایل 
طبیعی استفاده شده و بورائت به مردم رسیده و بطور عاریت و موقت دسترس مردم نهاده شده بمنظور انتظام زند گی بشر است. 
و در آیه مال که برای تأمین هزینه جنگ بمصرف و بمصالح جنگجویان میرسد آنرا ساحت قدس آفرید گار بطور فرض اخذ نموده 
و مال و هزینه را ملک منفق شناخته و آنرا بعنوان قرض بعهده گرفته و وعده فرموده که در دنیا بطور مضاعف و چند برابر قرض را 
اداء فرماید و از طرفی عمل و فعل اختیاری مردم ملک طلق پرورد گار است از نظر فضل عمل صالح را نسبت بفاعل مختار داده و 
ملک او معرفی نموده و برای آن اجر و پاداش مقرر فرموده است و از نظر اهتمام به نشر دین اسلام و شرکت مسلمانان در دعوت 
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انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۸۷ از ۲۱ 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و قیام بمبارزه با دنیای شرکک و کف آیات گذشته حضور در صحنه جنگ را و هم‌چنین انفاق مال برای 
تأمین هزینه جنگجویان را مورد تا کید قرار داده همه بر اساس فضل و تشویق به کمک مسلمانان با رسول صلی الله علیه و آله در 
اجراء وظیفه دعوت او است. 
وله یز کریم: 
زياده بر پاداش بطور مضاعف که در دنیا بعهده دارد در اجرت نیز برای مسلمانان که با هزینه جنگ شرکت می‌نمایند اجر و پاداش 
بسیار مقرر فرموده و نعمتهای جاودان برای منفق آماده فرموده است و اجر و نعمتهای عالم قيامت نه از نظر استحقاق است بلکه بر 
آنتاش فصن اسکا: 
از آیه استفاده می‌شود از جمله واجبات مالی که پرورد گار بعهده مسلمانان نهاده انفاق مال برای تأمین هزینه جنگ و دفاع از اسلام 
و تغور کشور اسلامی است. 
و با تأکیدی که در آیات متصله بانفاق مال و تأمين هزینه جنگ و هم‌چنین انوار درخشان» ج 1۶ ص: ۱۷۴ 
حضور در جنگ شده استفاده من شود که شعار اسلام شرکت در صحنه جنگ و مبارزه با شرکک و کفر است و رکن دیگر شر کت 
در تأمین هزینه جنگ و رکن مالی اسلامی معرفی شده است و در صورت تخلف از هر یک از دو وظیفه سب نفاق و خروج حریم 
اسلام خواهد بود. 
و از اطلاسق آیات کریمه استفاده می‌شود که هر دو وظیفه چه جنگ و جهاد باشد که با دعوت رسول صلی الله علیه و آله و یا با 
داعیان بحتق و اوصیاء علیه الم لام شرکت نماید و یا وظیفه دفاع از کفار و حفظ و حراست تغور کشور اسلامی باشد و هر دو وظیفه 
مباشری و عملی و نیز وظیفه مالی در اسلام است و تخلف از هر یک سبب نفاق و خروج از حریم اسلام خواهد بود. 
بدیهی است انفاق مال و تأمین هزینه جنگ بطور مستقل از وظایف و واجبات مالی است بعهده کسانی است که تمکن مالی دارند 
گرچه از حضور در صحنه جنگ در اثر عجز بدنی معذور باشند. 
خلاصه هر یک از دو وظیفه بدنی و مالی است و هر یک نیز بر اساس قدرت است و کسیکه نسبت به هر دو وظیفه تمکن دارد در 
صورت حصر بطور واجب عینی است و در فرض عدم حصر واجب کفائی بشمار میا ید. 
یزْع ری الم و لمژمنات بسمی تُورمم ین آندیهم و بأنمانهم: 
آیه از نظر تشریع خطاب برسول صلی اه علیه و آله نموده جریان ورود اهل ایمان و پیروان مکتب قرآن را اعلام می‌نماید که نور 
ایمان و صفای روح آنان بظهور خواهد رسید و صحنه قيامت و محشر را بدین منوال خواهند گذرانید و بمقاماتی که برای هر یکك 
در نظر گرفته و آماده شده روانه و متوجه خواهند شد. 
با توجه به این که فیوضاتی که اهل ایمان را شامل می‌شود و نور ایمان و صفای روان آنان آشکار شده در اثر وساطت رسول صلی 
الله علیه و آله است که بهر یک از اهل ایمان انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۷۵ 
موهبت خواهد شد و نیز در اثر نیروی تقوی و التزام باداء وظایف الهی است و از جمله شرکت و حضور در صحنه جنگ و انفاق و 
تأمین هزینه جنگجویان و مصاحبت و ملازمت با رسول صلی اللّه علیه و آله است که سیرت این اعمال در عالم قيامت نور ایمان و 
صفای نیروی تقوی و التزام بهمرهی با رسول صلی الله علیه و آله در صحنه‌های جنگ است و لازم اطاعت و انقیاد رسول صلی الله 
علیه و آله نورانیت روح و صفای روان است که مفارقت از رسول ننمایند و سیرت اعمال صالح آنان و ملازمت و صحابت رسول 
صلی اه علیه و آله سبب ظهور نورانیت و صفای روح خواهد بود. 
اهل ایمان و تقوی بسوی بهشت جوار رحمت و دار کرامت سوق داده و ترغیب می‌شوند و در اثر نورانیت ذاتی که دارند هنگام 
ورود فرشتگان بآنان سلام و درود گویند و سلام از جانب کبریاتی مبنی بر اعلام و مژده سلامت و ایمن بودن از هر گونه ناگواری 
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است و سبب سرور دائم خواهد بود. 
بُشراکم الیزع جات تجری من تشتها اهاز حالدین فیها: 
بیان مژده و بشارتی است که فرشتگان دربان بهشت باهل ایمان وارد گویند که بطور خلود در این منازل عالی سکونت خواهید 
نمود. 
ذلک هو لور ليم 
محتمل است از جمله سخنان فرشتگان باشد که فوز عظیم و نیل به سعادت همیشگی همانا سکونت در جوار رحمت است. 
و نیز محتمل است از مقام کبریائی شرف صدور بیابد و زیاده سبب اطمینان خاطر و سرور اهل ایمان خواهد بود. 
یَع ول فقوت و لْمنافقاث لین وا اون سل من و رکم: 
از جمله آثار عالم قیامت و بیان چگونگی ورود منافقان در آن صحنه است انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۷۶ 
که بسوی مقصد روانه شوند و از نظر ظلمت و کفر درونی که در دنیا شعار آنان بوده نمیتوانند بسوی مقصد روانه شوند ناگزیر 
بهمراهان و آشنایان خود گویند و درخواست نمایند که در سیر و سلوک خود در انتظار ما باشید که بهمرهی شما بتوانیم راه مقصد 
به پیمائیم و از نور و نورانیت شما استفاده نمائیم و همان طریقی را که می‌پیمائید ما نیز بشما ملحق شده بمقصد برسیم. 
قیل اجنوا وّراء کج فَالمشوا ور 
فرشتگان به گروه منافقان گویند که بسوی دنیا باز گردید نور و وسیله سعادت را بهمراه بیاورید آنگاه بمقصد رهسپار خواهید شد. 
و نور و صفای روح در اثر ایمان و نیروی تقوی است و در عالم دنیا باید تأمین شود و امر برجوع بدنیا با اینکه رجوع از عالم قيامت 
و شهود بعالم دنیا و طبع رجوع بقهقری و محال است ولی از نظر بیان حقيقت و استهزاء و بمنظور اعلام یأس و اامیدی این چنین به 
منافقان پاسخ گویند 
و محتمل است بجمله قیل تعبیر شده از نظر اینکه اهل ایمان نباید بمنافقان توجه نموده پاسخ گویند فرشتگان این وظیفه را انجام 
می‌دهند يا اينکه ارجاع بدنیا نیز بنظر لغو و بیهوده و احاله بامر محالی است ولی از اينکه بیان حقیقت است و این که زیاده سبب تأثر 
خاطر و حسرت منافقان گردد این چنین پاسخ گویند فضرب یه بشور له باب باطهفیه لحم و طاهره من قبه الْعذابَ: 
در صحنه قیامت که اهل ایمان و منافقان و کفار و اولین و آخرین از بشر حضور می‌یابند و محشور می‌شوند حجاب و پرده‌ای در 
آن میان آويخته شده که سبب امتیاز مردم اهل محشر می‌شود و حجاب حقیقی است که همه مردم را از یکدیگر جدا و امتیاز ذاتی 
آنان را آشکار متماند و - ا-آنها در دو سوی:حساب و فاضله قرار خواهند گرفت: انوار درخشان» ج۱۶. ص: ۱۷۷ 
بدیهی است برحسب آیات که اشاره شد یگانه سبب امتیاز بشر همانا نور ایمان و تقوی و نیز ظلمت کفر و شرک یعنی صفا و 
نورانیت و درخشند گی ایمان و سعادت و قرب رحمت پرورد گار. 
و دیگر ظلمت و تیره گی شقاوت و حرمان از رحمت و محرومیت از فضل است که سرتاسر مردم را دو دسته نموده و در دو صف 
مخالف یکدیگر قرار می‌دهد یک صف در قطب رحمت و فضل که اختصاص باهل ایمان دارد منافقان و بیگانگان در قطب 
مخالف و غضب قرار گرفته‌اند در سمت راست اهل یمین و قدرت با چهره‌های درخشان و سیرتهای هم چه خورشید تابان و قلوب 
باصفا و نورانی. 
و در سوی دیگر تیره‌بختان با چهره‌های تیره و سیرتهای ظلمانی و چه حجاب و پرده و فاصله‌ای ثابت‌تر و استوارتر از چهره و رخسار 
تابان ایمان و یا از صورت تیره و سیرت پلید کفر و شرک و محرومیت که سلسله بشر را در دو سو قرار می‌دهد و سبب این گونه 
امتیاز ذاتی و تباین جوهر وجودی هر یک ميشود. 
و سور بمعنای فاصله و حافظ است و کنایه از ایمان و تقوی است که بهترین نیرو و قدرت و حافظ است که اهل ایمان بآن ایمن از 
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خطر هستند و ظاهر از سور خارج از حریم ایمان مقام منافقان و کفار است که معرض خطر و مورد تهدید بعقوبت خواهند بود. 
یاهع الم تکن معکم قالوا بلی و لکنکم قشم آلفسکم و تربطنم: 
منافقان باهل ایمان توجه نموده درخواست نمایند که پرتوی از نور خود ما را بهره‌مند نمایند هم‌چنانکه در دنیا با شما معاشرت 
داشته‌ايم در این عالم نیز از مصاحبت شما استفاده نمائیم. 
پاسخ اهل ایمان است بلی بظاهر معاشرت داشتیم ولی تفاوت در آنستکه بظاهر اسلام برای ما جایز بود و با ما معاشرت داشته مانند 
جواز نکاح و ازدواج وارث و اقامه جماعت و معاشرت و نفوذ معامله و داد و ستد ولی در باطن پیوسته در انوار درخشان؛ ج۱۶» ص: 
۱۷۸ 
مقام نفاق و القاء فتنه در جامعه اسلام بودید و انتظار خطر و پرا کند گی اجتماعات مسلمانان را داشتید و در باطن نیز در باره تصدیق 
برسالت رسول صلی الله علیه و آله تزلزل داشتید. 
و نکم یی عّی جاء أر له و کم له ارو 
در باره مقصد شوم خود آرزوهای دامنه‌دار داشتید که بر تفرقه اجتماعات اسلامی دست یابند و بسود جهانخواران اقداماتی نمایند 
نااگهان اجل فرارسید و شیطان پلید نیرنگ خود را در باره هر یک اجراء نمود و از رحمت و فضل پرورد گار شما را بی‌بهره نمود. 
و گفته شده آشکارترین غرور بشر علاقه قلبی وی بزندگی در دنیا و رسیدن بآمال و آرزوهای است که سبب نفاق و دوروئی و 
خیانت باسلام و مسلمانان و بکشور اسلامی میشود بمنظور گرد آوردن مال و ثروت و نفوذ هم‌چنین علاقه قلبی بزندگی در دنیا و 
بجاه و بمال آن یگانه خطر ایمان و سلامت قلب است. 
افیزم لبود منکم یه 
از جمله وسایل دفاع از خطر عقوبت در دنیا پرداخت و اداء دیه و غرامت مالی است که سبب رهائی از اجراء عقوبت می‌شود و این 
اختصاص بدنیا و اجرای عقوبتهای دنیوی دارد و در نظام آخرت جز صفاء قلب و ایمان و نورانیت روح وسیله‌ای برای رهائی از 
عقوبت و آسایش بشر نخواهد بود. 
زیرا نظام عالم قيامت کاملترین نظامهای است و وابسته بعلل و اسباب نخواهد بود بلکه زندگی بشر انفرادی است و هر فردی در 
وجود خود کفاء و مستکفی از دیگران و از وسایل می‌باشد زیرا هنگام انکشاف سرایر و سیر تکاملی افراد بشر است و مال و منال و 
مانند آنها اجنبی از شخص بوده و اینگونه وسایل سبب نیل به مقاصد و نیازهای تعاونی خود و سایر افراد فقط در دنیا می‌باشد. 
و یگانه امری که سلامت و خود کفانی بشر را تأمین مینماید قدرت روان انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۷۹ 
و سلامت قلب و اعتقاد باصول توحید است و معرفت و شناخت صفات کبریائی و اداء وظایف سپاسگزاری است. 
این چنین قلب سلیم و پاکیزه از ش رک و کفر و از علاقه بزندگی دنیوی از خطر عقوبت و حرمان از رحمت پرورد گار ايمن خواهد 
بود و سلامت قلب و صفاء روح و ایمان مستلزم موهبت اراده بطور اطلاق در عالم جزاء بوده از نظر اینکه اراده و خواسته اهل ایمان 
در عالم آخرت ظهوری از اراده کبریائی خواهد بود هم‌چنانکه در دنیا اهل ایمان نسبت بساحت پرورد گار انقیاد داشته و در مقام 
سپاسگزاری بر میآمدند اين نیروی اطاعت و انقیاد در عالم قيامت بصورت اراده بطور اطلاق در میآید که بهترین قدرت و تعالی 
بشری است. 
و لام الذیق منوا کم ار 
از نظر اینکه بیگانگان رابطه ارادی خود را از پرورد گار قطع نموده سیرت آنان کفر است استحقاق ذاتی عقوبت را دارند و موی و 
جای سکونت آنان مانند منافقان آتش دوزخ خواهد بود. 
و آیه منافقان را بر کفار مقدم داشته استفاده می‌شود که ضرر منافقان برای اسلام و مسلمانان بیشتر و عناد آنان سبب زیادی کفر 
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آنان از کفار می‌باشد. 
و همانطور که منافقان و کفار در دنیا رابطه قلبی خود را با وسایل و اسباب طبیعی داشته و با نها اعتماد می‌نمودند و در عالم قيامت 
نیز در حیطه غضب آفرید گار قرار گرفته و از زقوم گداخته آشامیده در دوزخ سکونت خواهند نمود. 
در کتاب در منثور بسندی از آبو سعید خدری روایت نموده گفت با حضور رسول صلی ال علیه و آله از مدینه خارج و متوجه 
جنگ حدیبیه شدیم هنگامی که بعسفان رسیدیم رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود امید است گروهی بما ملحق شوند که اعمال شما 
را کوچک شمرند عرض نمودم چه اقوامی هستند آیا از قرش است فرمود بلکه از اهل یمن که قلوب آنان رقیق‌تر. راوی عرض 
نمود آیا آنان بهمراه ما هستند فرمود چنانچه انوار درخشان ج۶ ص: ۱۸۰ 
یکی از آنان بقدر کوه طلا در اختیار داشته و انفاق نمایند بقدر یک مد که شما و به نصف آن اجر نخواهد داشت و این تفاوت 
میان ما و مردم است آیه لا بشتوی ملکم 2 مق ین قبل او قائل) را قرانت فرمود. 
در کتاب در منثور بسندی از عکرمه روایت نموده گفت هنگام که آیه (لا یستوی منکن من نف من قبل انح وائل) نازل شد آبو 
الدحداح گفت بخدا و کت بقدری از مال خود انفاق خواهم نمود که کسی انفاق ننموده باشد و هر چه از مال در اختیار داشت 
نصف آنرا انفاق نمود از جمله یکتای کفش خود را داد در تفسیر قمی در مورد آیه (یَرْم ری المومین و الموْمناتِ یشعی توهَم 
ین آندیهع) فرمود در قیامت نور تقسیم می‌شود میان مردم بقدر ایمان آنان و نور منافق در ابهام پای او پنهان است و باهل ایمان 
دوستان خود میگوید صبر کنید من بتوانم از نور شما استفاده نمایم و ال ایمان بپاسخ آنان خواهند گفت باز گردید بدنیا و نور 
کسب نمائید آنگاه سور و حجاب و پرده‌ای آويخته می‌شود و از خارج منافقان باهل ایمان نداء نمایند ما در دنیا با شما معاشرت 


داشتیم. 

اهل ایمان پاسخ خواهند گفت بلی با ما معاشرت داشتبد ولی در مقام فتنه انگیزی برآمده و به گناهان اقدام می‌نمودید و پیوسته در 
دین شک و تردید داشتید. 

و مفاد آیه (ایع لا یذ مغ فیه) فرمود بخدا سوگند مراد بهود و نصاری نیستند بلکه اهل قبله و منافقان هستند و آیه فرمود 
موی و منزل آنان دوزخ خواهد بود. 

انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۸۱ 


(آیات) 
[سوره الحدید (۵۷): آبات ۱۶ تا ۲۴] .... ص : ۱۸۱ 
اشاره 


یی شا عقوم لاله وم رن ی الق لکوت کین وتو لکناب بن بل ال علم لََقعیث 
هم و یز تیم اون (۱۶ عون ال بَخي اْض برد تزتها شبن لکم یات لا م تلو (۱۷) رن مدق و 
مات و آفرضوا له رضاً حسا بضاعد لهم وم آجز ریم (0۸ و لین ما له و ژشیهآولیک ماود و الا 

ند رهم لهع آجزهم و نوزم و لین کنزو وک با ولیک أَضحاب اجحیم (08 انوا نالعا ال یب و هو و زیت 
و تام یتک و تکاژ فی لول و لاه کت یب آغجب کار باه" نم بهیخ فتراه مط فا تم یکونْ مخطاما و فی ال خرَة عذاب 
یذ و مرن له و رضواْ و ما ایا ال لا مغ ازور (۲۰) 


سابقوا الی عفر ین ربکم وج عوضها کعرض الماء والض مد لین اما له و شرله ذلک َضل ال بت ه من شام و 
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له و الفضل امظیم (۲۱ ما آصاب من نمی فیاازض ولا فیأنفیتکم ال فی کناب ین تب آن برها یک علی ال یر 
(۲۲) لکیلا. توا علی ما فانکم و لا تترخو ما تام وال ایح کل مختاي ور (۲۳) لین ون و یمرو لاس بائیل و 


من ول فان له مر الم ابید (۲۴) 


انوار درخشان» ج ۱۶ ص! ۱۸۳۳ 
(شرجح) .... ص : ۱۸۳ 


لین یی آموا آن مَخشع فلوم لذکر له و ما تّل من ال 

آیه مبنی بر تأ کید در باره اهل ایمان است که از خواندن و شنیدن آیات قر آنی در مقام خشوع و انقیاد برآیند و نسبت بدو صفت که 
برای قرآن کریم ذکر شده توجه نمایند و پاره‌ای از حقایق که از آیات استفاده می‌شود بفهمند و بیابند و سبب تذ کر خاطر و خشوع 
او و ای او و 

و لا یکوئوا این وا الکتاب من بل فطال علیهم ال فقس وه و کنیژ مهم فاسقون. 

آیه مبنی بر توبیخ گروهی از اهل ایمان دانشجویان مکتب قرآن است که مانند بهود نباشد که الواح توریهُ توسط موسی علیه السَلام 
بأانان نازل شده و جز اعراض و عدم توجه بآن نتیجه‌ای نداشته و سبب قساوت قلوب و عدم توجه آنان بمواعظ و نصایح تورية 
که نک 

اهل ایمان دانشجویان مکتب قرآن نسبت بفهم و درک حقایق و معارف قرآنی و انقیاد نسبت باوامر و نواهی و احکام قرآن ه رگز 
تسامح ننمایند و سبب تمرد و قساوت و سخت‌دلی آنان نشود هم‌چنانکه یهود در اثر شنیدن توريهة و احکام آن انوار درخشان» ج۱۶ 
ص: ۱۸۴ 

و اظهار نخوت و غرور در مقام مخالفت با اوامر و نواهی و احکام تورية بررآمدند و قساوت خود را بکار بسته اظهار نمودند. 

اعلموا نله ی الأض تشد مَونها: 

آیه مبنی بر تسلیت خاطر رسول صلی اللّه علیه و آله و اهل ایمان پیروان مکتب قر آن است و اعلام به این که پرورد گار در هر فصل 
بهار در اثر فرو باریدن باران رحمت پس از اینکه زمين در فصل زمستان مرده و خشکک بود آنرا زنده و حیات بآن دمیده و آنرا 
بحرکت در آورده هم‌چنین دانه و هسته‌ها که درون زمین پنهان بوده رو برشد نهاده‌اند. 

بهمین قیاس قلوب مرده‌ای که از حیات معنوی بی‌بهره‌اند پرورد گار در اثر شنیدن آیات کریمه قرآنی روح ایمان و حیات و ادراک 
بآنان دمیده شود و در مقام استفاده از نصایح و معارف و احکام قرآنی برآیند و خشوع قلبی و انقیاد نسبت بایات قرآنی را شعار 
خود فرار دهند. 

و آیات متصله در باره تا کید بانفاق مال برای تأمین هزینه جنگ با کفار است و نظر به اين که پرورد گار جهان را آفریده و تعلیم و 
تربیت بشر را محصول از خلقت جهان معرفی نموده و بدینوسیله آسایش آنان را فراهم نموده و هر لحظه نیازهای افراد و اجتماع را 
دسترس آنان میگذارد باشد که بشر زند گی فردی و اجتماعی خود را انتظام بخشد و چنانچه مردم از وظیفه مقر تمرد نمایند و از 
بذل مال برای تأمین مصالح و امنیت عمومی امتناع نمایند پرورد گار از نظر حسن تدبیر اقوام دیگری را بوجود خواهد آورد که شعار 
آنان عبودیت و فضیلت باشد و با کمال انقیاد در مقام اداء وظایف فردی و عمومی بر آیند. 

دستور انفاق برای تأمین هزینه جنگ و شرکت در دفع کفار از هجوم ببلاد اسلامی بمنظور تحکیم رابطه مسلمانان و رفع نقص از 
اجتماع آنها است ساحت پرورد گار در باره دفع شر کفار و مش رکان بی‌نیاز از مسلمانان است و هم‌چنین انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: 
۱۸۵ 
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بی‌نیاز از مال مردم است بلکه منظور بهره‌مند شدن مسلمانان از سعادت و قیام در برابر کفر است و هم‌چنین در اثر انفاق و بذل مال 
برای هزینه جنگ با کفار ذخیره نمودن برای زندگی در عالم قيامت است پرورد گار بی‌نیاز و غنی بالذات است حاجت و نقص در 
ساحت کبریائی او راه ندارد. 
خطاب باهل ایمان پیروان مکتب قرآن است که برای تا کید در باره قیام و نهضت مسلمانان در برابر کفر و شرک و هم‌چنین تأکید 
در باره انفاق و بذل مال و تأمین هزینه جنگجویان آیات قرآنی حقایقی را بیان نموده لازم است مسلمانان بآنها توجه نمایند و 
پذیرند عبرت ی 2 بخ عیان از شنیدن آیه ( لَْ أن لین آمتوا آن ؟ تحع 

قلُهُم لذ کر الّه) در مقام توبه و پشیمانی بررآمد و مجاورت حرم را بررگزید. 
رد مین و لمصدُقات و آفرضوا له توضاً عسناً ُضاعف لَهم و هم یز کریم: 
آیه مبنی بر تأ کید بانفاق و بذل مال برای رفع نیازهای اجتماع بطور کلی است و بخصوص برای رفع نیازهای جنگ و دفاع از کفار 
است که در آیه قبل تعبیر بقرض فرموده و آنرا بعهده گرفته و عوض آنرا اداء فرماید و زیاده در دنیا و از نعمتهای آخرت نیز زیاده 
عطا خواهد فرمود. 
تصدق بمعنای بذل مال برای رفع حاجت فرد و اجتماع است و بهترین و صادق‌ترین بذل مال است بخصوص برای تأمین هزینه 
جنگجویان است و از آن نیز تعبیر بقرض شده است و آنرا از نظر شرافت بحساب پرورد گار معرفی نموده است. انوار درخشان؛ 
۳ ص: ۱۸۶ 
و ار منوا باه و رشله ولیک هم السدْیقون و السُهداه علد زنهع: 
آیه در مقام قدردانی از اهل ایمان و تقوی دانشجویان مکتب عالی قر آن است آنان ملحق برسولان و صادقین هستند ظاهر از الحاق 
در اثر کمال مراقبت بتقوی باصول اعتقادی و باداء وظایف عملی ات و از تاه ( رانک هم السَدَیمَونَ) استفاده تنزیل می‌شود که 
اهل ایمان کامل از دانشجویان مکتب عالی قر آن در اجر و پاداش ملحق بصدیقان و رسولان و پیامبران خواهند بود. 
و مراد از صدیقین رسولانن که واجد صدق ذاتی و خلقی و عملی بطور موهبت هستند و در آنان شائبه آلودگی بش رک و رذائل 
خلقی نخواهد بود و کامل و مکمل و نیز مستکمل هستند. 
و اه دام جمع شهید از جمله مناصب الهی است و احاطه شهودی بعقاید و اعمال مردم زمان خود می‌باشد و بطور موهبت و لازم 
رسالت و امامت است. 


هم‌چنانکه عیسی مسیح علیه الترلام بر مردم زمان خود احاطه شهودی داشت بر طبق آیه (کنث علبهع شهیداً ماد فیهم فلا 


یی کنت أَنت الرقیت قیب علیهع) عند رَبَهمٌ: از نظر تشریف صفت رب اضافه بضمیر صدیقین شده است که مقام آنان بطور دائم 
صدق به پیشگاه ملیک مقتدر خواهد بود. 
هم اجرَهم: 


لام حرف اختصاص است برای اهل ایمان کامل از دانشجویان مکتب عالی قرآن اجر و واب مانند اجر و پاداش رسولان و صدیقین 
خواهد بود و الحاق از نظر تبعیت در عقیده و ایمان و انقياد عملی و جوارحی است زیرا مقام ایمان کامل دانشجویان مکتب قرآن 
اکتسابی است ولی ایمان رسولان بر اساس موهیت و صدق ذاتی و طهارت اعتقادی و موهوبی است. 

و ظاهر از موصول وصله (و لین ما له و رشه) دانشجویان مکتب انوار درعشان ج۶ ص: ۱۸۷ 

قرآن است که اعتقاد برسالت همه رسولان جزء اصول توحید اسلام است. 


و در باره اهل توحید و موحد کامل از بیروان مکتب آسمانی کلمه ایمان اطلاق نشده و بانان مومن و با بجمله (الذِین آموا) اطلاق 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
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نشده است بدین نظر عنوان آیه (لذینَ منوا له و رُسَه) ظاهر خصوص اهل ایمان پیروان مکتب عالی قرآن میباشد. 
و گفته شده که مراد از کلمه شهداء مقتولین در صحنه جنگ با کفار و مشرکان است. 
پاسخ آنستکه شهید بطور اطلاق از جمله مناصب الهی است و در اثر نیروی و قدس روح رسول و از لوازم منصب رسالت و نبوت و 
امامت می‌باشد. 
از جمله لازم منصب رسالت و نبوت و امامت عبارت از شهود باطنی است و با نیروی غیبی بر عقاید و اخلاق و بر سیرت اعمال مردم 
آگاه بوده و پیروان مکتب توحید را بسوی سعادت و قرب رحمت سوق میدهد زیرا عقیده و اعمال و کردار مردم مانند سایر 
موجودات دارای جنبه ملکوتی است غیر از جنبه صفت نفسانی و یا حرکت خارجی آن. 
و اما شهید در مع رکه و مقتول در صحنه جنگ با کفار و بت‌پرستان در آیات قرآنی بآنها شهداء اطلاق نشده زیرا شهادت آنان 
بلحاظ هنگام احتضار و نزع روح است که از نظر تشریف مقام قتل فی سبیل اه هنگام نزع روح شریف او بدون هیچگونه تأخیری 
مورد بشارت و شهود سعادت بطور حتم می‌باشد و بالاخره شهید فی سبیل اه حال فوت و نزع روح است نه شهید بطور اطلاق که 
از مقوله فعل اختباری و بطور موهبت است و بمنطق آیه (و گذلک جعلناکغ أمة وترطاً کوئوا شهَدا2) رسول صلی الّه علیه و آله و 
اوصیاء عليهم السلام در باره پیروان مکتب قرآن واسطه فیوضات الهی و نعمتها و قرب پرورد گار می‌باشند. 
هم‌چنانکه واسطه فیوضات تکوینی عموم هستند و در پیشگاه کبریاتی در باره اعمال قلبی و ایمان و کفر و اعمال صالح و طالح مردم 
بشهادت قیام خواهند نمود انوار درخشان» ۰۱۶ ص: ۱۸۸ 
و نورْمَمْ: و مم‌چنین نور و قدرت پیروان و دانشجویان مکتب قرآن از نور پیشوایان اقتباس شده و پرتوی از اشعه از انوار قدسیه 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و اوصیاء علیهم السلام می‌باشند. 
و گفته شده که ظاهر از اجر آنچه در اثر عمل صالح و افعال خير باهل ایمان موهبت میشود و مراد از نور آنچه بفضل و بدون عمل 
باو موهبت خواهد شد. 
و نیز گفته شده جمله (الشهدامء علٌ رَبهِمْ) استیناف است و ظاهر از شهداء تبز مقتولین در صحنه جنگگ با کفار و مرتبه نازل از 
ین می اسر 
پاسخ آنستکه مراد از شهداء شاهدان بر عقاید و اعمال پیروان مکتب ق رآن است و برحسب آیه (کوتوا شدای الاس) از جمله 
مناصب الهی و از لوازم مقام رسالت و نبوت و امامت است و شهید در صحنه جنگ با کفار شهادت او موقت و بلحاظ بشارت بآنان 
هنگام کشته شدن است. 
و ای کفژوا و کدّبوا بیان ولیک أضحاب الْجحیم: 
آیانوست کی کات ابا زان رها ماوت سول یهن مس اه کی انت که کر رای 
آیات قرآنی سبب قطع رابطه اعتقادی از ساحت پرورد گار است و در قطب مخالف و تمرد سیر نموده ناگزیر مشمول غضب 
پرورد گار قرار گرفته و شقاوت ذاتی جوهر وجود او گشته و در دوزخ بطور خلود و دائم خواهد سکونت نمود. 
الوا أنما الحباءٌ انیا لمت و هه 
آیه بیان زندگی بشر در دنیا است که مرحله‌ای از آن بمنزله بازیچه کود کان است که جز صرف وقت و سرگرمی نتیجه‌ای ندارد و 
دیگر لهو اقدام بکارهای بیهوده که بر وفق صلاح و حکمت نباشد. 


و زبه: 


و مرحله دیگر علاقه قلبی بزینت لباس و مسکن و خود آرائی و خودنمائی انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۸۹ 


در انظار ۳ است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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و تفاشز بیتکم: 

اظهار فخر و برتری بر اقران و تقدم در فضیلت در انظار عموم است. 

و تکام فی الوا و الأولاد: 

و نیز اظهار عظمت و قدرت در انظار مردم بداشتن ثروت و زیادی فرزند و خدمتگذاران و همه اینها لذایذ حسی است و بر پایه‌ای 
استوار نیست و سبب فضیلت معنوی و نیل بمقامی از انسانیت نخواهند بود بلکه هر یکک از اين پنج امر در دوره زندگی از نظر اینکه 
هر یک رذیله‌ای است و ناشی از محبت بزند گی دنیا بتدریج رشد نموده چه بسا همه آن رذایل در روان انسانی رسوخ نماید و جز 
علاقه بزند گی در دنیا در قلب انسانی خلجان ننماید و بالاخره علاقه و محبت بزند گی در دنیا اساس هر معصیت و مخالفت است و 
یگانه وسیله‌ای که اهل ایمان را به مخالفت ترغیب مینماید و از اجر و ثواب اعمال صالحه و هم‌چنین از توجه به عقوبت گناهان باز 
میدارد و به غفلت میافکند همان علاقه بزند گی و ظهور یکی از رذایل اخلاقی است است که ذکر شد. 

آیه مبنی بر پند و ارشاد به پیروان مکتب عالی قرآن است که در زندگی در دنیا از اين پنج رذیله بپرهیزید که سبب غفلت از مسیر 
شده نا گهان مدت فرصت و دوره آزمایش بسر رسیده بآستانه مرگ خواهید در آمد سرگرمی و اشتغال بهر یکک از این پنج امر عمل 
باطلی است که انسان را از کسب فضیلت بازمیدارد و مانند کودکان روزگار را میگذراند در حقیقت دوره زندگی آزمایشی که 
برای پیمودن مقاماتی از فضیلت است اکتفاء بدوره کود کی نموده عمر را بدان‌سان گذرانیده است. 

کمل غیت آغجب الکمار باه تم بهیخ ترا مضفرا تم کون حطام 

غیث باران مفید هنگام نیاز خشک‌سالی است الکفار از کفران گرفته شده انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۹۰ 

بمعنای پنهان نمودن است و کشاورز در اثر افشاندن هسته کافر نامیده می‌شود آیه زند گی بشر را در دنیا تشبیه بفرو باریدن باران 
نموده که سبب رشد نباتات شده و کشاورژ مسرور خواهد گشت نا گهان در اثر وزیدن باد تند محصول درختان فاسد شده و 
بصورت خزان خواهد در آمد زند گی در دنیا نیز این چنین است که سرگرم هوی و تمایلات شده ناگهان دوره عجز و فرسود گی و 
پیری فرارسید در آستانه مرگ خواهد د رآمد و فی رو عذابٍ شید و مره نله و رواد 

بیان سیرت عالم قیامت است که بیگانگان محکوم بعقوبت و عذاب دردناک خواهند بود و پیروان مکتب قرآن در اثر ایمان و نیروی 
تقوی مورد مغفرت و آمرزش گناهان قرار گرفته و پس از صفا و رفع کدورت و تیرهگی گناهان مورد رضایت و خشنودی 
پرورد گار قرار خواهند گرفت. 

از نظر اينکه تهدید بعقوبت بیشتر تأثیر می‌نماید بر مژده مخفرت و رضوان مقدم داشته شده است. 

و ماالَیء الا متاخ لور 

ارشاد بآنستکه زند گی دنیا وسیله غرور و غفلت و سرگرمی بتمایلات است و زمینه تیره‌بختی و شقاوت ذاتی را فراهم می‌سازد. 
سابقوا لی مره ین ربْکخ: 

آیه مبنی بر تأ کید باهل ایمان دانشجویان مکتب قرآن است که سبقت نمایند بطلب مغفرت و آمرزش گناهان تا آماده ورود بهشت 
شوند زیرا جوار رحمت مقتضی است که شائبه گناه و تیره گی و غبار تمرد نداشته باشد بالاخره سکونت جوار رحمت اختصاص 
بقدسیان و رسولان دارد که قدس روح آنان بطور موهبت و ذاتی است. 

و دیگر باهل ایمان که قدس روح آنان اکتسابی و در شئون وجودی و اعتقادی و خلقی ملحق برسولان هستند. انوار درخشان. ج۱۶ 
ص: ۱۹۱ 

سابقّوا: مبنی بر ارشاد و خطاب باهل ایمان است که سبقت در امور خیر دارای مزیتی است هم‌چنانکه سبقت ذاتی نیز سبب مزیت 


رسولان بر دانشجویان و پیروان خود میباشد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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من رَبْکع: از نظر تشریف صفت رب اضافه بضمیر خطاب شده است و مغفرت و غفران گناهان و رفع نواقص خلقی و عملی اهل 
ایمان از شئون صفت ربوبیت میباشد. 
وج عرضها کعرض الشّماء و الْض: 
سبقت بمغفرت بمنظور آنستکه اهل ایمان و روح آنان صفاء یابد و شاثبه و معصیت در آنان نباشد و شایسته سکونت جوار رحمت 
و فضل کبریائی قرار گیرند آنگاه به بهشت وارد خواهند شد. 
و آیه بیان سعه بهشت است هم‌چنانکه بشر وسعت و فضای کرات بیکران جهان را نفهمیده و نمیتواند بان احاطه بیابد هم‌چنین سعه 
بهشت نیز غیر قابل تحدید است و مراد از کلمه عرض بمعنای عرضه و وسعت و پهنا است و مقابل طول نیست زیرا همه کرات 
بیکران کروی و بطور داثره‌ای است و برای اعلام وسعت بهشت و تقریب بذهن اهل ایمان مثالی بهتر و مناسب‌تر از وسعت و فضای 
جوی نیست که کرات بی‌شمار در آن در حرکتند در محور و مداری که برای هر یک مقرر شده و تخلف‌ناپذیر است. 
ید تین آمئو له و ژشله: 
بیان اهل و ساکنان بهشت جوار رحمت و فضل است پیروان مکتب توحید و مکتب عالی قرآن که شعار آنان ایمان باصول توحید و 
برسالت عمومی رسولاین و بخصوص رسالت خاصه رسول اکرم صلْی امه علیه و آله است و پیروان مکتب قرآن از نظر اینکه 
دانشجویان مکتب و دانشگاه عالی توحید هستند در حقیقت پیرو همه دیانتهای الهی انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۱۹۲ 
بوده و همه آنها را تصدیق دارند و محترم می‌شمارند بدیهی است اطلاق جمله موصول و صله (لْْینَ آمتوا اه و رش له) مرتبه 
کانان از انمان پرحست عفیته نکن ورشما اشت: 
هم‌چنانکه در آیه (و سارعُوا الی َفرة من کم ون عض ها الشماوات و الرض عدّث لین ۱۳۳-۳ قید امل تقوی نموده 
که فقط اهل تقوی و ایمان کامل شایسته سکونت بهشت جوار رحمت و فضل پرورد گار خواهند بود و اهل ایمان پیروان مکتب 
قرآن که ایمان هر یک مرضی ساحت پرورد گار نباشد و در آن شائبه گناه و تیره گی معصیت باشد نا گزیر باید مورد مغفرت و 
آمرزش قرار گیرند و پس از رفع کدورت و تیره‌گی گناه و رذیله خلق آنگاه شایسته ورود بجوار رحمت خواهند شد. 
و مفاد هر دو آیه مبنی بر تأکید بسرعت و سبقت در امر مغفرت و طلب آمرزش است که هنگام که در آستانه مرگ درآیند مورد 
رحمت و فضل پرورد گار قرار گیرند و از جمله وسایل مغفرت شفاعت شفیعان است و آن نیز باید در دنیا کسب کند و در محشر 
در پیشگاه کبریائی شایسته شفاعت گردند. 
خلاصه آنچه در عالم برزخ و قیامت افضل در باره اهل ایمان بظهور برسد باید در اين جهان تأمین شود و زمینه آن آماده گردد. 
ذلک فضل ال تیه من یشاء: 
بیان آنستکه سبقت اهل ایمان بمغفرت و آمرزش و نیز استحقاق ورود بهشت جوار رحمت بر اساس فضل است که ساحت 
پرورد گار هر که را شایسته بداند و قابلیت داشته باشد او را مورد فضل و فوق فضل خود قرار میدهد. 
از جمله تقوی که رکن عملی ایمان و شاهد و گواه بر ایمان است مرتبه‌ای از فضل است زیرا گناه کبیره شاهد بر تزلزل بلکه شاهد و 
تکذیب عملی ایمان خواهد بود مانند مدعی شجاعت و رزمنده صحنه جنگ که با مشاهده دشمن و حریف انوار درخشان. ج۱۶ 
۳۹۳ 
صحنه را ترکك گفته فرار را ب رگزیند. 
بنابراین مرتبه‌ای از فضل که شامل اهل ایمان شود آنستکه طریقه تقوی را پپیماید و در مقام تدارکک گناهان خود برآید و صفاء و 
نورانیت که بهترین کمالات نفسانی و روحی است کسب نماید. 


و مرتبه دیگر فضل استحقاق ورود به بهشت جوار رحمت و اجراء آن میباشد آیه بیان آنستکه در باره امل ایمان کامل که مورد 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ٩۶‏ از ۲۳ 
مژده و بشارت قرار گرفته‌اند بر اساس فضل است و استحقاق اجر بطور عزیمت برای اهل ایمان مفهوم ندارد زیرا عقیده ایمان و 
هم‌چنین اعمال صالحه که از امل ایمان صادر میشود ملک طلق ساحت پرورد گار است بر اساس فضل و رحمت عقیده و عمل 
صالح که ظهور و کمال ایمان است آنرا مستند باهل ایمان معرفی نموده است و استحقاق تعبیر می‌شود از نظر وعده‌ایست که 
پرورد گار مقرر فرموده و تخلف‌ناپذیر است و گر نه مملوکک محض فاقد همه شئون خود میباشد. 
قید (من یشاء) نیز مبنی بر توحید افعالی است که هر چه را وعده فرماید بطور عاریت است و از حبطه قدرت کبریائی او خارج 
نمیشود هم‌چنانکه در باره خلود اهل ایمان ساکنان جوار رحمت با اينکه حکم از ساحت پرورد گار صادر شده به اين که در جوار 
رحمت بطورخلود سکونت نمایند معذلک بر اساس هر لحظه مشیت است چنانچه بفرض محال لحظه‌ای مشیت قاهره تعلق بیابد که 
از بقاء جوار رحمت محروم گردد بموقع اجراء گذارده خواهد شد. 
از نظر آنستکه بشر هر چه را کسب نماید بر اساس فضل است و استحقاق بطور حقیقت و طلب حق از ساحت پرورد گار مفهوم 
ندارد و باطل است و هر چه به او موهبت شود بطور عاریت است نه بطور استقلال و ملکیت بطور اطلاسق که از حیطه قدرت و 
ملکیت ساحت پرورد گار خارج شود. انوار درخشان» ج1۶ ص: ۱۹۴ 
ما آصاب من مُصة فی اْض و لافی کم فی کتاب من بل آن ترا 
نیاق سید است که نید آفتاتی کیان ار اتستامن تق ول ام ای رکه ام اش تیه گس کج 
و وجود و هر چه از نظام هستی گسترده سهمی دارد ظهوری از فعل و خواسته پرورد گار در نظام است. 
و ذات قدس کبریائی عين علم بمعلومات و بنظام امکانی است و نظام خارج نیز ظهوری نازل از علم کبریائی است که از آن توحید 
افعالی تعبیر می‌شود. 
آبه بیان آنستکه آنچه از حوادث و رویدادهای نا گوار که در جهان رخ دهد و هر آنچه در نفوس بشر حوادثی رخ دهد مانند 
بیماری و تلف نفوس و قتل همه در کتاب که مقام علمی آفرید گار است ثبت و ضبط شده بوده و بتدریج حوادث بصورت خارج 
تحقق می‌پذیرد. 
و غرض آیه تاأ کید در باره انفاق مال برای رفع نیازهای اجتماعی و عمومی است و هم‌چنین تأکید در باره شر کت در جنگ با کفار 
است و اعلام بآنستکه انفاق مال سبب فقر و تهیدستی انفاق کننده نخواهد شد و هم‌چنین حضور در صحنه جنگ سبب کشته شدن 
نخواهد بود بلکه همه حوادث و رویداها و مسطوره نظام خلقت در مقام بالا در نظر گرفته شده ثبت است و نظام که در خارج تحقق 
می‌پذ‌یرد مرتبه نازل آنست. 
و آیه از آن تعبیر بجمله (مْ کل آَنْ یرها) نموده اشاره به این که کتاب لوح محفوظ مقام آن عالی و تقدم ذاتی بر حوادث جهان 
دارد و مجرای فیض است. 
ان ذلک علی له یی 
تقدیر حوادث عوالم چندی را در بر دارد و نسبت بقدرت کبریائی سهولت و صعوبت مفهوم ندارد زیرا افعال بشر که وابسته به 
شرایط و امکاناتی است سبب سهولت و يا صعوبت خواهد بود و فعل پرورد گار ظهور و تنزل اراده است که انوار درخشان» ج۱۶ 
ص: ۱۹۵ 
تحقق می‌پذیرد و اراده نیز از فعل انتزاع فهمیده می‌شود بر این اساس میان افعال و آثار کبریائی او واسطه‌ای نخواهد بود بلکه ذات 
قدس است و فعل و اثر خارجی. 
خلا.صه آنچه از حوادث و رویدادهای گوارا و ناگوار در جهان رخ دهد و هر آنچه در نفوس بشر حوادئی رخ دهد در دفتر نظام 


تکوین و در مرتبه سابق بر این جهان ثبت و ضبط بوده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۹۷ از ۲۱ 
و هرگز حادثه‌ای در جهان رخ نخواهد داد جز اينکه پرورد گار بر آنها احاطه و بخواست و مشیت او خواهد بود از نظر اینکه هر 
یک از اسباب و هر موجودی استقلال در وجود و در آثار خود ندارد بلکه ربط محض و محض ربط هستند. 
بعبارت دیگر نظام خلقت که در سرتاسر جهان جاری و فرمانروا است در حیطه مالک علی الاطلاق و خالق جهان است و عبارت از 
مجموع تصرفات و خواسته‌های خرد را از وجود و فناء و زوال و حرکت و سکون و تأثیر و تأثر و فعل و انفعال در صحنه است که 
رخ ندهد جز باذن پرورد گار که آنرا اعلام نموده با درک و انقیاد آن خواسته پرورد گار را درک نموده بپذیرد و خواه ناخواه انقیاد 
نماید و نظام حرکت در جهان تحقق پذيرد. 
و برحسب آیه (ما آصاب من مصیا بان الْ) که همین حقیقت را بیان می‌نماید هرگز موثری اثر نتماید و حادثه‌ای رخ ندهد جز 
بخواست پرورد گار که آنرا اعلام نموده و آن پدیده خواسته را یافته و درک نموده و در مقام انقیاد خواه ناخواه خواهد برآمد. 
با توجه به این که رابطه آفربد گار و تصرفات و اجراء خواسته‌های خود در نظام خلقت عبارت از گسترش وجود و هستی است که 
توآم با درک و پذیرش با تمام وجود است و خواه ناخواه هستی را درک می‌نماید و می‌پذیرد و بر این اساس نظام حرکت و تحول 
در جهان استوار و برقرار خواهد بود. 
و لازم صفت ربوبیت ساحت پرورد گار بطور اطلاق آنستکه زمام تدبیر انوار درخشان, ج۱۶ ص: ۱۹۶ 
و پرورش در حیطه قدرت و خواسته او است که در سرتاسر جهان خلقت نافذ و فرمانروا خواهد بود. 
و اشعه هستی که پرتوافکند توآم با درک و خودیابی است که مشیت آفربد گار را درک نموده و پذیرفته و خواه ناخواه انقیاد 
خواهد نمود همچنانکه آیه ال لها و لَزْض ابا طعاً و کزهاًقالا نیا طانعیق) این حقيقت را بیان می‌نماید که جاذبه آفرینش 
که پرتو افکند هستی آنرا فرابگیرد و خود را بیابد و خواه ناخواه اطاعت و انقیاد خواهد نمود. 
و از آیه استفاده می‌شود که هر پدیده‌ای نسبت بقبول وجود و پذیرش هستی حالت کراهت و طاعت داشته ولی فقط می‌تواند حالت 
طاعت و پذیرش خود را نشان دهد و نمی‌تواند از قبول هستی تمرد نماید. 
چنانچه علل موجودی پدید آید مشروط به این که مانعی رخ ندهد و تأثیر آنرا خنثی نماید در صورتی که تأثیر نماید شاهد آنستکه 
پروردگار تأثیر آن سبب را خواسته و اذن داده و نیز عدم وقوع مانع را خواسته است و هرگز حادثه خصوصی و یا عمومی رخ 
نمیدهد جز بخواست و اراده پرورد گار و هم‌چنین رویدادی که بنفع و سود شخصی و يا بنفع عموم باشد جز اينکه پرورد گار آنرا 
خواسته و اذن داده و خواه ناخواه پدید خواهد آمد و هرگز سببی از اسباب مستقل در تأثیر نخواهد بود بلکه نظام خلقت در همه 
شئون آن در حیطه قدرت و اراده کبریائی است و هرگز حرکت متحرک و یا سکون و يا فعل و تأثیری و یا اثری پدید نخواهد آمد 
جز بمشیت پرورد گار. 
لکیلا تما علی ما فاتکغ و لا روا بما آتاکم: 
بیان آنستکه آیه متصله مبنی بر توحید افعالی و از جمله مواد تعلیماتی است که برنامه قرآن آنرا بدانشجویان اعلام نموده که چنانچه 
در قلب رسوخ نماید هرگز اهل ایمان دچار اضطراب خاطر و حزن و اندوه نخواهند شد یگانه برنامه‌ای است که پیروان مکتب قرآن 
را از هر تزلزل و بیم و هراس و اندوه ایمن میدارد. انوار درخشان ج۱۶ ص: ۱۹۷ 
و اساس زند گی و کسب فضیلت بر اطمینان خاطر و استقامت فکر استوار است و عامل آن نیز اعتقاد به این که آنچه از حوادث 
عمومی و یا خصوصی در جهان رخ دهد تصادف و بطور اتفاق نبوده بلکه عوالم و سوابقی داشته و از مکنونات جهان خلقت بوده 
تنزل نموده بصورت گوارا و با حادثه نا گوار درآمده است. 
و آیه بیان آنستکه دانشجویان مکتب قر آن نباید در باره نعمتی که از آنان سلب شود اسفناک و افسرده خاطر باشند و هم‌چنین به 


نعمتی که متوجه به آنان شود فرح و سرور قلب آنان را فرابگیرد و خود را مغرور کند و این از ضعف قلب و نقص ایمان است. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۹۸ از ۲ 
خلاصه فرح و سرور از پیش آمدها و هم‌چنین تأثر خاطر و اندوه از رویدادهای نا گوار از ضعف ایمان و تزلزل قلب است و منافی با 
صفت اطمینان قلب است که از لوازم ثبات و استقامت ایمان می‌باشد. 
با توجه به این که آیه توجه نعمت را بساحت پرورد گار نسبت داده نظر به این که امر وجودی است مستند بآدمی باشد و نسبت 
بفائت و آنچه از خیر و نعمت از او سلب شده تعبیر بقوت و زوال نموده است. 
وا کل مُختال فخور: 
آیه مبنی بر توبیخ از خصلت خودستائی و عجب است که بمال که در اختیار او بطور عاریت نهاده شده اظهار تکبر و برتری بنماید و 
هم‌چنین بآنچه در اختیار دارد بر دیگران اظهار برتری و فخر نماید و بدینوسیله خود را ستایش نماید هر دو از جمله رذیله خلقی و 
سبب اختلاف و اخلال نظام است و باظهار حاجت نیازمندان توجه ننماید و از بذل مال و رفع حاجت نیازمندان امتناع نماید غافل از 
اينکه آنچه در اختیار دارد از نظر آزمایش بوده و برحسب تقدیر بطور عاریت دسترس او نهاده شده است. انوار درخشان. 1۶ 
ص: ۱۹۸ 
ی ییون و یرون لاس بافخل: 
بیان صفت رذیله خودستائی و عجب و فخر است از نظر علاقه قلبی بمال و خودستائی دارند از اداء حقوق و نیاز تهیدستان امتناع 
می‌نمایند و دیگران را نیز باين رذیله ترغیب می‌نمایند زیرا چنانچه بذل مال و انفاق و رفع نیاز نیازمندان مورد ترغیب قرار گیرد 
مورد ملامت و سرزنش قرار خواهند گرفت در حدیث است چهار فرقه رائحه بهشت را استشمام نمی‌نمایند با اينکه رایحه آن فاصله 
پانصد سال میرسد- ۱- بخیل ۲- کسیکه بر مردم فخر نماید ۳- شرابخوار ۴-عاق والدین و من یبول فان له مولع الحمید. 
با تأأکید که در آیات در باره انفاق مال و رفع حاجت و هزینه جنگ و هم‌چنین کمک مالی بزیردستان شده چنانچه این رذیله مورد 
ترغیب قرار گیرد و از بذل مال و انفاق برای رفع حاجت افراد و یا نیاز عمومی خودداری نماید خود را از رحمت و فضیلت بی‌بهره 
نموده ساحت پرورد گار بی‌نیاز است بلکه حاجت نیازمندان را از طریق عادی برآورد. 
و اناب مبنی بر تاأً کید در باره انفاق مال و رفع حاجت افراد و اجتماع است و نیز مبنی بر تعلیم دانشجویان مکتب قرآن است که از 
عجب و خودستائی و اظهار فخر و برتری اقران بپرهیزند و از امساک مال و رذیله بخل اجتناب نمایند و بمواعظ و نصایح آیات 
قرآنی گوش فرا دهند. 
(مُوَ ال الْحَمیدٌ) هر دو صفت فعل پرورد گار است که غنی و بی‌نیاز از انفاق مال و از کمک مردم است و توجه و اعراض مردم بر 
او یکسان است و در اثر ارشادات آیات قرآنی دانشجویان را بفضایل اخلاقی رهبری مینماید. 
در کتاب در منثور در مورد آیه ( له ان لین آمَنُوا) بسندی از اعمش روایت نموده گفت هنگام که اصحاب رسول صلی ال 
علیه و آله از مکه بسوی مدینه هجرت انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۱۹۹ 
نمودند و سعه معیشت و رفاه زند گی رسیدند و از سختیها و دشواریها که از کفار قریش بمسلمانان وارد می‌شد رهائی یافتند از آن 
جدیت که مسلمانان در مکه در نشر اسلام بکار میبردند کاستند و بضعف و سستی تمایل نموده بدین جهت بر طبق آیه مورد عتاب 
و ملامت قرار گرفتند. 
و نیز در کتاب در منثور بسندی از براء بن عازب روایت نموده گفت شنیدم از رسول صلی الله علیه و آله میفرمود اهل ایمان امت 
من بمنزله شهداء هستند و آیه (و این وا له وله ولیک هم الَدْیعونَ و الشهداءعد وَیهغ) را قرافت فرمود. 
در تفسیر قمی بسندی از حفص بن غیاث روایت نموده گفت سوال نمودم از امام صادق علیه الشلام جعلت فداک زهد در دنیا حد 
و تعریف آن چیست فرمود آیه حد و تعریف آنرا بیان فرموده (لکیلا تسوا علی ما فلکم و لا روا بما آناگن). 


در تفسیر عیاشی بسندی از منهال قصاب روایت نموده گفت سژال نمودم از امام صادق علیه الشلام و درخواست نمودم که برای من 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۹٩‏ از ۲ 
دعا کنید که پرورد گار مرا شهادت روزی فرماید امام فرمود مومن شهید است و آیه را قرائت فرمود. 
انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۳۰۰ 
(آیات) 


[سوره الحدید (۵۷): آیات ۲۵ تا ]۲٩‏ .... ص : ۲۰۰ 
اشاره 


لد آزملنا زشلنا یناب و نا هم الکتاب و البیزان لیقوع اس بالقسط و رادید فیه بشید و ناخ لاس و لیفلم ال 
من ینشوة و له لیب هقی عزیژ(0۵ و قذ تلا توا و رایع و جعلنا فی یی الب و لکاب فبتهم هت و کی 
هم فاسقَو (۲۶ تم ده یا علی آتارجع پزشنا یا بیعی این زیم و نا لنجیل و جعلنافی قوب این اوه رف و رَخمة و 
ربا اتتوها ما تناها هم لا ایتاء رضوان له قم رماع رعاها ین لین ماب تم آجرهع و کی متهم فایتمون 
0 با ابا لین ما وا له و یلوا بوشوله کم کنلین بن خن یه و جعل لکم وا تدشون به و یز لکم و له ور زجیمْ 
(۲۸) لا یقلم أَهل الکتاب لا رون علی شَیء من فضل اللّه و ال بید له تیه من بش و ال و الَْضل الْعظیم (۲۹) 


انوار درخشان» ج۰۱۶ ص! ۳۰۱ 


(شرح) .... ص : ۲۰۱ 


لد أرملا تا یات و ترا مهم الکتاب و امیزات: 

آیه بیان آنستکه غرض از اعزام رسولان بسوی اجتماعات بشری با معجزات و دلایل آشکار بر رسالت آنان بناگذاری مکتب توحید 
است هم‌چنین احکام الهی و فرامين و کتابهائی را توسط آنان دسترس اجتماعات بشری نهاده بمنظور اینکه بشر از برنامه آسمانی 
پیروی نموده و زند گی عادلانه‌ای داشته باشد و عدل و عدالت در میان آنان فرمانروا باشد. 

یزان لیر ام پادط: 

گفته شده مراد میزان وسیله سنجش اشیاء و کالاها و هر چه را خرید و بفروش می‌رسانند با آن میزان توازن آنرا بسنجند زیرا اساس 
زندگی اجتماعی بشر به تبادل اجناس و کالا است و باید در آنها توازن رعایت شود و منجر بضرر و اختلاف نشود. 

و نیز محتمل است مراد دین و وظایف اعتقادی و وظایف اخلاقی و معاشرتی و احکام الهی باشد که سبب رشد و انتظام شئون 
زندگی و نفوذ و اجرای عدل در اجتماعات بشری خواهد بود. 

و رن الْحدید: 

از جمله نعمتها که پرورد گار دسترس بشر نهاده و نیازهای مبرم و حاجت انوار درخشان؛ ج ۰۱۶ ص: ۲۰۲ 

عمومی آنان را رفع نموده آهن است و از آن تعبیر بانزال نموده که از عالم غیب تنزل داده شده. 

محتمل است بلحاظ اینکه پرورد گار مواد آنرا در اثر نیروهای غیبی و تأثیر عوامل طبیعی در اعماق زمین ایجاد نموده و پدید آورده 
و پیوسته نیز جریان دارد مانند سایر معادن طبیعی که پیوسته با تأثیر عوامل رو بظهور و رشد هستند و نیز مورد استفاده قرار میگيرند. 
یه شید و منفغلاس: 

بوسیله بکار بردن آهن در دفاع از دشمن و ایمن بودن از خطر آثار سختی از قبیل جرح و قتل پدید بياید و انتظام امور زند گی بشر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۰۰ از ۲۱۶ 
آهن که جسم سخت و اجزاء آن آميخته بهم و غیر قابل انعطاف می‌باشد. 
و لیقلم ال من یره و سل بالعیب: 
در نتیجه بکار بردن آهن پیروان مکتب توحید از دشمنان دین و مکتب خداپرستی دفاع نمایند و رسولان که از جانب پرورد گار 
بسوی اجتماعات بشری اعزام شده و قیام بدعوت نموده و با مبارزه گروه معاند مواجه شده رسولان و پیروان مکتب آنان قیام بمبارزه 
با دنیای ش رک و کفر نمایند و با وسایل دفاعی مشرکان را بهلااکت افکنند و از نظر اهتمام بامر جهاد در راه نشر توحید و بناگذاری 
مکتب خداپرستی آن را غرض از ایجاد آهن و ساختن وسائل دفاعی معرفی نموده است. 
و قید بالغیب بمنظور آنستکه جنگ با کفار بمنظور کمک با رسول صلی اه علیه و آله و دعوت بتوحید باشد که جهاد نامیده 
می‌شود و يا دفاع از کفار که اختصاص بزمان عدم حضور رسول صلی اه علیه و آله دارد. انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۲۰۳ 
دو صفت فعل پرورد گار و اعلام استغنا و بی‌نیازی ساحت کبربائی است از اينکه اهل ایمان و پیروان مکتب توحید از رسولان پیروی 
نموده در مقام نصرت و بکمک رسولان برآیند و از دشمنان و کفار و مشرکان دفاع نمایند بلکه غرض از تأکید در باره جهاد امتثال 
و امتیاز ذاتی پیروان مکتب توحید است از مش رکان و بیگانگان. 
و لد سنا لوحا و اتراهیم و جعلنا فی دهم له و الکتاب مهم مهتد و کییز ملع فاسقون: 
آیه مبنی بر س و گند و اعلام آنستکه از جمله رسولان که بسوی اجتماعات بشری اعزام شده نوح و ابراهیم خلیل علیه الّلام است و 
در فرزندان آنان نبوت و کتاب آسمانی قرار داده و مانند زبور داود و توریهٌُ و انجیل که حاوی نصایح و احکام و معارف بوده‌اند و 
بعضی از مردم زمان هر یک از رسولان بدعوت رسولان پاسخ داده و گروه بسیاری نیز در مقام انکار و مبارزه با دعوت رسولان 
بر آمده‌اند و این سیره در اجتماعات بشری پیوسته داثر و رائج بوده است. 
م قینا علی آثارجم شین 
پیوسته اعزام رسولان بسوی اجتماعات بشری ادامه داشته و هرگز جامعه و قومی از بشر بدون رسول نبوده بر اساس دعوت رسولان 
بتوحید در اجتماعات بشری ادامه داشته و پرچم توحید که نوح و ابراهیم علیه السّلام در جامعه بشر برافراشته‌اند پیوسته در اهتراز 
بوده است. 
و قبل از زمان قیام ابراهیم علیه السّرلام بدعوت توحید نوح پیامبر علیه الَرلام مدت طولانی چندین نسل بشر را دعوت بتوحید 
می‌نمود و احتجاج با بت‌پرستان و قیام بدعوت بتوحید از ابراهیم خلیل علیه التر لام شروع نشده است بلکه مکتب انوار درخشان؛ 
ج۶ ص: ۲۰۴ 
دعوت بتوحید پیامبران همواره مورد عنایت و توجه ساحت کبریائی بوده و خواهد بود و ققْینا پییتی این مریم و یناه لْجیل: 
از جمله رسولان که بسوی جامعه بشر اعزام شده عیسی بن مریم علیه الشلام است که در تعقیب دعوت رسولان قیام بدعوت نمود و 
هنگام نوزاد گی رسالت خود را بمردم اعلام مینمود. 
بر حسب آیه (ٍنی عبِدٌ له آتانی الکتاب و جعَلنی نی عیسی بن مریم بواسطه مادرش مریم صدیقه علیها ال لام نسب او بابراهیم 
خلیل علیه السلام میرسد. 
با توجه به این که دلیل است به اين که فرزند دختر نیز فرزند و ذریه معرفی نموده هم چنانکه رابطه نسب از طریق فرزند پسر بوجود 
میاید نواده و سلسله فرزندان آنها فرزندان صلبی و نسبی هستند هم چنین رابطه نسب از طریق دختر تحقق می‌یابد و نواده دختری نیز 
فززندان کش و صلتی اهسفند: 
و بطور تلویح آنکه امام حسن و امام حسین علیه الّر لام فرزندان صدیقه طاهره سلام الّه علیهما و هم چنین سایر امامان علیه الّلام 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۲۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفمه ۱۰۱ از ۲ 


وجعنافی قوب ای او َو وحم 

محتمل است از نظر اينکه شعار عیسی مسیح علیه الشلام و هم چنین انجیل بر بیان نصایح و پند و بیان معارف بوده و هم چنین سیره 
عملی و اخلاقی مسیح نیز این چنین بوده که پیروان خود را توصیه بصفاء و حسن خلق و حسن معاشرت و سیرت مینمود. 

و ظاهر آنستکه مراد از جمله اتبعوه گروهی است که پیرو دین مسیح بوده‌اند که بحقیقت از مسیح و انجیل پیروی می‌نمودند نه آئین 
مسیحیت که بر اساس سه گانه پرستی است و آیه خصوص آن گروه را توصیف برأفت و رحمهة و حسن معاشرت با یکدیگر نموده 
است. انوار درخشان» ج۰۱۶ ص:! ۳۰۵ 

وراه ابدوها ما تناها عیهغ ال اغاء رضوان له ما رعوها عت رعانتها: 

از جمله سیره علماء و دانشمندان دین انجیل رهبانیت و انزوا از معاشرت بوده به این که در غارهای دور از اجتماعات سکونت 
می‌نمودند و بتنهائی در غارها عمر خود را بسر میبردند و بعبادت مشغول می‌شدند آیه رهبانیت را که برگزیده بدعت معرفی نموده 
و دستوری از انجیل و يا از عیسی علیه التلام نسبت به رهبانیت نرسیده بلکه از نظر اعراض از عموم مردم بوده است. 

۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳۳ 
رضایت و خوشنودی ساحت پرورد گار بوده ولی رعایت حق رهبانیت را نیز ننموده‌اند و بتدریج آمیخته بخود نمائی گ گشته و خلوص 
را از دست داده و رعایت خوشنودی پرورد گار در آن نشده است. 

نا لین منوا م لقع رمع و کید هم فاسفون: 

گروهی که از انجیل مکتب توحید پیروی مینمودند در حالی که دین انجیل بقوت خود باقی بوده مورد وعده اجر و ثواب خواهند 
بود ولی بسیاری که شعار آنان آئین ت و سه گانه پرستی است و اکثریت را تشکیل میدهند از طریقه توحید منحرف شده 
بضلالت محکوم هستند. 

ی با لین منوا اتقوا له و آمئوا برشوله بتکم کفلین من رخعته 

خطاب باهل ایمان و تقوی است که از اوامر و نواهی و دستورات رسول صلی اللّه علیه و آله زیاده انقیاد نمایند و از نظر مقام رسالت 


هر چه را امر فرماید پیروی نموده و نیز هر حکمی را در موضوعات صادر نمایند بپذیرید و هر که مرتبه کامل از ایمان داشته باشد 
دو برابر اجر و ثواب برای آنان که از سنت رسول پیروی نمایند مقرر خواهد شد. انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۲۰۶ 

و جمله و آمئوا برشُوله: تفسیر تقوی است چنانچه از اوامر و نواهی رسول کاملا- پیروی نمائید دو سهم از ایمان و تقوی خواهید 
داشت هم چنین دو سهم از اجر و واب آخرت بهره‌مند خواهید شد. 

جع گنر تن 

جمله عطف و زباده بر پیروی ایمان و تقوی نور و حیات و قدرت جدید و کاملتری بآنان که از اوامر و نواهی و سنت‌های رسول 
صلی اللّه علیه و آله پیروی می‌نمایند و علم و بینائی خاصی بآنان موهبت میفرماید و در اثر معرفت و انقیاد از وظایف دینی و 
سنت‌های رسول صلی الّه علیه و آله در سیر و سلوک زندگی با بصیرت بوده و به سود و زیان خود آشنا و نفع خود را از ضرر و 
صلاح و سود را کاملا تمیز می‌دهد و همواره در زندگی با سعادت و موفقیت همدوش است و نورانیتی در خود می‌یابد که در اثر 
حوادث نا گوار متزلزل نخواهد شد نور و روشنائی حسی با اینکه یک حقیقت است دارای مراتب بی‌شمار می‌باشد. 

هم چنین نور حقیقی و احاطه وجودی و نیروی ایمان و تقوی با اینکه یک حقیقت است دارای مراتب بی‌شمار و اقصی مرتبه کمال 
آن نور وجودی است که به پیامبران و اوصیاء علیه الشلام موهبت فرموده که کامل و مکمل‌اند. 


و نظر به این که اين نیرو کامل از حیات و زند گی بشر عبارت از علاقه قلبی و صورت اعتقادی بمعارف الهی است استناد بآفرید گار 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۰۲ از ۲ 
دارد و در اثر شایستگی و صفای روح از نور معرفت پرورد گار زیاده کسب نموده بدین نظر صفاء و نورانیت روح و حیات روان 
اهل ایمان ثابت بوده و در برزخ و عوالم دیگر نیز باقی و مستقر خواهد بود و اثر درخشان خود را ظاهر خواهد نمود. 
و ظاهر از نور که وسیله سیر و بصیرت در حرکت اختیاری و صدور اعمال صالحه سیرت این نور نیروی درخشانی است در عالم 
قیامت ظهور نموده و اهل ایمان را بسرعت بمقصد خواهد رسانید و مورد بشارت سلامت و ایمن بودن از انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: 
۳۷ 
هر نا گواری قرار داده و سبب سرور دائم خواهد بود. 
مراد از نور که وسیله آسایش زند گی فردی و اجتماعی است عبارت از حیاط و زند گی گوارا و مخصوصی است که آثار نیک 
داشته و ملازم با سعادت ابدی و همیشگی انسان و غیر از حیات مشترکک است که مومن و کافر نیز سهمی داشته و از آثار مشترکك 
آن نیز بهره دارند. 
و آن حیات مخصوص بنام روح ایمان و شهود است که غیر از روح انسانی است که مشترکک میان مومن و بیگانه است. 
و بعبارت دیگر نور قلب و نور علم ملانزم با اطمینان است و سبب حیات طیبه و پاکیزه گی همیشگی است و با علم فاتض بر قلب و 
حیات قلب است که باو افاضه شده هم چنانکه جهل ضد آن و تیره‌گی و محرومیت قلبی است. 
خلاصه اهل ایمان غیر از روح بشری که مشترک میان ممن و بیگانه است واجد روح دیگری است که لازم آن حیات سنخ دیگر و 
ملازم با قدرت و شعور و احاطه و اطمینان قلب است یعنی حیات طیبه و گوارا با استقرار خاطر و نوری است که در اثر آن در جامعه 
زندگی مینماید با فضیلت و آثار درخشانی از خود بظهور میرساند و آثار باقی صالح او برای هميشه او را زندگی و حیات می‌بخشد. 
در کتاب کافی بسندی از ابی الجارود روایت نموده گفت عرض نمودم بامام ای جعفر علیه ال لام که زره کاناهای کناب سیر 
کثیر ارزانی فرموده کدام آیه است عرض نمودم آیه لین نام الکساب من قبله مغ به بوْمنون) و آیه (آولیک بت جوم 
رین بما صبروا). 
ام فمودبکه پورد گر بشما اهلایمان نیز موهبت فرموده هر چه را که اهل کتاب داده است و سپس آیه را قرانت فرمود (ا یا 
دی منوا وال و آمُوا بر وله نکم کفلین من رخعته و یجعل لکم ور تفشون به) یعنی پرورد گار؛ امام مقرر فرموده 
مسلمانان پیروی نموده و باو اقتداء نمایند. انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۰۸ 
مفسر گوید محتمل است نور که وسیله سیر و سلوک و رهنمای زندگی بشر است امام بحق باشد که آثار و نورانیت ظاهری او 
دعوت به پیروی از برنامه مکتب قرآن و سنت رسول صلی اللّه علیه و آله است و آثار معنوی و باطنی او وساطت در فیوضات 
پرورد گار و بر عقیده و اعمال مردم آگاه بوده و نظارت دارد و واسطه در تقرب پیروان خود پرورد گار می‌باشد. 
و یف کم و ال غُفورٌ وحیم: 
و نیز لازم ایمان و پیروی از سنت رسول صلی الله علیه و آله مغفرت گناهان و پاکیزگی از رذائل اخلاقی است و ذکر دو صفت فعل 
بیان آنستکه اتصاف بایمان و پیروی از سنت‌های رسول صلی اه علیه و آله سبب رفع نقص خلقی و صفای روان و رحمت دائم 
پرورد گار خواهد بود. 
لا یتلم هل الکتاب یرون علی شیء من فضل ال 
بیان غرض از تأاکید بایمان و پیروی از سنت‌های رسول صلّی الله علیه و آله است که باهل ایمان در نتیجه پیروی از دستورات رسول 
صلی الله علیه و آله صفاء و نورانیت بیشتری بآنان موهبت می‌فرماید و بیگانگان و کفار نیز در تیره‌گی و ظلمت در جهان بسر برده 
و بدون اينکه در اثر نور و روشنائی قلبی طریقه سعادت را از تیره بختی و شقاوت تمیز دهند از اینرو از قدرت و نیروی و بصیرت 


بی‌بهره بوده از اجر و واب و نیک بختی در عالم قيامت نیز محروم خواهند بود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ ۵ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفمه ۱۰۲۳ از ۲۴۴ 
و أد لْضل بید الّه تیه من بشاء: 
اهل کتاب بدانند که در اثر انکار رسالت رسول صلی اه علیه و آله از فضل و مغفرت پرورد گار بهره‌مند نخواهند بود بلکه بطور 
حصر فضل پرورد گار اختصاص باهل ایمان دارد که از سنت رسول صلی اه علیه و آله پیروی نمایند. 
و گفته شده ظاهر از فضل پرورد گار سمت نبوت و رسالت است و اهل انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۲۰۹ 
کتاب بدانند که نمی‌توانند در باره نبوت پیامبران و نه در باره صرف آن از کسیکه بخواهند صرف نمایند و بکسیکه بخواهند 
اختصاص دهند نمی‌توانند. 
بلکه موهبت و اعطاء منصب رسالت و نبوت از شئون ساحت پرورد گار است که هر که را شایسته و لایق بداند موهبت می‌فرماید. 
و ال دُو ال الْعظیم: 
فتل پرورد کار ال ماو رن وشردی ایا را کرشم ول کاس ام هرق اس رضالت واه زیرگ هی اه 
و آله بسوی جامعه بشر و نزول آیات قرآنی است بمنظور اینکه مکتب عالی توحید را بنا گذارد و برای هميشه جامعه بشر را به 
پیروی از برنامه آن دعوت نماید و دانشجویان را بفضیلت و سعادت رساند و کاروان توحید و فضیلت را از هر نسل بسوی آخرت 
سوق قهل 
در تفسیر مجمع از سعید بن جبیر روایت نموده گفت رسول اکرم صلی الله علیه و آله جعفر را با همرهی هفتاد نفر سواره بسوی 
نجاشی پادشاه حبشه اعزام فرمود او را بدین اسلام دعوت نمایند و بنزد پادشاه رفته او نیز دعوت بدین اسلام را پذیرفت و هنگامی 
که آن گروه اعزامی مراجعت نمودند گروهی که ایمان آورده بودند چهل نفر بودند کسب اجازه نمودند که بحضور رسول 
شرفیاب شوند و باو سلام بگویند. 
و بهشرهی رت تشر ستایشه آندگل و رن فنگدسی سلمانان را عشاهده تیو‌دند از وسرل ی الله علبه و آله ساره شراستند 
و گفتند که اموال بسیاری داریم و با این حالت سختی مسلمانان چنانچه اجازه فرماتی ما برویم و اموال خود را آورده با مسلمانان 
مواسات نمائیم رسول صلّی الّه علیه و آله اجازه فرمود و پس از اينکه بوطن خود باز گشتند اموال خود را بمدینه آورده با مسلمانان 
مواسات نمودند و آیه در باره آنان نازل شد لین ماع الکتاب من یله هُم به بُوینوَ 
و آیه (و ما رهم یْفو) و اموال خود را صرف مسلمانان و با آنهامواسات انوار درخشان» ج ۱۶» ص: ۳۰ 
نمودند و چون اهل کتاب که ایمان نیاورده بودند آیه را شنيدند و آیه (أولیتک بوَن رمع مین بما حرف کر شسنیلانك بر 
مسلمانان اظهار فخر مینمودند با اينکه از اهل کتاب هر که به کتاب ما انجیل و نیز بکتاب شما قر آن ایمان آورد استحقاق دو اجر و 
ثواب خواهد داشت و هر که از ما اهل کتاب بکتاب انجیل ایمان آورد» برای او اجر مانند اجر و ثواب مسلمانان خواهد بود. 
پس در نتیجه مسلمانان فضیلت ؛ بر‌فااهان کناب تخراهتد داش پدین خبهت آیه نا تهاالدین اس اعرا ال ر آمرا خشو له تال 
شد و برای مسلماناندو اجر مقررفرمود و نیز زیده بر آن نور و مغفرت و آیه یل الکناب را قرانت نمود. 
در کتاب احتجاج از علی امیر المومنین علیه الّرلام در حدیثی فرمود و نا العدید فیه بَأس دید و انزال آهن همان خلق و 
افزشن. انشا 
مفسر گوید: مراد از نزول تأثیر نیروهای غیبی است با سایر عوامل طبیعت از حرارت و تابش نور خورشید و سایر عوامل بی‌شمار 
دیگر و گذشت سالها در اثر تحریک و تحول در اعماق زمین مواد و عناصر آهن را ایجاد می‌نماید. 
در تفسیر مجمع از ابن مسعود روایت نموده گفت هنگامیکه در ردیف رسول صلی اه علیه و آله بر مرکب سوار بودیم فرمود ای 
فرزند ام عبد آیا میدانی چگونه بنی اسرائیل رهبانیت را بنا گذارده‌اند. 


عرض نمودم پرورد گار و رسول او عالم است رسول صلی الله علیه و آله فرمود پ پس از زمان عیسی علیه التّلام جبابره آن زمان 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۲۶ از ۲۴ 
گناهان و جنایتها مینمودند و اهل توحید بآنها مبارزه نموده تا اينکه سه مرتبه پیروان دین مسیح پراکنده شدند و از آنان باقی نماند 
جز معدودی پیروان دین مسیح گفتند چنانچه جبابره با ما معارضه نمایند ما را بهلاکت میافکنند و اهل توحید کسی دیگر نخواهد 
بود. 
یر داده معوت شود بعتی معمك صلی الله غلیه و آلهبدین جهت هر اقظار زمین براکنله شدنل و در غارهای گوهها سکریت 
نمودند و رهبائیت را بدعت نهادند و بعض از آنان بدین خود باقی مانده و بعض دیگر کافر شدند و رسول صلی الله عله و آله آبه 
را قرائت فرمود (رَْبانة دموا ما کتتناها عَلیهغ) تا آخر آیه. 
و سپس رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود ای فرزند ام عبد آیا میدانی رهبانیت امت من چگونه است عرض نمودم پرورد گار و 
رسول او عالم است فرمود همجرت و جهاد در راه اسلام و اداء فرائض یومیه و صوم و حج و عمره. 
ان تیم 
انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۲۱۲ 
سوره محادله ..... ص : ۲۱۲ 
اشاره 
در مدینهنازل شده و پیست و سه آیه است (آیات) پشم ال لخن رم 
[سوره المحادلةً (۵۸): آیات | تا ۶] .... ص : ۲۱۲ 
اشاره 
بشم له امن 2 
قذ تیع له ون ای تالک نی زوجه و ششکی ی له له شخ تحاوزنما ال عیخ بمی 0 این باون منکن بن 
نسائهم ما هن أَمهاتَهم ان َمهائهم ال نی ولذتهع و هم یرون ۳ مق لول و ور و ان هلر عشوز (۷) و لین 
ظامروت من نسانهع ثم یعون لما قالوا نتخیر یه من قبل آن یتماشا کم تُوعظون به وله بما تععلون پیز (۳ کمن لَ نج 
یام هرن شتتابعین من ول آن یماسا من لغ بنرتطع قاطعام سین مشرکینً یک ینوا بالّه و زشوله و مک دود له و 
للکافرین عذاب یو 8 
ال باون له و زشوله کوا کما کبث این من قیهم ود ترا آیات ییا و للکافرین عرذابٍ مُهینْ (۵) نوم عم ال 


جمیعا یم بما عبلوا نصا ال و نموه و له علی کل شَنء شَهیٌ (۶) 


انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۲۱۳ 
(شرح) .... ص : ۲۱۳ 


َذ سمع ال ول ای تجادلک فی رَوْجها و تَتکی ی له و ال یشم تحار کما: 


آیه بیان حکم ظهار است چنانچه شوهر به همسر خود بگوید که تو برای من بمنزله مادر من هستی حکم این چنین سخن و تشبیه در 


۳۴۲۵86 ۲۱۲60 ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۵ از ۲ 
جاهلیت حرمت ابدی بوده که همسر برای او بطور دائم حرام می‌شده هم چنانکه مادرش برای او حرمت داشته است. 
و شأن نزول آیات آنستکه در تفسیر قمی بسندی از امام ابی جعفر علیه الشلام روایت نموده که بانوی مسلمان بحضور رسول صلّی 
له علیه و آله آمده گفت يا رسول اللّه فلان شخص شوهر و همسر من است در حالیکه من خودم را در اختیار او نهاده و برای امور 
دنیا و آخرت او را کمک مینمودم و از من کار ناسزا دیده نشده بحضور تو شکایت مینمایم حضرت فرمود چه شده که شکایت 
داری عرض نمود بمن گفت تو بر من حرام هستی مانند مادر من و مرا از منزل خود بیرون نمود در باره من چه میفرمائی. 
رسول صلی الله علیه و آله باو فرمود در ان باره از پرورد گار دستوری نرسیده تا اينکه قضاوت نمایم میان تو و شوهرت و من هرگز 
از متکلفان نخواهم بود بانوی مسلمانان گریان و شکایت بر رسول صلی اللّه علیه و آله نموده و منصرف شد. 
امام فرمود پس پرورد گار سخنان و شکایت بانو را شنید که برسول صلّی الله علیه و آله انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۲۱۴ 
عرض نمود آیه در اینباره نازل شد (بشم الّه من الرحیم قذْ سمع ال ای تجادلک فی ژوجها و تشتکی |لی الّه و ال 
بستم تحار کما تا آحر آیه و و له َو َو ۱ 
امام فرمود رسول صلّی اه علیه و آله بنزد بانوی مسلمان فرستاد پس از حضور فرمود شوهر خود را نیز حاضر بنما. 
پس از حضور شوهر او حضرت فرمود آیا تو این چنین سخنی را به همسر خود گفته‌ای که تو نسبت بمن حرام هستی مانند مادرم؟ 
شوهر اقرار نمود. 
آنگاه رسول صلی الله علیه و آله فرمود در باره امر تو و همسر تو آیات وارد شد (بشم ال الرخمن الرحيم قَد سم ۳ 
تجاولک فی زجها و تشتکی ای له و لدع حاژکما) نا آخر آیه (ل لّ فا همسر خود را بهمراه خود ببر و تو 
سخن گناه گفته‌ای و پرورد گار از تو عفو فرمود و هررگز تکرار منما. 
امام فرمود آن شخص همسر خود را آورد در حالی که نادم و پشیمان بود از گفتار و سخنان خود پرورد گار نیز کراهت دارد از اين 
سخن که اهل ایمان بگویند و آیه دیگر این یُظاهروَ من نسائهم تم یعودونَ لما قالا) بآنچه آن شخص به همسر خود گفت به 
این که تو نسبت بمن مانند مادرم هستی. 
فرمود هر که این چنین سخنی به همسر خود بگوید پس از اينکه پرورد گار از او عفو فرمود باید برده آزاد کند قبل از اينکه بخواهد 
با همسر خود تماس بگیرد و با او بيامیزد. 
این حکمی است که پرورد گار بطور پند و موعظه اعلام فرموده است پرورد گار خبیر و آگاه است باعمال هر یک از مردم. 
من آم یجذ فصبام هر اپقین من قبي آن یتعاش من آم بسقطع اطعا سین مشکینا 
امام فرمود پرورد گار کیفر و عقوبت کسی را که به همسر خود این چنین انوار درخشان ج۱۶ ص: ۲۱۵ 
سخن بگوید تعیین نموده همین است و سپس آیه فرمود (ذلک لوا له و وله و لک دود ال فرمود این است حد و کیفر 
ظهار. 
و نیز در کاب در منثور بسندی از عایشه روایت نموده گفت شأن نزول آیات آن است که من شنیدم سخنان خوله بنت ثعلبه را و 
بعضی از سخنان او را نميشنیدم و او نزد رسول صلّی الله علیه و آله شکایت مینمود از شوهرش و میگفت یا رسول اه صلّی الله علیه 
و آله شوهرم جوانی مرا ربوده در حالی که من خودم را در اختیار او نهاده بودم تا بحال که پیر و فرسوده شده‌ام و فرزندم قطع شده 
از من اعراض نموده است بار پرورد گارا بتو شکایت مینمایم. 
ناگهان جبرئیل این آیات را نازل نمود (َ مغ الق ای تُجادلک فی زَوُجها) و او اوس بن الصامت بود. 
این آیات بیان حکم ظهار است که در زمان جاهلیت از جمله اقسام طلاق باین بشمار می‌رفت و چنانچه شخصی به همسر خود 


بگوید که تو بمنزله من مانند مادرم هستی و اينکه همسر ترا تشبیه بمادر خود نماید سبب جاتی و طلاق بطور دائم بشمار میرفت و بر 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۶ از ۲ 
حسب شأن نزول بانوای از انصار بحضور رسول صلّی الله علیه و آله آمد از شوهر خود شکایت می‌نمود که این چنین سخنانی گفته 
و حال نادم و پشیمان است بلکه رسول صلی اللّه علیه و آله در این باره قضاوت و حکم فرماید. 
و آیه بیان آنستکه پرورد گار عز اسمه شکایت و سخنان بانوی انصاری را که برسول صلی اه علیه و آله شکایت می‌نماید شنید که 
از شوهر خود شکایت دارد که او را ظهار نموده و از او اعراض نموده است پرورد گار احاطه دارد بر گفتار و شکایت آن بانو و نیز 
بانکسار خاطر او آ گاه است. 
لین بظامزوت ملکم من نسانهم ما هل ایهم مهم ایهم 
بیان آنستکه کسانیکه ببانوی و همسر خود این چنین سخنانی بگوید و از او اعراض نماید به این که همسر خود را تشبیه بمادر خود 
نموده سبب طلاق و بینونت‌اند انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۲۱۶ 
و نمی‌شود زیرا بمجرد گفتار این سخن و تشبیه همسر بمادر خود حقيقت ندارد و اثری بر آن سخن مترتب نخواهد بود و هرگز 
همسر باین سخن مادر او نمیشود بلکه مادر او همان مادری است که او را زائیده است و مانند دایه که او را شیر داده و مرضعه او 
است و با همسران پدر و جد که بمنزله مادر معرفی شده و همچنین زوجات رسول صلی اللّه علیه و آله از نظر شرافت مادر خوانده 
شده‌اند و این سخن ظهار سب حرمت و طلاق همسر او نمی‌شود. 
و ام لیقولون مُتکرا مق ال و ژورا: 
مبنی بر تا کید آنستکه این سخن تشبیه بیهوده و کلام بی‌اثر و مخالف شرع است هم چنانکه بر حسب حقیقت خلاف واقع است و 
بمجرد گفتار تشبیه آمیز تشبیه تحقق نمی‌یابد بلکه گفتار ناسزا و لغو و سبب کیفر و عقوبت است. 
و نله عفر 
ذکر دو صفت فعل پروردگار مبنی بر منت و وعده عفو و مغفرت از این سخن ناسزا است که چنانچه اقدام به کفاره نماید مورد عفو 
قرار خواهد گرفت. 
و لین بُظاهژون من نسائهم ثم دون ما قالوا تخیر رب من بل آن یتماسّا ذلکع توعَون به: 
بیان حکم و کیفر کسی است که با همسر خود ظهار نموده و او را تشبیه بمادرش نماید چنانچه بخواهد با او تماس بگیرد و هم بستر 
ار ۱05و ره و۱۳۵ پس از آزاد تمودن برده میتواند با هعسر شود همستر کردد. 
تشریع حکم کیفر و آزاد نمودن برده‌ای موعظه و پندی است که سبب تدارک این رفتار ناسزا می‌شود و این تشبیه بغیر حقیقت را 
باطل می‌نماید. انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۲۱۷ 
و ال بما تلو خبیر: 
پرورد گار بسیرت اعمال و گفتار مردم احاطه دارد و بر قبح و حسن آنان آگاه است. 
فمن لم یَجذ فصیام شهرین متتابعین ین قبل آن یماسا 
چنانچه از آزاد نمودن برده معذور باشد و نتواند باید دو ماه پی در پی روزه بدارد و امساک نماید قبل از اينکه با همسر خود تماس 
بگیرد و هم بستر گردد. 
م بیغ اما یل بسک 
و چنانچه نتواند شصت روز امساک نماید و روزه بدارد باید شصت فقیر را طعام و غذا دهد و آنان را سیر نماید. 
ذلک لیوا بالله و وله و لک دود ال 


این کفارات سه گانه بمنظور اجرای عقوبت باین سخنان ناسزا است و نیز اعلام بایمان بیگانگی پرورد گار و تصدیق رسالت رسول 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۷ از ۲۴۱ 
صلی اه علیه و آله است که از آن نهی فرموده و از احیاء سنت جاهلیت منع فرموده و آنرا گناه بز رگ معرفی فرموده است و بدون 
اجرای یکی از این کفارات هرگز جایز نیست که از گناه ود پشیمان شده بخواهد با همسر خود مباشرت نماید. 
بدیهی است این کفارات سه گانه بر حسب قدرت افراد است هر که تمکن دارد که برده‌ای را آزاد نماید کفاره برای او فقط آزاد 
نمودن برده است و نمیتواند یکی از آن دو کیفر دیگر را انجام دهد و در صورت عجز از آزاد نمودن برده باید شصت روز امساکك 
نماید و در صورت عجز بدنی از این کفاره باید به شصت فقیر و پینوا طعام دهد. 
این کفارات بر حسب کیفر و عقوبت یکسان نیستند ولی بلحاظ مورد تناسب خواهند داشت یعنی اجرای عقوبت و صوم شصت روز 
پی در پی کیفر در باره فقیر انوار درخشان» ج1۶ ص: ۲۱۸ 
مانند کیفر یک برده است که سرمایه‌دار در راه خدا آزاد نماید و بهمین قیاس شصت فقیر غذا طعام دادن برای فقیر بیمار بمنزله 
شصت روز صوم است و با آن یکسان است. 
خلادصه هر یک از کفارات سه گانه تفاوت بسیار دارند ولی بلحاظ مورد تناسب خواهند داشت و غرض اجرای کیفر بر حسب 
اقتضاء قدرت و عجز مورد است. 
و للکافریی عذات آلي: 
مبنی بر تهدید است محتمل است مراد نهی از التزام به سنت جاهلیت باشد به این که از همسر خود برای هميشه متا رکه نماید و این 
سخن را موثر پندارد و مستلزم طلاق باین باشد و چاره پذیر نداند. 
بدیهی است این چنین عقیده التزام به سنت جاهلیت بوده و احیاء آن سبب کفر و بدعت در دین خواهد بود. 
و نیز محتمل است تهدید در باره رجوع و مباشرت به همسر خود باشد قبل از اينکه کفاره مقر را انجام دهد از نظر اينکه از حدود 
الهی تجاوز نموده با اينکه برای رجوع و عود از سخنان خود و اقدام و مباشرت با همسر خود مورد نهی اکید قرار گرفته و جز بوسیله 
کفاره اقدام بآآن عمل قبیح و محرم معرفی شده است. 
آیه راجع بامر ظهار و تشبیه شوهر همسر خود را بمادر خود سه حکم مقرر فرموده یکی عود و نقض گفتار خود و اقدام بمباشرت با 
همسر خود بشرط اینکه قبل بر آن کفاره مقرر در باره خود را که یکی از سه کفاره است انجام دهد ۲-عود و نقض گفتار خود و 
مباشرت با همسر خود بدون اداء کفاره که گناه کبیره و تهدید بعقوبت شده از نظر اينکه تجاوز از حدود الهی و وظایف دینی است. 
۳- متا رکه از عود و التزام بسنت جاهلیت و احیاء آن کفر و بدعت در دین معرفی شده و عذاب دردناک برای او مقرر شده است. 
انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۲۱۹ 
صورت دیگر نیز تصور میرود به این که شوهر پس از اجرای ظهار بطور تصادف بمتار که با همسر خود ادامه دهد و بدون نظر و 
توجه بسخنان گذشته خود با اینکه بر حسب مفاد آیه عمل قبیح و سخنان ناروا گفته و مورد تهدید قرار گرفته است. 
ولی تصمیم بعود و نقض سخنان خود ندارد که مشروط بیکی از سه کفاره است و نیز بناء و التزام به سنت جاهلیت ندارد که متار که 
باستناد احیاء سنت جاهلیت باشد که کفر و بدعت معرفی شده است. 
بلکه بطور تصادف بمتار که خود ادامه میدهد با عدم توجه بلکه با غفلت از اينکه ظهار از سنن جاهلیت بوده و در اسلام مورد منع 
قرار گرفته و عود بآن وابسته به کفاره است. 
این فرض مورد بحث فقهی است و هم چنین در صورتی که زیاده بر یک ماه امساک نمود بمنظور کفاره آیا میتواند سخن خود را 
نقض نماید و عود بزوجیت خود نماید و با همسر خود مباشرت کند و يا باید دو ماه تمام امساک نماید سپس بتواند عود نماید و 
مسائل دیگر. 
اد لین یدود له و وله کیئُوا کما کبت الذینَ من تتلهم: 
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۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۸ از ۲ 
آیه مبنی بر تهدید کسانی است که از حدود و وظائف الهی تعدی و تجاوز می‌نمایند که زندگی آنان بمذلت و خواری خواهد 
و قذ ترا آیاب بینات و للکافرین عذات مهین: 
مبنی بر تأکید است که در اثر نزول آیات قرآنی حدود و وظایف الهی را بیان نموده و نیز از نظر تهدید در باره اهل کفر و عناد 
عذاب دردناک و خوار کننده آماده نموده‌ایم. انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۲۲۰ 
مهم له جمیعا هم بما عملوا آخصاة له و شوة: 
بیان روز قیامت است که پرورد گار بیگانگان را برانگیزد و بار دیگر زنده نماید و نیروی پلید و روح آنان را یبدن آنان با زگرداند 
گناهان آنان را بطور کامل و دقیق بر شمرده و بطور اشهاد ارائه خواهد داد. 
له علی کل شَیء هید 
بیان صفت احاطه علمی و شهودی ساحت پرورد گار است که بر افعال قبیح و تمرد بیگانگان آ گاه است ذات کبریائی عین علم و 
احاطه بمعلومات و بنظام امکانی است و نظام خارج نیز ظهوری نازل از علم ابدی او است و نظام عالم قیامت مسطوره ابدی از علم و 
احاطه ساحت ابدی او است. 
انوار درخشان ج۶ ص: ۲۲۱ 
آیات 


[سوره المجادلة (۵۸): آبات ۷ تا ۱۳].... ص : ۲۲۱ 
اشاره 


تلهم فی الشماوات و ما فیاَّض ما یکون بن تجوی تلو راهم و لافس لا و ساشع ولا نی بن 
یک و لا کر الکو معع ‏ ی سا کانوا نب هم بما عملوا یوم اقَياة نله بکل مش یم لیم  ۷(‏ لمع 7 تر [لی لین وا عن 
التهر ین( یووم اه یناج بالاثم و المذوان و عغمعیة لول و |ذا جا که یوک بما لم یک به ال و یقن فی 
آنیتهع آز لا ال پم تقول عسبهم جهتم یضلتها تیش لمیر (۸ با یه لین ولا نیم تلا نا انم و الم وان 
و مَغص یه ار سول و تناجوا باب و وی و وال الذی البه 4 تروق () ری ین الیطان یت ینآ و لیس 
بضاژيع ش ‏ ان ال و علی له وک امزیئون (۰ با یه لین آمئا ٍذاقیل لک و وا فی المجایس فافستخوا سح ال 
تکم و اذا یل انا ارو برع له این ما منکم و اذین وا للم دزجات وله ما وت یز (۱۱) 

اب لین متا انیم ال سول فقل‌موا ؛ ین ی تجواکم صل ذیکک خیز لک و هر نم تجذوا ان له َو وجیم (۱0) 
َْمشم ندموا ین دی تجواکم صدقات ناد َم تفعلوا و تاب له علیکم مق قیقوا اسلا و آبوا لا و وا له و وله و 
له خبیز بما تون (۱۳) 


انوار درخشان؛ ج ۱۶ ص: ۲۲۲ 
(شرح) .... ص : ۲۲۲ 


الم رن ال یلم ما فی السَماواتِ و ما فی الْض 


از نظر تشریف خطاب بر رسول صلی امه علیه و آله و نیز توجه باهل ایمان و دانشجویان نموده است و علم و احاطه شهودی 
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۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۰۹ از ۲ 
پرورد گار یاد آوری نموده و لفظ جلاله اللّه را ذکر نموده و به صفت فعل خاصی اختصاص ندارد جهان خلقت مسطوره همه صفات 
جمال و جلال کبریائی خواهد بود. 
ایکون من تجوی ئلاّة لا مو رابغهم ولا مد للم سادشهّم: 
از جمله موجودات جهان سخنان پنهانی چند نفر با یکدیگر است که پرورد گار از منویات آنان آگاه است و راز دلها و نیز سخنان 
نهانی آنان را میشنود و احاطه قیومیه بر همه آنها دارد بر این اساس چنانچه سه نفر با یکدیگر راز دل و سخنان پنهانی بگویند 
ساحت پروردگار بر آنان آ گاه است و از نظر تقریب بذهن گفته می‌شود که آفرید گار چهارمین حاضر جلسه و شنونده سخنان 
نهانی آنان است با تفاوت اینکه هر یک از سه نفر واحد بوحدت عددی هستند و در جلسه شر کت دارند ولی ساحت پرورد گار نیز 
یکی از شنوند گان و شرکت- کنند گان در جلسه سری است ولی بطور قیومیت و واحد قیومی واحدی است بدین نظر هرگز ساحت 
پرورد گار متمم عددی نجوی کنند گان نخواهد بود. انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۲۳ 
بهمین قیاس در صورتی که چهار نفر با یکدیگر نجوی نموده سخنان سری بگویند ساحت پرورد گار پنجمین شرکت کننده در آن 
جلسه سری است ولی سمت او احاطه و قیومیت بر شرکاء و بر راز دلهای آنان است. و همه قائم باویند. 
ولا آذنی من ذلک ولا کر و مهم ما کاوا: 
بمنظور تأکید در باره اینکه شر کت کنند گان در جلسه افراد معدود و یا زیاد باشند سمت ساحت پرورد گار شر کت و احاطه بر راز 
دل و سخنان کسانی است که در ن جلسه شرکت نموده و با آنها معیت قیومیه دارد و همه آنها و شون وجودی آنها وابسته و قائم 
بکبریائی او خواهند بود بر این اساس اساس آهسته سخن بگویند و همچنین در هر مکان و زمان و یا هر امکاناتی باشند در حبطه 
قیومیت پرورد گار خواهند بود. 
و از جمله صفت فعل احاطه شهودی و صفت قیومیه پرورد گار نسبت بعوالم امکانی است از جمله سخنان نجوی و سری چند نفر با 
میم بما عملوا یم الق 
بیان آنستکه بشر هر چه را در این جهان از افعال اختیاری و حرکات ارادی از او صادر شود بصورت فناپذیر است ولی سیرت آن در 
نظام خلقت باقی است و در عالم قيامت بظهور میرسد و آشکارترین اخبار آن ظهور سیرت افراد و اعمال آنان خواهد بود و انباء و 
اخباری است بصورت تمثل و ارائه حقیقت آن. 
نله یکل شء غیغ 
آیه در باره احاطه و صفت قیومیه ساحت پرورد گار را نسبت به همه موجودات جهان یادآوری فرموده است و هر خواسته‌ای که در 
نظام هستی است ظهوری از علم فعلی او است. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۲۲۴ 
لم تر ای لین نوا عن وی نع یعودون ما نواعت 
آیه خطاب برسول (ص) و مبنی بر اعلام و تهدید گروهی از منافقان است که از نظر سوء و تخویف مسلمانان در مجالس عمومی با 
یکدیگر سر گرم نجوی و سخنان سری می‌شدند و غرض آنان اظهار حیات و قدرت و فتنه در اجتماعات مسلمانان است و این امر 
ذاتا مبغوض بوده گرچه سخنان فتنه‌انگیز نیز نباشد زیرا اینگونه تشکیل مجلس خصوصی و سخنان نهانی گرچه لغو و ببهوده باشد 
مبغوض خواهد بود. 
و آیه صریحا از اینگونه رفتار فتنهانگیز و تهدید آمیز منع فرموده است که سبب اضطراب خاطر مسلمان و پرا کند گی اجتماعات آنان 
خواهد بود. 
با اینکه اینگونه رفتار در اجتماعات اسلامی بحکم خرد هتک آمیز است و آیه نیز منع اکید نموده و منافقان از نظر اصرار در القاء فتنه 
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انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۱۰ از ۲ 
و تشویش خاطر مسلمانان باین عمل پیوسته اصرار میورزیدند و در حضور مسلمانان گردهم آمده سرگرم سخنان خصوصی و نهانی 
با یکدیگر می‌شدند. 
و یناج بالاثم و وان 
نطو تیش و ریش انکاز ینماان نا تک نکر در تاره افش وشص ره سای نک نکر کرش ر در 
باره ظلم و تعدیاتی که از آنان سرزده و فتنه انگیزی‌ها و خیانتهای سری و گزارشهاتی که از مسلمانان بدشمن داده و اعلام نموده 
اینگونه مطالب را با یکدیگر با زگو مینمودند و غرض اصلی آنان تخویف و تهدید و پراکند گی اجتماعات اسلامی است. 
و مَعْصيهُ الرْسُولِ: 
از جمله سخیان منافتان در باره اظهار مخالفت و قمرد از دستورات رسول صلی الله علیه و آله است که محنط وا تضطرب و ذر از 
نشر اکاذیب جوٌ زند گی مسلمانان را ناامن انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۲۵ 
فعرفی کماشد تالا خره مر طهتو با گذاری است هر باره اشکه دستورات غموهی و ای رسول صلی الله عله و آلهعتی. گرددو 
اختلال در نظم عمومی فراهم آورند و منجر بغوغا و آشوب گردد. 
در حقیقت منافقان در اثر اینگونه سخنان با یکدیگر توطله نموده و زمینه- چینی برای بی‌نظمی در زند گی مسلمانان فراهم آورند و 
در اذهان عمومی وحشت و اضطراب و اختلاف بوجود آورند. 
و |ذا جاک یوک بما لمع یک به ال 
از جمله رفتار هتک آمیز منافقان و هم آئين آنان آنستکه هنگام که بر رسول صلی الله علیه و آله وارد شوند تحیت و درود گویند 
که بظاهر درود است ولی در باطن نفرین است مثل اينکه در هنگام ورود بگویند اسلام علیک بجای السلام علیک و بمعنای مرگ 
بر ساحت رسول است بجای درود و تحیت بر او گرچه این عمل ناسزا بر حسب روایات اختصاص بیهود داشته که پیوسته با منافقان 
و مشرکان در خرابکاری و اخلال نظم زند گی مسلمانان شرکت می‌نمودند. 
و ولو فی هم لو لا ینب ال با قول: 
جمله حال و از نظر استهزاء گویند اين نفرین که مرگ بر رسول است چنانچه ما را پرورد گار عقوبت ننماید و منظور آنان آنستکه 
چنانچه رسالت رسول صحیح بود مورد اجرای عقوبت قرار میگرفتيم و نظر به این که مکرر در مقام هتکک رسول صلْی اللّه علیه و 
آله بررآیند و قیام بمخالفت با او نموده و در اجتماعات اسلامی فتنه الاء نموده‌اند شاهد آنستکه دعوت او بیاساس است. 
منافقان گروهی هستند که بظاهر دعوی اسلام مینمایند و در باطن کفر و شرک دیرین دلهای آنان را تیره نموده و پیوسته در صدد 
مخالفت و کارشکنی و القاء تفرقه میان مسلمانان هستند و یا از نظر ضعف ایمان در امور اجتماعی و سیاسی از طریقه مسلمانان انوار 
درخشان» ج۶ ص: ۲۲۶ 
منحرف بوده و هم مرام با اهل نفاق می‌باشند. 
و از جمله خطری که از نفاق و نجوی و سخنان و دسته‌بندی پنهانی آنان بجامعه اسلام متوجه می‌شود از نظر آنستکه حکومتهای 
کفر و ستمگران جهانی میتوانند بدین وسایل و از طریق این افراد منافق و با هم آئین آنان در کشورهای اسلامی راه یابند و نفوذ و 
سلطه بیابند و بر مسلمانان چیره شوند. 
و این گروه منافق فریب خورده وسیله قدرتهای جهانخواران بود و از آنان استفاده می‌نمایند برای اينکه در جامعه اسلام فتنه انگیزند 
خطر آنان زیاده بر کفار و مش رکان و بیگانگان خواهد بود مسلمانان و اجتماعات آنان صدماتی که بر پیکر اجتماع آنان وارد شده 
پیوسته از منافقان بوده است. 


۳ 2 ۳ ه‌ 
لس ض ه‌ 
2۶۵ ه ور و اقب ال ۰۶ 
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انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۱۱ از ۲۱۴۱ 
مبنی بر تهدید منافقان است که رفتار نفاق آمیز گروهی که با مسلمانان معاشرت دارند و بظاهر دعوی مسلمانی می‌نمایند ولی در 
پس پرده ضربه پی در پی باسلام و برسول صلی الله علیه و آله و بافراد مسلمانان وارد میآورند غافلند از اينکه هیچگونه ضرر و 
خطری بر اسلام و مسلمانان نخواهند وارد نمود ولی بآنان اعلام میشود که دوزخ آنان را فراخواهد گرفت و در دو جهان بمذلت و 
خواری بسر خواهند برد و در عالم قيامت که سیرت نفاق و شرک درونی و اختلالی که در نظام زند گی مسلمانان پدید آورد جز 
شعله‌های آتشین دوزخ ظهوری نخواهد داشت هم چنانکه در این جهان جز اضطراب خاطر برای افراد کوتاه فکر و ضعیف الایمان 
فراهم نیاورده‌اند. 
با ها ی منوا اذا نایم فلا تتناجزا بال ثم و لعْذوان و مَفصية الرّشول: 
اه تن ریز نوی و ستان مامتان سطوز پنهانی با یکدیگر در مجامع عمومی است بشرط اينکه در باره تبانی و بناگذاری 
معصیت و تعدی و تجاوز بر حقوق انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۲۷ 
نان تاشلدی تالاخص, بر سای سخالشت: با دسترات تما و شا رشول ی اللهعلیدو آله ناد که فسوی ور سفان 
پنهانی بر اساس نفاق و فتنه خواهد بود. 
و تناجوا لیر و الوی: 
مبنی بر تأ کید آنستکه مسلمانان شایسته است در امور خبریه و مصالح عمومی در مجامع عمومی سخنانی با یکدیگر بگویند و 
تصمیمات صحیح و نافذ و قاطعانه‌ای در امور خیر و صلاح اجتماع اتخاذ نمایند. 
و انوا له نی الیه ُخمزوت: 
مبنی بر تأً کید رعایت تقوی و صلاح در نجوی سخنان خصوصی و پنهانی مسلمانان با یکدیگر است که متوجه باشند آنچه در خفاء 
و پنهانی چند نفر مسلمان بیکدیگر گفتگو کنند در آن شائبه خیانت نباشد و بر اساس خیر و صلاح و سداد باشد و سخنان پنهانی 
آنان در عالم قيامت آشکارا خواهد شد و بمرثی و مسمع عموم قرار خواهد گرفت. 
ما وی من السیطان لیخژن الذینَ منوا و لیس بضارّمع شي ادن له 
بیان نجوی و سخنان خصوصی و پنهانی منافقان است که از الهامات و نیرنگهای شیطانی سر چشمه گرفته که بر ضرر اجتماعات 
اسلام بر قلوب قاسیه منافقان القاء می‌نمایند و وسیله‌ای است که در اجتماعات اسلامی اضطراب پدید آورند و تزلزلی در افکار 
عمومی ایجاد نمایند. 
ولی آیه بمسلمانان تسلیت میدهد با اينکه باید از اجتماعات خصوصی و نیرنگهای منافقان جلوگیری نمود و حکومت اسلامی 
میتواند بطور قاطع و صریح از صدمه و ضربه‌های آنان منع نماید و اقدامات آنان را خنثی نموده و در اثر اجرای عقوبت آنان را 
متفرق نماید و آیه بمسلمانان تذ کر میدهد که ضرری از نیرنگهای منافقان انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۲۸ 
متوجه عالم اسلام و مسلمانان نخواهد شد و خاطر آنان اطمینان داشته باشد که اجتماعات اسلامی چنانچه بحقیقت در مقام اداء 
وظایف اجتماعی و سیاسی بر آیند در برابر مقاومت و استقامت اکثریت جامعه گروه معدودی خائن نمیتوانند کارشکنی نموده و 
خیانت خود را بعرصه ظهور در آورند. 
1 ادن ال 
استثناء از تأمین تعدیات منافقان است در صورتی که مسلمانان قیام بوظایف دینی و اجتماعی و سیاسی ننمایند و اختلال در مسلمانان 
رخ دهد زمینه بر حسب جریان آماده می‌شود که نیرنگهای منافقان تأثیر بیشتری نماید بالاخره در اثر سست عنصری که در اکثریت 
افراد پدید آید زمینه و جو مساعدی با نفوذ منافقان و اجانب میگردد. 


در اینصورت بر حسب اقتضای امور و صحنه نامساعدی که اکثریت افراد جامعه بوجود آورده‌اند لازم ذاتی آن تأثیر نیرنگهای 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
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منافقان در اخلال نظام عمومی است و آیه ضرر و خطر اقدامات منافقان و نیرنگهای شیطانی را بر اجتماعات مسلمانان تعلیق و وابسته 
باذن پرورد گار نموده است مبنی بر توحید افعالی است که مشیت و اجازه قاهره پرورد گار فقط از طریق علل و اسباب طبیعی تحقق 
می‌پذیرد و مشیت و قهر کبریائی بر حسب اقتضاء مورد است تا هنگامی که جامعه‌ای مستعد اختلال و اختلاف نشوند هرگز نظام 
زندگی آنان خلل پذیر نخواهد بود. 
بعبارت دیگر اذن و مشیت کبریانی از شئون تدبیر و فیض او است که متفرع بر اقتضاء مورد است و تا هنگام که مورد چه خصوصی 
و یا عمومی آماده سلب نعمت نشوند پرورد گار از آنان نعمت از جمله امنیت را سلب نخواهد فرمود. 
در باره اختلال نظام عمومی مسلمانان تا هنگام که در افکار اکثریت خلل رخ ندهد و آماده وقوع خلل در جامعه نشوند پروردگار 
هرگز امنیت عمومی را از آن جامعه سلب نخواهد فرمود. انوار درخشان؛ ج ۰۱۶ ص: ۲۲۹ 
و علی له لت کل الیو 
از جمله لازم ایمان و اعتقاد قلبی بآفرید گار آنستکه آفرید گار را ولی و زمامدار امور و حوادث جهان بداند و از نظر اینکه بر 
شخص نیز ولایت حقیقی دارد امور خود را باو واگذارد خلاصه واگذار نمودن امور خود از شئون ولایت حقیقی و صفت قیومیت 
آفرید گار است بر شخص و بر نیازهای خود. 
و توکل صفت و فعل نفسانی و عبارت از آنستکه آفرید گار را و کیل و ولی خود اتخاذ مینماید و هر چه را پروردگار در باره خود 
و نیازهای او تصمیم اتخاذ فرماید نافذ و مورد قبول مو کل خواهد بود. 
بعبارت دیگر توکل صفت نفسانی و لازم ایمان کامل و اعتقاد قلبی بصفت ربوبیت و قیومیت پرورد گار است به این که بر خود و بر 
شئون وجودی خود ولا.یت حقیقی دارد و همین حقیقت را بر حسب عقیده صورت علمی خود قرار دهد و آفرید گار راو کیل و 
ولی و قیوم خود و شئون وجودی خود بداند هم چنانکه بر حسب حقیقت چنین است که آفرید گار در اثر صفت ربوبیت و قیومیت 
او بر همه موجودات و بر خود و بر شئون وجودی خود او را و کیل و ولی و قیوم خود اتخاذ نماید و باو تفویض نماید و هر چه را 
حکم فرماید و اراده او بدان تعلق بیابد سر تسلیم فرود آورد. 
با ی لین وا |ذاقیل لکم تسوا فی الْمجالس فَافسخوا یتح ال لکم: 
آیه بان فان مسرت و تعکر نکن وروو تست ز تعاس و وروی اشفا ات در لاله که نع اطااه شرو 
که بواردین جا دهید باید طوری بنشینید که از اشخاص وارد بتوانند پذیرائی نمایند. 
و اذا قیل اْْرُوا فانشژوا: 
چنانچه اعلام شود که برای تعظیم شخص وارد از محل خود برخاسته انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۳۰ 
شخص وارد را جا دهید لازم است که بپذیرید و از شخص وارد پذیرائی نمائید. 
رفع له لین منوا متکم و لین وا ام َوجات. 
ی امل ایمان است و نیز عالم و دانشمند مکتب قرآن نیز مزیتی از عموم مردم و از اهل ایمان خواهد 
داشت بر این اساس هنگام ورود عالم و دانشمند مکتب قرآن باید رعایت فضیلت او بشود و امل مجلس از ورود او اقبال نمایند و او 
را حا دهند. 
از آیه استفاده میشود که جامعه مسلمانان از اهل ایمان و دیگر از عالم و دانشمند تشکیل میشود هر دو مورد احترام هستند ولی افراد 
عالم از نظر مزیت علمی بر سایر مردم فضیلت دارند و باید مزیت و فضیلت آنان رعایت شود. 
بدیهی است هرگز عالم و جاهل و فاضل و مفضول یکسان نخواهند بود. 
و ال بما تلو کبیر: 
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صفت احاطه و خبرویت ساحت پرورد گار را یاد آوری فرموده شاهد آنستکه در بشر و روح عاقله اسراری بودیعت نهاده شد در اثر 
بکار بردن آن نیروی حقایق مختلف خواهند یافت و در اثر پیروی از علم اسلامی و معارف الهی و احکام قرآن و فضایل اخلاقی 
میان افراد دانشمند ممکن است هر یک تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشته باشند. که جز ساحت کبریائی بر مزیت و فضیلت هر یک 
احاطه نداشته باشند. 
خلا.صه از جمله صفت پرورد گار صفت ربوبیت و خبرویت اوست و در مورد بشر بکار میرود از نظر اينکه کمون و سریره پنهانی 
دارد که جز پرورد گار بر سیرت افراد بشر احاطه نخواهد یافت. 
با لا لین آمنوا |ذا ناجیتم سول فقَدُمُوا ین ید تج واکم ی ادا درخشان» ج۱۶ ص: ۲۳۱ 
مبنی بر تشریف و فضیلت گفتگوی و نجوی با رسول صلی اللّه علیه و آله است که قبل از نجوی صدقه دهند آنگاه اقدام بسخن و 
نجوی نمایند. 
ذلک یر لکم و هر 
بدیهی است صدقه و کمک بزیردستان هنگام نجوی با رسول صلی اه علیه و آله به چند امر صالح و شایسته اقدام نموده است: 
اخانظاخه از عضرر واز قضی ستخان ور بان رس رل له غلیهو له 
۲-و نیز رعایت فضیلت آن به اينکه رعایت بینوایان شده. و با آنان مواسات نمایند. 
۳-و نیز سبب دوستی با تهیدستان خواهد بود. 
۴-و نیز تأمین صلاح اجتماعی است. 
انم تجذوا فا ال ور رحیم: 
چنانچه فاقد مال بوده باشید مورد عفو و مغفرت قرار خواهید گرفت شاهد آنستکه حکم صدقه اختصاص به ثروتمندان دارد و در 
باره فقراء و بینوایان صدقه تشریع نشده است که قبل از اقدام بنجوی با رسول صلی اللّه علیه و آله صدقه بدهند. 
أفم آن تدم ین ید تجوا کم صدقات: 
مبنی بر توبیخ است آيا بیم از آن دارید که در اثر نجوی مکرر با رسول صلی الّه علیه و آله صدقات مکرر و زیاد ببینوایان بدهید. 
ام تَفعلوا و تاب ال عیکم: 
چنانچه اقدام بنجوی و سخن با رسول صلی اللّه علیه و آله بنمائید پرورد گار وجوب صدقه را رفع فرمود: انوار درخشان» ج۱۶ ص: 
۲۳۲ 
أقیُوا الصَلاءٌ و آنوا الر کا 
پس از رفع وجوب صدقه برای نجوی با رسول صلی الله علیه و آله تأکید در باره واجبات است به اين که باداء فرایض یومیه و اداء 
ز کات و کمکک به بینوایان زیاده مراقبت نمائید و یا له و رل 
و تأأکید در باره اطاعت از وظائف الهی و نیز در باره قبول اوامر و دستورات رسول صلی اه علیه و آله در مورد انتظام اجتماعی و 
شیاسی تا کی پسزائی تموده است: 
وال یی بما تون 
صفت فعل و خبرویت پرورد گار است که از مناویت و راز دلها آ گهی دارد و بر او خاطره‌ای پنهان و پوشیده نخواهد بود. 
در تفسیر مجمع در مورد آیه (رفْ له لین آمتوا ملک و لین وتو للم َرجاتِ) فرمود در حدیث وارد است که رسول صلی 
الله علیه و آله میفرمود فضل عالم بر شهید و مقتول یکدرجه است و فضل شهید بر عابد نیز یکدرجه است و فضل پیامبر بر عالم 
درجه است و فضل قرآن بر سایر کلام مانند فضل آفرید گار بر سایر خلق او است و فضل عالم بر سایر مردم مانند فضل رسول صلّی 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۱۲ از ۲ 
له علیه و آله است بر کاملترین مردم روایت از جابر بن عبد اه انصاری است. 
در کتاب در منثور بسندی از این عباس روایت نموده در باره آیه (و |ٍذا جاک زک بما لمع یک به ال گفت منافقان هنگام 
ورود برسول صلی اه علیه و آله میگفتند سام علیک آیه نازل شد. 
ای 0 روایت نموده» سوال ی ون (اذا تن 
۷ تم آنْ تَقدموا ۶ تقو ات را درون ۳۳۳ 
در کتاب در منثور باسنادی صحیح از علی علیه الم لام که میفرمود در قرآن کریم آیه‌ای است که قبل از آن کسی جز من به آن 
عمل ننموده و پس از من نیز کسی بآن رفتار ننماید و آن آیه نجوی است (یا یه الذی آمَنوا (ذا نایم لول فَلْموا ی بیدی 
جوا کم صَدََهْ) نزد من یک دینار بود به ده درهم عوض نمودم و ده مرتبه با رسول صلی اللّه علیه و آله نجوی نمودم هر دفعه یک 
درهم صدقه دادم و سپس آیه نازل شد و نسخ شد و کسی نیز بآآن عمل ننمود. 
انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۳۳۴ 


(آیات) 
[سوره المحادلةٌ (۵۸): آبات ۱۴ تا ۲۲].... ص : ۲۳۴ 
اشاره 


ام ری این نو ما گت عم ماع مک و یلع و خیفرت علی زب وفع یقفرد (0۲ عد له هم عدا 


شدیداً هم ساء ما کاوا یعون (۱۵ انوا منهج فصَدواعن تبیل له تلهم عذابٌ ما ی 
لادم من الله مین آولنک أَضحابٍ النّار هم فیها دون (۱۷) یزم ماه جییم تبون له کما بو ی سیون ألمْ 


علی شیء آلا هم خُم لکوت (۱۸) 

تخود علیهم النیطانْ نام ذکر الّه آوالک زب الشیطان لا جرب الیطان هم الْخامترون (۱۹) ان لین یحاون له و 
وله آولیک فی ادن ( ۰ کب له ین او یی تلو یر (۲۱ لا تجد فمً نو ال و الیزم ال خر باون من 
اه ال و وله و له کارا آباءَهم و ام آو اخوانَهم اه 3 عیعرتهم آوییک کب نی قلوبهم مان یم بژوح مه وحم 
ناب تجری من تختها نها حالدین فیها زضی ال عم و روا ولیک حژّت ال لا ون حزب ال هم لو (۲0) 

انوار درخشان, ج۱۶ ص: ۲۳۵ 


(شرجح) .... ص : ۲۳۵ 
لم تر الی الذین تولوا فزما غضت اللهُ علیهم ما هُم ملک و لا مهم و تخلفون علی الکذب و هم یَعلمُون: 


آنه تخطاب از انظر تشریش پرسول اصلی الله غلیه و آله تموده میتی بر تبری.از گزوه عتافن است که با بهود اظهار رفاقت و دوتی 
مینمایند که شعار کفر و جحود و انکار است این گروه منافق از زمره مسلمانان نیستند و نه از بهود از نظر اينکه دین تورية را قبول 


ندارند. 
و یخفون علی الکذب و هُم یَلمون: 


منافقان بمنظور فریقین مسلمان س و گند یاد کنند که بر حسب عقیده ملتزم باصول اسلام هستند. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۱۵ از ۲ 
عَدَ له لهُم عذاباً مُدیداً هم ساء ما کاوا یعون 
پرورد گار برای منافقان از نظر کفر و شرک درونی و خیانت و نیرنگها که بضرر مسلمانان بکار میبرند عذاب دردناکک برای آنان 
آماده فرموده است چه ضرر و زیانها که بمسلمانان وارد نموده‌اند. 
انوا همجن فصَدُواعن سبیل الّه هم عذات مین 
بیان آنستکه منافقان از طریق نبرنگ سو گند باد کنند و آنرا وسیله دفع انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۲۳۶ 
اتهام خود قرار میدهند و بدین وسیله بمبارزه با رسول صلی اه علیه و آله و مسلمانان ادامه میدهند و نتیجه و سیرت اندیشه و عمل 
خیانت آمیز آنان عذاب خوار کننده خواهد بود. 
ن تفیی نع أَوالهع لا أَولاهم من له ی آولیک آضحات الّار مغ فیها لو 
بیان آنستکه علالقه قلبی منافقان بمال و منال و فرزند سبب نفاق آنان شده که بمنظور جمع آوردن مال و تأمین زندگی نفاق و 
خیانت بر رسول صلی اللّه علیه و آله و مسلمانان را پیشه خود نموده ولی جز غضب پرورد گار و عقوبت دوزخ برای آنان نتیجه‌ای 
نخواهد داشت 
و بیعتهم ال جمیماً تبون له کما بو لکم و بَخسبون هم علی شیء آلا للم شم الکاذبُون: 
بیان آنستکه در روز قیامت منافقان س وگند یاد کنند به این که از زمره مسلمانان پیرو مکتب قر آن بوده و هرگز اقدام بخیانت 
بمسلمانان نمی‌نمودند همچنانکه در زندگی در دنیا برای رفع اتهام خودشان برای مسلمانان س و گند یاد می‌نمودند این خوی و 
نیرنگ که در دنیا بکار میبردند در عالم قيامت نیز همین رذیله و نیرنگ را خواهند بکار برد زیرا عالم قیامت عالم ظهور ملکات 
انسانی میباشد و هر چه را در اين جهان از فضایل و رذایل و ملکات فاضله و رذیله داشته بظهور میرسد و قابل تغییر و تحول و زوال 
نخواهد بود. 
استود علیهم الط لام ذکر ال آوایک جرب الیطانِ لا لد جزب الیطان عم الخاسوون: 
از نظر اینکه منافقان پیوسته خاطرات و اندیشه‌های سوء در روان خود می‌پرورانند و اقدام بضرر مسلمانان و خیانت برسول صلی اه 
علیه و آله می‌نمودند و اینگونه خاطرات سنخیت با الهامات شیطانی دارد هرگز ای یمن از تأثیر و جاذبه و یروی شیطانی نخواهد بود 
انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۲۳۷ 
مانند جاذبه مغناطیسی و از نظر قدرتی که شیطان دارد لا محاله با افکار و خاطرات منافقان ارتباط داشته بلکه تأثیر و تشویق زیادتری 
می‌نماید و در صورتی که صورت انديشه بر ضرر اسلام و مسلمانان باشد نا گزیر ملازم با غفلت و نسیان ذکر پرورد گار خواهد بود 
و غفلتی که ناشی از عدم توجه بحکم فطرت است. 
بر اين اساس آیه تعبیر بجمله اسْیَضُوّذ عَلیهمْ نموده اشاره به اين که نیروی شیطانی و جاذبه او بر حسب طبع غلبه خواهد داشت بر 
اندیشه منافق. 
خلاصه از نظر سنخیت که انديشه منافق با الهامات شیطانی دارد لازم آن مغلوبیت منافق و قبول نیرنگ شیطانی است و چنانچه بشر 
اندیشه سوء در قلب او خلجان ننماید هرگز نیرنگ شیطانی بر او غلبه نخواهد نمود. 
خلاصه اغواء و القاء نیرنگ شیطانی در باره همه افراد یکسانست یعنی هر نیرو در اختیار دارد از هر طریق باشد بکار میبرد تفاوت در 
قبول و رد افراد است. 
و منافق از نظر سنخیت که انديشه او با الهامات شیطانی دارد لا محاله مغلوب الهامات شیطانی خواهد شد. 
ود اد حرّب السْیْطانِ هم الْخاسرون 


آیه مبنی بر اعلام تیره بختی به بیگانگان و منافقان و کفار است که در زندگی مرام و آئین جز خودستائی ندارد و هم چنانکه نیروی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۱۶ از ۲ 
پلید شیطانی رانده از رحمت شده و زیانی زیاده بر اين تصور نمیرود هم چنین هر فردی و یا گروهی از بشر که رابطه اعتقادی 
باصول اسلام نداشته نا گزیر روح که تعلق باساس محکم ندارد معرض الهامات شیطانی قرار خواهد گرفت زیرا روح و روان آماده 
آنستکه معرض خطورات و خاطرات قرار گیرد لازم وجودی نیروی عاقله همین است. 
در صورتی که اصول توحید و معارف الهی صورت علمی و اعتقادی او باشد بآن ایمان آورده بحقیقت استناد نموده و فطرت خود 
را متقائد مینماید و با این عقیده و ایمان معرض اوهام و نیرنگهای شیطانی قرار نخواهد گرفت. انوار درخشان؛ ج ۱۶ ص: ۲۳۸ 
و در صورتی که در مقام ادراک حق و حقیقت بر نياید لامحاله معرض الهامات شیطانی قرار خواهد گرفت فاقد فضائل اخلاقی و 
عقاید صحیح بوده بهره‌ای از حیات و زند گی و سعادت نخواهد داشت. 
لد ای ماوق له و وله ولیک فی ال 
بیگانگان که در مقام مبارزه با دعوت رسولان بر میًیند قوه و قدرتی نیست که از آنها کمک و جانبداری نماید زیرا ذلت و خواری 
برای گروهی خواهد بود که با قدرت قاهره پرورد گار بمعارضه برخاسته‌اند. 
کتب للع آنا و زشلی: 
آیه س و گند یاد نموده رسولان که قیام بدعوت بخدا پرستی مینمایند بطور حتم بر کفار و بت‌پرستان غلبه خواهند یافت زیرا هر یکك 
برای اثبات دعوی رسالت خود معجزات و دلایل آشکاری در اختیار دارند که عموم مردم در اثر مشاهده خارق عادت نا گزیر 
تصدیق خواهند نمود و چنانچه اظهار ایمان ننمایند از نظر عناد جهل و هم چنین از نظر عاقبت گروهی که در مقام انکار دعوی 
رسولان برآیند سر انجام در اثر مبارزه بهلاکت خواهند افتاد هم چنانکه س رگذشت اقوام و ملت‌های پیشین بهترین شاهد مدعی 


ات 

هم چنین غلبه رسولان بر کفار و بیگانگان از نظر آنستکه دانشجویان مکتب توحید پس از اعتقاد قلبی باصول توحید از نظر اينکه 
حق و حقيقت را احراز نموده‌اند ناگزیر در عقیده و شهود خود استقامت نموده و با کفر و ش رک مبارزه خواهند نمود و هرگز 
تیره‌گی کفر و شرکک بر قلوب آنان سایه نخواهد افکند. 

خلاصه دلایل توحید سرتاسر جهان را فرا گرفته است و هرگز خردمندی در باره اصول و ارکان توحید شک و تردید نخواهد نمود 
کفار و بیگانگان از نظر اينکه توجه نمی‌نمایند و نمیخواهند توجه نمایند بکفر و شرک خود ادامه میدهند انوار درخشان» ج ۱۶ ص: 
۲۳۹ 

و هرگز خردمندی در باره انکار اصول توحید معذور نخواهد بود از نظر دلایل آشکار آن هر که دیده گشاید و نیروی شنوائی خود 
را بکار بندد محال است بر او حقيقت پنهان بماند. 

و همچنین غلبه رسولان در دعوت خود از نظر آنستکه پیروان آنان در دعوت رسولان همرهی می‌نمایند و با استقامت با مبارزه 
رسولان با دنیای ش رک و کفر قیام خواهند نمود باستناد نشر توحید در جامعه بشر و اينکه خدا پرستی در مردم جهان نفوذ نماید و 
پیاده شود بدون اینکه در آن شائبه خود ستائی باشد و با استفامت در این عقیده هر گز از مبارزه با دشمن دریغ نخواهد نمود. 

زیرا شاثبه غرض و نفع شخصی نیست که سبب سستی آنان گرده در اثر مبارزه با کفر و ش رک افرادی را بکشند و یا کشته شوند 
بهر تقدیر وظیفه خود را انجام داده‌اند و غرض حاصل شده گفته شده سبب نزول آیه آنستکه عبد الله بن ابی بن سلول رئیس 
منافقان می گفت بمسلمانان که شما گمان می‌برید که روم و فارس مانند بعض قری و بلاد است که آنها را فتح نموده‌اید بخدا 
سوگند آنها زیاده و نیرومندترند از آنچه گمان کنید. 

دو صفت فعل پرورد گار است نظام جهان ظهور خواسته و شاهد قدرت ساحت پرورد گار است هر چه را نظام اقتضاء کند با قدرت 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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قاهره ایجاد خواهد- نمود بدون اينکه وابسته بشرط و یا فقد مانع باشد و هر نقص باشد که نیاز بشرط و يا رفع مانع دارد از شون 
موجود خارجی است نه از شون اراده کبریائی. 
گفته شده چنانچه پرورد گار بخواهد که رسولان را در قیام بدعوت بتوحید غلبه یابند و در دعوی خود ناجح باشند چگونه در 
پاره‌ای از موارد مواجه با شکست شده از جمله مسلمانان پیروان مکتب قرآن در مبارزه با کفر و شرکک به شکست چه انوار 
درخشان» ج۶ ص: ۲۴۰ 
بسا منتهی شده است. با اینکه پرورد گار وعده بطور اطلاق و نصرت و غلبه فرموده است. 
پاسخ آنستکه اهل توحبد که کمک از رسولان نموده و همچنین دانشجویان مکتب قرآن که بدعوت رسول صلی الله علیه و آله 
پاسخ داده و در مبارزه با دنیای شرکک و کفر با او کمک نموده‌اند گرچه شعار همه آنان ایمان بوده ولی چه بسیار که اهل نفاق 
درونی در مبارزه و جنگ شرکت نموده‌اند بهر حال در صف لشکر مسلمانان افراد مومن صحیح و ضعیف الایمان بوده ولی بصفات 
ایمان که صبر و تقوی در برابر نا گواریها است ملتزم نبوده‌اند و چنانچه اکثریت بلوازم ایمان و صبر و تقوی ملتزم بودند بطور حتم 
نجاح و موفقیت دائم نصیب آنان بوده است. 
لا تجد قوماً بو باه و الیزم خر یاون من عا له و رَسوله و ز کاوا آباءم آو نام او اخوالهع آو عشيرتهم: 
عطاب از نظر تمریف برسول صلی الّهعلیه و آله نموده به این که هرگز قومی را نخواهی یافت که ایمان بوحدائیت آفرید گار و 
برسول و بروز قیامت معتقد باشد با این ایمان قلبی با دشمنان پرورد گار و رسول نیز اظهار دوستی بنمایند کنایه از اينکه ایمان کامل 
باصول توحید هرگز سازش ندارد با دوستی با افرادی که در مقام عناد و دشمنی با پرورد گار و رسول بر میآیند و علاقه قلبی بایمان 
کامل و دوستی با دشمنان پرورد گار هرگز سازش ندارد و دو علاقه قلبی ضد یکدیگرند گرچه دوستی و علاقه از نظر رابطه نسبی 
باشد مانند علاقه فرزند به پدر خود و یا پدر بفرزند خود و یا علاقه برادری و استفاده می‌شود از لوازم ایمان تبری از کفر و شرکث و 
از آثار آنها است و همچنین تبری از کفار و منافقان و اهل عناد است. 
ولیک کب فی هم یمان 
از اهل ایمان که از کفر و شرک و همچنین از کفار و مشرکان و منافقان تبری انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۱۴۱ 
میجویند و آنان را دشمن دارند ایمان آنان ثابت و در ایمان خود استقامت دارند و دارای مرتبه کامل از ایمان هستند. 
وه بو منه: 
برکید ناهگان اقا روم که برهیت آهی اک آرزای موه در ان نصا اوه ی شیر قاس طاقن بایان 
صالحه خواهند داشت. 
ایمان بارکان توحید و معرفت صفات پرورد گار صورت علمی و اعتقادی و حبات روانی است که بوی افاضه می‌شود. 
و این حبات معنوی غیر از حیات مادی و جسمانی که از لوازم حیوانی است و کافر و بیگانه از نظر اینکه فاقد صورت علمی ایمان 
است بحقیقت مرده و فاقد حبات انسانی است و از نظر توحید افعالی پرورد گار صورت علمی و علاقه قلبی و حیات روانی را 
بساحت پرورد گار نسبت داده که پیوسته باهل ایمان کامل افاضه می‌شود. 
حیات طیب و پاکیزه لامزم لا ینفکک آن آثار درخشان و قدرت و ملازمت باعمال صالحه و آثار باقیه فردی و اجتماعی است همان 
حیات معنوی و حقیقی است از نظر اینکه در اثر معرفت بصفات واجبه پاره‌ای از حقایق را یافته و بدان اعتقاد نموده و پیوسته در 
مقام انقیاد بر میآٍید و از مخالفت پرورد گار می‌پرهیزد و لازم ایمان کامل و علم به صفات کبریاتی اعتقاد بقدرت نامتناهی است و به 
پشتیبانی پرورد گار اعتماد دارد و با این اعتقاد ثابت هرگز در زند گی از حوادث و خاطرات ناگوار قلب او متزلزل نمی‌شود و پیوسته 


قلب او استقرار خواهد داشت. 
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و از بیان گذشته استفاده شد ایمان کامل و نیروی تقوی بر حسب تحلیل صورت ابت روانی و فعلیت حیات انسانی بطور ملکه و 
کمال روح کامل انسان است. 
انسان دارای حیات احساسی است و بانچه حواس باطنه درک نماید و مشاعر بر آنها احاطه بیابد و عبارت از تمایل به دیدنیها و 
شنیدنی‌ها و سایر احساسات که بر اساس تحول نهاده شده و فناء پذیر است اکثر افراد بشر بر حسب طبع حد انوار درخشان. ج ۱۶ 
ضن ۱۳۲ 
وجودی آنان همان حیات احساسی است که بلذتهای زود گذر و به دیدنی و بشنیدنی علاقه دارند و زیاده بر آنها را ادراک 
نمی‌نماید. 
و مرتبه بالاتر حیات تعقلی است و بر پایه همان حیات احساسی نهاده شده و حقایقی بر انسان آشکار می‌شود و علاقه قلبی به معرفت 
پرورد گار و بصفات واجبه و پاره‌ای از حقایق را درک مینماید. 
و بطور شهود فناء امور دنیوی را می‌بیند و می‌یابد و حق را از باطل و عمل قبیح را از شایسته و نیک را از بد و صحیح را از باطل 
تمیز میدهد و زخارف و زینتها را بی‌اساس و متزلزل می‌بیند و هرگز شیفته و فریفته آمال و آرزوها و نیرنگهای شیطانی نمی‌شود. 
و حیات تعقل عبارت از علاقه قلبی و ادراک پاره‌ای از حقایقی است که ابت و زوال ناپذیر است بطور شهود و حیات و زند گی 
خود را بر اساس دائم می‌بیند این حیات طاهر و پاکیزه خالی از شوائب و اوهام است. 
بدیهی است حیات تعقل و درک حقایق و صورت اعتقادی معارف که بصورت ابت و فعلیت روح انسانی است هرگز با حیات 
احساسی مغایرت ندارد بلکه هر دو متحدند و روح تعلق حیات روانی از آن دو صورت میگیرد زیرا نیروی احساسی آنچه را بیابد 
بصورت تعقل ارتقاء می‌یابد و مرتبه عالی آن صورت ابت تزلزل ناپذیر خواهد بود. 
بالاخره ایمان و تقوی و فضائل خلقی سبب تعدد روح و روان اهل ایمان نخواهد شد هم چنانکه ارواح قدسیه رسولان عبارت از 
ارتقاء و تعالی قدس روح آنها است و سبب تعدد روح و کثرت روان آنان نخواهد بود. 
روح ایمان که بمرتبه‌ای از کمال نائل شده در اثر گناه بطور موقت تنزل می‌نماید مانند نور که غبار آنرا فرا بگیرد ولی جدا نمیشود 
هم چنانکه روح نباتی و حبوانی و روح عاقله مشترکک میان اهل ایمان و کفر از مراتب روح انسانی است انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: 
۳۳۷ 
و هرگز این مراتب از یکدیگر جدائی و افتراق نخواهد داشت. 
بهمین قیاس روح ایمان کامل بصورت ملکه عقیده و اعتقاد قلبی در آمده ثابت خواهد بود. 
مثلا- در مقام اداء وظیفه جهاد فی سبیل الله و دفاع از غور اسلامی باو متوجه شود باعتقاد اينکه وظیفه واجب است و باید بدفاع از 
دشمن ادامه دهد تا هنگام که بدشمن فاثق آید و غلبه نماید و یا بقتل و به شهادت نائل آید با این عقیده و تصمیم چنانچه وارد 
صحنه شود و پس از مبارزه طولانی چنانچه مجروح شود و قدرت مقاومت و استقامت در برابر دشمن داشته باشد تا آخرین لحظه 
چنانچه مقاومت نماید تا بدشمن غلبه نماید و یا بقتل و شهادت نایل آید این عمل ظهور همان اعتقاد قلبی و ایمان راسخ او بوده و 
عمل او شاهد بر صحت عقیده و ثبات و استقامت عملی او است. 
و چنانچه پس از جرح مثلا- از صحنه فرار کند در حقیقت در آن هنگام صورت اعتقادی او چنین خواهد بود مقاومت با دشمن 
بمنظور غلبه بر دشمن است که برفاه زند گی نماید و چنانچه موفق نشود در اینصورت سلامت بدن و حفظ از خطر کشته شدن لازم 
است باید آثرا رغایت نمود. 
و در حقیقت عقیده جهاد فی سبیل اللّه و صورت اعتقادی او بطور خطور بوده و بمجرد مجروح شدن عقیده او زایل شده بنقیض آن 
معتقد می‌شود که باید از خطر هلاکت و قتل احتراز نمود و از صحنه جنگ فرار کرد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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ولی در صورتی که مقاومت نماید تا هنگامی که بر دشمن غلبه بیابد و یا کشته و یا مجروح و سلب قدرت از او شود بر عقیده خود 
ثابت مانده و استقامت نموده و صورت اعتقادی او بطور ملکه بوده و تا آخرین لحظه مقاومت صحت و بات عقیده خود را اثبات 
هنشت 
هم چنانکه در کتاب کافی بسندی از محمد بن سنان از ابن خدیجه روایت نموده گفت وارد شدم بر امام ابو الحسن علیه السّلام 
فرمود پرورد گار مومن را در اثر روح که نزد انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۱۴۴ 
او حاضر است تأیید میفرماید چنانچه در آن وقت بطاعت باشد و هر وقت که گناهی بجا آورد و در مقام تجاوز برآید نیروی روح 
ایمان از او پنهان می‌شود. 
بالاخره روح با او خواهد بود و سبب سرور او خواهد شد هنگام که اطاعت نماید و بکار نیک اقدام نماید ولی روح او زایل خواهد 
شد هنگام که بگناه اقدام نماید. 
پس متوجه نعمتهای پرورد گار باشید و نعمت او را در طریق صلاح خود بکار ببرید و از آن زاد و توشه بگیرید و بر يقین خود 
بیافزائید و ربح نفیس و ارزشمند خواهید نمود پرورد گار مومنی را رحمت فرماید که بعمل خیر همت می گمارد و بآن اقدام مینماید 
و نیز توجه کند بگناه از آن اجتناب خواهد نمود سپس امام فرمود ما امامان پیوسته روح را بوسیله اطاعت و فرمانبری پرورد گار تأیید 
مینمائیم و هم چنین بملازمت عمل خر پیوسته آنرا تأیید و تثبیت می‌نمائيم. 
استفاده می‌شود که عمل رکن و متمم عقیده و ایمان است چنانچه عقیده بطور صورت علمی قابل تزلزل باشد در موقع عمل و 
دشواری آن عقیده زایل شده بصورت نقیض آن در میآید و گناه عقیده و ایمان را تکذیب می‌نماید و چنانچه عقیده بطور ملکه و 
یقین و ابت باشد هنگام عمل تزلزلی بر او رخ نخواهد داد پس ایمان کامل و روح و اعتقاد ثابت آنستکه عمر متمم آن باشد و آنرا 
بظهور و فعلیت در آورد و تثبیت نماید. 
و یدهم جات تجری من تختها اهاز عالدین فیها: 
سیرت حیات تعقل و انقیاد در دنیا و درک پاره‌ای از حقایق و قیام باداء وظایف سکونت جوار رحمت در بستانها است که نهرها از 
هر سو در آنها جریان دارد و بطور خلود خواهد بود. 
رضی ال عم و رَضوا عَه: 
رضوان و خشنودی ساحت پرورد گار بهترین نعمت و ارجدارترین موهبت انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۲۴۵ 
است که باهل ایمان اعطاء می‌شود و لازم آن اراده بطور اطلاق است که هر نعمتی و هر چه را اراده کند ظهوری از اراده کبریائی 
است و بیدرنگ بوجود خواهد آمد و رَضوا عنَه در پرتو رضایت و موهبت پرور دگار بر اهل ایمان نهایت سرور و فرح خواهند 
داشت و هرگز کدورت و تیره گی خاطر بر آنها عارض نخواهد شد و رضوان ساحت پرورد گار مقدم داشته شده و در نتیجه التزام 
عقیدتی و عملی است و از جمله آثار آن نیز موهبت رضوان آنان از ساحت کبریائی خواهد بود. 
ولیک حزّب ال 
بهترین افتخار برای اهمل ایمان کامل آنستکه ساحت پروردگار آنان را بسمت پیروان و هواخواه خود معرفی فرماید پیوسته آماده 
اجرای امر و دستور پرورد گارند هم چنانکه سمت رسولان است. 
لا ان جرب الله هم الَمفلخون: 
فلاح بشر در دنیا برابطه اعتقادی او با ساحت کبریائی است که از برنامه‌ای که رسولان مقرر نموده پیروی نماید و بسیره و روش 
آنان در زندگی بفضائل اخلاقی متصف باشد و از رذایل اخلاقی و قذارت روانی پا کیزه خواهد بود و بهترین مقام انسانیت آنستکه 


ساحت کبریائی او را از حزب خود معرفی فرماید هم چنانکه رسولان و پیامبران و اولیاء را این چنین خوانده است و لازم ذاتی آن 
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سعادت و فلاح و رستگاری در دو جهان می‌باشد و لازم صفت حزب الله آنستکه ساحت پرورد گار ولی و متولی و متصدی امور او 


بطور دائم خواهد بود پیوسته از خوف. از حادثه ناگوار و هم چنین حزن از پیش آمد منافی مصون و ایمن خواهد بود. 
4 ای تا 


انوار درخشان» ج۱۶ ص:! ۳۴۳۶ 


سوره حشر ۰ ص ؟ ۳۳۶ 
اشاره 


در مدینه نازل شده و بیست و پنج آیه است. 


آیات بشم ال لحم الرحیم 
[سوره الحشر :)۵٩(‏ آیات تا ۱۰].... ص : ۲۴۶ 


اشاره 


شم له لرخمن ي الرجیم 

سبح ما فی الشساوات و ما فی اض و و ینکیم (0 هو ای شوج لین کاب نآ الکتاب من دیارجم لأَرِ 
الحش رما من جوا وا هم منم محضولهم ین اله ناه له من ثم بختیبوا و قف فی قلویهغ لغب یرون 
وتهمبأندیهم و نی الغزمین انوا ای نصا (0 و لا نکب له هم لاد لدم فی انیا و له فی ال خر 
عذات اتار (۳) ذلک نم شاقوا للر قفره رم تانق 1 نله شدیك المقاب (۴( 

ماع من لآ روما ان علی آضولها نله یز الفایتین (۵) و ما ال علی زشولهمتهع شم جع یه بن 
خل و لا کاب و لکیّ ال بلط رش علی 2 من یَشاء و ال غلی کل شیعء یه (۶) ما أفاء ال غلی شوله م من أهل القری له و 
شول و بغذی یی و ینمی و العساکین و ان الیل کن لا یکون ون انا بنکخ و ما آناکم ارو وه و ما هکم 
له ماتها و او لول مدید المقاب 0 لا لمهاجرین لین روا ین دبارجم و راهن ون قض لین له و 
رضوا و ینوت له و ول آلیک هم الضایفوت (۸ و لالز یمان من لمع رن من ماج یه و لا بچذوت 
فی ضذورمم حاجا ما ون و نون علی هم و زک بهغ خصاضا و من وق شخ یه تألیک کم شون ٩(‏ 

و این جاوٌ من دمم یلو ریما اغفز نا و لوا لین سقونابایمان و لا تجعلْ فی قلوبنا غلا لین آمتوا یناک رف 


رحیم ۱۰2( 
انوار درخشان» ج۱۶ ص! ۳۴۳۸ 


شرح .... ص : ۲۴۳۸ 


بح له ما فی السّماوات و ما فی ال ْض: 
بیان آنستکه مخلوقات جهان از قدسیان و فرشتگان و کرات بیکران و بی‌شمار و زمين پهناور و انواع و اصناف بی‌شمار موجودات 


ریز و کلان آنها و هر ذره بحد وجودی خود و نیز در اثر وحدت تدبیر و نظام واحد که صحنه را فرا گرفته و بهم پیوسته گواهی 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۱ از ۲ 
میدهند که همه مخلوق و آفریده جهان آفرینند و قائم باویند و هر لحظه نور و پرتو هستی هر یک از آنها را فرا میگیرد و چنانچه 
لحظه‌ای نور هستی بهر یک نتابد نابود می‌شود. 
بعبارت دیگر وحدت نظام و ارتباط تدبیر که همه ذرات آنها بهم می‌پیوندد محال است از دو مقام و زیاده صادر شود. 
خلا.صه هر موجودی که از نعمت هستی بهرمند می‌شود هر یک بقدر سعه وجودی خود و نقص ذاتی و حاجتی که لازم ذاتی 
آنست ساحت پرورد گار را از نقص و امکان تنزیه می‌نماید و هر موجودی بقدر سعه وجودی و بهره هستی خود آفرید گار را حمد 
میگوید و نا خواند و او را واجب و قائم و قیوم همه عوالم و منبع خبر و فیض وجود معرفی می‌نماید. 
این تسبیح و حمد موجودات جهان است هم چنانکه هر معلولی بذات خود گواهی میدهد که علت و سب و موثری داشته که وسیله 
پدید آمدن آن شده مانند انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۲۴۹ 
شعاع با زبان گویای خود خورشید را اعلام مینماید و خود را آبت و نشانه آن معرفی مینماید. 
مفاد آیه آنستکه بشر چنانچه با دیده دل و بینش خرد بنگرد و با نیروی شنوائی قلب به نوای آن گوش فرا دهد تنزیه ساحت کبریائی 
را از هر ذره می‌شنود و نظر به این که بشر بر حسب طبع از دید گاه ظاهر خود بصحنه جهان نظر میافکند و در باره آن بیندیشد از 
صفاء و نورانیت و معرفت پرورد گار بهره بسزائی خواهد داشت تسبیح و هم چنین حمد و ثناء و مدح امر قصدی است و توأم با علم 
و ادراک میباشد در صورتی که موجودات عالم طبع و ماده م رکب از ذرات بی‌شمار پراکنده و از خود بی‌خبرند چگونه پرورد گار 
را تسبیح و حمد گویند. 
پاسخ آنستکه وجود و هستی که آفرید گار بر هر ذره نهاده آنرا خود یاب نموده زیرا هر موجودی بحد وجودی خود را می‌یابد و 
نیاز خود را بوجود اظهار می‌نماید و در مقام قبول حاجت خود برمياًید نا گزیر به پیشگاه غنی بذات اظهار حاجت خواهد نمود و 
حاجت آن رزق و ادامه هستی و فیض وجود است و نیز آنرا بسوی کمال که غرض از خلقت آنست سوق میدهد. 
هر موجودی پرتوی از نور هستی است که از فوق عالم طبع پرتو افکنده و موجودات را فرا گرفته و بسوی غرض سوق میدهد. 
و رابطه‌ای که هر موجودی را بآفریدگار مرتبط و وابسته می‌نماید و این رابطه اختصاص بآفرید گار دارد و منبع همه کمالات بوده 
بلکه همه کمالاعت از شئون نور هستی است بدین لحاظ هر موجودی بهر مرتبه‌ای از هستی که بهرمند است قیام به تسبیح و تنزیه 
ساحت پرورد گار می‌نماید زیرا نور هستی رابطه ملکوتی است و فقط اولیاء و ارواح قدسیه با نورانیت ذاتی خود میتوانند مشاهده 
نمایند و تسبیح و حمد و تنزیه که لازم ارتباط آنها بساحت پرورد گار است بشنوند و آگهی بيابند. 
و مردم عادی که پایه افکار و معلومات آنان بر پایه حس و احساس است از درک و فهم تسبیح و تنزیه وجودی موجودات نسبت به 
پرورد گار بی‌بهره‌اند. انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۲۵۰ 
و مُو لیر الحکیم: 
بیان صفت فعل پرورد گار و اراده قاهره او است و هر چه را اراده فرماید بدون شرط پدید میآورد و هرگز مانعی از خواسته او 
نخواهد بود هم چنین فعل او بر اساس حکمت و اتقان است و هرگز خللی بر نظام جهان رخ نخواهد داد. 
الْذِی آخرج لین کفزوا ین آغل الکتاب ین دبارمع رل ار 
آیه از جمله آثار حکمت پرورد گار را اخراج بهود بنی نضیر را معرفی نموده که در نواحی سه میلی مسافت با مدینه سکونت 
داشته‌اند پرورد گار رسول صلی الله علیه و آله و مسلمانان را بر آنان مسلط فرمود و از قلعه‌های محکم آنها را اخراج نمود و بسوی 
شام و گروهی را بسوی خیبر سوق داد و تبعید نمود. 
هنگام که رسول صلی الله علیه و آله وارد مدینه شده با قبیله‌ای از بهود بنی نضیر که نسبت آنان به هارون علیه الشلام میرسد عهد و 
یمان گرقت که زسول صل اللغلهاو آلدوستبانان مقائله تنبانتد و ند کیک آنها زر تاد 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۲۲ از ۲۴۱ 
و هنگامیکه جنگ بدر بنفع اسلام پایان یافت و کفار و مشرکین گروهی بقتل رسیده و گروهی باسارت مسلمانان در آمدند یهود 
می گفتند این همان رسولی است که اوصاف او در توريةٌ یاد آوری شده است. 
و پس از جنگ احد که بشکست مسلمانان خاتمه یافت سبب جرئت بهود گشت رئیس قببله بنی نضیر کعب ابن اشرف با چهل تن 
سواره بسوی مکه رفته با ابو سفیان ملاقات نموده او را تحریک نمودند که بجنگ رسول صلی اللّه علیه و آله و مسلمانان قیام نماید 
و با او همراهی خواهند نمود و در اطراف کعبه عهد و پیمان بستند. 
جریان معاهده بهود را با مشرکین جبرئیل امین برسول صلی الّه علیه و آله اعلام نمود و نیز گفته شده که رسول صلی اللّه علیه و آله 
با چند تن بسوی قبیله بنی نضیر رفته که در باره دیه که دو نفر قتل خطائی واقع شده گفتگو نماید و از آنان مطالبه وجه دیه و 
کمک نماید انوار درخشان ج ۱۶ ص: ۲۵۱ 
بزرگان قبیله بنی نضیر آغاز اظهار موافقت نموده رسول صلی اه علیه و آله در آن مکان استقرار یافت بهود موقعیت را مختنم 
شمردند در صدد پر آمدند شخصی را به پشت بام بفرستند و سنگی را بر سر رسول صلّی اللّه علیه و آله پیفکنند یک تن از بزرگان 
یهود اقدام باین امر نمود بنام عمرو بن حجاش ولی بعض بهود گفتند که پرورد گار بدون فاصله باو خبر میدهد و سبب نقض عهد و 
پیمانی خواهد شد که با او بسته‌ايم و چون عمرو بن حجاش به پشت بام رفت ناگهان جبرئیل جریان امر را برسول اعلام نموده 
بیدرنگ رسول صلی اه علیه و آله برخاسته مکان را ترک و بمدینه باز گشت و محمد بن مسلمه را بسوی قبیله بنی نضیر اعزام 
فرمود که با نان اعلام نماید که از قریه زاهره از نواحی مدینه باید خارج شوند و در اثر تصمیمی که اتخاذ نموده بودید سبب نقض 
عهد گشته بیدرنگ باید از این محل خارج شوید. 
و نیز عبد الله ابن ابی رئیس منافقان از شنیدن این دستور به بهود بنی نضیر گفت که این دستور را بپذیرید و اعلام مبارزه و جنگ 
بنمائید و من و قبیله‌ام یکمک شما خواهیم آمد و شرکت نمود. 
بهود بنی نضیر نیز برسول صلی اللّه علیه و آله پیام دادند که ما از منازل خود خارج نمی‌شویم و هر چه اقدامی داری بنما و بزرگ 
قبیله بنی نضیر حی بن اخطب بود که پیام را برای رسول صلی الله علیه و آله فرستاده رسول صلی الله علیه و آله نیز امر فرمود که 
مسلمانان بسیج شوند. 
ابن عباس گفت رسول صلی اه علیه و آله به بهود پیام فرستاد که باید از سرزمین مدینه خارج شوند گفتند بکجا برویم رسول 
صلی اه علیه و آله فرمود بسوی محشر گفته شد معنای آن آنستکه اولین جلاء و اخراج بهود از سرزمین حجاز و مدینه و جزيرة 
العرب در باره قبیله بنی نضیر بود و سپس ساير قبایل بهود بتدریج اخراج شدند. 
و گفته شده آیه فرمود رِّ سر بمنظور اینکه پرورد گار بلاد بهود را نخستین بار در اختیار رسول صلی الله علیه و آله و مسلمانان 
در آورد. انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۵۲ 
ما تم آن یحو جوا و وا هم مهم مضولهم ین ال 
خطاب برسول صلی الله علیه و آله و اهل ایمان است که از نظر استحکام بناها و قلعه‌های آنان هر گز گمان نداشتند که به پیام قبول 
کنند و از منازل و قلعه‌های مستحکم خود بیرون روند و با نهایت مذلت و خواری با شرایطی که مسلمانان بآنها مقرر داشتند خارج 
۹ 
با اينکه بهود می‌پنداشتند قلعه‌های مستحکم آنها مانع از هر خطر و هجوم دشمن خواهد بود. 
ام ال ین عیث کم بختیبوا: 
از جمله سبب خواری و مذلت بهود بنی نضیر این بود که بزرگک آن قبیله کعب ابن اشرف بدست برادر رضاعی او و طبق دستور 
رسول صلی اللّه علیه و آله کشته شد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۳۲ از ۲۴ 
و عَدّف فی قلویهم الَغب: 
از جمله وسایل غیر عادی برای مذلت و خواری بهودیان این بود هنگام که مسلمانان و لشکر بسوی قلعه‌های محکم آنان یورش 
بردند آنچنان بر قلوب تیره بهود ترس و رعب عارض شد که فکر و اندیشه دفاعی خود را از دست دادند. 
رو بیوتع بآندیهم و آبدی المّینیت: 
و تصمیم گرفتند که فرار کنند ناگزیر خانه‌ها و منازل خود را خراب نموده راه فرار پیش گیرند و نیز منازل معمور آنان در اختیار 
مسلمانان در نیاید. 
فَاعَُْوا با آولی ال تصار: 
مبنی بر پند است چگونه قبیله بنی نضیر بزر گترین قبایل بهود در اثر همدستی با کفار و مشرکان در مقام مبارزه با رسول صلی اه 
علیه و آله و مسلمانان برآمده‌اند و دستور رسول صلی اللّه علیه و آله به این که از این سرزمین باید خارج شوند تا بتوانند شهر مدینه 
را عاصمه توحید انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۲۵۳ 
و مرکز دعوت مردم جهان بدین اسلام قرار دهند و با سکونت بهود در آن نواحی هرگز میسر نبود و آیه مبنی بر پنداشت که جز 
مشیت و امر پرورد گار خروج بهود از آن سرزمین میسر نبود و از جمله خوارق عادت بشمار میآید. 
و لو لا آَن کتب الله علیهم اْجلاء لَعبَُمْ فی الذنیا: 
مبنی بر منت بر یهود بنی نضیر است که دستور جلاء از وطن و خروج از سرزمین حجاز در باره آنان که بموقع اجراء گذارده شد 
سبب آن شد از قتل آنان صرف نظر شود و از استبصال و تیره‌بختی و کشته شدن و اسارت ایمن گشتند هم چنانکه در باره طوایف 
دیگر حکم قبیله بنی قریظه صادر و بموقع اجراء گذارده شد. 
و لَهُمُ فی ال خرة عَذابٍ الا 
کفر و عناد بهود با رسول صلی ال علیه و آله بخصوص قبیله بنی نضیر که آن محیط را در حیطه تصرف داشته وسوسه در مقام 
مقابله و جنگ با مسلمانان بر میآمدند بر حسب حکمت لازم بود که از آن سرزمین اخراج شوند و در قيامت نیز برای هر یک از 
آنان عقوبت دوزخ آماده است. 
ذلک بنهم ماو له و وله و من باق له ان له مدید المقاب: 
ضمیر اشاره باستحقاق عذاب و دستور قتل در باره بنی نضیر است که چنانچه اخراج از بلد و وطن در باره آنان صادر نمی‌شد 
شایسته بود که بقتل برسند از نظر قیام آنان بمبارزه با رسول صلّی اللّه علیه و آله و مسلمانان و نیز کفار و مشرکین را علیه مسلمانان 
ترغیب مینمودند. 
ما عم من له آو ترکشموها ایا غلی وله یادن اه و یخی الفاسقین: 
هنگام پورش مسلمانان و محاصره قلعه‌های یهود بنی نضیر رسول صلّی اه علیه و آله دستور انوار درخشان ج۶ ص: ۲۵۴ 
فرمود که پاره‌ای از درختان خرما را قطع نمایند و بسوزانند یهود در مقام اعتراض بر آمدند که قطع و سوزانیدن درختان بر وفق 
اصول نیست چنانچه بر ما غلبه نمودید درختان نیز از فییء باشد که در اختیار مسلمانان در آید آیه از این اعتراض پاسخ داده است 
که اجراء این دستور بامر پرورد گار بوده بمنظور تهدید اظهار مذلت و خواری گروهی است که با ساحت پرورد گار و با دعوت 
رسول صلی الله علیه و آله مبارزه می‌نمایند که با حضور آنان بهترین اموال ثابت آنان طعمه حریق شده است و دستور قطع پاره‌ای 
از درختان خرما و هم چنین ترکک و واگذاردن درختان دیگر هر دو بدستور پرورد گار بوده است و بدینوسیله بهود زیاده تهدید و 
س ر کوب شوند. 


هم چنانکه از آیه بعد استفاده می‌شود که لشکر اسلام بدستور رسول صلی الله علیه و آله از مدینه خارج شده و بسوی قبیله بنی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۲۲۶ از ۲ 
نضیر متوجه شوند بمجرد ورود قلعه‌های محکم آنان را محاصره نموده چند روز بطول انجامید با تهدید آنان و شرایطی که بر آنان 
مقرر شد نمی‌پذیرفتند پس از ادامه محاصره و تهدید و بر حسب آیه و قَدف فی قلوبهم لغب نیز نیروهای غیبی که دلهای سخت 
یهود را بلرزه در آورد و ترس در اندام آنان آشکار شده بالاخره منازل خود را خراب مینمودند و راه فرار برای خود مهیا کنند و نیز 
منازل آباد و قابل سکونت بدست مسلمانان در نیامد. 
و ما فاء له علی وله ملع ما جع یه ین یل و لا رکاب و لکیّ ال بط رل علی من تشاء: 
بیان آنستکه فتح و غلبه بر بهود بنی نضیر و اخراج آنان و ضبط اموال و عقار آنان در اثر محاصره چند روزی بود که لشکر اسلام 
قلعه‌های محکم آنان را در حیطه تصرف و محاصره خود در آورده بودند و هنگام بسیج لشکر اسلام نیز از مدینه بطور پیاده صورت 
گرفت از نظر اينکه نزدیکک در حومه مدینه قرار گرفته بود. 
بالاخره لشکر اسلام بدون خیل و تجهیزات جنگی و سواره و بدون جنگ با افراد بهود قلعه‌های آنان را بتصرف در آوردند بلکه 
لشکریان اسلام پیاده بدستور انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۲۵۵ 
رسول صلی الله علیه و آله از مدینه بدان مکان حرکت نموده و اقدام بمحاصره قلعه‌های یهود نمودند با تهدیداتی که بآنها شد و 
تأثیر نیروهای غیبی و رعب در دلهای آنان بالاخره پس از چند روز محاصره با شرایطی اقدام بخروج و ترک آن سرزمین شدند. 
بر این اساس فتح بلاد و قلعه‌های بنی نضیر با وسایل و تجهیزات جنگی که مستند به لشکر اسلام باشد نبوده بدین جهت از غنایمی 
است که اختصاص برسول صلی الله علیه و آله دارد که هر چه صلاح بداند در باره تقسیم اموال منقول و غیر منقول آنان تصرف 
نماید و از جمله غنائمی نیست که افراد لشکر سهم داشته باشند و بدین جهت غنایم بدست آمده از فتح قلعه‌های بنی نضیر به 
مهاجرون عاده شد جه سة قخ از فقرآق انصار که بر سب سور رسورل:صلی الله:علیه و آله شهیی بانان اتضناضی بافت: 
و مفاد آیه (و ما أفاء له علی رَسُوه مْهُمْ) آنستکه اموال بهود بنی نضیر که در اثر محاصره قلعه‌های آنان و تهدید مجبور بخروج و 
هجرت از آن سرژمین شداند همه آموال فعقول و غیر متقول.و عفار آنان در یار وشول ضل الله علیه و آله در امد و کلمه آفاء 
مشعر به این که آنچه در تصرف بهود بود. بدون حق بوده بمنظور اينکه با دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله بمبارزه برخاسته‌اند 
بدین جهت پرورد گار مقرر فرمود که برسول صلی الّه علیه و آله ارجاع و در حیطه تصرف او درآمد و در مصالح مسلمانان صرف 
شود. 
فما أََجفتم عیه ین یل و لا رکاب: 
جمله تفریع و ما نافیه بیان آنستکه آنچه را از اموال و عقار که بوسیله لشکر سواره اسب و شتر و تجهیزات جنگی بتصرف نیاورده‌اید 
اختصاص برسول صلی اللّه علیه و آله دارد و از جمله فییء بشمار میآید. 
و گفته شد فبیء بمعنای مال کفار است که در اثر مبارزه با رسول پرورد گار مالکیت آنان را سلب و در اختیار رسول صلی اه علیه 
و آله قرار داده و باو باید ارجاع شود و فییء صفت مشبهه بمعنای رجوع و در اختیار در آمدن است. انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۵۶ 
و لکی الله تعلط هل علی مش فا 
اموالی که از کفار و مش رکین در تصرف لشکر اسلام درآمد که بغیر وسیله جنگ و بکار بردن وسایل و تجهیزات بوده بلکه 
پرورد گار از فضل خود رسول صلی اه علیه و آله را بر اموال کفار مساط فرموده از جمله فییء بشمار میآید و راجع برسول صلی 
له علیه و آله است که باید در مصالح مسلمانان صرف نماید هم چنانکه لشکر اسلام که پیاده از مدینه بسوی سه میلی قریه زهراء 
که نام بلد یهود بنی نضیر بوده آمده بودند و بدون اينکه با افرادی از یهود بقتال بپردازند پرورد گار بنی نضیر را محکوم به همجرت و 
خروج از منازل و قلعه‌های محکم خود نمود و پس از تخریب منازل با کمال وحشت آنها را ترک نمودند و اموال غیر منقول و 


منقول آنان در اختیار رسول (ص) در آمد و همه آنها را صرف مصالح مسلمانان نمود و بمهاجرین و به چند نفر بخصوص انصار 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ ۵ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۵ از ۲ 
اختصاص داده شد. 
و غنایم جنگی آنستکه در اثر قتال و جنگ بر کفار مسلط شوند و بر اموال آنان دست یابند باید بافراد لشکر داده و تقسیم شود. 
ال غلی کل شین دی 
بیان صفت قدرت و قهر ساحت پروردگار است هر چه را صلاح نظام بداند بوجود میآورد بدون اينکه نیاز بوسائل داشته باشد از 
جمله هجرت و خروج یهود بنی نضیر بود که در اثر نیروهای غیبی و رعب که دلهای آنان را متزلزل نمود مجبور به همجرت از آن 
رتاش اش تک 
ما آفاء ال علی رَوله من آغل ری له و لول و لذی الّبی و الیتامی و الساکین و ان ابیل: 
بیان آنستکه آنچه بعنوان فییء از اموال کفار در تصرف مسلمانان درآید و بوسیله قتال و بکار بردن تجهیزات جنگی نبوده عنوان 
فییء شمرده میشود و در انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۲۵۷ 
اختیار رسول (ص) در میاید و در مصالح مسلمانان صرف می‌نماید یک سهم که اختصاص بپرورد گار دارد رسول صلی اللّه علیه و 
آله صرف فی سبیل اه خواهد نمود و از جمله سهم رسول و ذوی القربی و ايتام و مساکین و ابن السبیل از ذوی القربی و خویشان 
رسول صلی اللّه علیه و آله است بآنان اختصاص خواهد یافت که هر یک سهم خواهند داشت. 
کی لا بکون دول ین عنام ملکم: 
تقسیم اموال منقول و غیر منقول کفار که بعنوان فیء در اختیار رسول صلی اه علیه و آله در میاید باید صرف مصالح اسلام و 
مسلمانان بشود نه آنکه عموم مردم از آن سهم داشته باشند و در نتیجه اموال فییء که اختصاص بساحت پرورد گار و رسول صلّی 
لله.علیه و آله دازد دسترس ۶ وتفدان تیاده شود که زیاذو یر نعانجت نان است و وباده‌سب ققر و امتار ونان گرفن 
در کتاب کافی از امیر ممنان صلی اللّه علیه و آله روایت نموده میفرمود س و گند یاد می‌نمود که مراد از ذی القربی که پس از نام 
رسول ذکر نموده ما اهمل بیت رسول هستیم و هم‌چنین مراد از ایتام و مساکین از ما اهل بیت بخصوص است و پرورد گار برای ما 
اهل بیت از نظر شرافت مقرر نفرمود سهمی از صدقات را بلکه رسول را اکرام و هم‌چنین ما را اکرام فرمود و از او ساخ و اموال قذر 
پلید مردم سهمی بما اهل پیت اختصاص ندارد. 
مفسر گوید: مفاد آیه آنستکه فییء را برای رسول صلّی الله علیه و آله و صرف مصالح و ایتام از ذریه او و هم‌چنین مساکین و ابناء 
سبیل از بنی هاشم مقرر فرموده است. 
و نیز از امام صادق علیه التّرلام روایت شده که میفرمود ما اهل بیت قومی هستیم که پرورد گار اطاعت ما را بر مردم واجب فرمود و 
نیز انفال و صفا و خالص از اموال را برای ما مقرر فرموده است یعنی آنچه را که پرورد گار صافی از اموال را مانند چهار پایان و 
کنیزان و اشیاء نفیس و قیمتی که بی‌نظیرند برای رسولان صلی اللّه علیه و آله مقرر فرموده است. 
و اموال کفار که بعنوان فییء اختصاص بپرورد گار و برسول صلّی الله علیه و آله دارد که انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۲۵۸ 
در مصالح لازم صرف نماید نباید در اختیار سرمایه‌داران در آید هم چنانکه سیره جاهلیت چنان بود پیوسته رژسا و متنفذان غنائم را 
بخود اختصاص میدادند و می گفتند که هر که قدرت دارد لباس غارت شده را در برمیگیرد و میپوشد و هر که مغلوب شود باید از 
لباس برهنه شود. 
و ما آتاکم الوشول فحذُوهُ و ما تهاکم علهُ اه 
بیان نفوذ ولایت تشریعی رسول صلی اه علیه و آله است که آنچه را امر فرماید باید مسلمانان امتثال نمایند و هم‌چنین هر چه را 
نهیم فزماید بان انفشاب تما تشک از بمله مر ازه آموال کمار که قي شاه له و فن تیان رسرل.صلی الله خله و آلمز از 


میگیرد در هر مورد صرف نماید نباید به تقسیم و تصرف او اعتراض نمود بلکه هر چه را صرف نماید در مصالح اسلام و مسلمانان 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۲۶ از ۲۴ 
صرف نموده است و هر چه دستور دهد بامر پرورد گار است. 
هم چنانکه بر بهود بنی نضیر منت نهاد و آنان را از آن سرزمین اخراج نمود و حکم قتل آنان را صادر ننمود و هم‌چنین در باره بنی 
قینقاع قسمتی از اموال آنان را بخودشان وا گذارد و در باره بنی قریظه دستور قتل آنان را صادر نمود و اموال آنان را بمهاجرین 
تقسیم نمود و هم‌چنین بر اهل مکه منت نهاد و آنان را از اسارت رها و آزاد فرمود. 
و اقوا له له ی اجقاب: 
یی بر کید باطعت رسول صلی له له لو ریز از خالفت ار است که مسترم عقوبت و عذاب هی خواهدشد 
لفمَراءالمُهاجرین لین آخرجوا من دیارهم و آوالهع ییون فلا من له 4 و رضوان: 
از نظر اينکه مفاد آیه قبل آنست که اموال کفار که فییء شناخته شود انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۲۵۹ 
اختصاص بساحت پرورد گار دارد و نیز سهمی برسول و بذی القربی و غیر آنها اختصاص می‌یابد. 
و ظاهر آنست که این آیه شرح و تفسیر سهم ساحت پرورد گار و مصارف آنرا تعبین می‌نماید به اين که به فقراء مهاجرین داده شود 
از نظر اينکه از وطن خود مکه معظمه اخراج شده و اموال آنان مورد غارت قرار گرفته و برای جلب رضایت و فضل پرورد گار 
بسوی مدینه هجرت نموده‌اند باید زندگی آنان تأمين گردد. 
و رسول صلی الله علیه و آله و هم چنین ذی القربی و غیر آنها نیز صاحب سهم باشند و اموال بنی نضیر را که رسول صلّی اللّه علیه 
و آله به مهاجرین داده از نظر سهم پروردگار است که صرف مصالح مسلمانان شده بدون اینکه مهاجرین صاحب سهم باشند هم 
یبن نان ری داد ات : 
وقید (الذین اعرضرا) بعتظرر آتسکه‌سراه از مهابترین گووهی از متلمانان ضفر انتلم ات که آنان را مش رکین از مکه اخراج 
نموده و اموال آنان را ضبط مینمودند و عبارت از گروهی است که قبل از فتح مکه بمدینه هجرت نموده‌اند و اما مسلمانان که 
مهاجرت آنان بعد از فتح مکه بوده فاقد این شرط میباشند. 
و یرون له و رشوله 
بیان صفت مهاجرین است که مجرد هجرت بسوی مدینه نباشد بلکه بمنظور اينکه در جوار رسول صلّی الله علیه و آله و بدستور او 
در نشر توحید شرکت نمایند و از صرف جان و مال دریغ ننمایند. 
ولیک هم افو 
مبنی بر تصدیق است که هجرت این گروه بمنظور حضور در صحنه‌های جنگ و صرف اموال خود و جلب رضایت و خوشنودی 
پرورد گار می‌باشد. انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۲۶۰ 
و رو لا و الٍیمات من تتلهم: 
آیه مبنی بر مدح و قدردانی از انصار اهل مدینه است بلزوم و سکونت در مدینه یثرب دار الهجره و نیز قبول ایمان و قبول دعوت 
رسول صلّی اه علیه و آله قبل از اینکه اهل مکه بسوی مدینه هجرت نمایند و محتمل است مراد هفتاد نفر اصحاب لیله العقبه باشد 
که در منی شبانه و بطور مخفیانه بحضور رسول صلی الله علیه و آله رسیده و با او بیعت نموده و عهد و پیمان بستند که از او 
جانبداری و دعوت او را پذیرفته ایمان آوردند و با دعوت او قیام نمایند و در مبارزه با کفار با او شرکت نمایند. 
حون مَنْ ماج الِهم: 
مبنی بر مدح انصار اهل مدینه است که با آغوش باز از اهل مکه که بسوی مدینه هجرت نموده و زود آنان را پذیرفته با کمال میل 
و رغبت بآنان اقبال نموده و واردین را در همه وسایل زند گی شر کت دادند. 


و لا یَجدونٌ فی ضدُورهم حاجد ممّا آوتوا: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۷ از ۲۱۴۱ 
بیان مدح و خصلت فاضله دیگری است که اهل مدینه و انصار در قلوب پاک و با صفاء آنان هرگز خطور نمیکرد و بآ نچه از غنایم 
جنگی که رسول صلی الله علیه و آله به مهاجرین اختصاص میداد حاجت داشته باشند بلکه خود را بی‌نیاز پنداشته با اینکه آنان نیز 
حاجت داشته‌اند از جمله از اموال منقول و غیر منقول یهود بنی نضیر که رسول صلی الله علیه و آله بمهاجرین تقسیم نمود انصار 
سهمی را مطالبه ننمودند. 
رسول صلی اه علیه و آله بانصار پيشنهاد فرمود چنانچه بخواهید که مهاجرین را در اموال خودتان شر کت دهید میتوانید در مورد 
غنایم اموال بنی نضیر نیز شرکت داشته باشد و چنانچه بخواهید در باره اموال خودتان مهاجرین را شرکت ندهید قسمتی از اموال و 
غنایم بنی نضیر نخواهید داشت. 
انصار پاسخ برسول صلّی الله علیه و آله گفته که ما مهاجرین را در اموال خود شرکت انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۲۶۱ 
میدهیم و از غنایم و اموال بنی نضیر نیز سهمی نمی‌خواهیم و بمهاجرین اختصاص دهید. 
و پس از اينکه رسول صلی الله علیه و آله اموال بنی نضیر را به مهاجرین تقسیم نمود امر فرمود که مهاجرین اموالی را که از انصار 
بعاریت گرفته بودند بصاحبان آنها رد نمایند زیرا مهاجرین نیز بی‌نیاز شده بودند. 
و رون غلی آشیهغ و لز کان بهغ حصاض 
آیه مبنی بر مدح و قدردانی دیگر از انسان است که در رفع احتیاجات مهاجرین آنچنان میکوشیدند با اينکه آنها نیز فقیر و نیازمند 
بودند معذلک در رفع حاجتهای مهاجرین آنان را بر خودشان مقدم میداشتند با تنگدستی آنچه داشتند در اختیار مهاجرین و 
میهمانان عزیز فرار میدادند. 
و گفته شده بر حسب روایت صحیح آیه در باره علی بن آبی طالب علیه الّلام نیز نازل و با تطبیق شده است. 
قر کناب امالی از زسول ضل الله علیهو آله که شتصی بحضور او آمده اظهار حاستو گرسشگی قمود رسول صلی الله غله و اه 
بمنزل همسران خود فرستاد پاسخ گفتند غذا نداریم ولی آب موجود است. 
رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود کی است که در این شب باین فقیر طعام دهد علی علیه التلام برخاسته عرض نمود من او را طعام 
میدهم علی علیه الشلام بمنزل آمده فرمود بفاطمه علیها سلام اللّه آیا غذا و طعامی دارید. 
پاسخ گفت جز غذا و طعام باندازه امشب» چیزی نداریم ولی بضیف و میهمان خود آنرا تقدیم مینمائیم و او را بر خودمان ترجیح 
امیر مومنان علیه التبلام گفت پس دختران را بخوابان و چراغ را خاموش بنما چون صبح شد بحضور رسول صلّی اه علیه و آله 
جریان را اظهار نمود اند کک نگذشت آبه نازل شد. 
هم چنانکه در طی احتیاجح علی علیه الّلام پس از فوت عمر بن خطاب باهل شوری انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۲۶۲ 
در ضمن مناقب خود فرمود هر یک از شما را بخدا س و گند میدهم آیا در میان شما اصحاب شوری کسی هست که این آیه (و 
ون قلی هم ول کال بهغ تحصاحَن) در باره او نازل شده باشد پاسخ گفتند در باره تو ناژل شده است. 
و من بوق شخ تفیه فأولیک هم لمفْلحون: 
بیان فضیلت نهائی و مقام انسانی است هر که با حاجت خود در باره رفع حاجت نیازمندان بکوشد و آنان را برای رضایت 
پرورد گاری بر خود مقدم بدارد بالاخره حاجت مبرم خود او را باز ندارد از اينکه آنچه در اختیار دارد به نیازمندان بدهد و یا آنچه 
دیگران به نیازمندان میدهند برای خود حاجت را نخواهد بلکه برای دیگران بخواهد این چنین فداکاری و قضاء حاجت مردم و 
صرف همت و بذل مال در رفع نیاز دیگران به این که خود بآن محتاج است سبب فلاح و رستگاری و محور سعادت است زیرا 


توجه بحاجت خود ننموده و رفع حاجت دیگران را بر حاجت خود مقدم داشته است نهایت فدا کاری و صلاح اجتماعی و اظهار 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۸ از ۲۴۱ 
عبودیت بساحت کبریائی است. 
و مفاد جمله (و من وق شح تمه ولیک هم المفلشون) آنستکه هر که پرورد گار او را یمن فرماید از رذیله بخل از قضاء حاجت 
مردم به این که حاجت مردم را برآورد گرچه خود بآن نیازمند است این فضیلت سبب فلاح و رستگاری او خواهد شد. 
و گفته شده کافی است در رذیله بخل که بگوید حق خود را مطالبه می‌نمايم و چیزی از آنرا صرف نظر نخواهم نمود. 
و این جا من بَغدهم یلو رن اغفز آنا و لا خواتا لین سیون بانایمان: 
آبهططفت بق ان یروا لَ) است و بیان حال اهل ایمان است که انوار درخشان, ج۱۶ ص: ۲۶۳ 
پس از فتح مکه که دوره هجرت پایان یافت یعنی هجرت از دار شرک و کفر و خناق مکه بسوی مدینه خاتمه يافت و شهر مکه 
تحت سیطره اسلام و مسلمانان در آمد و عاصمه توحید معرفی شد و مراد تابعان باحسان هستند که از رسول گرامی اسلام صلّی اللّه 
علیه و آله پیروی نموده و بدعوت او پاسخ داده و پس از مهاجرین و انصار اجتماعات اسلامی را تشکیل نموده و شامل اهل ایمان 
پیروان مکتب عالی قرآن تا روز قیامت می‌شود. 
در حدیث وارد است فرمود مثل امت من هم‌چنان فرو باریدن باران است که آغاز آن خیر و ادامه آن خير و پایان آن خیر است. 
ون رب اغفز آنا و لا نواننا ادن سبقونابانّایمان: 
از جمله قدردانی و سپاس بر پیشینیان که آغاز جامعه اسلامی را تشکیل دادند و پرچم توحید را بدوش گرفته و باهتزاز درآوردند 
در باره هر یک از آنان طلب مغفرت می‌نمایند از نظر فضیلت و شرافتی که بدست آوردند در اثر سبقت بپاسخ رسول صلی اه علیه 
و آله جامعه بشر را نیز ترغیب باجابت دعوت و بقبول دین اسلام و پیروی از برنامه آن مینمایند و فضیلت و برتری آنان بر اجتماعات 
اسلامی همیشگی و ثابت خواهد بود و باخوت و برادری با مهاجرین و انصار افتخار نموده و بسپاس این نعمت قیام بطلب مغفرت 
می‌نمایند برای افرادی که کاروان توحید را بقیادت و مباشرت رسول صلی اه علیه و آله و امیر ممنان علیه الشلام تشکیل داده‌اند. 
و لا تجعل فی قلوبناغ لین آمتوا 
بیان عقد سلیی و تأکید در باره اخوت و برادری مسلمانان با یکدیگر است از پرورد گار بخواهند که صفا و وحدت میان مسلمانان 
برقرار باشد و هرگز در باره دیگران خاطر سوء نداشته عناد و دشمنی با یکدیگر را در قلب خودشان نه پرورانند زیرا هر که مومنی 
را دشمن بدارد و بخواهد باو ضرر و زیانی برساند چنانچه بلحاظ انوار درخشان ج۶ ص: ۲۶۴ 
دین و ایمان او باشد سبب کفر او می‌شود و چنانچه بغض و دشمنی بغیر دین باشد سبب فسق او خواهد شد. 
را الک روف رجع: 
صفت فعل و رآفت به بند گان با ایمان و رحمت و مغفرت در باره آنان است هم چنانکه پرورد گار در باره مسلمانان با یکدیگر 
سفارش به رآفت و رحمت فرموده است و از جمله امور مستحب طلب مغفرت برای اهل ایمان است بخصوص در باره پدران و 
مادران و گروهی که بآنان معالم دینی را تعلیم نموده و آموخته‌اند. 
در تفسیر مجمع از ابن عباس روایت نموده گفت رسول صلی الله علیه و آله قبیله بنی نضیر را در قلعه‌های محکم که سکونت 
ذاشتند آنها زا شخاصره تمودبا اشکه فد بلین مترال گذشت و مور شدند که رسول ضلی آلله‌غلنه و آلهاز فتار آنان در گلرد 
و آنان را اجازه دهد که از آن سرزمین به نواحی مدینه خارج شده و بسوی اذرعات شام بروند و هر سه نفر یک شتر برای حمل 
وسائل و اثائیه داشته باشند همه افراد قببله بنی نضیر خارج شده بسوی اذرعات شام و از آنجا تبعید شدند جز دو خانواده یکی آل 
ابی الحقیق و دیگر آل حی بن اخطب و آنها بسوی خیبر رفته و بعض از آنها بسوی حیره رهسپار شدند. 
در مجمع است از محمد بن مسلمه روایت نموده مبنی بر اينکه رسول صلی اللّه علیه و آله او را اعزام فرمود بسوی قبیله بنی نضیر و 


دستور فرمود که بآ نان اعلام نماید که در اثر نقض عهد و پیمانشکنی باید از این سرزمین خارج شوند و سه شبانه روز نیز فرصت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۹ از ۲۱۱ 
دارند که خارج شوند. 
و نیز در تفسیر مجمع از محمد بن اسحاق روایت نموده که هنگامی که رسول صلّی اللّه علیه و آله از جنگ احد باز گشت دستور 
سا ۱ ۱۳ 
نضیر قبل از واقعه جنگ احد بوده به شش ماه بعد از واقعه جنگ بدر بوده است. انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۶۵ 
و نیز ابن عباس روایت نموده آیه (ما آفاء ال علی وله م من أهل لری) در باره اموال کفار قیله قریظه و بنی نضیر که در نواحی 
مدینه بودند و فدک سه میل با مدینه فاصله داشت و نیز خیبر و قریه عرینه و ینبع» پرورد گار آنها را برای رسول صلی اللّه علیه و آله 
مقر فرمود هر چه خواهد در باره آنها اجراء نماید و اعلام فرمود همه آن قلعه‌ها از آن رسول است و بعضی از مردم گفتند چه شده 
آنها را تقسیم میان مسلمانان نمی‌نماید آیه نازل شد. 
در کتاب تهذیب بسندی از حلبی از امام صادق علیه الشلام روابت نموده در باره آیه (ما فا له علی وله منم ما أرجتم عَلیه) 
فرمود فییء مراد اموالی است که بدون جنگ و خونریزی و قتل در اختیار مسلمانان درمیآید و انفال نیز چنین است. 
در تفسیر مجمع است که منهال بن عمرو از امام علی بن الحسین علیه ال لام روایت نموده (و ی لقزبی و الیتامی و الْساکین و 
ین المّبیل) امام فرمود مراد ذراری اهل بیت و مساکین تهیدستان و ابناء سبیل اهل بیت می‌باشد. 
ما س ص ‏ یر ی 
قلبی است هم چنانکه آیه لا کم ون له فئفونی ُخیکم ال و یز لکمدونکم) و آیه که به محمد صلّی الّهعلیه و آله 
خطاب نموده و فرمود (حتّت یب الیکم الایسان و یه فی لموبکم) و نیز آیه فرمود لبون من هاجر الهم) و امام فرمود دین همان 
محبت و علاقه قلبی است و حب و محبت همان دین است. 
انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۶۶ 


آیات 
[سوره الحشر :)۵٩(‏ آبات ۱۱ تا ۱۷].... ص : ۲۶۶ 
اشاره 


1 ی ای اقا وونل خوانهع این مرو ینآ الکتاب لین آشرجشع وج معکم و لاثع فیکم دا در ان 
یم نش رتکم وله یم تکازبرن (0۱ ین آخرخیوا لا یخزخرون عم وین ولا لا ینش زوم و ین تظ زوم رن 
ازع لا یتضوون (۸۷ شمش هی فی ّورمم ین له ذیک بقع لا فقو (۱۳ لا بوتکم جمیعاً لا فی فرق 
شّی ذک بنهُم فََم لا یلو (۱۴) کمثل این ین تلهم 


2 


مُحصنة و یل وراء رمع هم مدید تخه بهم جمیعا و هم 
ریب ذاقوا وبال آثرمم وله عذابِ (۱۵) 

کل المّیطان اقا اسان اکفه فلا کنر قال ای بریء منک ای خاف ال رت العالمی (۸۶ مْکانّ عاتهُما أنهُما فی انار 
خالدین فیها ور ذلک عزاء الم (۱۷) 

انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۲۶۷ 


شرح .... ص : ۲۶۷ 
لغ تر ای لین فا یلو لاخوانهم لین کفروا م ین أفل الکتاب لین آخرجئع لنخرجن معکم ولا لطیغ فیکم آحد بدا 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۳۰ از ۲ 
پس از توصیف و بیان فضایل مهاجرین و انصار و تابعان و پیروان آنان این آیات کریمه خیانتهای منافقان را در باره قبیله بنی نضیر 
که آنان را بمخالفت با رسول صلی اه علیه و آله ترغیب نموده یادآوری می‌نماید. 
و آیه از نظر تشریف روی سخن با رسول صلی الله علیه و آله و استفهام مبنی بر تعجب است ای رسول گرامی خواهی مشاهده نمود 
چگونه گروه منافق که رئیس آنان عبد الّه بن ابی که هم آیین با یهود بنی نضیر بودند و بر حسب نقض عهدی که نمودند و رسول 
صلی اللّه علیه و آله محمد بن مسلمه را اعزام فرمود و بآنان اعلام نماید باید از این سرزمین بیرون روید و یا با شما جنگ خواهیم 
نمود هم چنانکه قبیله بنی قینقاع را در اثر نقض عهد پیش از چند ماه آنها را اخراج نمودیم. 
عبد اه بن ابی به قبیله بنی نضیر پیام فرستاد که از منازل و قلعه‌های خود خارج نشوید و سو گند یاد نمود که چنانچه مسلمانان شما 
را اخراج نمایند من و قبیلهام بهمراه شما خواهیم آمد و هرگز در باره مصاحبت و همرهی با شما از کسی سخنی نخواهیم پذیرفت و 
چنانچه مسلمانان با شما بجنگ بپردازند قبیله من که دویست مرد رزم هستند در جنگ بکمک شما خواهيم شرکت نمود. انوار 
درخشان» ج۶ ص: ۲۶۸ 
پیام عبد الّه بن ابی سبب جرئت بهود بنی نضیر شد یکی از بزرگان قبیله بنی نضیر بنام سلام بن مشکین به بزرگ قبیله حی بن 
اخطب گفت که عبد الله بن ابی دروغ میگوید گفتار او ما را بخطر میافکند چنانچه اقدام بجنگ با مسلمانان نمائیم او هررگز شرکت 
نخواهد نمود. 
حی بن اخطب پاسخ گفت هرگز جز عداوت با محمد چاره‌ای نداریم باید با او به جنگید. سلام گفت بخدا سوگند جز خروج از 
وطن و منازل و غارت اموال و اسارت فرزندان خود چاره‌ای نخواهيم داشت هم چنانکه نز گلقت نه شمان نرق 
و ان تلم کنضرتکع و ال یدنه تکاذبون: 
از جمله سخنان و وعده عبد الله بن ابی این بود که چنانچه مسلمانان با قبیله بنی نضیر بجنگ برگزار نمایند سوگند یاد نمود که من 
و دویست مرد جنگی شما را را کمک و یاری خواهیم نمود. 
آیه وعده و سخنان عبد اللّه بن ابی را تکذیب نموده است که هرگز بنی نضیر را در جنگ کمک و یاری نخواهد نمود. 
ی آخر جوا لا یرون مَعَهم و لین قوتلوا لا ِنْضوونهُم: 
چنانچه مسلمانان قبیله بنی نضیر را از منازل و قلعه‌های خودشان اخراج نمایند عبد اه و قبیله او هرگز با بنی نضیر همرهی نخواهند 
نمود و از اوطان و منازل خودشان بیرون نخواهند رفت و همرهی با بنی نضیر نخواهند نمود. 
و ین تصزوشم یو الذبار ثم لا بنصووت: 
بفرض که عبد اللّه و قبیله او با بنی نضیر در جنگ شرکت نمایند از صحنه جنگ فرار خواهند نمود و حضور آنان در صحنه فائده‌ای 
برای بنی نضیر نخواهد داشت و همه بخاک و خون خواهند غلطید بدون اينکه بتوانند بآنان کمک و یاری دهند. انوار درخشان؛ 
۶ ص: ۲۶۹ 
نی شذورجم بل 
مبنی بر توبیخ منافقان است که بیم و هراس آنان از مسلمانان زیادتر است از خوف و عظمت پرورد گار زیرا منافقان شما را می‌بینند 
و می‌شناسند ولی پروردگار را نمی‌شناسند و عظمت و قدرت او را نمی‌فهمند گرچه بظاهر منافقان دعوی خوف از عظمت 
پرورد گار می‌نمایند ولی بهر حال فریفته هیبت و قدرت مسلمانان هستند. 
منافقان از نظر کوتاه نظری حق و حقیقت را نمی‌فهمند و عظمت کبریائی را تصدیق نمی‌نمایند و تصدیق نخواهند نمود که عبد و 


بنده پروردگار کسی است که جز از خدا خائثف نباشد و او را مراقبت نماید و جز پروردگار در نظام عالم تأثیری بطور حقیقت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۳۲۱ از ع۲۴ 
نخواهد داشت. 
اقالونکم جمیع ال فی ری مضه و من وراء مجذر: 
قبیله بنی نضیر هرگز در صحنه جنگ حضور نخواهند یافت و با مسلمانان هرگز در مقام مبارزه و جنگ نخواهند برآمد بلکه در 
قلعه‌های محکم خود پناه برده از پشت بام‌ها تير و سنگ بسوی مسلمانان پرتاب خواهند نمود و از خود دفاع می‌نمایند. 
هم هم دیدتخسبهم جمیعاً و فلوم شتی: 
کفار و منافقان بر حسب طبع نیرومند و دارای قوه هستند ولی در مقام مبارزه و جنگ با مسلمانان از نظر اينکه پرورد گار در قلوب 
آنان رعب و وحشت افکنده و یروهای غیبی دلهای آنان را از یکدیگر پراکنده نموده است توان مقاومت مسلمانان را نخواهند 
فا 
زیرا پرورد گار گروهی را بخواهد نصرت فرماید روباههای آنان در نظر دشمنان مانند شیر درنده خواهد بود و چنانچه قومی را 
بخواهد خوار و ذلیل کند انوار درخشان» ج ۶ ص: ۲۷۰ 
شیرهای درنده و تجهیزات جنگی آنان بی‌اثر و بیمورد صرف خواهد شد و آیه مبنی بر تشجیع لشکر اسلام است به اين که کفار 
بظاهر اظهار همدردی و کمک بیکدیگر مینمایند ولی بر حسب مرام متفرق و پراکنده‌اند و هر یک صلاح خود را منظور دارد و 
موقع خطر بوعده خود وفاء نخواهند نمود. 
کفار و منافقان جز صلاح خود و فریفتن دیگران بوعده‌های بیهوده غرضی ندارند و مرام و آئين صحیح آنان را گردهم نمیآورد و بر 
اثر آن عقیده و مرام ثابت بقول و سخنان خود وفادار نیستند و چنانچه نیروی عقل و خرد خود را بکار میبردند باستناد دلایل آشکار 
حق و حقیقت را می‌شناختند و از آن پیروی مینمودند ولی با وضوح دلایل دین اسلام و معجزات آبات قرآنی بیگانگان نمیخواهند 
حق و حقیقت را بيابند از نظر اينکه مل بین نیستند و مسیر و غرض خود را از زندگی نمیدانند و بالاخره عقل و خرد خود را بکار 
نشج تاه 
کعئل الذین من قیلهم ری دقوا وبال آفرمم و هم عذاب آليم: 
مثل قبیله بنی نضیر مانند قبیله دیگر یهود بنام بنی قینقاع است که در اثر نقض عهد با رسول صلّی الّه علیه و آله پس از جنگ بدر 
محکوم باخراج از منازل و قلعه‌های خود شدند با اينکه منافقان وعده داده بودند که در باره عدم خروج آنان از قلعه‌های خود 
بحضور رسول صلی اه علیه و آله وساطت نمایند و درخواست نمایند که در منازل خود باقی بمانند بوعده خود وفاء ننموده و حکم 
اخراج در باره قبیله بنی قینقاع بموقع اجراء گذارده شد و در باره قبیله بنی نضیر نیز این چنین خواهد شد. 
کمیّل المیطان اد قال للٍسان اکفو لا کفر قال نی بریء منک نی أَخاف ال رت العالمیت: 
بیان مثال وعده و سخنان غرور آمیز منافقان با قبیله بنی نضیر است که آنان انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۳۷۱ 
را ترغیب نمودند که با رسول صلی اه علیه و آله و مسلمانان مقاومت نمایند و دستور اخراج رسول را نپذیرند و پس از ورود لشکر 
اسلام بنی نضیر در منازل و قلعه‌های خود پناه برده توان مقاومت و جنگ با لشکر اسلام را نداشتند و پس از محاصره چندین شبانه 
روز محکوم بخروج از آن سرزمین شده و مقدار کمی از اثاثیه خود را بهمراه ببرند و در اين میان از منافقان هیچگونه کمک نسبت 
به قبیله بنی نضیر صورت نگرفت هم چنانکه نیرنگ شیطان نیز چنین است که مردم فرومایه را ترغیب بش رک و کفر و مخالفت 
پروردگار می‌نماید و پس از اينکه دعوت و نیرنگ شیطانی را پذیرفت و بهلاکت افتاد شیطان از او تبری خواهد نمود به اين که 
میگوید فقط از من دعوت بود و او باختیار خود دعوت مرا پذیرفته و بهلاکت خود را افکند در حالی که از من پیشنهادی بیش نبود 


و من از آفرید گار جهان خائف و ترسان هستم. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۳۲ از ع۲۱۴ 
و بعض اهل تفاسیر گفته‌اند مراد از انسان در آیه شخص معهود ابو جهل است که هنگام جنگ بدر شیطان باو گفت و او را ترغیب 
بجنگ و بادامه شرک می‌نمود و میگفت. 
لا غالب کم الیزع ین لاس و ای جاژ لکم فلا تراعت افتتان تکص علی عنبيه و قال ی بٍیء بلکم نی آری ما لا ترون: 
شیطان ابو جهل را مغرور نمود به این که هرگز بر قريش گروهی غلبه نخواهد نمود و بش رک و مقاومت خود ادامه دهید و پس از 
مغلوب شدن کفار قریش و ظهور نیروهای غیبی به نصرت و کمک مسلمانان صورت گرفت شیطان از نظر تجرد و پلیدی نیروهای 
غیبی و فرشتگان را که نازل شده مشاهده مینمود اظهار تبری نمود و با ابو جهل گفت که من می‌بینم آنچه را که تو نمی‌بینی و من 
ترا کمک نمیتوانم بنمایم و از غضب کبریائی پرورد گار خاثف هستم. 
و بعض مفسران گفته‌اند که مراد از کلمه انسان در آیه راهب معروف بنام برصیصا از بهود در زمان فترت بوده است. 
از ابن عباس نقل شده در بنی اسرائیل عابدی بود بنام برصیصا در صومعه انوار درخشان؛ ج ۰۱۶ ص: ۲۷۲ 
و غاری قریب هفتاد سال بعبادت اشتغال میورزید بطوری اشتهار یافت که مجانین و بیماران را نزد او میآوردند آن عابد بیماران را 
شفاء می‌بخشید و شیطان بحال او اسفناک بود که نمیتواند او را فریب دهد و از عبادت باز دارد بطور تصادف بانوی دیوانه و 
مجنونه‌ای را نزد او آوردند و برادران و خویشان او بانوی دیوانه را نزد او گذاردند که او را شفاء بخشد در آن هنگام زمینه‌ای آماده 
شد که شیطان بر عابد دست بیابد و او را فریب دهد. 
بالاخره عابد با آن بانو عمل شنیع زنا مرتکب شد و بانو حامله و ظاهر شد حمل اوء عابد خائف شد از اينکه برادران و خویشان او بر 
عمل قبیح او آ گهی بیابند نا گزیر بانوی حامله را بقتل رسانید و او را پنهان نموده و دفن کرد این خبر و جریان آن انتشار یافت در اثر 
اینکه شیطان بخویشان آن بانو جریان را خبر داد و سپس خبر بپادشاه رسید از عابد جریان را پرسش نمودند اقرار بما وقع نمود و 
پس از محکومیت عابد که بدار آويخته شود شیطان بطور تمثل نزد عابد آمد گفت چنانچه بمن سجده نمائی ترا از اين مهلکه 
نجات خواهم داد. 
عابد گفت چگونه در این حال میتوانم سجده نمایم شیطان پاسخ گفت از تو می‌پذیرم که با اشاره بمن سجده نمائی تا اینکه ترا 
نجات دهم عابد نیز چاره ندید جز اينکه بطریق اشاره شیطان را سجده نمود آنگاه عابد بقتل رسید. 
قکانّ عافیَهُما نما فی الّار خالین فیها و ذلکک عزاء السَالمیت: 
عاقبت و پایان نیرنگ منافقان و قبیله بنی نضیر و همچنین اضلال شیطان و پذیرش عابد آن شد که هر دو محکوم بخلود در شقاوت 
و کفر شوند و در دوزخ بطور خلود سکونت گزینند. 
انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۲۷۳ 


آیات 
[سوره الحشر :)۵٩(‏ آبات ۱۸ تا ۲۴].... ص : ۲۷۳ 
اشاره 


با با لین آموا الوا له و نطو تفش ما مت لغب و افو له اد له پیز بسا تخعلون (۱۸) و لا تکوئوا کالذیق تشوا له 


رن علی جبل ره حاشتعا معا من خَشية الله و تلک المنال تض رها لاس للم کون (۲۱) هو له اذٍی لا له الا هو 


عالمْ لیب و الشْهادة هو امن لحم (۲۲) 


فلساهغ نف هم آولنک هم الْفاسمونْ (۱۹) لا پشتوی أضحاب الّار و آَضحابٍ اجه آضحابٍ اجه مُم اون (۲۰) لو نا هذا 


۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۳۳۲ از عاع۲ 
هو ال الذی لا رل لا و ملک ادوس السَلام الوم الْمهیمن العریژ الْجتاز الْمتکبر شریحان له عما ُشرکون (۳۳) هو له الق 
الباری الْمَصَوَر له الما الحشنی یسب له ما فی السَماواتِ و الَأَض و هو لیر لیم (۲۴) 


انوار درخشان» ج ۱۶ ص! ۳۷۴ 
شرح .... ص : ۲۷۴ 


با یا لین منوا ما له 

آیه مبنی بر تا کید بتقوی و خویشتنداری و اجتناب از گناهان و از مخالفت با رسول صلی اه علیه و آله است. 

و نیز اعلام بآآنستکه بشر هر چه را بجا آورد و باختیار افعالی را مرتکب شود در روان خود آنها را ذخیره نموده و به پیش انداخته و 
در عالم قیامت پس از رشد سیرت آنها بظهور خواهد رسید و هرگز افعال اختیاری بشر بیهوده نخواهد بود گرچه بصورت حرکات 
و سیر و سلوک بشر آميخته بزوال و فناء است ولی در نظام وجود باقی و غیر قابل انکار و انقلاب است. 

و آیه مبنی بر توصیه است که افعال اختیاری بشر سیر و سل وک در کسب جوهر وجودی است که پیش انداخته و پیوسته مراقبت 
نماید که فعل اختیاری کسب جوهر ذاتی است و ذات و ذاتیات خود را بظهور رسانیده و در عالم قیامت بدین صورت محشور 
و اهتشا 

و محتمل است مفاد آیه (و لشظو تفش ما قدْمَثْ لعد) نظر باعمال گذشته او باشد که در باره آنها تجدید نظر نماید که چنانچه اعمال 
او صالح بوده بآن ادامه دهد و از انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۷۵ 

عجب بپرهیزد و چنانچه در آنها شالبه گناه بوده در مقام تدارک و طلب مغفرت برآید بالا-خره قوام ایمان بتوجه و نظر بافعال 
اختیاری و اداء واجبات و پرهیز از گناهان و بررسی باعمال گذشته است چنانچه نواقصی در آنها مشاهده نماید ترمیم نماید که در 
حقیقت در مقام اصلاح ذات و ذاتیات خود برآمده است و همانطور که هنگام عمل باید رعایت صلاح و صحت عمل را بنماید 
بهمین قیاس پس از انجام باید در آن باره نظر کند که چنانچه صالح است سپاس از قیام نعمت نماید و آنرا از عجب و ریاء مصون 
دارد و چنانچه گناه است در مقام توبه و تدارک آن برآید و تعبیر بغد بمنظور آنستکه عالم قیامت لازم لا ینفک و اتصال کامل 
بزند گی دنیا دارد مانند روز آینده که بزوال امروز اتصال خواهد داشت. 

و ائْقّوا له ان ال خبیث بما تَعَْلُوت: 

تا کید در باره بکار بردن نیروی تقوی است به اين که در اصلاح اعمال گذشته خود بکوشند و آنرا از تضییع و عجب و ریاء مصون 
دارد نواقصی داشته در مقام تدارک برآید و بتأخیر نیفکند و توبه و رجوع از گناه از جمله وظایف فوری که نباید در آن باره 
مسامحه نمود. 

در ذیل آیه صفت احاطه و خبرویت ساحت پرورد گار را یاد آوری فرموده که بطور حصر او بر سراسر منویات و اعمال و حرکات 
بشر احاطه دارد استفاده میشود که انسان بر سیرت افعال اختیاری خود و حقیقت آن نیز جاهل است و بر او سیرت اعمال اختیاری 
خود نیز پنهان است و از انديشه و خاطرات و هم‌چنین بر حرکات و اعمال جوارحی خود احاطه نداشته و يا بر او امر پنهان بوده و یا 
اشتباه شده باشد چه بسا اعمال صالح و خیری را بخود نسبت دهد معلوم شود که مربوط بدیگری است و یا صورت آن صالح بوده 
ولی سیرت آن باطل و دارای شعار کفر است. 

خلاصه از اموری که پنهان است و علم و احاطه بر آن از صفات کبریائی معرفی شده آگهی و خبرویت بر اعمال و حرکات و ذات 


و ذاتیات بشر است که بر فرشتگان انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۲۷۶ 
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انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۳۱ از ۲۴ 
مقرب نیز پنهان است بهر حال بشر باید در مقام اصلاح عمل خود برآید و هنگام صدور عمل و يا پس از آن دقت نماید و طبق 
وظیفه باشد و معرض خطر قرار نگیرد و چنانچه عمل صالح است سبب عجب او نشود و یا از اظهار آن که وسیله رباء است 
خودداری نماید. 
ولا تکوئوا لین نشوا له سا هم 
عقد سلبی مبنی بر تأ کید و توجه بمسیر خود در زندگی است که اساس شقاوت و تیره‌بختی در اثر آنستکه از مسیر خود غفلت ورزد 
و لازم آن خودستائی است که خود و عجز و فقر خود را فراموش کند و بهوی و خبالات بی‌پایه خود را لامحاله مشغول نموده و از 
آفرید گار غفلت خواهد ورزید. 
بشر بر حسب رابطه ذاتی هرگز آفرید گار را فراموش نخواهد نمود و بلکه بحقیقت عدم توجه و اعراض از کبریائی است و آیه از 
نظر تأ کید توصیه فرموده که مانند قبیله بنی نضیر نباشند که آفرید گار را فراموش نمایند و خواسته او را نادیده گرفته و با دعوت 
رسول صلی الله علیه و آله بمبارزه برخاسته و در مقام کارشکنی و توطئه با کفار بر آمده‌اند و پیوسته در مقام اضرار و خطر بر رسول 
صلی اللّه علیه و آله بوده‌اند و در نتیجه طبق دستور پرورد گار در مقام تبعید و اخراج آنان برآید که از سرزمین یثرب بیرون روند 
منافقان نیز با اظهار عناد و لجاج آنان را بمخالفت و تمرد از دعوت رسول صلی اه علیه و آله ترغیب نمایند. 
نسیان پرورد گار بمعنای عدم توجه بعظمت کبریائی و غفلت از صفات کامله و از صفت ربوبیت او است و لازم آن نسیان ذات و 
ذاتیات شخص است و سمت عبودیت و حاجت خود را فراموش کند و برحسب هوی و هوس خود را مستقل در اراده و افعال خود 
پندارند و اعتماد بنفس داشته و با کمک وسایل عادی خود را بی‌نیاز بداند و خواسته‌های خود را پدید آورد و نهایت ضلالت و 
تیره‌بختی است که در اثر خودستائی گریبانگیر او خواهد بود. انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۲۷۷ 
هم چنانکه قبیله بنی نضیر در اثر نسیان عظمت پروردگار و مبارزه با دعوت رسول صلی الله علیه و آله و نقض عهد با او و 
خودستائی عجز و تیره‌بختی خود را فراموش نموده و هم‌چنین منافقان که افراد بنی نضیر را بمخالفت با رسول صلْی الله علیه و آله 
ترغیب مینمودند و وعده نصرت و همرهی نموده ولی در مقام غدر و نیرنگ و تخلف از وعده خود بر آمدند. 
ولیک هم اون 
افراد قبیله بنی نضیر و هم‌چنین منافقان در اثر عدم توجه بمقام کبریائی فریفته خودخواهی شده و عجز و مذلت خود را فراموش 
نموده از طریقه خرد و عبودیت خارج شده و بضلالت ابدی محکوم خواهند بود. 
لا یشتّوی یات ار و أَضْحابٍ ات له هم الفاتژون: 
اصحاب آتش عبارت از گروهی است که رابطه خود را از آفرید گار گسسته‌اند و عظمت و کبریائی او را فراموش نموده و نادیده 
گرفته‌اند و تیره‌بختی و شقاوت و خودستائی گریبانگیر آنان شده و در اثر قطع رابطه غضب پرورد گار آنان را فراگرفته هرگز با 
گروهی که بآفرید گار جهان اعتماد دارند و در اثر اطاعت و انقیاد تحت تدبیر و ولایت پرورد گار قرار گرفته یکسان نخواهند بود و 
هرگز کسی که از هر نعمت بی‌بهره است با کسیکه همه گونه نعمت پرورد گار او را فرا گرفته یکسان نخواهد بود. 
بدیهی است گروهی که تحت تدبیر پرورد گار قرار گرفته و سیرت ایمان و اطاعت آنان در این جهان نعمتهای جاودان است رستگار 
خواهند بود و آنان که در دنیا بخودستائی از هر نعمت و فضیلت بی‌بهره‌اند جز تیره‌بختی و شقاوت نصیب نخواهند داشت. 
خلاصه معرفت صفات پرورد گار یگانه کمال انسانی است و لازم آن آنستکه انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۷۸ 
شخصیت خود را شناخته و ارزش خود را بافته و عبودیت را شعار خود قرار دهد و در افعال اختیاری خود نیز رعایت ارزش خود را 
نموده و پیوسته از دستور پرورد گار پیروی بنماید و هرگز در مقام مخالفت برنیاید. 
َو نا ها امن علی جبل رابت خاشعا ممصدعاً من حة الله: 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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حرف لو در مورد امر محال بکار میرود آیه بیان آنستکه بفرض چنانچه آیات قرآنی بر کوه که سخت و با صلابت است نازل شود 
با آن صلابت بصورت ذرات و پراکنده خواهد در آمد از نظر عظمت و جلادلت قدر و شرف منزلت که کلام و صادر از مقام 
کبریائی است چگونه مردم مبتذل از شنیدن آیات کریمه آن دلهای آنان خاشع نمی‌شود و معارف و حقایق آنرا نمی‌فهمند و به پند 
و نصایح آن گوش فرانمیدهند در صورتی که قرآن برنامه تعلیم و تربیت بشری است که دانشجویان پاره‌ای از معارف آنرا تلقی 
نمایند و باسماء و صفات پرورد گار توجه نمایند و هدایت یابند و انقیاد و عبودیت را شعار خود نمایند. 
و لک النال تضرنها لاس للم کون 
از نظر تنزل امر معقول بمحسوس و اينکه قلوب مردم فرومایه سخت‌تر از کوه است زیرا کوه با آن صلابت چنانچه آیات قرآنی بر 
آن نازل شود ظرفیت نداشته متلاشی و پراکنده و هستی خود را از دست میدهد ولی قلوب مردم مبتذل با اينکه نیروی ادراکک و 
شعور و تفکر در آن بودیعت نهاده شده و هیچگونه عکس العمل از خود نشان نمیدهند و به تهدید آن گوش فرا نمیدهند. 
در آیات کریمه بسیاری از حقایق بصورت مثال تنزل داده شده تا باذهان عموم نزدیک شود از جمله برای قساوت قلوب مردم مبتذل 
این چنین بیان نموده از نظر جلالت قدر و منزلت آیات که از ساحت کبریائی شرف صدور يافته بمنظور تعلیم و تربیت بشر آیات 
چنانچه بر کوه نازل شود از عظمت کوه متلاشی و پراکنده انوار درخشان ج ۱۶ ص: ۲۷۹ 
خواهد شد ولی قلوب قاسیه بیگانگان هیچگونه عکس العملی از خود نشان نمیدهند. 
َو له ای لا ال هو عام لیب و السَهادة: 
آیه بیان وحدانیت ذات و صفات و یکتائی و بی‌همتائی ذات و صفات کبریائی است هو ضمیر اشاره بذات غیب بطور اطلاق است 
که بر او و بر کنه ذات او هرگز موجودی راه نخواهد یافت غیب الغیوب و تعین او بغیب علی الاطلاق است. 
له اسم و نام ذات کبریائی است که مستجمع صفات کمالیه میباشد. 
الذی لا له الا هو 
صله و موصول خبر و مبنی بر حصر صفت الوهیت و معبودیت و مستحق پرستش برای آفرید گار است و جز او شایسته معبودیت 
نیست و ضمیر هو محل آن مرفوع است مانند لا اله لا له و صفت بمعنای غیر است و خبر آن موجود و با کائن حذف شده و تقدیر 
جمله لا-اله بالق بموجود و لا-بکافن میباشد و مفاد آن ثفی غیر الله از الهه و حدایان است و مفاد آن نفی غبر و اثبات وجود 
آفربد گار نمی‌باشد بلکه بمنظور تثبیت وحدت الوهیت پرورد گار است نه مبنی بر اثبات پرورد گار و نفی غیر او میباشد. 
و مفاد آیه (هُوَ ال ای لا له 1 هُوَ) آنستکه آفریدگار یگانه مستحق الوهیت و معبودیت است و هیچ موجودی با او در الوهیت 
شرکت نخواهد داشت و علم و قدرت و حیات است نه مانند علم و قدرت و حیات بشر و صفات کامله پرورد گار تکثر و تعدد ندارد 
جز بلحاظ مفهوم آنها در نتیجه علم و قدرت و حیات او همه واحد و عين ذات او است و هیچ صفات او کثرت و تعدد ندارد یعنی 
پرورد گار عالم است بقدرت و حیات خود وحی و قادر است بعلم خود و مانند بشر نیست که از لحاظ صفات عینا و مفهوما متعدد 
باشد. انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۲۸۰ 
و وحدت آفرید گار حقیقی و غیر قابل کثرت و تجزی است باسم و ذات و صفت و وحدت او حقیقی و احدیت ذات است و از آن 
تعبیر باحد می‌شود. 
و از نظر اينکه قرآن کریم اصل وجود پرورد گار را بدیهی معرفی نموده تصدیق عقلی نیاز باثبات ندارد بلکه منظور تثییت وحدت 
در الوهیت و معبودیت او است نه اثبات وجود آفرید گار و نیز نفی معبود و اله دیگر و بهر چه احاطه علمی داشته پرتوی از موهبت 
پرورد گار است که در آن بودیعت نهاده است. 


عالم الب و السَهادَة 
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صفت فعل و احاطه علمی بر عوالم پنهان و آشکار است مشهود آنستکه در حیطه حس و با خیال و يا تعقل در آمده باشد و غیب 
ضد آن است و هر چه از غیب و شهادة فرض شود از نظر اینکه مورد احاطه علمی پرورد گار است معلوم و مورد شهادت میباشد و 
جز آفرید گار از نظر اینکه وجود او محدود است بر غیب و آنچه از حیطه ادراک او خارج است نسبت باو غائب خواهد بود. 
هو الرحمنْ الرحیم: 
بیان حصر صفت فعل و تفسیر صفت رب العالمین است که هر نعمت وجود و هستی گسترده که عوالم را فرا گرفته پرتوی از صفت 
رحمانیت پرورد گار است و هم‌چنین هر چه در طریقه ایمان و فضیلت و سعادت باشد ظهوری از حصر صفت رحیم است. 
و له ای لا ۵۱ و العلک ادوس الملام امن یمن 
صفت وحدانیت و یکتائی و بی‌همتائی پرورد گار تا کید شده و جز او شایسته و مستحق الوهیت و معبودیت نخواهد بود و ملک 
صفت فعل و مالک حقیقی هر موجود و پدیده‌ای است که زمام تدبیر و فرمانروائی بر آنرا دارد از نظر اينکه مخلوق و آفریده او 
است و لازم آن آنستکه در حبطه قدرت و تدبیر او درآید و فرمانروائی در نظام مجتمع را بعهده دارد و از جمله آثار ملک و 
فرمانروائی کبریائی همانا نظام آفرینش انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۲۸۱ 
در باره موجودات است و نیز نظام تشریع و رهبری بشر است بآ نچه اراده فرماید و صلاح بداند نا گزیر از آن بشر اطاعت نماید. 
القدوس: از قدس گرفته شده بمعنای منزه از نقص و امکان است و هدایت بشر بمنظور سوق بسعادت است و منزه از آنستکه رفع 
نقص خود باشد. 
السلام: نیز صفت فعل به اين که ...5و ملامیم و طبق نظام و حکمت و خللی در آن نیست و تصدیق بوحدانیت پرورد گار و 
موحد کبریائی است بر حسب آیه (شهد الآ لا له مُوَ) و هم چنین نیروی ایمان و تصدیق بوحدانیت و سلامت از موهبت او 
یت 
کت 
قدرت خود را در موجودات و نظام جهان اعمال مینماید. 
لیر 
قادر بی‌مانند است عزت وجودی و کمالات او بی‌حد است. 
ال گ 
قدرت قاهره و اراده او در باره موجودات نافذ است و هرچه را اراده فرماید بیدرنگ خواهد بوجود آمد و نقص هر موجودی را 
بموهبت گسترده خود ترمیم میفرماید. 
امک 
کبریائی و بزرگی و عظمت او بطور اطلاق و قدرت بی‌نهایت شایسته کبریائی او است و هر پدیده‌ای نسبت بساحت او اظهار مذلت 
و خواری می‌نماید. 
ساحت پرورد گار را از هر نقص و امکان تنزیه مینماید که صفات فعل او شاهد توحید افعالی او است و هیچ موجودی در آفرینش و 
تدبیر و صفت ربوبیت آفرید گار شر کت نخواهد داشت. انوار درخشان؛ ج ۰۱۶ ص: ۲۸۲ 
هو له الق الباری المَصَوّر 
بیان صفت حصر در ایجاد و در امتیازی است که هر موجودی را از موجودات دیگر امتیاز ذاتی میدهد و هم‌چنین صفت تصویر که 


صورت فعلیت بآن موهبت میفرماید یاری نیز بمعنای آنستکه مخلوقات او منزه از نقص است بالاخره صفت خلق و بریء و تصویر 
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صفت فعل و بطور حصر و هر لحظه هر سه صفت بظهور میرسد و نظام حرکت و تحول جهان بر آنها استوار خواهد بود. 
4 اما الخشنی: 
هر صفت که احسن است شایسته ذات کیربائی است که نمونه‌ای از کمال وجودی خود را در موجودات بطور عاریت نهاده و هر 
آنچه را که از کمال و صفات وجودی بموجودی اهداء فرموده از خود سلب نفرموده و قابل سلب نیست و نیز منزه از نقص و امکان 


ات 

یب له ما فی السّماوات و الزْض: 

همه موجودات جهان هستی و قدسیان و موجودات مادی این عالم هر یک بقدر سعه وجودی خود آفرید گار را از نقص تنزیه 
مینماید هم چنانکه هر موجودی نیز بقدر حد وجودی و بهره هستی که دارد آفرید گار را حمد و ثنا گوید و او را واجب و منبع هر 
خیر و فیض معرفی مینماید هم چنانکه هر اثر و معلولی بذات خود گواهی میدهد که علت و موثری داشته و آنرا پدید آورده مانند 
شعاع که با زبان گویا وجود خورشید را اعلام مینماید و خود را نشانه و اثر آن معرفی مینماید. 

و آیه مبنی بر ترغیب و معرفت پرورد گار و جلب نظر دانشجویان بآثار فعل و توحید است که بهر موجودی با دیده دل و بینش 
بنگرند و با نیروی شنوائی قلب بنوای آن گوش فرا دهند تنزیه ساحت پرورد گار را از هر سو خواهند شنید و نظر به این که بشر بر 
حسب طبع از دید گاه خود بصحنه پهناور نظر می‌افکند و در آن دقت و تفکر انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۲۸۳ 

خود را بکار نمی‌برد از صفاء و نورانیت ثناء و معرفت پروردگار بی‌بهره خواهد بود. 

در باره آیه از جهاتی میتوان بحث نمود. 

۱- ذات واجب فیاض علی الاطلهق تنها هر فیض و گسترش هستی بطور حصر از او است و بساحت او اختصاص دارد و هرگز 
مخلوق از خود و بطور استقلال فیض و یا اثری از آن بظهور نخواهد رسید و هر اثری داشته باشد بموهبت و حد وجودی است که 
پرورد گار در آن مقرر فرموده و بسور عاریت خواهد بود. 

مقام کبربائی او بالاتر از آنستکه باوج کبریائی او آفریده‌ای برسد و خود را عدل و مانند او ارائه دهد در صورتی که هر آفریده‌ای 
هر لحظه از فیض وجود گسترده او برخوردار است و هرگز مخلوق صلاحیت آنرا ندارد که در اثر با خالق یکسان باشد و شریک او 
گردد و با او معارضه نماید. 

آسمان و کرات بیکران و زمین پهناور و انواع بی‌شمار موجودات که همه وابسته به نظام واحد هستند هر یک بحد وجودی خود 
شهادت میدهد که پرورد گار یکتا و بی‌همتا آنرا ایجاد نموده است. 

نظام یکنواخت که موجودات و سرتاسر جهان را بیکدیگر می‌پیوندد و یکسان همه را فرا میگیرد مثلا نور خورشید که در معادن و 
نباتات و حیوانات اثر گذارده و نیرو می‌بخشد و آنها را بحرکت درمیآورد گواه آنستکه خالق خورشید و حرارت و روشنائی آن و 
هم‌چنین خالق موجودات در زمین آفرید گار یکتا و بی‌همتا است و چنانچه خالق خورشید آفرید گار دیگری می‌بود هرگز با 
موجودات در زمین ارتباط نمی‌داشت و اشعه آن جهان و موجودات آنرا فرا نمیگرفت. 

از تابش اشعه خورشید و تأثیر آن در رشد و حرکت موجودات در زمین که بطور نورافشانی صورت میگیرد استفاده می‌شود؛ 
سرتاسر جهان نیز این چنین است هر لحظه پرورد گار نعمت وجود را بر هر موجودی نهاده و بطور تجدد امثال بهر یک افاضه 
می‌نماید و از آن تعبیر بایجاد می‌شود. انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۲۸۴ 

هر یک از موجودات مانند خورشید و ماه و آب و هوا و خاک اثر مخصوص دارند و مخلوق بوده و در بهره گیری از نعمت وجود و 
قدرت و تأثیر از خود اختیار نداشته بلکه آفرید گار بر حسب اراده و نظام متقن سهمی از وجود و تأثیر و فایده در آن بودیعت نهاده 
است که با امکاناتی اثر هر یک بظهور ميرسد. 
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انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲ صفهه ۱۳۸ از ۲۴۱ 
تسبیح بمعنای تنزیه ساحت پرورد گار از نقص و امکان است و حمد و ثناء مدح است که پرورد گار حاجت نیازمندان را برمیآورد و 
(فیاض علی الاطلاق) است. 
تسبیح عبارت از اظهار حاجت وجودی است و هر موجودی به پیشگاه کبریائی عرضه نموده و درخواست ادامه فیض بطور تجدد 
می‌نماید و بزبان وجودی او را (فیاض علی الاطلاق) میخواند. 
هم‌چنین هر موجودی دارای نقص است ناگزیر آفرید گار را که با او اظهار حاجت می‌نماید او را از هر نقص تنزیه می‌نماید و 
بمتانخا: تقصی در ساصت ای راز متا شنت اند خوه ملق بو: 
تسبیح و حمد هر موجود و آفریده‌ای نسبت به پرورد گار بهتر از این تصور نمیرود که هر موجودی بزبان وجودی و درونی خود را 
تعلق و ربط محض بآفرید گار معرفی نموده و او را موجود مستقل و قائم بذات و دائم معرفی مینماید. 
و هو لیر العکیم: 
هر دو صفت فعل پرورد گار است هر چه را نظام اقتضاء کند و شایسته باشد بدون وابستگی پدید میآورد و بالاخره نظام جهان از هر 
لحاظ و هم‌چنین بنا گزاری مکتب عالی قرآن و تنظیم برنامه آن و دعوت جامعه بشر توسط رسول صلی الّه علیه و آله همه نمونه و 
ظهوری از حکمت و صفت کبریائی او است و صفت حکیم بیان آنستکه فعل و اثر او با کمال اتقان است و خللی بر آن رخ نمیدهد 
و بر اساس حکمت و منزه از جهل می‌باشد. انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۲۸۵ 
و از جمله مظاهر صفت حکیم تعلیم آیات قرآنی است که بعهده رسول صلی الله علیه و آله نهاده شده و بیان معارف و حقایقی 
است در باره اصول اعتقادی از مبدء و خداشناسی و معاد روز قیامت و اينکه زند گی بشر ابدی است و نیز برنامه عملی و قیام باداء 
سپاسگزاری را در بردارد و بالاخره بیان آنستکه دین حق که بر طبق واقع و ثابت و خلل ناپذیر است همانا دعوت بحکمت و تعلیم و 
آموزش این حقایق به بشر است که سبب خر و سعادت در دو جهان و خلود در قرب جوار رحمت بوده و بالاترین مراتب سیر و 
سلوک و فضیلت بشری خواهد بود. 
و ها 


انوار درخشان, ج۱۶ ص: ۲۸۶ 
سوره ممتحنه ..... ص : ۲۸۶ 

اشاره 

در مدینه نازل شده چهارده آیه است آیات بشم ال من لحم 
[سوره الممتحنةٌ (۶۰): آیات ۱ تا ]٩‏ .... ص : ۲۸۶ 


اشاره 


بم له امن ي الرجیم 

یا این لوا را ی کم اه رن یم بل قذ ترا پا جاءگم ین الق رن لول و ام 
آن توا له نکم ان کتنم عرجشم جهاداً فی سبیلی و ینغ مَوضاتی یرو ایهم بالموه ناغم ما قشم و ما شم و تن 
له بلکم ققذ ل شوه لبیل (0 !وم بکوثا کم أغدء و تیا لیکم دی و هم بلشوء ء و وَدُوا لو تکفدوت (۲) 
آن تتفعکم آزحامکم ولا لاه کم کم یوم الق 4 فصلْ بتکم رال بما تفعلون بصیز (0 قذ کانث تکم آسوة سا فی [نراميم و این 
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۳ انا رآ ملکم و ما نیون من دون له کفزنا بکم و بدا با و بیتکم الوداو و البفضاء دا عتّی منوا ال 
ختة ول تام یه رن لک و ما نلک تکد ین له من شنم ربا علیک توکنا ولیک با و یک الْمصیرٌ (۴) 
رکنا لا تجعلنا فتهٌ لین کمَروا ای را لک آنت ری لعکيم (۵) لد ان کم فهم أشوةٌ ما من کال جوا ال و لیم 
خر و من ییَول فان له هو ال الحمیدٌ (۶) عسی ال جعل بتکم و ین اعد منم موه وله دی و ال ور رحیمْ 
( لا نهک له غن ینغ بقابل وک فی الذین و لم رب کم من دیا رکم آذ روم و تیتطوا|لبهع اد له امین 
(۸) نما یله کم ال عن لین فا وکم فی الدّین و آشرج کم ین دیا ر کم و طاعژوا علی | شراجکم َنْ لمع و من یلم تأولیک 
هم السَالمو )٩(‏ 
انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۲۸۸ 


شرح .... ص : ۲۸۸ 


ِِ 


با یه الذیق ولا تخذوا وی و عدوّکم آزيا ون له مود و قذ کَّوا بما جاء کم مّ ات ی 
جهت قسمیه نام سوزه به ممتحنه آیه (یا آ ابر رجاهم میات مهایرات یوق است بدین جهت سور با 
تسده افله اسگا: 

شأن نزول آیه در باره حاطب بن ابی بلتعه عیسی است و حاطب از مهاجر و طعام فروش بود هنگامی که رسول صلی اللّه علیه و آله 
مجهز می‌شد برای عزیمت فتح مکه سال هشتم هجرت حاطب نامه‌ای نوشت باهل مکه مبنی بر اینکه رسول صلی اه علیه و آله 
آماده جنگ است احتیاط خود را داشته باشید و مانند لشکری است که در شب تاریک باشد و نامه را توسط بانوای بنام ساره بسوی 
مکه فرستاد و ده دینار یک برد باو دستمزد داد و بانو ساره بسوی مکه براه افتاد و نامه بهمراه خود داشت 

جبرئیل امین علیه ات لام برسول صلی الله علیه و آله جریان را خبر داد رسول صلی الله علیه و آله نیز علی علیه الم لام و عمار و 
طلحه و زبیر و مقداد و ابا مرئد را در تعقیب ساره فرستاد فرمود بروید در محل خارج است میان راه و بانو در هودج است و کتاب 
حاطب را بهمراه دارد و نامه را از او بگیرید و او را رها نمائید و چنانچه امتناع نمود او را بکشید پس از اينکه علی علیه ال لام و 
همراهان او در میان راه بساره رسیدند از او مطالبه نامه را نمودند ساره انکار انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۲۸۹ 

ده گفت که همراه من نامه‌ای نیست علی علیه ال لام شمشیر خود را ارائه داد ساره نامه را از خود بیرون کشید و به علی تسلیم 
نمود. 

این بانو ساره کسی است که رسول صلی اه علیه و آله هنگام فتح مکه و ورود به شهر مکه بهمه مردم امان داد بجز چهار نفر و 
ساره یکی از آنها بوده است. 

رسول علیهم ال لام حاطب را احضار نموده فرمود این نامه را برای چه نوشته‌ای عرض نمود یا رسول صلی الله علیه و آله من اسلام 
را پذیرفته‌ام و هرگز بتو خیانت ننموده‌ام ولی من خویشان و آشنایان از قريش دارم ولی از آنها نیستم و هر یک از مهاجرین نیز 
خویشانی در مکه دارند و اهل و خانواده و اموال در مکه دارند و کسی ندارم که از من حمایت کند خواستم با اهل مکه رابطه‌ای 
داشته باشم و من هرگز از نظر کفر و ارتداد از دین اسلام این عمل را مرتکب نشده‌ام. 

و نامه من نیز برای آنان فایده‌ای ندارد رسول صنلی الله علیه و آله سخنان حاطب را تصدیق فرمود و عذر او را پذیرفته فرمود عقو 
نمودم و حاطب برای عمل فاسد خود عذری را اظهار کرد. 

و آیه مسلمانان را منع اکید نموده از اينکه با کفار دوستی و رابطه و معاشرت داشته باشند و هم‌چنین از نصرت و کمک کفار منع 


اکید فرموده بود و به اين که با آنان طرح مودت و معاشرت ننمایند و بآنان مکاتبه و مراسله ننموده و یا هدیه‌ای برای آنان نفرستند و 
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یا از آنان هدیه‌ای نیذبرند. 
و فد کفوا بما جاء کم من اْتَ: 
بیان صفت کفار و مشرکان است که دین اسلام و قرآن را انکار می‌نمایند و هم‌چنین با دعوت رسول بمبارزه برخاسته‌اند. 
بح رون الرشول و ِا کم: 
کفار و بت‌پرستان رسول گرامی صلی الأمه علیه و آله و مسلمانان را از مکه وطن مألوف خود و شما را اخراج نمودند. انوار 
درخشان» ج۱۶ ص: ۲۹۰ 
نیوا له ریک 
سبب اخراج شما آنستکه مسلمانان باصول دین اسلام ایمان آوردند و رسالت رسول (ص) و نزول آیات قرآنی را تصدیق نموده‌اند 
کفار بدین جهت مسلمانان را از مکه معظمه وطن موف خودشان بیرون نموده‌اند در صورتی که بحکم خرد بشر باید بآفرید گار 
خود ایمان داشته و او را پرستش نماید اداء این وظیفه را تقصیر پنداشته اهل مکه مسلمانان را باین سبب از مکه اخراج نموده‌اند. 
ان کتتم رجنم جهاداً فی سَبیلی و ابتغاء مضاتی: 
بیان آنستکه چنانچه بمنظور جهاد در راه نشر اسلام از مکه اعراض نموده و بمنظور اداء وظیفه برسول (ص) پیوسته و از او پیروی 
می‌نمایند نباید با کفار و مشرکان مودت و معاشرت و دوستی داشته باشید و تبری از کفار جزء وظیفه اسلامی است. 
یرون ایهم ود 
در اثر دوستی و رابطه با کفار اخباری از مسلمانان بطور پنهانی به کفار گفتن هرگز با مهاجرت و پیروی از دعوت رسول صلی الله 
علیه و آله سازش ندارد بلکه خیانت باسلام و برسول صلی الله علیه و آله و بمسلمانان است. 
و آنا أَغلم بما میم و ما آغشم: 
آیه مبنی بر تهدید است که پرورد گار احاطه دارد بآنچه از خیانت که بر حسب قول و یا عمل بطور پنهانی و یا بطور آشکارا بکار 
میبرند و در باره احاطه قبومیه پرورد گار خفاء و علن و پنهانی و آشکارا یکسان است زیرا احاطه پرورد گار علنی و شهودی است. 
و نیع منک فد ضل تواء التبیل: 
هر که از مسلمانان با کفار و مشرکان رابطه دوستی و معاشرت و یا مکاتبه انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۳۹۱ 
داشته باشد از حریم اسلام خارج و منحرف گشته و بضلالت محکوم خواهد بود و از طریق حق و صواب رو گردانیده است. 
ان و کم یتکوئوا کم آغداء و بیشطوا اآیکع دهع و لته بالشوم: 
چنانچه کفار به مسلمانان دست یابند اظهار دشمنی و عداوت خواهند نمود و آثار عداوت قلبی خود را آشکار نموده و دشمنی خود 
را بکار خواهند برد و القاء مودت و دوستی با آنها اثر و فایده‌ای ندارد چنانچه دست یابند دست تعدی و تجاوز بسوی مسلمانان 
خواهند گشود و تقبل و اسارت افراد مسلمانان اقدام خواهند نمود. 
و وَدُوا لو تکفرُون 
در حالی که آرزو می‌نمایند که هر یک از مسلمانان را به کفر دیرین خود باز گردانند آنگاه آتش عداوت و دشمنی آنان خاموش 
گردد. 
کم أَحامکم و لا ألاة کم: 
رابطه رحمیت و فرزندی و برادری اساس زند گی اجتماعی در دنیا است و آیه مبنی بر تهدید است که در پیشگاه کبریائی قرابت و 
رحمیت و رابطه فرزندی و پدری سودی نخواهد داشت بلکه یگانه وسیله رابطه محکم افراد با یکدیگر رابطه اعتقادی و ایمان است. 


اقاتة بفصل ینکم: 
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بیان سر گذشت عالم قیامت است که ایمان و ش رک افراد بشر سب امتیاز ذاتی و تباین وجودی هر یک از افراد خواهد بود و رابطه 
قرابت و رحمیت هیچگونه اثری ندارد در پیشگاه کبریاتی نیز یگانه امری مطرح است همانا رابطه عبودیت و ایمان و انقیاد است که 
سبب امتیاز اهل ایمان و تقوی از بیگانگان خواهد شد انوار درخشان» ج۶ ص: ۲۹۲ 
و از جمله آثار صحنه قيامت آنستکه برادر از برادر و از رفیق خود اعراض مینماید. 
و ال بما تلو بَصیز: 
صفت بصیرت و احاطه شهودی پرورد گار را یاد آوری نموده از نظر اینکه بر بشر اعتقاد قلبی و اعمال جوارحی خود کما هو حقه 
پنهان است و بر سیرت عقیده قلبی و منویات و اعمال جوارحی خود غافل است فقط مقام کبریائی که صورت اعتقادی را بروح بشر 
موهبت فرموده بر حقیقت آن آ گهی دارد. 
قُذ کائث لکم سوه سا فی |نراهيع و لین مه 
آیه مبنی بر ترغیب اهل ایمان دانشجویان مکتب عالی قرآن است به این که در باره تبری از بیگانگان بروش و سیره ابراهیم خلیل 
علیه ال لام و همرهان وی پیروی نمائید و ظاهر آنستکه جمله موصول ( لین معَهُ) بهینت جمع است جز لوط پيامبر علیه اللام و 
ساره زوجه ابراهیم علیه الّرلام از پیامبران هم عصر آنان بوده‌اند و یا از نظر کرامت مقام لوط پیامبر و ساره محدثه علیهما سلام الّه 
از آن دو بهیئت جمع تعبیر شده است. 
رد قالوا مهم ان روا ملکم و مق دون من دون له 
بیان سیره و روش ابراهیم خلیل علیه ال لام و همرهان او است که شعار آنان در سرزمین بابل آن بوده که در طی دعوت آنان 
بتوحید و خداپرستی اظهار تبری از آنان و از آئین ش رک و ستاره‌پرستی آنان مینمودند استفاده می‌شود که لازم توحید و استقامت 
در آن تبری و پرهیز از کفر و شرک و از بیگانگان است و این سنت از سنن ثابت و فطری است که در دین حنیف ابراهیم علیه 
الترلام تشریع شده و در همه دیانتهای الهی نیز تنفیذ شده است و در دین مقدس اسلام بر حسب آیه نیز از وظایف اعتقادی و عملی 
معرفی شده است. انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۲۹۳ 
نا بکغ و بدا نا و بتکم الْعداوَةٌ و اأبفضاء بدا علی توا بل تا 
بیان شعار ابراهیم علیه ال لام در باره تبری از کفار و از بیگانگان است که در طی سخنان دعوت بتوحید مرام و آئین خود را نت 
بمردم اظهار مینمود که از کفر و ش رک اعتقادی هر یکک از افراد تبری مینمود و هم‌چنین اظهار مینمود که کفر و شرک هر یکک از 
افراد سبب میشود که میان من و آنان رابطه قلبی و محبت نباشد بلکه در اثر تیرهگی کفر و ش رک بیگانگان باید از آنان دوری و 
تبری نمود مادام که به کفر و شرک خود ادامه دهند و اين سیره و روش ابراهیم علیه الترلام مبنی بر تبری و اظهار دشمنی با 
بیگانگان عقوبتی است که در باره هر یک از آنان اجراء مینمود و آنان را محروم از عضویت جامعه خداپرستان معرفی مینمود و 
بدینوسیله نیز وحدت جامعه خداپرستان را تحکیم نموده است. 
آیه مبنی بر استثناء از پیروی روش و سیره ابراهیم علیه الّرلام است در باره تبری از بیگانگان همانطور که سیره و روش حنیف 
ابراهیم علیه السّر لام و همرهان او تبری و اظهار نفرت و بغض با کفار بوده مسلمانان نیز بر حسب آئین دین حنیف ابراهیم (ع) از آن 
پیروی نمایند جز در موردیکه ابراهیم (ع) به پدر خوانده خود آزر وعده طلب مغفرت از پرورد گار باو داد که تبری صریح نبوده و 
ضرر آن تولی نیز که مورد نهی است نبوده بلکه وعده‌ای است که در آن شاثبه تولی بوده به لحاظ آزر عموی او دعوت او را 
بخداپرستی بپذیرد و در باره سخنان پند آمیز و دعوت او بخداپرستی تفکر نماید و بینديشد. 


و هم چنانکه ابراهیم (ع) قیام بدعوت آزر می‌نمود بر حسب ولایت باطنی نیز از ساحت پرورد گار توفیق او را بخواهد و نورانیت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۲ 
خداپرستی بر قلب او انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۲۹۴ 
بتابد و در انتظار آن بود که آزر نتیجه و پذیرش دین توحید خود را باو اعلام نماید ولی در اثر تعلل آزر استفاده شد که پلیدی 
شرک اعماق قلب آزر را فرا گرفته سخنان دلپذیر ابراهیم علیه الشلام در روان او جز تیره گی عناد و تیره‌بختی پدید نیاورده است. 
همچنانکه در آیه (و ما کانّ اشْیَعُفاژ ابراهیم له 1 عنْ مَعدءٌ وَعدها با) طلب مغفرت در باره آزر را وعده معرفی نموده نه تولی 
و آیه پاسخ از سوالی است که در ذهن چه بسا خطور نماید به این که ابراهیم علیه السَلام بر حسب آیه (و اغفز یبیل کان من 
السَالیق) ۶- ۸۷) با اينکه آزر عمو و پدر خوانده او مشرک بوده چگونه طلب مغفرت و آمرزش از پرورد گار برای او می‌نمود؟. 
پاسخ آنستکه طلب مغفرت ابراهیم علیه التّرلام برای آزر هنگام حیات و زند گی او بوده که بوعده که بآزر داده وفاء نموده باشد و 
احتمال می‌رفت که در اثر دعوت ابراهیم علیه الشلام و احتجاج وی آزر خداپرست شود و در اثر دعاء و شفاعت ابراهیم علیه السّلام 
پرورد گار بوی ترحم نماید و بر قلب او نورانیتی بتابد خداپرست شود چنانچه صلاحیت داشته باشد و غضب پرورد گار بر او در اثر 
قبول دعوت ابراهیم علیه الشلام بصورت رحمت و مغفرت در آید. 
ولی پس از اينکه بر ابراهیم علیه الترلام ظاهر گشت که آزر در مقام عناد و لجاج بر آمده و احتجاجات ابراهیم علیه ال لام را 
نمی‌پذیرد و در صف معاندان در آمده آنگاه ابراهیم علیه الشلام از او تبری نمود. 
از جمله سخنان ابراهیم علیه التّرلام باآزر آن بود و از نظر دعوت بتوحید و لوازم آن می‌فرمود بعموی خود آزر که وعده سلب 
مغفرت از ساحت پروردگار نه از نظر آنستکه حقی بر ساحت قدس او داشته باشم و طلب مغفرت و حاجت نمایم زیرا بر ساحت 
کبریائی تصور نمی‌رود که فردی بر او حقی داشته باشد بلکه طلب مغفرت انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۲۹۵ 
جز اظهار عبودیت و انجام وظیفه تتمیم مقام رسالت نیست بر این جهت نیز چنانچه مشیت پرورد گار تعلق بیابد طلب مغفرت را از 
من و انجاز وعده مرا نپذیرد و چنانچه بخواهد رد فرماید. 
خلا.صه سیره و روش رسولاین و دعوت آنان تصریح بتوحید افعالی پرورد گار است که جز انجام وظایف تبلیغ و دعوت مردم 
بخداپرستی وظیفه‌ای ندارند و طلب مغفرت و یا درخواست توفیق در باره مردم نیز از شئون رسالت و تأثیر باطنی و از وظایف 
عبودیت و رهبری آنها است. 
از جمله سخنان و درخواست ابراهیم علیه الترلام و همرهان او آنستکه در باره تبری از کفار قوم خود از ساحت پرورد گار 
درخواست می‌نمایند که آنان را از شر و خطر کفار ایمن فرماید و مفاد جمله دعا مبنی بر اينکه صلاح امور خود را پپرورد گار 
وا گذارد. 
و توکل نیروی روانی و درخواست اعمال و کالت و ولایت از پرورد گار است که در باره تأمین نیازهای خود هر چه صلاح بداند 
اجراء فرماید و اراده و مشیت پرورد گار را در تأمین امور و نیازهای خود بمنزله مشیت و اراده خود قرار دهد و بپذیرد و سر تسلیم 
فرود آورد. 
و ایک آننا 
در باره ایمن بودن نفوس خود از شر و خطر کفار از پرورد گار درخواست مينمائيم و باو توجه نموده‌ايم. 
و ایک الْعَصیر: 
منتهی و مرجع امور از هر لحاظ ساحت پرورد گار است و توکل و هم‌چنین انابه و رجوع و اعتماد بپرورد گار هر یکك ارجاع امر 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱6۳۲ از عع۲ 
هم چنانکه بر حسب نظام تکوین همه امور و حوادث جهان مرجع و مصیر آنها بسوی ساحت کبریائی است بهمین قیاس بر حسب 
سیره عبودیت باید مصیر همه امور و حوادث را ساحت پرورد گار معتقد بود و ارجاع نمود. 
را لا تجعلنا فَهٌ لین کفروا و اغفز نا 
عقد سلبی و دعاء و درخواست ایمن بودن از شر و خطر کفار است که در اثر تبری از کفار و اظهار نفرت از مرام و آئين آنان 
لامحاله در مقام تهدید و اصرار برمیاً یند ابراهیم (ع) بدین جهت از ساحت پرورد گار درخواست مینماید که او و همرهان او را 
وسیله فتنه و امتحان کفار قرار ندهد که نتوانند خطری باپراهیم (ع) و همرهان او وارد آورند. 
و از نظر اينکه از مرام و آئین کفار اعراض نموده و اظهار تبری کرده در مقام انتقام برآیند و کفار تمکن و دسترسی نیابند که 
ابراهیم علیه التلام و همرهان او را بخطر افکنند. 
رن الک أنت ری اْکيم: 
هر دو صفت فعل پروردگار است و مبنی بر حصر است که هر چه را ساحت پروردگار بخواهد و صلاح نظام اقتضاء کند اجراء 
خواهد فرمود و هرگز پذیرش دعاء و خواسته‌های مردم از قدرت و قهر او خارج نخواهد بود از جمله قدرت آنرا دارد که ما را از 
خطر کفار ايمن فرماید و درخواست مارا پپذیرد و ما را وسیله امتحان آنان قرار ندهد به این که کفار بر ما دست نیابند و چیره 
نشوند و نتوانند از ما انتقام بگیرند. 
لیذ کان کم فیهم سوه عحسهٌ من کان بوجوا ال و ازع خر 
آیه مبنی بر تا کید در باره تأسی بر سیره ابراهیم علیه الّرلام و همرهان او است که بطور اطلاق از سیره و روش آنان اهل ایمان 
دانشجویان مکتب قرآن باید انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۲۹۷ 
پیروی نمایند و سیره او را شعار خود قرار دهند که شعار توحید است به این که امور خود را به پرورد گار وا گذارند. 
و صفت توکل و هم‌چنین انابه و رجوع بساحت پرورد گار و اعتماد باو از جمله شعار توحید و سیره عبودیت است. 
هم چنانکه لازم ایمان و پیروی از برنامه مکتب توحید رجاء و امید و نیل به سعادت و به نعمتهای جاودان است. 
و من ولا له هو ال الحمید: 
مبنی بر تأکید به پیروی از سیره و روش ابراهیم خلیل علیه السلام است که چه در باره تبری از کفار و از مرام آنان و چه در باره 
اعمال نیروی ت و کل و ارجاع امور خود بساحت پرورد گار باید از او پیروی نمود و آنرا شعار عبودیت خود قرار داد. 
و چنانچه پیروان مکتب قر آن از دستور تبری تمرد نمایند و با کفار اظهار دوستی و معاشرت نمایند اقدام بضرر و زیان خود نموده‌اند 
و ساحت پروردگار غنی و بی‌نیاز است و ه رگز تمرد مردم از این دستور بساحت کبریائی خللی نخواهد رو آورد. 
الحمید: صفت فعل پرورد گار و بیان آنستکه سیره و روش رسولان و هم چنین اعلام آنها بدانشجویان مکتب عالی قرآن از جمله 
مظاهر حمد و رهبری است که اختصاص به پیروان مکتب عالی دارد و آنان را شایسته تعلیمات ربوبی نموده است و دانشجویان 
مکتب قرآن باید از این تعمت سپاسگزاری نمایشد. 
و بعبارت دیگر دستور تبری از مش رکان از جمله احکام و سنن دین حنیف ابراهیم علیه الترلام بوده است و در دین اسلام نیز بر 
حسب آیات که ذکر شد امضاء شده و بموقع اجراء گذارده شد. 
در نتیجه قوام مجتمع اسلامی و اتحاد آنان بر کلمه توحید نهاده شده و دیگر انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۲۹۸ 
بر تبری و اعراض از کفار و از مرام آنان و چنانچه مسلمانان و پیروان مکتب قر آن با کفار معاشرت نمایند و رابطه دوستی با آنان 
پرقرار نمایند اساس مجتمع اسلامی را متزلزل خواهند نمود. 
بعبارت دیگر هم چنانکه توحید خالص بر کلمه توحید و نفی ش رک نهاده شده هم‌چنین وحدت مجتمع اسلامی و اتحاد دانشجویان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۲۶ از ۲ 
مکتب قرآن بر دو رکن ایجابی و سلبی استوار شده است یکی عقیده ایجابی و پیروی از اصول اسلام و دیگر بر عقد سلبی و تبری از 
کفار و از ش رک و از بیگانگان است. 
عمی ال آن جع بیتکم و ین لین عاشم منهع موه و له قدیز وال غفوز زحیم: 
بطور تلویح مبنی بر مژده بر فتح مکه است که اهل و ساکنان مکه در اثر فتح مکه بطور عموم دین اسلام را خواهند پذیرفت و بغض 
و عداوت که در اثر شرک اهل مکه با آنها داشتید رفع خواهد شد. 
آیه صفت قدرت و قهر پرورد گار را یاد آوری نموده که قدرت آنرا دارد که در اثر صلح حدیبیه که کفار پيشنهاد صلح نمودند بقید 
اينکه رسول صلی اه علیه و آله و مسلمانان در آن سفر از توجه بمکه منصرف شوند و بسال آینده محول گردد و در اثر صلح 
منتهی به فتح مکه گردد و بدون جنگ مکه در اختیار اسلام و مسلمانان در آمد و ساکنان آن نیز بطور عموم مورد اسارت قرار 
گرفته در مقام تسلیم و قبول اسلام برآمدند و اين اخبار امر خارق عادتی است که از آیه استفاده ميشود. 
و ال عفورٌ حیم: 
هر دو صفت فعل است مبنی بر وعده و مژده است که در اثر فتح مکه امید است ساکنان آن باسارت درآیند و بطور عموم دین 
اسلام را بپذیرند و مورد عفو و مغفرت و رحمت قرار گیرند و عداوت دینی و تبری عقیدتی که از آنان دارید بصورت ائتلادف 
ف آ یلد انوا درخشان» ۰۱۶ ص: ۲۹۹ 
یهام له عي لین لغ با وکم فی ال وم بخرمج کم من دبا کم آذ روم و تفسطوا ایهم نله یب المسطین: 
آیه مبنی بر تفسیر کفار و بیگانگان است که مورد تبری معرفی شده‌اند هم چنانکه در آیه گذشته اشاره شده که در مقام قتال با 
مسلمانان بر آمده و اقدام باخراج آنان از مکه نموده‌اند و بدین جهت مورد عناد و تبری قرار گرفته‌اند. 
و کفار و مشرکان که در مقام قتال و اخراج مسلمانان از مکه بر نیامده مانند سایر کفار غیر اهل مکه که پیمان و عهد ذمه داده‌اند و 
بعهد خود نیز وفاء نموده‌اند آنان مورد عداوت و تبری نخواهند بود بلکه باید بر طبق پیمان با آنان بعدل و عدالت و قسط رفتار نمود 
و حقوق آنان را از هر لحاظ رعایت نمود. 
ال یْحبٍ الْعشیطین: 
مبنی بر ترغیب و تأکید در باره رفتار بعدل و قسط با کفاری است که پیمان و عهد ذمه داده و وفادار بآن هستند و آیه تصریح نموده 
که از این گروه نباید تبری نمود بلکه در اثر عهد و پیمان آنان با مسلمانان باید بقسط و عدل رفتار نمود و از جمله وظایف دینی 
قیام بقسط و عدالت با آنها است. 
و از آیه استفاده می‌شود تبری که از جمله وظایف دینی معرفی شده و رکنی از مجتمع اسلامی و از وحدت و اتحاد آنان بشمار 
مییاید همانا تبری از کفار و مشرکان است که در مقام قتال با مسلمانان بر آیند و در باره خصوص اهل مکه از نظر اقدام آنان باخراج 
مسلمانان از آن مکان مقدس بوده است و سایر کفار که عهد و پیمان ذمه داده و با مسلمانان بعهد خود وفادار هستند معاهد و اهل 
ذمه شناخته شده‌اند باید حقوق آنان را از هر لحاظ رعایت نمود. 
نما نها کم ال عن اقا و کم فی لین و رب کم من دیا رکم و طاهژوا علی |خراجکم أَن تمم: 
آیه مبنی بر تفسیر کفاری است که مورد تبری معرفی شده و از موالات انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۳۰۰ 
با آنها مسلمانان نهی شده‌اند فقط از گروهی از کفار و بیگانگان باید تبری نمود که از نظر عناد با دین اسلام با مسلمانان بقتال 
پرداخته و مسلمانان را نیز از اوطان خودشان اخراج نمایند و هم‌چنین آنان که تظاهر به عناد می‌نمایند و کمک به اخراج مسلمانان 
نموده‌اند. 


بعبارت دیگر نهی از موالات و امر به تبری از گروهی از کفار و مشرکان است که از نظر مبارزه با دین اسلام با مسلمانان بقتال 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۵ از ۲۴ 
برخاسته و مسلمانان را از مکه و بلاد خود اخراج نموده و یا کمک با بزرگان کفار نموده که مسلمانان را از مکه اخراج نموده‌اند 
این سه گروه مورد امر به تبری قرار گرفته‌اند و از موالات و دوستی و معاشرت با آنها نهی اکید شده است. 
و من یلم ولیک غُم اسلمون: 
مبنی بر تهدید گروهی است که با کفار و بت‌پرستان نامبرده دوستی داشته و معاشرت نمایند و از آنان تبری ننمایند. 
و گفته شده که مبرت و خوشرفتاری غیر از موالات و دوستی است و موالات و رابطه قلبی و دوستی با کفار جایز نیست ولی مبرت و 
خوشرفتاری با کفار غیر مقاتل جایز و نیکو است ولی با کافر مقاتل حرام است. 
انوار درخشان» ج۰۱۶ ص! ۳۱ 
آیات 


[سوره الممتحنةٌ (۶۰): آیات ۱۰ تا ۱۳] .... ص : ۳۰۱ 


اشاره 


ی ها و م2 م7 7 9 


یانما جاء گم یناث مهاچرات جر للم پیمانهن ان عون مَینات لا نیالنا 
نحل لیم و لاغع بجلون هن و آذوفع ماو لا نا علیکم نوف |دایشأَجرم ولا شیتکوا بعضم 

الکوافر و یو ما َو یتلام وا ذلکم شکم له بعکم بتکم وله لیم عکیم ( ۰و فاتکخ شین؛ ین آژواجکن ای 

الکثار اقتم فا الذین ذعبث آژواجهع بثل ما نوا و ول لیم ب توت (۱۱) با أ وا ال اذا جاء ک یناث 

بایعنکک علی آن لا بش رک بالّه شیت و لا بشرفن و لا بژنین و لا یل أَولادمی و لا تین پیهتان رهب ین أَبُدیهنْ و جهن ولا 

یغمدینک فی مغزوف این و ات هن لاله ور زجب (۱۲ با یا لین ولا 5 توا وم عُضت ال عیهم قذ تتشوا 
مق ال خر کما تنس الکماه م أضحاب ایور (۱۳ 


انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص! ۳۰۲ 


شرح .... ص : ۳۰۲ 


وم ها و بر 


0 منوا ٍذا جاء کن الْمونات مهاچرات حون ال الم پایمانهن ان علعتموش مَومنات لا تَرجهومن ای الْکما: 
شآن نزول آیه از ابن عباس روایت شده گفته است رسول صلی الله علیه و آله در جنگ حدییه که بصلح منتهی گشت و عهد 
نامه‌ای نوشته شد در ضمن شرط شد هر که از اهل مکه بسوی مدینه رو آورد و ملحق به مسلمانان شود باید رد شود به کفار و هر 
که از اصحاب رسول صلی اللّه علیه و آله بسوی مکه باز گردد ملحق به کفار است و نباید به مسلمانان باز گردد و عهدنامه نوشته و 
مر شید 

سعیه بنت حرث اسلمیه که مسلمان بود در حالی که رسول صلی اللّه علیه و آله در حدیبیه بود زوج سعیه بنت حرث شخصی از قبیله 
موی باعل له #له ی قاری مودیا مت وزج مراین زد قدازی! جافر< درک از با 
بسوی تو بیاید او را بما ردنمائی و هنوز خط که نوشته شده خشکک نشده است آبه نازل شد (یا * با لین آمُوا ٍذا جاء کم 
رات مهاجراتِ اون له و نیز ابن عباس گفته است امتحان بانوان مهاجرات آنستکه سوگند یاد نمایند که هجرت بمدینه 
نه از نظر عدم رغبت بشوهر خود او است و نه از نظر اعراض از بلدی بسوی بلد دیگر و نه رسیدن بآمال دنیوی بلکه خروج از مکه و 
هجرت بسوی مدینه فقط از نظر اسلام و محبت بخدا و پیروی از رسول صلی الله علیه و آله است بدین انوار درخشان» ج۱۶ ص: 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۶۶ از ۲ 
۳.۳ 
جهت رسول صلی اه علیه و آله به سعیه امر نمود که سوگند یاد کند آن بانو نیز بهمان طور س وگند یاد کرد و رسول صلی اللّه علیه 
و آله صداق و مهر او را بشوهرش داد با آنچه باو انفاق نموده بود ولی بانو سعیه را بشوهرش رد نفرمود بر این دستور رسول صلی 
الله علیه و آله از مردان هر که میآمد او را باز میگردانید ولی بائوان که بسوی مدینه هجرت مینمودند پس از امتحان و اجراء سو کند 
آنان را نگه میداشت و مهرهای آنان را بشوهر آنها میداد. 
اذا جا کم لمات مهاجرات فَاعحوم له عم پایمانهن: 
انیا آتسنکهچتانیه باتوان نش رگا احل که هرت تمایتا و نوی موی آ زوزگا هب از انار یشان و 
آزمایش قرار بده که بچه منظور از شوهر و خانواده خود اعراض نموده در صورتی که بمنظور قبول اسلام هجرت نموده نه بمنظور 
دیگری مثل اينکه از شوهر خود اعراض نموده و یا از مکه هجرت نموده در صورتی که سوگند یاد کنند که فقط بمنظور قبول دین 
اسلام و پیروی از رسول صلی ال علیه و آله است در اینصورت آنان را پپذیر و در پنه خود نگهدار ولی مهر او را بشوهرش ادا 
بان تشون مینات قلاتَوجفومن ای کنر 
در صورتی که احراز نمودید که بصدق سخن میگوید و برای قبول دین اسلام از مکه هجرت نموده است آنان را نگهدار و بشوهر 
آنان باز مگردان. 
لاهُنْ حل له و لا هُغ یَحلون هن 
بیان آنستکه زوجه مسلمه برای کافر جایز نیست و هم‌چنین شخص مسلم نباید همسر او کافر باشد. 
و وم ما فا 
وی تایه هی اه تفای توص وه زان کردا و راداوه اشو3: 
ولا جناح علیکم آن تلکوهن |ذا یی تبرش آجورشت: 
بیان جواز نکاح و تزویج بانوانی است که از مکه همجرت نموده و بسوی انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۰۴ 
مدینه رو آورده بمنظور قبول دین اسلام و هم‌چنین اطلاق آیه بانوانی را که شوهر آنان کافر و مرتد شوند نیز مشمول همین حکم 
میباشد. 
رد بعضم الکوافر: 
آیه بیان بطلان عقد داثم بنوی کافره و مش رکه است که چنانچه شوهر او اسلام قبول نماید و همسر او به کفر و ش رکث خود باقی 
بماند او را رها باید نمود و از او دوری نماید و زوجیت آنان باطل میشود. 
کوافر جمع کافره بمعنای بانوی کتابی است بقرینه سیاق شامل مش رکه نیز می‌شود. 
زیرا مش رکه بانوای که بت‌پرست باشد و کافر کتابی است و خدا پرست است و رسالت رسول اسلام صلی الله علیه و آله را نپذیرفته 
است و کفر او از نظر آنستکه این نعمت پرورد گار را کفران نموده است بنابراین کلم کز اف شفر کو کاق مر شامار مشود 
و نله و لا ی رتاو می‌شود چنانچه شوهر ایمان آورد و زوجه او به کفر و یا شرک خود باقی بماند شوهرش باید او را 
رها کند و رابطه زوجیت آن دو گسیخته شده و نباید بزوجیت او ترتیب اثر بدهد. 
و گفته شده که بطور اولی برای مسلمانان تزویج کافره جایز نخواهد بود زیرا در صورتی که زوجیت دو مشرک و یا دو کتابی نافذ 
باشد و بقبول اسلام که یکی از آن دو اسلام آورد رابطه زوجیت او با همسر خود گسیخته شود بطریق اولی عقد و تزویج کتابیه 
ایتداء و با مشر که که برای مسلمان جایژ تخواهد بود. 
ند کته فده که آهو لا کا ات کات ی من و آیه و لا تشیسکوا به بعضم الکوافر هر دو ناسخ آیهو تفاب ما۳ 


۳۴۲656۱۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۷ از ۲۱ 
ونوا الْکتاب من کم میباشد در نتیجه نکاح و تزویج بانوی مشرکه و کتابیه برای مسلمان جایز نیست. 
ولی این نظر و استدلال مورد انتقاد است زیرا آیه (و لا تلکشوا الم رکاتِ انوار درخشان ج۶ ص: ۳۰۵ 
ی بزم) غراف باتوی عفر که بت‌پرست است و شام کنایی و خداپرست: یی بهودیه و تصرانیه تمی شود 
وغمیین آید (رلا نمی کراد بعضم الکوافر) ممتحنه شامل کافره و مشر که می‌شود که رابطه زوجیت همسر با اسلام شوهر گسیخته 
و9 
و گفته شده که این آیه(و لیکو ناسخ آیه لصا من لنوت الکنات ین یلکم) می‌باشد. 
پاسخ آنستکه آیه لمحت ناث ی لیوا کناب ین یلک مبنی بر اتان است و حکم مبنی پر منت قابل نسخ نخواهد بود و 
گذشته از اينکه آیه (و لا ُشسکوا ج پیضم اگوان در جنگه حدییهسال مشم مجرت نزل شده ‏ ی کات بل لب ور 
ال کات سووه فانته اس آخرین سوره‌های قآ نی است بر این اساس آیه و لا تقیتکوا بج ی آن 
بل از آیه و المخضناث من لین و الکتاب بود آیهسابق ناسخ آیه‌ای که هنوز نازل نشده نخواهد شد آیه (و لا مناج عَیکم آن 
وه |ذا نیمهن أجُررَهن) بیان حکم سوم است مبنی بر تجویز نکاح و تزویج بانوانی که اسلام را پذیرفته و بسوی مدینه 
هجرت نموده‌اند و مهر آنان را نیز بشوهران کافر و مش رک آنان داده شده جایز است او را بحباله نکاح مسلمانان در آورند ولی باید 
ای اس و ی 
و آبه (و لا میت کوا به بعضم الکوافر) پیان حکم دیگری است که چنانچه شوهر اسلام قبول نمود و زوجه او بکفر و شرک خود باقی 
هی سیم 
و کوافر جمع کافره دو طایفه‌اند گروهی از بانوان که در بلد کفر باقی مانده و بنفع شوهر خود هجرت ننموده و یا از مدینه در اثر 
بقای در شرک و کفر از شوهر خود جدا شده بسوی اهل خود و یا مکه رهسپار شده است. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۰۶ 
آیه (و یلوا ما )ین حکم دیگری است و خطاب باهل ایمان است چنانچه بانوان کافره شما در اثر کفر و شرکک بخانواده 
کافر خود ملحق شوند باید مهر آنها را مطالبه نمایند و باز ستایند و شوهر کافر جدید آن بانوی کافره مهریه شوهر سای مسلمان او 
را بپردازد و در صورتی که امتناع نمایند باید از غنائم جنگی تأمین شود. 
(و شلوا ما أَْنُ) هم چنین کفار که همسران آنان در اثر اسلام هجرت نموده‌اند باید مهری که به همسران خود داده‌اند باز ستایند 
و مسلمانی که اين زوجه مسلمه را تزویج مینماید مهریه شوهر سابق کافر او را بدهد آنگاه مسلمه را بنکاح خود درآورد. 
اشاره باموری است که در آیات مقرر شده که هر یک حکم نافذ اسلام است باید رعایت شود و بر وفق حکمت و صلاح است. 
در طی عهدنامه مقرر شده که چنانچه از مکه و کفار کسی بسوی مدینه همجرت نماید در صورت مطالبه او را به کفار باز گردانند از 
نظر اینکه عقیده و ایمان خود را میتواند حفظ نماید ولی در باره بانوان با قید امتحان و اجرای س و گند است که چنانچه احراز شود 
که بمنظور قبول دین اسلام همجرت نموده باید آن بانو را نگهداشت و نباید او را بشوهرش باز گردانند زیرا بانوئی که دین اسلام را 
بپذیرند ممکن است با مختصر تهدید از اسلام باز گردد و بشرک و کفر دیرین رو آورد و همچنین مهری که شوهر کافر بزوجه‌اش 
داده باید باو داده شود بهمین طور مهری که مسلمان بزوجه کافر خود داده باید استراد نماید و بازستاند و برحسب آیه آینده میتوان 
از غنایم جنگی مهر بانوان کافر بشوهر مسلمان آنان داده شود. 3 ۳۷ 
ون فاتکم شَیء ین ی آژواجکم ی الکمار ماقم وا لین دعب آزواجهع مثل ما وا 
بیان آنستکه در اثر نزول آیه مسلمانان بحکم آیه در مقام رد مهریه بانوانی که اسلام را قبول نموده و بمدینه همجرت نموده و از 


شوهران کافر خود اعراض نموده ب رآمدند مهریه بانوان را به شوهران آنان اداء نموده‌اند ولی مشرکین باین حکم تسلیم نشده و 
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مهربه بانوان کافره‌ای که از شوهر مسلمان خود جدا شده بحباله خود درآورده‌اند حاضر نبودند که مهربه او را بشوهر مسلمان 
بپردازند در اینصورت از غنایم کفار بدست آورند باید مهریه آن بانوی کافره را که بنکاح کافر درآمده و از شوهر مسلمان خود 
جدا شده باید مهریه او را بوهر مسلمان سابق او بدهند که ضرر متوجه مسلمان نشود که همسرش اعراض نموده و بنکاح کافر 
دیگر در آمده است. 
و افو ال ای أََمْ به منوت 
مبنی بر تأ کید است که لازم ایمان بساحت پرورد گار اطاعت و انقیاد و اداء وظایفی است که مقرر فرموده است و مسلمانان باید 
مهریه بانوانی که اسلام را قبول نموده و هجرت نموده‌اند بشوهران بدهند و این وظیفه متوجه مسلمانی است که آن بانوی مسلمه را 
بحاله نکاح خود در مبآورد. 
با ها ای ٍذا جاک الَمومناث پبایقنکک علی آن لا بش رکن بالّه شیتً ولا بشرفن و لا یژنیی و لا یفن أَولاَمن و لا باتین پیفهتان 
آیه بیان شرایطی است که چنانچه بانوان بیعت نمایند و دین اسلام را پذیرند باید شرائط و وظایفی را قبول نمایند از جمله آنکه 
معتقد بتوحید و یگانگی آفرید گار انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۰۸ 
باشند و از ش رک و بت‌پرستی تبری و اجتناب نمایند هم چنانکه مردان نیز که قبول دین اسلام را پپذبرند باید از آن ش رک و کفر 
تبری نمایند و نیز بانوان از سرقت و دزدی چه از شوهر خود و یا از محل دیگری خودداری نمایند. 
و لایر 
و نیز از زنا و رابطه نامشروع با اجنبی خودداری نمایند. 
و این ألادهتٌ: 
هم چنین دختر خود را بقتل نرسانند و در تفسیر ابی اللیث گفته و بوسیله دواء جنین خود را سقط ننماید. 
ولایأتین پهعان تیه ین یهن و جهن 
و نیز از آوردن فرزندی از زنا به این که افتراء نماید و آنرا بشوهر خود نسبت دهد باید بپرهیزد و همچنین از آوردن فرزند دیگری و 
او را بخود و نیز بشوهر خود نسبت دهد باید اجتناب نماید. 
بالامخره طفل نوزاد خود را که از زنا و رابطه نامشروع بوجود آمده نسبت بشوهرش ندهد و همچنین فرزند دیگری را نوزاد خود 
معرفی ننماید به این که بگوید در میان دست و پای من بدنیا آمده است. 
خلاصه باید از هر یک از اینگونه بهتان نسبت فرزند بخود و بشوهرش برخلاف واقع پرهیزد. 
لا یقصیلک فی مَعژوف: 
و التزام دیگر به این که سنت و روشی که رسول صلی اه علیه و آله در جامعه مسلمانان مقرر فرموده مانند اقامه نماز و پرهیز از 
معاشرت با اجنبی و عدم شرکت در محافل و مجالس ناشایسته هر یکک از آن مقررات را قبول کند و بپذیرد. انوار درخشان» ج۱۶ 
ص۳۳۹ 
دو صفت فعل پرورد گار است با قبول این شرایط مورد مغفرت و رحمت و فضل قرار خواهد گرفت و از جمله بانوان مسلمان است 
که اقدام به بیعت و قبول اسلام نموده و پیروی از سنت‌های رسول صلی الله علیه و آله را پذیرفته است. 
با با دی منوا لا لوا تما عغضب ال علبهع قذ بتشوا: 


آیه مبنی بر تبری مسلمانان از بهود است که مورد غضب پرورد گار قرار گرفته و از نظر شقاوت و قذارت روان آنان» آیه مسلمانان 
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را منع نموده از اينکه با آنان موالات و رابطه دوستی داشته و با آنان معاشرت نمایند. 
م ال خرة کما بیس الما من آضحاب الیو 
از جمله آثار شقاوت آنان آنستکه از اجر و نعمتهای عالم آخرت ناامید هستند هم چنانکه مش رکان و بت‌پرستان از اموات و مرد گان 
که در قبور پنهانند ناامید هستند و ه رگز امید بزند گی آنان در روز قیامت ندارند. 
در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام ابی جعفر علیه الشلام در باره آیه (و ان فاتکم شیء من آژواجکع) فرمود بانوانی که از 
نظر ش رک ملحق به کفار میشوند و شوهر آنان دین اسلام را می‌پذیرند مهر آنها را میتوانید باز ستانید و مطالبه نمائید و چنانچه 
بانوان اسلام را بپذیرند و شوهر آنها بش رک خود باقی باشند باید مهر آنها را بشوهر آنها باز گردانند این است حکم و فرمان 
پرورد گار در باره مسلمانان در تفسیر قمی بسندی از عبد ال بل سنان روایت نموده گفت از امام صادق علیه الشلام سژال نمودم از 
آیه (و لا بَقصینک فی مَغژوف) فرمود مراد آنچه را که پرورد گار از فرائض و زکوات و از امور خیر مقرر فرموده است پپذیرند. 
در کتاب کافی بسندی از ابان از امام صادق علیه الشلام روایت نموده فرمود هنگامی انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۳۱۰ 
که رسول اللّه صلی اه علیه و آله مکه را فتح نمود مردان اهمل مکه با رسول صلی اللّه علیه و آله بیعت نمودند و بانوان نیز بیمت 
نمودند و آیه نازل شد: (یا باب |ذا جاءک الْمَومناتُ پبایشتکک). 
هند گفت اما فرزندان و جوانان ما آنها را در کودکی تربیت نمودیم و بزرگ شدند و تو آنها را بقتل رسانیدی و ام حکیم دختر 
حارث بن هشام که همسر عکرمه فرزند ابو جهل بود گفت یا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کدام است معروف که ما را پرورد گار 
فر ره ان یقت که )ام تال 
رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود به این که برخسار خود لطمه نزنید و رخسار خود را خراش ندهید و موهای سر خود را نکنید و نیز 
پیراهن خود را پاره ننمائید و لباس خود را سیاه ننمائید و فریاد ویل نزنید سپس رسول صلی اه علیه و آله با بانوان بای شرایط بیعت 
نمود و گفته شد یا رسول اللّه چگونه با تو بیعت نمائیم فرمود من با بانوان بطور مصافحه بیعت نمی‌نمائيم بلکه امر فرمود قدحی و 
ظرقی از ات آووفند و وشول ی الله لو آلددست وف را در ات ظ ف مود و مرو آورد سین فزمود بان که دست 
خود را در آب ظرف می‌نمودند. 
پس از فراغت رسول صلی اه علیه و آله در بیعت رجال و مردم اهل مکه در باره بیعت بانوان اقدام فرمود و طریقه بیعت مردان 
چنین بوده که هر یک دست خود در دست دیگری می‌نهاد و بیعت رسول صلی الله علیه و آله مبنی بر وعد ثواب و اجر و قیام 
بمصالح مردم بشرط قیام و وفاء بعهد و پیمان خود آنها بود. 
از جمله مواد شرط بیعت بانوان آنستکه ش رک نیاورند و پرورد گاری جز آفرید گار جهان اتخاذ ننمایند و شرط دیگر اینکه سرقت 
ننمایند و اموال دیگران را بطور خفاء نربایند و بتصرف خود در نیاورند. 
(و لا یَرْنینَ) و با مرد اجنبی آمیزش نداشته باشند. 
در لاَعلن أََلادَمُّ) فرزندان دختر خود را زنده در خاک دفن ننمایند و در انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۳۱۱ 
تفسیر ایی اللیث است که با دواء طفل خود را سقط ننمایند. 
فرزند دیگران را نسبت بخود و شوهر خود ندهند. 
و لا بفصیتک فی مغژوب: 
در مقام مخالفت آنچه مقرر است برنيایند مثل اينکه نماز را ترک نمایند و یا صوم و امساک روزه ماه رمضان را ترک نمایند و سایر 


محرمات مانند اينکه در مصیبت موی سر خود را نکنند و رخسار خود را خراش ندهند. 
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فبایعهن: 

جواب شرط است که چنانچه بانوان این شرایط را پذیرفتند با آنها بیعت بنما. 

و اتف له له اد له ور رحیغ: 

و برای آنان طلب مغفرت فرماید. 

روایت شده که رسول صلی اللّه علیه و آله پس از پایان بیعت مردم اهل مکه روز فتح مکه بر کوه صفا جلوس فرمود و ظرف آب 
آوردند دست خود را در آن ظرف فرو برد و خارج نمود و بانوان یکی پس از دیگری بیعت مینمودند هنده زوجه ابی سفیان دختر 
عتبه آمد و بطور منکره ناشناس از خوف اينکه رسول صلی الله علیه و آله او را بشناسد از نظر واقعه قتل حمزه سید الشهداء در 
تک اعخاي: 

رسول صلی اه علیه و آله باو فرمود بشرط اینکه موحد باشی و شرکک بآفرید گار نیاوری هنده پاسخ گفت و اللّه ما بت‌ها را پرستش 
نخواهیم نمود و بخدا سوگند بر ما شرایطی میفرمائی که بر رجال مقرر ننمودی زیرا با رجال و مردم فقط باسلام و جهاد بیعت 
گرفته‌ای. 

و چون رسول صلی اه علیه و آله فرمود و لا بسرقن هنده گفت ابو سفیان شوهرم بسیار انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۱۲ 

خسیس پست فطرت است و من از اموال او مقداری پنهانی گرفته‌ام نميدانم بر من حلال است ابو سفیان حضور داشت گفت هر چه 
را از مال من برداشته‌ای برای تو حلال باشد رسول صلی الله علیه و آله تبسم فرمود و گفت تو هنده دختر عتبه هستی. 

هنده عرض کرد بلی یا رسول اللّه از گذشته‌ها از ما عفو فرما پرورد گار از تو عفو فرماید. 

حضرت فرمود و لا یزنین هند گفت مگر بانوی آزاد و حر زنا می‌نماید. 

رسول صلی الله علیه و آله فرمود (و لا-یقتلن اولادهن) هنده گفت ما فرزندان خود را در دوره کودکی تربیت نمودیم و در حال 
بزرگی تو آنها را بقتل رسانیدی و تو بآنها بهتر عالم هستی که فرزند هند حنظلةٌ بن ابو سفیان در جنگ بدر کشته شد عمر حضور 
داشت خندید و رسول صلی اللّه علیه و آله نیز تبسم فرمود. 

رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود و لا یأتین ببهتان هند گفت بهتان امر قبیح است. 

رسول صلی اه علیه و آله فرمود (و لا یعصینک فی معروف) هند گفت بخدا س و گند در مجلسی نخواهيم نشست که ترا معصیت و 
مخالفت نمائیم و الحمد له زنة عرشه. 


انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۱۳ 

سوره صف ..... ص : ۳۱۳ 

اشاره 

پانزده آیه در مدینه نازل شده است بشم الله من الرّحیم آیات 
[سوره الصف (۶۱): آیات | تا ....]٩‏ ص : ۳۱۳ 


اشاره 


بشم الله الرَخمن الرّحیم 
سح لله ما فی السّماواتِ و ما فی الأأرْض و هو لیر لحكيم (۱) يا ها الذین منوا لم تقولونْ ما لا تفْعلونْ (۲) کبر مَفتً ند الله آن 
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ج ولا ماوق ( له یب این ال فی تیه فا نیا عوضوم ( 

و اد قال موس لقَوبه ی فزم ل دی و قذ تقلمون آنی رشول ال ه یک ما زاغوا آزاغ 1 رهم م و ال ا یهٍُی ْقرم الفاسقین 
(۵) وق جیتی نمزم با نی اشرائیل نی ول اه یک مُصدتاً لما ین دی من ال و شرا ول بای م بشوی شمه 
خمٌ لا جا‌غم ب بالعْنات قالوا هذا تخر مَبینْ (۶) و من ین افقتری علی ال ا لح هد ْذُعی ٍلیاّشلام ول ۷ بهُدی 
لوع الطالمین ۹2 رون یز ور اه آفوامهم ولمم ثوره و لز کرة الکافتون (۸) هُو الذی 2 دی و وین الق 
یظهرة علی الدّین کله و ز کره امش ون )٩(‏ 


انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۱۴ 


شرح .... ص : ۳۱۴ 


۳7 


بح له ما فی السّماوات و ما فی ال ض. 

آیه بیان آنستکه مخلوقات از فرشتگان و قدسیان و کرات بی‌شمار و زمین پهناور و انواع بی‌شمار موجودات ریز و کلان و هر ذره 
بحد وجودی خود و نیز در اثر وحدت تدبیر و نظام یکنواخت که صحنه را فرا گرفته و بهم پیوسته گواهی میدهند که همه آفریده 
جهان آفرینند و قائم باویند و هر لحظه پرتو هستی هر یک از آنها را فرا میگیرد و چنانچه لحظه‌ای نور هستی بهر یک نتابد نابود 
و9 

بعبارت دیگر وحدت نظام و ارتباط تدبیر که سرتاسر این جهان را فرا گرفته و بهم می‌پیوندد محال است از دو مقام و زیاده صادر 
شود. 

خلاصه هر موجودی که از نعمت گسترده بهره‌مند می‌شود هر یک بقدر سعه وجودی خود و نقصی که لازم ذاتی آنست پرورد گار 
را از نقص و امکان تنزیه می‌نماید و هر موجودی بقدر سعه وجودی و بهره هستی خود آفرید گار را حمد و ثناء گوید و او را واجب 
و قیوم همه عوالم معرفی می‌نماید این تسبیح و حمد موجودات جهان است مانند شعاع که با زبان گویای خود خورشید را اعلام 
می‌نماید و خود را نیز اثر و نشانه آن معرفی می‌نماید. 

چنانچه بشر با دیده دل و نیروی خرد بنگرد و با نیروی شنوایی قلب بنوای آن انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۱۵ 

گوش فرا دهد تنزیه ساحت کبریائی را از هر ذره می‌شنود و نظر به این که بشر بر حسب طبع از دید گاه ظاهر خود بصحنه جهان نظر 
می‌افکند و در باره آن بیندیشد از صفاء و نورانیت و معرفت پرورد گار بهره‌ای خواهد داشت 

و هو لیر الحکیم: 

بیان صفت فعل پرورد گار است و دلالت بر حصر دارد و هر چه را اراده فرماید بدون شرط پدید مبآورد و هررگز مانعی از خواسته او 
نخواهد بود همچنین فعل و اثر او براساس حکمت و حسن تدبیر و هرگز خللی بر نظام جهان رخ نخواهد داد و از جمله مظاهر و 
آثار فعل او بنا گذاری مکتب عالی قرآن توسط رسول صلی اه علیه و آله و برنامه آنست و ظهوری از حکمت و صفت کبریائی او 
است. 

با با لین وا لم تون ما لا تفعلوت: 

آیه مبنی بر توبیخ و سرزنش اهل ایمان است با اینکه تصمیم قطعی ندارید عملی را انجام دهید چگونه بآن وعده می‌دهید و سپس 
آنرا نقض می‌نمائید و این رذیله نفاق در سخن شاهد از نفاق درونی است. 

کبر مق عند اللّه آن تمولُوا ما لا تفعلوت: 

مینی بر تهدید است گفته شده که بعض اهل ایمان اظهار می‌نمودند چنائچه ما بهترین اعمال و محبویترین کارها را نزد پرورد گار 
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انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۲ از ۲ 
می‌دانستيم هر آینه نفوس و اموال خود را در آن صرف مینمودیم و آنگاه که دستور جهاد نازل شد اظهار کراهت مینمودند و آیه از 
نظر توبیخ آنرا وسیله مقت و غضب پرورد گار معرفی نموده است و اینکه قبیح نه فقط ترکث امری است که وعده نموده بلکه وعده 
بآن با عدم تصمیم نیز ناسزا و نکوهیده است. 
هم چنانکه پرورد گار وحی فرمود به عیسی علیه الشلام ای فرزند مریم آغاز خود انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۱۶ 
را موعظه و پند ده و چنانچه پذیرفتی آنگاه بموعظه مردم اقدام بنما و گر نه از عظمت و کبریائی بخود نظر مذلت افکن. 
همچنین آنچه را گفته و وعده داده خلف وعده نماید آن نیز مذموم بوده و شاهد بر ضعف اراده است و اينکه تصمیم راسخ ندارد و 
انسان با ضعف اراده هر گز بمقامی نخواهد نائل آمد. 
نله بح این باون فی سبله فا کم بئان موضوص: 
آیه مبنی بر تا کید در باره قیام و نهضت مسلمانان در برابر دنیای شرک و کفر است که در باره آن اظهار محبت فرموده نسبت به 
گروهی از فدا کاران که با تصمیم قاطع در مقام اداء وظیفه و دفاع از حریم اسلام و کشور مسلمانان برمیآیند و از تصمیم قاطع آنان 
و اتحاد و هم پیوستگی آنان با یکدیگر تعبیر به بنیان مرصوص نموده که همه افراد لشکر که در صحنه جنگ حضور یافته و صف 
آرائی می‌نمایند مانند دیوار آهنین در برابر لشکر کفر و ش رک مقاومت می‌نمایند و تصمیم قاطع و خلل ناپذیر آنان مورد خشنودی 
پرفرد کار استة 
زیرا وظیفه رسول صلی اللّه علیه و آله و مساعی او را بعهده گرفته‌اند از نظر اینکه شخص شخیص رسول صلی الله علیه و آله قیام 
بدعوت جامعه بشر بدین اسلام و به پیروی از برنامه آنست و قیام مسلمانان و دانشجویان مکتب قرآن نیز شرکت با وظیفه مقدس 
رسول صلی اه علیه و آله و جلو گیری از خطری است که از دشمنان به ساحت او رو آورده و از او دفاع می‌نمایند و از تاکیدی که 
در باره قتال در راه نشر دین اسلام و کمک بوظیفه رسول صلی اللّه علیه و آله در آیه شده استفاده می‌شود که غرض از توبیخ که 
در آیه متصله است مقدمه برای مقاومت افراد لشکر در برابر کفار است که باید با تصمیم قاطع و خلل‌ناپذیر در برابر دنیای ش رک و 
کف و همرهی با رسول صلی الله علیه و آله شرکت و قیام نمایند و در صورتی که از این عهد و پیمان که لازم قبول دین اسلام و 
پیروی از برنامه انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۳۱۷ 
و هم‌آهنگی با رسول صلی الله علیه و آله است تخلف نمایند و در صحنه جنگ در اراده و پایداری آنان خلل رخ دهد مبغوض 
ساحت کبریائی بوده و تمرد از دعوت رسول صلّی اه علیه و آله خواهد بود و بالاخره خطری متوجه باسلام و تزلزلی در ارکان آن 
بوجود خواهد آمد که جبران ناپذیر است. 
و آیه مبنی بر تعلیم و تربیت روانی و جوارحی است که مسلمانان باید در اداء وظیفه و قیام در مقابل صف لشکر کفر و شرکک مانند 
دیوار آهنین و عزمی راسخ صفوف خود را تشکیل دهند و هرگز جایز نیست که از صف بیرون رود جز بدستور رسول صلی اه 
علیه و آله و یا برای اينکه موقع بهتری را برای هجوم و یا دفاع برای خود در نظر بگیرد بالا-خره جهاد در راه اسلام واجب کفائی 
است بر هر که متمکن باشد و بطور عینی در صورتی است که افراد لشکر معدود باشند و یا سایر افراد امتناع نمایند از حضور و 
شرکت در جنگ و خطر متوجه اسلام گردد و یا هنگام بسیج عمومی و بدون استثناء که دستور متوجه هر یک بخصوص باشد. 
بهمین قیاس تأمين مخارج و هزینه جنگ و تجهیزات آن نیز از جمله وظایف مالی است که بعهده مسلمانان نهاده شده و بطور 
واجب کفائی است. 
و قال موسی توا وم دی و مد تغلمون نی سول اه ایکم: 
عامل جبله آذ گز هو تقتیر گزفه فده مت یکیو تاعبت رک قال با کفار ات که از نله فرسیی کلب علیه لام زونه 


بنی اسرائیل امر فرمود و آنان را بسوی جنگ با عمالقه و جبابره ترغیب فرمود هم چنانکه آیه یا قَوم اذنخلوا لَأض امه التی 
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انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۵۳۲ از ۲ 
کتب ال تکم و لا توا علی آذبا کم ف لیوا خاستری) ات 
برحسب آیه يا موسی ان فیها ما جتارین و ابا آن نذخلها عتّی یَحرَجُوا ملها فان خر ره جوا نها دون ادعب أنت و رک 
فتاتلا 1 هاهنا قاعدونْ ۲۸) انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۱۸ 
موسی کلیم علیه السلام از نظر رآفت و مهر به بنی اسرائیل سمت رابطه قومیت آنان را رعایت نموده فرمود ای قوم و خویشان من 
چگونه امر و دستور قتال را که صادر نموده‌ام از آن تمرد مینمائید و بدین طریق مرا اذیت و آزار نموده‌اید در حالی که بر حسب 
آیات و معجزات بسیار که مشاهده نموده‌اید تصدیق دارید که رسول و فرستاده از جانب پرورد گار هستم و لازم آنستکه مرا اطاعت 
تتاشک 
در حدیث نبوی است که فرمود ساحت پرورد گار برادرم موسی کلیم علیه السّلام را رحمت فرماید که او زیاده بر این مورد آزار و 
اذیت بنی اسرائیل قرار گرفت و معذلکک با صبر و شکیباتی بر گزار مینمود هنگام که غناتم جنگ طایف را رسول صلی الله علیه و 
آله تقسیم مینمود در میان جنگجویان بعض افراد منافق بوده اظهار نمود که این قسمت رسول عادلانه نیست رخسار مبارک رسول 
صلی اللّه علیه و آله متفیر شد همان جمله را فرمود. 
لا زانوا آزاغ له قَهم: 
و نظر به این که بهود در مقام مخالفت موسی علیه الشلام برآمدند و مستحق انتقام ساحت پرورد گار شدند هر یکک از آنان را مورد 
غضب قرار داد و بضلالت افکند بدیهی است تمرد بنی اسرائیل از دستور موسی علیه الشلام و ادامه مخالفت آنان سبب بود و زمینه 
آماده شد که پرورد گار آنان را بضلالت افکند و از سعادت بی‌بهره فرماید. 
گفته شده مفاد آیه ما زاغوا) زیغ تیره‌گی کفر و ضلالت است در اینصورت ازاغه و اضلال نسبت به پرورد گار مورد ندارد زیرا 
پرورد گار هرگز کسی را بضلالت نخواهد افکند. 
پاسخ آنستکه اسرائیل در اثر تمرد از دستورات موسی کلیم علیه الشلام و اصرار بآن روان خود را تیره نموده و مستحق آن شدند و 
در اثر اصرار بمخالفت موسی علیه الشلام زمینه آماده شد پرورد گار آنان را از رحمت و سعادت بی‌بهره فرماید و در انوار درخشان؛ 
ج۶ ص: ۳۱۹ 
اینصورت اضلال مستند به پرورد گار خواهد بود از نظر صلاحیت آنان برای اينکه پرورد گار آنان را عقوبت نموده و از سعادت 
محروم فرماید و صورت روان آنان را بطور ثابت طبع نموده و به سعادت معرفی فرماید. 
و از ذکر توییخ موسی کلیم علیه السلام در آیه (و لد قال مُوسی لباقم للم توذُویی) استفاده میشود که چنانچه اهل ایمان و 
رو مرن تیاه یرل ای هی له یت تا روا دم و نز عسرر از ش ربارب فان سادهای سر کنو کر 
خودداری نمایند سیب آزرد گی خاطر رسول صلی اه علیه و آله شده و مورد غضب پرورد گار قرار خواهند گرفت. 
هم چنانکه آیه (يا أ با لین آموا لا تکوئوا کالذین آذوا موسی هه له ما الوا و کان عنّ له وجیها) ۰ احزاب) مبنی بر 
تهدید اهل ایمان و پیروان مکتب قرآن است از اينکه در مقام اذیت و آزردگی خاطر رسول صلی اللّه علیه و آله برآیند و نسبت 
ناروا و سخنان ناسزا بساحت قدس او بگویند هم چنانکه بنی اسرائیل نسبت به موسی کلیم علیه الّر لام سخنان ناروا گفته و او را 
آزرده خاطر نموده پرورد گار نیز موسی کلیم علیه الشلام را از سخنان ناروای آنان تبرثه فرمود. 
در تفسیر مجمع در باره نسبت ناروا که بنی اسرائیل به موسی علیه الشلام داده اقوالی چند گفته شده است. 
از جمله آنستکه موسی و هرون هر دو بکوه بالا رفته هرون در آن هنگام فوت نمود موسی علیه التلام که با ز گشت بنی اسرائیل او 
را متهم بقتل هرون نمودند پرورد گار فرشتگان را امر فرمود که جسد هرون را به بنی اسرائیل ارائه داده و شهادت دهند که هرون به 
اجل خود فوت نموده و بدین طریق پرورد گار موسی کلیم علیه الشلام را از اتهام قتل برادر خود تبرئه فرمود. 
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انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۵۲ از ۲۳ 
و نیز گفته شده اتهام موسی کلیم (ع) عبارت از آنستکه قارون ترغیب نمود بانوی فاحشه‌ای را که نسبت عمل شنیع بموسی بدهد 
پرورد گار قلب بانوی فاحشه‌ای انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۲۰ 
را از این بهتان منصرف فرمود حقیقت را در حضور موسی و بنی اسراثیل اظهار نمود و نیز محتمل است غرض از نهی اهل ایمان از 
افتراء مشابه بنی اسرائیل اشاره به قضیه زید بن الحارث و زینب بنت جحش باشد. 
و آیه مبنی بر قدس ساحت رسول صادع اسلام صلی اللّه علیه و آله است که غرض اجراء آنچه پرورد گار در باره او از زوجات مقرر 
و مقدر فرموده گذشته از اينکه عملا اعلام نماید که چنانچه کسی فردی را فرزند خود بخواند و او را پسر خود بخواند و معرفی 
نماید فرزند نسبی و نژادی او نخواهد شد و رابطه نژادی میان آن دو ایجاد نخواهد نمود در اینصورت میتواند زوجه و همسر پسر 
خوانده خود راد پس از طلاق و انقضاء عده تزویج نماید. 
و نظر به اين که در زمان جاهلیت پسر خوانده بمنزله فرزند نسبی و نژادی بوده زوجه او بر پدر خوانده قبیح و جایز نبوده و برای رفع 
انش قبهه از مسلماکان وسول:صلن الله علبه و آله برحسب: مزر پرورد گار بآن اقدام نمود. 
همچنانکه یه قاتا تفس سا و روا که نکم لا کون ی الم شخ رخ فی آژواج آذعبانهم اذا قضوا ما مهم وطرا 
احزاب- ۳۹) حاکی است که بمنظور رفع شبهه از مسلمانان پروردگار زینب دختر جحش زوجه و زید بن حارث پسرخوانده رسول 
صلی الله علیه و آله را برای وی تزویج نموده و بحباله نکاح او درآورد و تزویج را هم بساحت قدس کبریائی نسبت داده است. 
و ال لا بهُدی اْعومالفاسقیت: 
آیه بیان آنستکه هدایت و پیروی از حق امر نفسانی و جوارحی است چنانچه بشر در مقام انقیاد برآید و به سپاس نعمتهای پرورد گار 
قیام نماید و باصول توحید و ارکان آن معتقد باشد و نیز بوظائف سپاسگزاری قیام نماید خود را آماده نموده که فضل پرورد گار او 
را فرا بگیرد و صورت اعتقادی او را خداپرستی و سپاسگزاری قرار دهد و او را هدایت فرماید. انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۳۲۱ 
بدیهی است صورت روان و عقد قلب صورت روح و روان انسانی است که هر لحظه پرورد گار باهل ایمان و توحید و پویند گان راه 
خدا موهبت میفرماید. 

و در صورتی که از طریق حق و خداپرستی خارج شود و نعمتهای پروردگار را ناسپاسی کند هرگز شایسته موهبت روح خداپر 
تخو اهك شد, 
خلاصه فسق و انحراف از طریقه خرد و خداپرستی هرگز شایسته موهبت صورت اعتقادی و ایمان نخواهد بود و هرگونه نعمت و یا 
فضل پرورد گار در مورد قابل و شایسته است و در غیر مورد قابل برخلاف حکمت و بیهوده است زیرا ظرفیت آنرا نداشته و ساحت 
کبریائی از هر نقص منزه است. 
و 1 قال عیتری ابنْ مْيَ یا بنی اشرائیل ی سول ال ه ایک مح فا مایق دی من الَوراة و مه شرا بوشول یی من بَعْدی امه 
3 
آیه بیان آنستکه از جمله وظایف و مأموریت عیسی بن مریم علیهما سلام اه آن بوده که طی اعلام رسالت خود بجامعه بشر و به 
بنی اسرائیل اعلام می‌نمود به اين که کتاب توريةٌ آسمانی را که بر موسی کلیم علیه التّلام نازل شده نیز تصدیق مینمایم و اصول 
اعتقادی و احکام توريهٌ را برای جامعه بشر و بنی اسرائیل تبلیغ مینمود و در حقیقت کتاب توريةٌ آسمانی که بر موسی کلیم علیه 
الشلام نازل شده و دسترس مردم نهاده. 
عیسی علیه ات لام نیز مأموریت دارد که مکتب توراةُ را تعقیب نماید و جامعه بشر را به پیروی از اصول اعتقادی و احکام فرعی 
توریهُ دعوت نماید با اصلاحات و اضافاتی که بر اساس رفع حرمت از بعض موضوعات محرم است. 


در حقیقت از نظر اینکه پاره‌ای از احکام تورية بطور موقت تشریع شده بوده و تا زمان رسالت عیسی علیه ال لام بقوت خود باقی 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۵۵ از ۲۳ 
بوده مأموریت عیسی علیه التر لام آن بود که آن قبیل احکام را بیان نماید که بصورت نسخ پاره‌ای از احکام عملی توريهٌ بوده است 
که قبلا بتناسب روحیه و افق افکار بنی اسرائیل محرماتی در احکام توريةٌ تشریع شده بود و در زمان بعشت و رسالت عیسی (ع) آن 
قبیل احکام مورد نسخ انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۳۲۲ 
قرار گرفته است بر این اساس کتاب توريةٌ با اصلاحاتی که عیسی (ع) در احکام فرعی و عملی آن نموده مورد اعتبار در دین مسیح 
است و قوام دین مسیح بر اصول اعتقادی و احکام عملی توریةٌ خواهد بود. 
هم چنانکه شعار عیسی (ع) و رسالت وی آن بوده که اجانب پرورد گار برسالت بسوی جامعه بشر اعزام شده‌ام و براساس تصدیق 
کتاب توریذ آسمانی است که قبل بر این نازل شده و پاره‌ای از احکام آن برحسب دستور پرورد گار مورد نسخ قرار گرفته است. 
و شرا برشول ی من بغدی امه آَخم: 
بیان وظیفه و مأموریت دیگر عیسی مسیح علیه ال لام است که بجامعه بشر اعلام نماید که پس از پایان رسالت خود رسولی از 
جانب پرورد گار بسوی جامعه بشر اعزام خواهد شد و از تعبیر به بشارت و اينکه خود را مبشر معرفی نموده آنستکه معارف بیشتری 
و وظایف زیادتری را دسترس بشر خواهد گذارد و کنایه از نزول آیات کریمه قرآنی است و به بعشت رسول آینده و نزول آیات 
قرآنی بر او این توريةٌ و انجیل و احکام آن نسخ و مدت اعتبار آن دوء پایان خواهد یافت. 
هم چنانکه از رسول صلی اللّه علیه و آله رسیده که میفرمود رسالت من در اثر دعاء و درخواست جدم ابراهيم خلیل علیه ات لام و 
بشارت عیسی علیه الشلام است. 
و گفته شده که فاصله زمانی رفعت عیسی مسیح علیه الترلام و مولد رسول گرامی صلی الّه علیه و آله پانصد و چهل و پنج سال 
بوده و زمان رسالت و مدت زند گی و تبلیغ عیسی علیه الترلام نیز تا زمان رفعت او قریب سی و سه سال بوده است و فاصله زمان 
رفعت عیسی علیه اللام و هجرت رسول صلی اه علیه و آله پانصد و نود و هشت سال بوده است. 
خلاصه از جمله وظایف و مآموریت عیسی علیه الّر لام وظیفه تبشیر و اعلام بشارت باعزام و رسالت رسولی در آینده است که دین 
توريهةٌ و انجیل و هم چنان مدت رسالت عیسی مسیح علیه السّلام پایان می‌پذیرد و همان رسول بنام احمد انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: 
۳۳۲ 
است و برنامه رسالت و تعلیم و تربیت بشری وی بهترین برنامه آیات قرآنی بر او نازل خواهد شد که براساس اعجاز و دائم و خلل 
ناپذیر خواهد بود. 
و آیه (لَِین ون ول ای ای نی بَجذوله موب مهم فی اشوراة و اللجیل مهم بالععزون و بلهاشم عن الْعلکر و 
بل له لیات و بعوم عیهم الْباْت و یَضمْ عم طرَمم) پاره‌ای از صفات رسول صلی اه علیه و آله و مختصری از برنامه 
معارفی و اعتقادی و عملی رسالت او را یادآوری نموده است. 
از جمله شعار دین که بعهده رسول صلی الله علیه و آله تبلیغ آن نهاده شده اعتقاد باصول توحید خالص و پیروی عملی از برنامه‌ای 
که آیات کریمه قرآنی آنها را بیان مینماید و مجتمع آیات الهی از رسولان و پیامبران و کتابهای آسمانی و باحکام و بشارتهای آنها 
ایمان و تصدیق باید نمود. 
از جمله صفت رسول صادع اسلام صلی اللّه علیه و آله را امی معرفی نموده که در ادوار زندگی خود از بشر علمی نیاموخته و فقط 
از تعلیمات ربوبی و سروشها و الهامات غیبی بهره‌مند بوده است. 
و در آیات کریمه لب امّی که ارجدارترین صفت برای رسولی است که با جامعه بشر تا پایان جهان سخن میگوید و ندای دعوت و 
سخنان او پیوسته اقطار جهان را فرا میگیرد واحدی نتواند بسختی از بیانات او اعتراض نماید. 


با اینکه همه رسولان و پیامبران دارای روح قدسی بوده و معارف الهی و احکام را از بشر نیاموخته و امی بوده‌اند از تعلیمات ربوبی 
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انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۵۶ از ۲ 
و الهامات غیبی بهره‌مند بوده و هر یک از رسولان صاحب دین و کتاب آسمانی مانند ابراهیم خلیل (ع) و موسی کلیم و عیسی 
مسیح علیهما الشلام پس از مدت مدیدی که برسالت برانگیخته شده و جامعه بشر را بتوحید دعوت می‌نمودند. 
آنگاه کتاب آسمانی مانند صحف و توریة و انجیل بر آنان نازل شده است ولی رسول اکرم صادع اسلام صلی الله علیه و آله بعشت 
و رسالت وی در کوه حرا در اثر نزول انوار درخشان ج ۱۶ ص: ۳۲۴ 
سوره العلق آیه (بشم ال الرخمن الرحیم ۳ باشم ون ای 9 اعلام و آغاز شده است. 
با توجه به این که هیچچیکک از کتابهای آسمانی مبنی بر اعجاز نبوده و نباید براساس اعجاز باشد و هم‌چنین نواقصی در هر یک از 
آنها بنظر میرسد که قابل نسخ است و زمینه آماده برای تشریع دین اسلام و مکتب قرآن می‌باشد ولی آیات قر آنی پراساس اعجاز و 
احکام آن براساس اتقان است و از نظر بشارت و گواهی اینکه آیات کریمه وحی آسمانی است در توريةُ و انجیل نیز از رسول صلی 
له علیه و آله تعبیر بصفت امی شده و شایسته لقب امی همانا پیامیر گرامی صلی اه علیه و آله است که با آیات معجزه آسای 
قرآنی با بشر برای هميشه سخن میگوید و احدی توان اعتراض بگوشه‌ای از سخنان درخشان او ندارد. 
و صفت بارز و ممتاز دیگر رسول اسلام صلی اللّه علیه و آله نام و بشارت رسالت او در کتاب توريهة و انجیل یاد آوری شده و 
همچنین علایم و مشخصات او از جمله شریعت او اسلام و قبله او کعبه و کتاب آسمانی او قرآن کریم است. 
و نیز چگونگی تعلیمات رسول صلی الله علیه و آله براساس اسلام و تسلیم نسبت بساحت کبریاتی است و عبارت از برنامه اعتقادی 
توحید خالص و وظایف سپاسگزاری و انتظام معیشت و همچنین همه گونه احتیاجات بشری را در چند جمله خلاصه نموده است. 
۱- جامعه بشر را بتوحید خالص و باخلاق فاضله و اعمال صالحه و پسندیده امر می‌نماید و بخیر و صلاح عمومی و انتظام زند گی 
دعوت می‌نماید. 
۲- جامعه بشر را از ش رک و کفر و رذالت اخلاقی و جنایت و اعمال ناسزا منع اکید می‌نماید و برای کارها که نظام عمومی را 
اخلال نماید مجازات و عقوبت شایسته مقرر می‌نماید. 
۳- استفاده از غذاهای لذیذ و گوارا که متناسب با ساختمان بدن و ملایم است تجویز می‌نماید. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۲۵ 
از صرف غذاهای پلید و مضرّ ببدن انسانی و نا گوار منع اکید می‌نماید و از می‌ گساری و صرف گوشت میته و مردار و از خوردن 
گوشت پلید خوک منع اکید می‌نماید. 
از جمله احکام درخشان اسلام مبنی بر سهولت است که در اثر اداء وظایف دینی دچار مشقت نشوند از نظر اينکه احکام اسلام 
براساس قدرت و تیسر نهاده شده و چنانچه حکمی از احکام اسلام بطور تصادف سبب مشقت فردی گردد آن حکم در آن مورد 
رفع و برداشته شده است. 
و بالاخره از جمله امتیازات درخشان دین اسلام آنستکه هیچ حکم حرجی در آن تشریع نشده است و احکام آن براساس فطرت و 
در حد قدرت و توان پیروان آنست. 
دین اسلام و برنامه مکتب قر آن براساس تصدیق رسولان و کتابهای آسمانی است و در باره هر چه اساس احکام دیانت‌های آسمانی 
است مرتبه کامل آن بغیر قاس در دین اسلام مقرر است چه از لحاظ معارف الهی و وظایف سپاسگزاری و قوانین اجتماعی و 
حقوقی و خانوادگی و معاملات و داد و ستد و احکام جزائی بالاخره دین اسلام و برنامه قرآن تعلیمات عالی بشری است و فوق آن 
تصور نمی‌رود و چنانچه زند گی اجتماعات بشر منهای تعلیمات و برنامه مکتب قرآن بود غرض و فایده‌ای بر آن مترتب نبود. 
و نظر به این که غرض از زند گی بشر حیات معنوی و روانی اوست که سب امتیاز او از سایر موجودات است بقیاس اينکه غرض از 
آفرینش جهان نیز آسایش و زندگی جسمانی و روحانی بشر است نا گزیر پرورد گار بجنبه تعلیم و تربیت بشر در دین اسلام زیاده 


اهتمام فرموده است. 
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و طلب علم خداشناسی را در درجه اول واجب عینی و بطور کامل طلب علم و دانش را برای بشر فریضه معرفی نموده است و غرض 
از نظام و سوق بشر بسوی انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۲۶ 
کمال انسانیت و حیات ابدی اوست که بهترین صفات و مسطوره و یگانه مثال ربوبی گردد و برای سیر و سلوکک حقیقی و کمال 
روانی بشر برای: هسقه س بوستله بیرف از برنامه مک فر آن که ار درخفان رسالت. کرام رس ل ضلی الله علیه و آله انتت فر 
نظر گرفته نشده و تصور نمیرود. 
رسالت رسول گرامی صلی الله علیه و آله توأم با نزول آیات قرآنی بوده و هنگام نزول سوره العلتی که آغاز وحی برسول صلی اه 
علیه و آله است برسالت منصوب گشت بدینجهت آغاز رسالت او با نزول آیات معجزه آسای قرآن توآم بوده و دعوت جهانی او نیز 
همواره با طنین آیات قر آنی پیوسته توأم خواهد بود. 
و در باره سایر رسولان مانند موسی کلیم و عیسی مسیح علیهم ال لام و قیام آنان بدعوت جامعه بشر بتوحید باستناد معجزات 
محسوس بوده مانند عصا که بصورت اژدها درماًمد و نیز ید بیضا و دست درخشان و همچنین معجزات عیسی علیه ال لام که 
هنگام نوزاد گی بمردم اعلام می‌نمود رسالت خود را (نّی عَعِذٌ له آتانی اکتا و جعلیی نا ۱4- ۳۱) و این معجزات اختصاص 
بحاضرین داشته است. 
آیات کریمه قرآنی که برنامه مکتب عالی را تشکیل میدهد نور درخشنده‌ای است که جهان بشریت را حیات می‌بخشد و بفضائل 
اخلاقی رهبری می‌نماید و خلاصه جهان خلقت قرار ميدهد و چنانچه نزول آیات قرآنی بر رسول صلّی الّه علیه و آله نبود جهان را 
تیره گی شرکک و بت‌پرستی و ظلمت آئین سه گانه پرستی فرا میگرفت. 
اسْمَه آَخمد. 
کلمه‌ای که عیسی مسیح علیه ال لام رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله را بآن بشارت داده بنام احمد است که از سایر رسولان 
فضیلت ذاتی دارد و مسطوره حمد ساحت کبربائی و نیز خلق او محمود و احمد بطور اطلاق است. 
و گفته شده که احمد الحامدین نسبت به صفات کبریائی است و هم چنین محمد که بمعنای محمود و مبنی بر مبالغه و تکرار است 
که مورد حمله دائم ساحت انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۳۲۷ 
پرورد گار قرار گرفته است هم چنانکه مکرم کسی است که مکرر مورد اکرام قرار گرفته باشد و رسول صلی الله علیه و آله در دنی 
محمود است از نظر اینکه هدایت و رهبری جهان بشریت بخداشناسی بعهده او نهاده و همچنین تعلیم و تربییت و حکمت شعار او 
است و نیز محمود است در آخرت بشفاعت و همچنین یگانه مسطوره حمد صفات کبریائی است و نیز باو اختصاص دارد حمد و 
محامد بر طبق آن صفت از نظر اینکه بر او آیات قرآنی را نازل نموده و نیز سوره حمد و نیز لواء حمد را در عالم قیامت در اختیار او 
نهاده و او را نائل بمقام محمود معرفی فرموده است. 
رسولان که خلاصه جهان خلقت هستند همچنین احمد و محمد و محمود نیز مظهر حمد ساحت کبریائی و خلاصه آنها و شاهد بر 
خاتمیت او است به این که رسالت جهانی و وحی باو خاتمه می‌یابد. 
لا جاءم لیات قالوا هذا سر مب 
پس از اينکه رسول گرامی بنام احمد صلی ال علیه و آله آیات قرآنی معجزه آسا بر او نازل شود و بمردم رسالت خود را با قرائنت 
آیات قرآن اعلام نماید او را ساحر خوانند و گویند آیات که میخواند سحر آشکاری است. 
1 یعون الرسول ای ای ای دوه موب نم فی الوراة و الانجیل) اعراف- ۱۵۷ استفاده می‌شود 
که نام و صفات و امتیازات رسول صلی اه علیه و آله در توریهٌ و انجیل یاد آوری شده است. 


2 
3 


و همچنین آیه (مُحَمّد رَمُول الله و الذین مَعه آشداء علی الکفار رحماء َیهُمْ تراهم زکعا سمُجّدا یتتغون فضلا من الله و رضوانا 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۱۵۸ از ۲۱ 
ماع فی وُجوههم من رالد ذلک مَهُمْ فی راو و تلهم فی النْجیل) باره‌ای از صفات درخشان او در توريه و انجیل 
تذ کر داده شده است. 
و کتاب توریة عهد عتیق و انجیل چهارگانه که دسترس بهود و مسیحیان است نامی بطور صریح از رسول صلی اللّه علیه و آله و از 
پاره‌ای از صفات او برده نشده از نظر تحریف انوار درخشان؛ ج ۰۱۶ ص: ۳۲۸ 
است زیرا هر یک از اناجیل چها رگانه پس از سالها از رفعت عیسی مسیح علیه الشلام نوشته و گرد آوری شده است. 
و همچنین توریة کتاب آسمانی در اثر هجوم بخت نصر اورشلیم و قتل یهود و اسارت بسیاری از بزرگان بهود تورية و نسخه اصلی 
آن از میان رفته بود و پس از پنجاه سال که بزرگان بهود از اسارت بابل رهائی یافتند و به اورشلیم باز گشتند توریه را نیافتند نا گزیر 
از عزراء کاهن خواستار شدند او نیز توريةٌ را آنچه می‌دانست جمع آوری نمود دسترس بهود گذارد و بالاخره کتاب توريهٌ که فعلا 
دسترس بهود است بطور حتم و تاریخ صحیح مستند به عزرا کاهن می‌باشد و هویت او مجهول است. 
و من أظلم ین افتری علی له الْکذب و مر یَذعی ی اّشلام: 
ي بز نز اس 6آ نگ رسولسان لاو اسان کر وا شین اساکو کم تنبع ات زو کار هرت عفاند ‏ 
این دعوت بمقتضای فطرت است که بشر نسبت به نعمتهای آفرید گار باید در مقام سپاسگزاری برآید و بالوهیت و معبودیت او سر 
تسلیم فرود آورد و بیگانگان به حکم خرد گوش فرانداده از نظر عناد در مقام انکار دعوت رسول صلی الّه علیه و آله برميآیند و 
نظر به این که آیات قرآنی را که اعجا زآمیز است انکار مینمایند و آنرا سحر میخوانند افترائی زیاده بر این تصور نمیرود که بساحت 
پرورد گار و بدعوت رسول صلی اللّه علیه و آله افتراء و سخنان ناسزا گفته‌اند. 
و له لا بهُدی اْعومالفاسقیت: 
گروهی که از نظر عناد و لجاج نعمتهای پرورد گار را نادیده گرفته با اینکه مستند بدلایل آشکار است انکار نمایند هرگز ظالم زیاده 
بر آن تصور نمیرود بخصوص از نظر عظمت و ساحت کبریاتی که بهترین نعمت تعلیم و تربیت بشری انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: 
۳۳۹ 
را دسترس آنان نهاده کفران نموده» در مقام انکار آیات قر آنی بررآمده‌اند این گروه هرگز شایسته هدایت نخواهند بود. 
ردو فا ور اه بأَوامهم: 
غرض از افتراء و سخنان ناسزا آنستکه آیات کریمه قرآنی که اساس تعلیم و تربیت و سعادت بشری است و نور و هدایتی است که 
دسترس بشر نهاده شده آنرا انکار نمایند و مانع شوند از اینکه مردم آیات قرآنی را پپذیرند و در نتیجه نور خدا و دین اسلام که 
اساس سعادت بشر را تأمین می‌نماید تأثیر و دعوت آثرا در قلوب بشر ختثی نمایند. 
و بعبارت دیگر آیات کریمه قرآنی که هر یک معجزهآسا و قائم بخود و دلیل هر حق و حقیقت است و نور و رهنمای جامعه 
بشریت است بیگانگان چنین پندارند که با گفتار ناسزای خود که آنرا سحر خوانند نور و تأثیر آنرا در قلوب مردم میتوانند خنثی 
تما نک 
مفاد آیه آنستکه آیات قرآنی برنامه سعادت بشری است و مانند خورشید است که جهان را روشنائی و حیات می‌بخشد آنرا 
بیگانگان همچو شمعی پنداشته‌اند که با دمیدن نفخه بتوان آنرا خاموش نمایند. 
الم توره و لو کرة الکافرون: 
بیان صفت فعل است که برحسب صفت ربوبیت پرورد گار آیات قرآنی که سعادت و تعالی جامعه بشر را استوار مینماید بطور حتم 
طنین دعوت آن جهان را فرا خواهد گرفت و در قلوب مردم تأثیر نموده روح حیات به آنها خواهد دمید گرچه بیگانگان از نشر 
قغوات: رسول ضلی الله علیه و آلهو نکر آبات فرآتی کراعت داقته بافند و در باره آن سخنان فاروا گرشد. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵٩‏ از ۲۱ 
َو الذی زمل وله الهدی و دین ال لیظهرة علی الدّین کله 
ی ۳۳۰ 
آیات قرآنی جهان بشریت را فرا بگیرد و بگوش همه افراد بشر برسد و بطلان هر طریقه عبودیت و پرستش را جز توحید خالص را 
اعلام نماید و سایر ملتها بطلان آئین خود را بشنوند و آئین مسیحیت را سه گانه پرستی اعلام نماید و هرگز بیگانگان نتوانند اعتراض 
نمایند و فقط میتوانند نشنیده بگیرند از نظر اينکه در مقام جستجوی حق و حقيقت نیستند و علاقه قلبی و همت آنان در محور 
آلایش زند گی دور ميزند. 
و ز کرة مش كون: 
۱ از ۱ ۰ 9 3 
هر لحاظ حیات می‌بخشد و بسوی کمال رهبری می‌نماید و اسرار بسیاری از نظام - خلقت را برای آنان آشکار می‌نماید ولی 
بیگانگان با اینکه خواه ناخواه از رهنمائی آن بهره‌مند هستند از نظر اينکه التزام بدین اسلام منافی با آمال و آرزوهای دامنه‌دار آنان 
است؛ و آنان را از غور و فرو رفتن در هوی و هوس منع می‌نماید از پیروی و قبول اسلام خودداری می‌نمایند و از نفوذ و گسترش 
آن از نظر اينکه با دنیاخواهی آنان مخالف است نگران خواهند بود. 
در تفسیر قمی در مورد آیه ال بح لین ییون فی سببله نا نم بان تضوص) فرمود جنگجویان در برابر دشمن 
صف آرائی می‌نمایند و ماد بنیان غیرقابل تزلزل و زوال میباشند. 
در تفسیر مجمع در مورد آیه (و 1 قال مُوسی تمه ٍ ا فزم ل تذوتیی و قذ تقلمون ی رَشول ال ه لیکم) روایت شده جریان ایذاء 
هر با اقصد ها رونت فرتگی بکاز برد که ترسی کی (ع) زا منهج یه قرشم نوی متفه وتو مرک موی )را 
ش حل فرود دود۳ ۳ 
در تفسیر قمی در آیه (و م مبشراً سول تاتن هل تفقق هه أَتدٌ) فرمود انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۳۳۱ 
بعش نهرک سفال مودک از رسول.ضلی الله غلیه و آله که یه مناست اسید و میک و بقیر و تذیر کامیته شدهای: 
حضرت فرمود اما محمد در اثر آنستکه در زمین محمود هستم و اما احمد در اثر آنستکه در آسمان من احمد هستم از زمین» و اما 
بشیر در اثر آنستکه من بشارت میدهم هر که را که اطاعت نماید پرورد گارا به بهشت و اما نذیر بلحاظ اينکه هر که معصیت نماید 
پرورد گار را تهدید بعقوبت آتش مینمایم. 
در کتاب در منثور بسندی از عرباض بن ساریه روایت نموده گفت شنیدم رسول صلی اه علیه و آله میفرمود من عبد اه هستم در 
ام الکتاب و خاتم النبیین و نیز فرمود من در نتیجه دعوت ابراهيم و بشارت عیسی بقوم خود هستم و نیز ریا که مادرم در حال 
خواب دید که از او نوری ظاهر شد که قصرهای شام بان ظاهر و دیده می‌شد. 
در کتاب عیون بسندی از صفوان بن یحبی صاحب السابری روایت نموده گفت ابو قره صاحب جاثلیق از من درخواست نمود کسب 
اجازه نمایم که او بحضور امام رضا (ع) برسد از حضرت استجازه نمودم اجازه فرمود و چون بر امام وارد شد بساط او را بوسه زد 
گفت همچنین دین ما اجازه میدهد که با اشراف قوم اینچنین رفتار نمائیم. 
سپس عرض نمود اصلحک الله چه میفرمائی در باره فرقه‌ای که دعوی نماید که فرقه دیگر : نیز آنرا تصدیق دارد و تعدیل شده‌اند 
گفت دعوی برای آنها است گفت فرقه‌ای دعوی کند و شاهد نداشته باشند فرمود: خیری و اثری در دعوی خود ندارند. 
گفت ما مسیحیان چنین دعوی داریم که عیسی روح اه و کلمه او است در اینباره توافق داریم ما و مسلمانان دعوی مینمایند که 
محمد رسول است و ما آنرا قبول نداریم در نتیجه آنچه هر دو فرقه بآآن تصدیق داریم خر و متعین است از آنچه مورد اختلاف ما و 


مسلمانان است. انوار درخشان» ۱۶ ص: ۳۳۲ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۶۰ از ۲ 
بقید اینکه به محمد و به رسالت او بشارت می‌دهد و نیز اقرار نماید به این که عبد و مخلوق است پس چنانچه عیسی که شما 
میگوئید روح اللّه و کلمه معجزه او است او تصدیق ندارد و نیز برسالت محمد نیز بشارت نداده است و همچنین او اقرار ندارد به این 
که عبد و مخلوق است و ما از این چنین عیسی بری هستیم پس چگونه مورد توافق ما و شما است. 
پس ابو قره برخاست و گفت بصفوان بن یحبی که برخیز برویم این مجلس برای ما نتیجه‌ای ندارد. 
انوار درخشان» ۰۱۶ ص: ۳۳۳ 


آیات 
[سوره الصف (۶۱): آیات ۱۰ تا ۱۴] .... ص : ۳۳۳ 
اشاره 


با با لین ال آَدلکم علی تجاز تتچیکم بن عذاب یم ( ۰( تون بل و زشولهو نجاُون فی یل له بتاکم و 
کم کم یز لکم ان کش تعلمون (۱۱ یففز تکم ریکم و ذجلکم اب تجری ین تخیها لها و تساکن ی فی جات 
دیک لژ لیم (0۷ و آغری تون تون له و تشخ ریب و بر امین (۱۳ با ها الذین موا وثا از له 
کما قال عیدی این مریم للحواریی من آتصاری ۳ ال قال الواریونَ خن اما ال فامَت طاة من یی اشرائیل و کفرث طانه 
یذ لین آمُوا علی عدوَمم قأطبحَوا ظاهریی (۱۴) 


انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۳۳۴ 
شرح .... ص : ۳۳۴ 


2 لین ول أَدلکم علی تجاوة تجیکم ین غذاب آلم: 

اه مق پوت فا تماق فان کی ات تا ات ناو وان وله تعا ون تلم مسا 
است که بطور حتم سبب نجات و رهائی از عقوبت خواهد بود. 

آیه مبنی بر استفهام و ترغیب باعلام داد و ستدی است که بطور حتم سبب ربح و سود زیاده بر تصور خواهد بود و آن رحمت و 
مغفرت و فضل پرورد گار است و از نظر تا کید و پیمان آن آنرا بصورت داد و ستد درآورده به این که ساحت کبریائی خود را 
مشتری معرفی و خریدار و اهل ایمان که در ایمان استقامت نمایند و برحسب امر رسول صلی اه علیه و آله در جنگ و مبارزه با 
دنیای شرکک برآیند و با او کمک نمایند و فروشنده معرفی نموده و کالا- که معرض فروش و مورد عهد و پیمان است حیات و 
زندگی اهل ایمان و یا مالی است که برای هزینه قیام جنگجویان و یا برای تجهیزات و وسایل جنگ مصرف نموده و ثمن آن 
سعادت و نعمتها و نجات از عقوبت پرورد گار خواهد بود. 

چنانچه اهل ایمان در اداء وظایف رسول صلی الله علیه و آله و رنجهای طاقت فرسای او شرکت نمایند و در قیام او بدعوت بحق با 
او هم آهنگ شوند پرورد گار وعده فرموده و حقی بر خود مقرر فرموده که بدون قید دیگر اجر و پاداش باو از نعمتها دهد و آنها 
انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۳۳۵ 

را از عقوبت نجات بخشد پرورد گار ه رگز وعده‌ای که فرموده تخلف نخواهد فرمود. 


پرورد گار بشارت و مژده داده به داد و ستدی که بشر با ساحت پرورد گار نموده و نهایت سعادت و رستگاری بشر آنستکه عزیزترین 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۱ از ۲ 
کالا که پرورد گار برایگان بوی موهبت فرموده آنرا در طریق نشر توحید فدا کند و تقدیم نماید پرورد گار خریدار آن شود و اجر و 
پاداش آنرا سعادت و رهائی از عقوبت و ایمن بودن از هر ناگواری معرفی نماید و بالا.خره سکونت در جوار رحمت و فضل 
همیشگی پرورد گار پاداش او خواهد بود. 
یو بل و وله و تجاجدُون فی سبیل له بتاکم و آنفیکم: 
بیان تجارت اهل ایمان با ساحت پروردگار است و کالا که بمعرض فروش نهاده می‌شود ایمان باصول توحید و برسالت رسول صلی 
له علیه و آله و پیروی از برنامه‌ای که برای مکتب قر آن تنظیم نموده است. 
و جامدُو فی عبیل ال بتاکم و یکم: 
و دیگر جهاد با دنیای شرکک و کفر و شرکت در حضور جنگ و کمک با رسول صلی اه علیه و آله در اداء وظیفه خطیر جهاد و 
اداء مال برای تأمین تجهیزات جنگی و هزینه جنگجویان که بعهده مسلمانان است و بذل مال را مقدم بر مباشرت و حضور در جنگ 
نموده از نظر اینکه بذل مال عمومی است و بعهده همه سرمایه داران است بدون قید و شرط باید از عهده هزینه دفاعی برآیند و 
مین نیازهای مالی دفاع از اسلام و از کشور واجب کفاتی و همیشگی و اختصاص بزمان جنگ ندارد ولی حضور در صحنه جنگ 
اختصاص بزمان جنگ و دستور رسول صلی الله علیه و آله دارد. 
مبنی بر تأ کید در باره شرکت در جنگ و دفاع از کفار و همچنین تأکید انوار درخشان ج۶ ص: ۳۳۶ 
در باره بذل مال و تأمین وسایل تجهیزات جنگ و هزینه جنگجویان است و چنانچه مسلمانان متوجه شوند که قوام دین اسلام و نشر 
آن و نفوذ احکام در جامعه اسلامی بر دفع دشمنان استوار است و با قیام کفار به خرابکاری و باخلال در جامعه اسلامی هرگز 
مسلمانان نمیتوانند بوظایف اسلامی رفتار نمایند. 
بالاخره دفاع از دشمنان و تأمين وسایل و تجهیزات دفاعی محیط را از خطر هجوم کفار و نیرنگ آنان ایمن میدارد. 
بیان اجر و پاداش است که بطور حتم و بدون قید برای اهل ایمان که بوظیفه جهاد مالی رفتار نمایند و نیز در صحنه جنگ حضور 
یابند مقرر شده است و ظاهر غفران و آمرزش همه گناهان است که سبب صفاء روح و استحقاق ورود بطور اطلاق به بهشت و 
سکونت جوار رحمت خواهد بود. 
چنانچه در صحنه جنگ از کفار بقتل برساند مستحق اجر و پاداش خواهد بود و چنانچه بقتل برسد بدرجه شهادت نائل شده و از 
خطری که متوجه رسول صلی اه علیه و آله بوده دفاع نموده و خود را فدای پیشرفت اسلام و دفاع از کفر و شرکک نموده است و 
در جوار رحمت و فضل پرورد گار خواهد سکونت نمود. 
ذلک الط 
ارجدارترین عملی که بشر را باقصی مرتبه کمال ایمان پرساند دفاع از اسلام و حضور در صحنه جنگ و شرکت رسول صلی الله 
علیه و آله است و فوز و رستگاری برای اهل ایمان زیاده بر آن تصور نمیرود که فدای نشر دین اسلام و گسترش توحید گردد. 
و ری نها لضر من له و ریب 
عطف بجمله و یغفر لکم مبنی بر پاداش دیگری است که آنرا بر حسب طبع دوست دارید و بآن اظهار علاقه قلبی می‌نمائید به اين 
که در اثر اينکه برای نشر توحید انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۳۷ 
و دفع کفار مبارزه نموده‌اند پرورد گار نیز برسول صلی اه علیه و آله وعده نصرت و پیروزی داده و با مختصر نبرد و با نیروی 


استقامت به پیروزی کامل و به شکست صف دشمن دست خواهید یافت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۶۲ از ع۲۴ 
و بر المنین: 
خطاب برسول صلی الله علیه و آله نموده مبنی بر بشارت باهل ایمان و ترغیب تجارت و جهاد و مبارزه با دنیای ش رک و کفر است 
چنانچه اهل ایمان در دعوت بتوحید و نشر دین اسلام با مساعی رسول صلی اه علیه و آله هم آهنگ شوند و با کفار و مشرکین 
مبارزه نمایند چنانچه کشته شوند بر حسب وعده و بشارت پرورد گار بیدرنگ مشمول رحمت و فضل گشته در جوار رحمت برای 
همیشه سکونت خواهند نمود و گناهان و نواقص خلقی آنان مورد عفو قرار گرفته روح آنان صفا و نورانیتی خواهد یافت. 
و همچنین برای رفع احتیاجات و تجهیزات جنگی و با هزینه سپاه اسلام بذل مال نماید پرورد گار آن را می‌پذیرد و پاداش و اجر آن 
نعمتهای جاودان خواهد بود. 
بالابخره جهاد در راه اسلام و مبارزه با کفار فداکاری در راه توحید و مرتبه عالی از ایمان است که بان اقدام نموده و بطور حتم 
شایسته فضل پرورد گار بوده وعده‌ای را که فرموده انجاز خواهد فرمود. 
ی لین منوا کوئوا صار له 
آبه مبنی بر تا کید در باره ایمان و جهاد در راه نشر اسلام و انفاق برای تجهیزات جنگی و هزینه جنگجویان است که در نتیجه 
نصرت و یاری رسول صلی الله علیه و آله است که در دعوت او و مبارزه با دنیای شرک و کفر کمک نمایند و در صحنه جنگ 
بهمرهی رسول صلی اللّه علیه و آله کفار و بیگانگان را بدین توحید و اسلام دعوت نمایند و در صورت امتناع بقتال و مبارزه آنان 
قیام نمایند و از نظر تشریف ساحت پرورد گار جامعه مسلمانان را دعوت میفرماید که بنصرت و کمک رسول صلی اه علیه و آله 
قیام نمایند و او را در قیام بدعوت انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۳۸ 
همرهی نمایند همچنین با کفار مبارزه نمایند. 
کما قال عیسی ای موی للواریی من آنصاری ی له 
هم‌چنانکه عیسی مسیح (ع) از پیروان مکتب خود بنام حواریین سژال نمود آیا چه کسانی مرا یاری میدهد در دعوت بحق به این که 
مردم جهان را با کمک شما بتوحید و بخداپرستی دعوت نمایم. 
قال لواریُونَ تن آنصاز ال 
پیروان مکتب خود بنام حواریین پاسخ گفتند که ما در دعوت مردم بتوحید ترا یاری خواهیم داد و از تو پیروی مينمائيم. 
و آنه از قظر شریت کی یه کر و اتشیاز ال تموخمی شناد ان ار وسول ای اه غلیه و اس کنشارژه با کیان 
شرک و کفر از طریق ایمان و جهاد و پیروی از امر و نهی رسول صلی اللّه علیه و آله با استقامت در قول و عمل. 
و استفاده می‌شود از جمله (مَْآنْصارٍی ی للّه) که دعوت جامعه بشر بدین اسلام و بمکتب قرآن اختصاص برسول گرامی صلی 
الله علیه و آله دارد و اين وظیفه خطیر را پرورد گار بعهده او نهاده و غیر او در انجام این وظیفه و منصب بالاصاله شر کت ندارد جز 
بعنوان تبعیت از رسول صلی الله علیه و آله و بهمرهی او. 
و بر حسب آیه هل هو سبیلی دموا ی له علی بَصرةٍ نا و تن انبنی) وظیفه قیام و دعوت بتوحید بطور اصالت اختصاص برسول 
صلی الله علیه و آله دارد از نظر اينکه بآنچه جامعه بشر را بآن دعوت می‌نماید خود بصیرت و بطور شهود احاطه کامل دارد و همان 
حقایق را بطور شهود می‌پابد. 
و خلاصه هدف رسول صلی اللّه علیه و آله از دعوت بامر مبهم و مجهول نیست بلکه بحقایقی است روشن و بدیهی و جامعه بشر را 
نیز با دلایل آشکار و برهان قاطع به سوی آن حقایق دعوت می‌نماید. 
و از جمله (و من انبعبی) نیز استفاده می‌شود هر که بطور حقیقت تابع و پیرو انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۳۳۹ 
رسول صلی الله علیه و آله باشد در دعوت بحق و قیام بمبارزه با دنیای کفر و ش رک باید بحقایقی که جامعه بشر را بدان دعوت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۱۲ از ۲۴ 
می‌نماید بصیرت کامل داشته باشد و بطور شهود و بموهبت پرورد گار خواهد بود و هررگز دعوت رسول صلی الّه علیه و آله و 
همچنین پیروان او در قیام بدعوت جامعه بشر بحق براساس مظنه و گمان و اکتساب نخواهد بود. 
از اين بیان استفاده شد که مفاد جمله اتبعنی اوصیاء گرامی علیهم الترلام هستند و قیام آنان نیز بدعوت جامعه بشر از جانب 
پرورد گار و براساس بصیرت و شهود ذاتی است و به توحید خالص بدلایل آشکار مردم را دعوت مینمایند. 
و در مرام و مقصد رسول صلّی الله علیه و آله و پیروان او ابهام نخواهد بود و از آیه استفاده می‌شود که قیام بدعوت جامعه بشر 
بدین اسلام و بمکتب قرآن اختصاص برسول صلی اه علیه و آله دارد و اين وظیفه را پرورد گار فقط بعهده او نهاده هم چنانکه از 
آیه (قل هذه مّبیلی ۳ ی ال و غیر او در انجام این وظیفه و منصب رسالت کبری بالاصاله شر کت ندارند جز بعنوان تبعیت از 
رسول صلی اه علیه و آله و همین معنای وصایت و خلافت است پیروان و اوصیاء او علیهم السلام پس از رحلت رسول از مرام او 
پیروی نموده آن وظیفه را انجام دهند. 
و از آیه نیز استفاده می‌شود که تابعین و پیروان رسول صلی الله علیه و آله در انجام وظیفه دعوت جامعه بشر بحق و بدین اسلام 
افراد خاصی هستند که از جانب پرورد گار تبعیت از رسول صلی اه علیه و آله و سمت وصایت آنان تصریح شده است. 
خلا.صه شعار رسول صلی اللّه علیه و آله دعوت بحق و توحید خالص بموهبت پرورد گار است و با روح قدسیه او آميخته است و 
هرگز در باره رسول صلّی اللّه علیه و آله که داعی بحق بالاصاله است و همچنین در باره تابعين و پیروان او در قیام بدعوت بدین 
اسلام شاثبه ش رک نخواهد بود و توحید خالص بموهبت پرورد گار با ارواح قدسیه آنان آميخته است. انوار درخشان» ج۱۶ ص: 
۳۴۰ 
در کتاب کافی بسندی از سلام بن مستتیر از امام باقر علیه التبلام روایت نموده در تفسیر آیه (فْلْ هذه بیلی أَذغُوا ی له علی 
ُصیة نا و من نی ) فرمود مراد رسول صلی ال علیه و آله و امیر الممنین علی و اوصیاء علیهم الشللام هستند. 
مفسر گوید: دعوت بحق براساس بصیرت از لوازم بصیرت و شهود ذاتی است و مراد روح قدسی است که شایسته آنستکه قیام 
بدعوت بحق نماید و بلوازم آن ملتزم باشند و پیروان خود را بمقام قرب و سعادت برساند. 
قَنث طاةٌ من نی |ٍشرائیل و کر طابةُفَبدن لین منوا علی عوَهم فأطبخوا ظاهریت: 
بیان آنستکه در نتیجه استتصار عیسی بن مریم علیه الشرلام از مردم که او را در انجام وظیفه رسالت یاری داده و دعوت او را در 
جامعه بشر گسترش دهند گروهی بنام حواربین بدعوت عیسی علیه الشلام پاسخ داده و دعوت او را پذیرفتند ولی گروهی دیگر در 
مقام انکار و مبارزه و تکذیب او بر آمدند. 
و برحسب نظام تعلیم و تربیت پرورد گار پیروان عیسی بنام حواریین را در انجام وظیفه و گسترش دعوت عیسی علیه ال لام تأٍیید 
فرمود و توانستند با مزاحمت دشمنان و مخالفان دعوت عیسی را در جهان گسترش و انتشار دهند. 
ی ی توا کر ۱ یازا تاغل ی ان مریم للواریی من أنصاری لّی )از نظر تشریف ساحت 
پرورد گار جامعه بشر و دانشجویان مکتب عالی قرآن را بتوحید خالص و به پیروی از مکتب قرآن دعوت فرموده که به کمک و 
یاری رسول صلی اللّه علیه و آله قیام نمایند و در دعوت جامعه بشر بتوحید او را پاری دهند. 
ولی عیسی مسیح علیه التّرلام خود شخصا از پیروان و حواریین درخواست نمود که او را در اداء وظیفه رسالت کمک نمایند و 
دعوت او را در جهان گسترش دهند. 
و استفاده می‌شود از تشبیه که مردم جهان نسبت به پیروی از دعوت رسول صلی اه علیه و آله نیز مانند زمان عیسی علیه ال لام 
گروهی اند ک برسول صلی اه علیه و آله پاسخ داده و گروه انبوه در انوار درخشان, ج ۱۶ ص: ۳۴۱ 


مقام انکار و تکذیب بر آمده و یا اينکه فقط در مقام تصدیق و ایمان برنیامده‌اند هم چنانکه نظام آزمایش چنین مقتضی است که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲7 صفهه ۱۲ از ۲ 
براساس اختیار باشد گروهی پاسخ مثبت داده و گروهی انبوه در مقام تکذیب برآمده و بآن توجه نمی‌نمایند پرورد گار پیوسته اهل 
ایمان پیروان و دانشجویان مکتب قر آن را تأیید فرموده و از مخالفت و مبارزه بیگانگان اسلام و مسلمانان را ايمن فرموده است و 
ندای دعوت رسول صلی الله علیه و آله توأم با قرائت آیات کریمه قرآنی اقطار جهان را فرا گرفته است و ه رگز نمیتوانند از نشر و 
انتشار آن جل و گیری نمایند. 
فا ات وا و و نموده در مورد آیه (يا لین آعتوا َل أَدلکمْ غلی 
تجا جر لجیکم من ععذاب لیم) فرمود مردم با ورود آبه اظهار مینمودند چنانچه بدانیم کدام تجارت است و هر آینه اموال و نفوس و 
اولاد خود را برای آن تجارت و سود آن بذل می‌نمودیم آنگاه پرورد گار در آیه فرمود ون اه ه و رَشوله و تجاهدُون فی سَبیل 
ال بتاکم و آشسکه) (ذلک لور لعظیم). 
در کتاب احتجاج از امیر مومنان علی علیه الشلام در طی حدیث فرمود پروردگار هررگز زمين را خالی نگذارد از آنچه مردم بآن نیاز 
دارند از جمله از عالم و رسولی و یا وصی که عموم باو نیاز دارند و متعلم و دانشجو که طریقه خداپرستی به پیماید و استفاده نماید 
و آنان چه بسیار کم خواهند بود و در باره رسولان و پیامبران بیان فرمود و آنان را مثالی از آیند گان اعلام فرموده هم چنانکه در 
باره حواریین عیسی علیه السلام که به بنی اسرائیل فرمود ه أنصاری ای الّه چه کسانی در باره وظیفه رسالت مرا یاری میدهند. 
حواریین پاسخ گفتند ما انصار پرورد گار هستیم که ایمان بوحدانیت او آورده‌ايم و به پیشگاه پرورد گار شهادت ده که ما ایمان 
آورده و تصدیق داریم یعنی تصدیق مينمائیم رسولان را و هرگز از امر و نهی پرورد گار تمرد نخواهیم نمود و کسی به عیسی علیه 
التلام پاسخ نداد جز حواریین. و الحمد للّه زنةٌ عرشه. 
انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۴۲ 


سوره جمعه ..... ص : ۳۳۲ 

اشاره 

دوازده است در مدینه نازل شده آیات بشم ال لحم لحم 
[سوره الجمعٌ (۶۲): آیات ۱ تا ۸] .... ص : ۳۴۲ 

اشاره 


بشم هرمن الرحیم 

ی ریخ له ما فی الشماوات وم فی اأَض الک انوس اریز لعکیم (۱ و ای بت فی این رشولا مهم یلوا عهم آیانه 
بمب لکاب و کم نکن آفیضلا من (0 آخین یی ابیز از کی (۲ 

ذلک مَضَل اللّه بتیه 1 و الفضل العظیم (۴( 

را مغ یخملوها کمئل الحمار یخی أٍ غارا ب شش متّل اقم لین نابات له وله لا غیدی او 

مق (۵ فاقوا رتم نکم أَولاء بل من دون لاس : فت ساموت ان کم صاوقین (۶ ولا مه ند بما 
دم آندیهم وله یم بالطالمیی (0 شُل وت ای تون مه اه ملاقیکم تم رون الی عالم لیب و اسَهاة ؟ ی بما 

کتشم تعلون (۸) ۱ 

انوار درخشان ج۱۶ ص: ۳۴۳ 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۶۵ از ۲ 


شرح .... ص : ۳۴۳ 


یی له ما فی النّماواتِ و ما فی الّأّْض امک ادوس ای لْحکیم: 

آیه بیان آنست که آنچه در صحنه هستی است از قدسیان و ارواح طامره و از کرات بیکران و زمین پهناور و آنچه انواع موجودات 
بی‌شمار است همه در حد وجودی خودشان و نیز در اثر وحدت تدبیر و نظام مرتبط که همه آنها را بهم پیوسته و در آنها فرمانروا 
است گواهی می‌دهند که همه مخلوق آفریدگار و قاثم باویند و چنانچه لحظه‌ای از نعمت هستی که آفرید گار بر آنها نهاده و 
گسترده بی‌بهره شوند نابود خواهند شد. 

و مراد از سماوات فرشتگان و قدسیان و ارواح طاهره هستند که تسبیح آنان ارجدارتر و آشکارتر است و از جمله تسبیح فرشتگان 
همانا نظام یکنواخت است و همچنین تدبیری است که در باره نظام جهان برحسب دستور مقام کبریائی اجراء می‌نمایند و محال 
است که تدبیر منتظم که عوالم را فرا گرفته از دو مقام و زیاده صادر شود. 

خلاصه هر موجودی که از نعمت هستی بهره‌مند می‌شود هر یک بقدر حد وجودی و نقض ذاتی و حاجتی که لازم آنست ساحت 
کبربائی را از نقص و امکان انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۳۴۴ 

تنزیه می‌نماید و هر موجودی بقدر حد وجودی خود آفریدگار را حمد گوید و ثنا خواند این تسبیح و حمد و مدح موجودات است 
هم چنانکه هر اثر و معمولی بذات خود گواهی و می‌دهد که سبب موثری داشته مانند شعاع که با زبان گویای خود وجود خورشید 
را اعلام می‌نماید و خود را اثر و نشانه آن معرفی مینماید. 

بشر چنانچه با دیده دل و بینش خرد بنگرد و با نیروی شنوائی قلب بنوای آن گوش فرا دهد تنزیه ساحت کبریائی را از هر سو 
خواهد شنید و خواهد یافت و نظر به اين که بشر از دید گاه ظاهر خود بصحنه پهناور نظر بیفکند و در آن دقت و تفکر کند بهمان 
اندازه از صفاء و نورانیت و معرفت پرورد گار بهره‌مند خواهد بود. 

تسبیح بمعنای تنزیه ساحت پرورد گار از نقص و امکان است و حمد و ثناء و مدح بر اثر و فعل اختیاری است و از نعمت هستی که 
بر همه موجودات نهاده و حاجت نیازمندان را بر میًآورد و فیض او بطور اطلاق است. 

تسبیح و هم چنین حمد امر قصدی است و توآم با علم و ادراک میباشد و نظر به این که موجودات عالم طبع م رکب از ذرات 
بی‌شمار و از خود بی‌خبرند چگونه پرورد گار را تسبیح و حمد می‌نمایند. 

پاسخ آنستکه وجود و هستی که آفرید گار بر هر ذره و موجودی نهاده آنرا خودیاب نموده زیرا هر موجودی بحد وجودی خود را 
می‌یابد و در نظام هستی در میآید و حاجت خود را اظهار مینماید و در مقام قبول حاجت خود بر میآید و به پیشگاه کبریائی اظهار 
حاجت می‌نماید و حاجت آن رزق و ادامه هستی بهره هستی و فیض وجود است و آنرا بسوی کمال که غرض از خلقت آنست 
سوق ذهد, 

هر موجودی بر حسب تحلیل نتیجه ایجاد و وجود است و هر دو متحدند و ایجاد عبارت از صدور فیض و فعل پرورد گار و فوق 
زمان و پی‌درپی افاضه میشود هر موجودی رابطه نور هستی آن از فوق عالم طبع و نور هستی پرتوی است که از فوق عالم ماده 
تابیده و بر همه ذرات ریز و کلان پرتو افکنده و آنها را بحرکت در میآورد انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۴۵ 

و بسوی مقصد مشخص هر موجودی را سوق می‌دهد. 

و یگانه رابطه‌ای است که هر موجودی را با آفرید گار مرتبط نموده و این رابطه اختصاص بآفرید گار دارد و منشاً همه کمالات بوده 
بلکه همه کمالات از شئون نور هستی است بدین لحاظ هر موجودی بهر مرتبه‌ای از هستی که بهره‌مند است قیام به تسبیح و تنزیه 


ساحت پرورد گار می‌نماید زیرا نور هستی رابطه ملکوتی و ربط محض است و فقط اولیاء و ارواح قدسیه می‌توانند مشاهده نموده 
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تسبیح و تنزیه که لازم ربط و ارتباط آنها بساحت پرورد گار است با قلب شنوای خود می‌شنوند و آگهی می‌يابند. 
پشر با نظر کوتاه خود و با نیروی حس بینائی و شنوائی بصحنه جهان نظر و توجه نماید عالم را مردار و همه پدیده‌ها را بی‌خبر از 
خود می‌پندارند ولی بر حسب حقیقت سرتاسر موجودات از ریز و کلان در پیشگاه کبریائی نهایت انقیاد و پذیرش داشته با نیروی 
ادراک و پذیرش ملکوتی خود بمدح و ثنای ساحت او اشتغال می‌ورزند رسولان و ارواح قدسیه علیهم الشلام که وسائل فیوضات و 
غرض از خلقت هستند بجهان و موجودات با نظر قدس و نیروی ملکوتی می‌نگرند و مدح و خضوع آنها را به پیشگاه پرورد گار 
مشاهده می‌نمایند. 
الماک: صفت مشبهه و صفت فعل است که نظام جهان و پیوستگی عالم مجردات با عالم طبع و فرمانروائی در آنها از مظاهر 
حاکمیت کبریائی است. 
ایوس خفالخه واز گس کرهه که از هر هن ام کان مهو ری یت 
ریز العکیم: هر دو صفت فعل است که هر چه را در باره نظام جهان اراده فرماید بطور قهر بموقع اجراء گذارده می‌شود و ه رگز 
کیت نی رام رن درا مس و سر این سین ار رسای سکس نان راوج هص تون هب کر 
نقص و با خللی در آثار درخشان او نخواهد بود. 
و از جمله آثار حکمت او نظام تعلیم و تربیت بشر است که اثر تشریع دین انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۴۶ 
و نزول آیات کریمه قرآنی و احکام و معارف الهی و بنا گذاری مکتب توحید جهان را بر اساس حکمت سوق می‌دهد و لازم 
تأسیس مکتب توحید آنستکه بشر را روح حیات می‌دمد و او را واجد کمالات زیاده بر تصور و فضائل نموده شایسته حیات و 
تبحا دنت میت کی هی نها نی 
و چنانچه تأسیس مکتب توحید و بنا گذاری مکتب قرآن در جهان نبود خلقت جهان بر اساس حکمت نبود پس محور و مظهر 
صفات کبریاقی تزول آیات قرآنی و با گذاری مکنب خحدایرستی است که بعهده رسول صلی الله غله و آله نهاده شده و ۶ا پایان 
جهان نیز دعوت او ادامه خواهد داشت. 
و الذی بَعت فی امین َشولا مهم 
از جمله آثار صفات کبریائی و اتقان تدبیر که بر جامعه اسلامی مت نهاده اعزام رسول صلی اللّه علیه و آله است که در سرزمین و 
در اجتماعی که مردم آن امی بوده و بهره‌ای از تعلیم نداشته‌اند او را برانگیخت و از تعلیمات ربوبی و الهامات غیبی او را بهره‌مند 
فرمود تا آنجا که تزکیه و تعلیم و تربیت جامعه بشر را بعهده او نهاد و آیات کریمه قرآنی را بر او نازل فرمود بمنظور اینکه جامعه 
بشر را تزکیه نماید و از رذایل خلقی و شرکک و کفر و خرافات و اوهام پاکیزه نماید. 
اسر مر ون وا لخررده اس کفاز قمی ویک رداق تاش و فییکر مس نات آرهام خستد: 
آیه بیان آنستکه رسول صلی اه علیه و آله در جامعه امیین برانگیخته شده و دعوت او بر جهان بشریت است و اختصاص بقوم و 
نژادی ندارد. 
در حدیث از امام محمد بن علی الرضا (ع) روایت شده راوی سژال نمود یابن رسول اللّه بچه مناسبت رسول صلی الله علیه و آله 
آم تاشستن تلم 
فرمود: چه میگویند در باره معنای آن» عرض نمودم گمان کنند که نمی‌توانست بنویسد و بخواند امام فرمود دروغ میگویند لعنت بر 
آنان باد و آبه انوار درخشان» ج ۰1۶ ص: ۳۳۷ 
مات رم ان یت فا ایو نو ( مار الکتاب و الحکم ّ) چگونه مردم را یات قرآنی تعلیم میدهد در حالیکه 


نمی‌تواند بخواند بلکه میتوانست بخواند و بنویسد به هفتاد و دو لغت تا آخر حدیث. 
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لوا علیهم آیاته: 

صفت رسول صلی اه علیه و آله استکه آیات بر او نازل می‌شد بیدرنگ برای دانشجویان قرائت میفرمود و شرح و تفسیر آیات را 
بیان می‌نمود. 

بر کیهغ نیز صفت دیگر است آنان را بر حسب نصیحت و پند باحلاق فاضله ترغیب میفرمود و از رذایل خلقی و جنایت اعمال 
آانرا پا کیزه مینمود. 

و یلم الکتاب و الم 

جامعه دانشجویان را معارف الهی و احکام و برنامه قرآن را بآنان تعلیم میفرمود و سنت و احکام فرعی و فقه را برای آنان تشریح 
مینمود و پس از اينکه رسول (ص) بشر را از ش رک و کفر و رذایل خلقی و خودپرستی پاکیزه نماید آنگاه بتعليم معارف الهی و 
اسرار آفرینش آانرا آشنا سازد و بمقامی از انسانیت آنان را سوق دهد و بوظایف سپاسگزاری آنانرا آگاه سازد و در اثر بناآگذاری 
مکتب عالی قرآن بدانشجویان و پیروان آن برنامه آنرا اعلام نماید و آنان را بسعادت و حیات جاودان مژده و بالاخره پیروان مکتب 
قرآن را بمقام عالی و مسطوره صفات ربوبی قرار دهد. 

و ان کاوا من بل لفی ضلال مبین: 

در صورتی که بشر قبل از بعشت رسول صادع اسلام (ص) که توأم با نزول آیات و تعلیمات ربوبی بوده مردم در ضلالت ش رک و 
تیره‌بختی و غارتگری و ظلم و ستم بر یکدیگر بسر می‌بردند قوم و جماعتی که جز خرافات و اوهام آئینی نداشته‌اند و از حکمت و 
فضیلت بی‌بهره بوده‌اند. انوار درخشان, ج۰۱۶ ص: ۳۴۸ 

و آخرین مهم لا لوا بهغ: 

اقوام و جماعات دیگر از آیندگان که بتندریج در مقام تعلیم و آموختن معارف و برنامه مکتب قرآن برآیند تا پایان جهان بشریت 
خواهند استفاده نمود. 

و روایت شده که رسول (ص) آیه را قرائت نمود باو عرض شد این گروه کیانند رسول (ص) دست خود را بر شان سلمان نهاده 
فرمود: چنانچه ایمان در ریا باشد هر آینه رادمردانی از نژاد این آنرا بدست خواهند آورد. 

و از آیه بصراحت استفاده میشود که دعوت رسول (ص) عمومی و جهانی است و اختصاص بقوم و طایفه و جماعاتی ندارد. 

و مُو لیر الحکیم: 

هر دو صفت فعل است مبنی بر اينکه ساحت پرورد گار قدرت دارد که رسول صلی اه علیه و آله از قوم امی و بی‌بهره از معارف و 
فضیلت برانگیزد و در اثر تعلیمات ربوبی و نزول آیات قرآنی تعلیم و تربیت سلسله بشر را در جهان بعهده او گذارد بطوریکه خلل 
بر دعوت او رخ ندهد و شالوده دعوت خود را در جهان بر پایه صحیح و ثابت استوار نموده باشد. 

ذلک فص اللّه: 

بعشت و رسالت رسول (ص) و نزول آیات کریمه بر او و بناگذاری مکتب عالی قرآن آشکارترین فضل و رحمت پرورد گار بر 
جامعه بشر است و محصول همه نعمتهاست که پرورد گار دسترس بشر نهاده و در اثر این موهبت جامعه بشر را امتیاز داده و زند گی 
آنان را صفاء و ورانیت بخشیده است و ارجدارترین منت است که بر اهل ایمان نهاده است. 

و له ذُوالْضل الْعظیم: 

بیان آنستکه همه نعمتها که جهان را فرا گرفته از جمله تفضلات پرورد گار ار درخشان» ج۱۶» ص: ۳۴۹ 

است که خود بآنها نیاز ندارد و فقط بمنظور سوق سلسله بشر بسوی فضیلت و سعادت دسترس آنان نهاده و همه مقدمه برای نعمت 


و فضل بناگذاری مکتب عالی قرآنست در جهان و نیز دعوت عموم مردم به پیروی از برنامه آنست. 
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مل ال محملو اور تم لم بیخملوها کمتّل الحمار بخمل أشفار: 
آیه بیان آنستکه بهود که توريةٌ کتاب آسمانی و الواح توسط موسی کلیم علیه التلام بر آنان نازل و دسترس آنان نهاده شد بمنظور 
اينکه معارف و احکام آنرا بیاموزند و بر طبق آن معتقد بوده اطاعت نمایند ولی در مقام تعلم و آموزش آن بر نیامدند مثل یهود 
چنانستکه کتابهائی را گرفته حمل نموده و بخود استناد داده و بپیروی از آن خود را معرفی نموده ولی بهره‌ای از آن ندارند. 
آیه مبنی بر توبیخ یهود است ولی غرض و مقدمه برای گروهی از مسلمانان است که در هنگام سخنرانی و خطبه رسول (ص) در 
نماز جمعه برای بدست آوردن سود و تجارت از مجلس حضور رسول (ص) پرا کنده شدند و حرمت رسول (ص) را رعایت 
ننمودند آنان خود را دانشجوی مکتب قرآن و پیرو معرفی برنامه مینمایند در حالی که آنچنان نیستند و باید در حذر باشند از اینکه 
مورد غضب و خشم پرورد گار قرار کرت 
قل یا ها لین هادُوا ان رَعَمتَمْ نکم لاه له مش دون ناس ما الْموَت رن کم صادقین. 
آیه مبنی بر احتجاج با بهود است از نظر دعوی آنان به این که از جمله اولیاء و دوستداران پرورد گارند و لازم آنستکه از نعمتهای 
عالم قيامت سهم بسزائی خواهند داشت و آیه برسول صلی اللّه علیه و آله تذ کر داده و با آنان احتجاج می‌نماید که چنانچه در 
دعوی خود صادق هستند و دوست آفرید گارند نا گزیر ملاقات دوست را خواهانند تمنی و درخواست مرگ بنمائید از نظر اینکه از 
رنج زند گی در دنیا رهائی یابید و به نعمتهای اخروی و آسایش آن متنعم شوید و در منزل کرامت انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۵۰ 
و جوار رحمت سکونت نمائید. 
ولا یه بدا بماقَْمت آندبهع: 
آیه مبنی بر توبیخ یهود است که هرگز در مقام تمنی و درخواست مرگ نخواهند بر آیند و رابطه قلبی با پرورد گار ندارند از نظر 
اینکه جنایاتی مرتکب شده و عقوبت گریبانگیر آنان خواهد شد. 
و له عم بالظالمیت: 
پرورد گار بر اندیشه ش رک و کفر آنان و همچنین بر جنایاتی که مرتکب شده احاطه دارد و هرگز بر او منویات پلید و نیرنگهای 
بهود پنهان نخواهد بود. 
ناموت الّذی رون له ماه ملافیکم تم تون ٍلی عم لیب و السَهادة کم بما کم تفعلون: 
یه ات ور( تیروه نت بر اک هرد انعای ایهم کف کمال انیم وهای کات هار آوا در سار هت شرا 
ناخواه هر یک از آنان را فرا خواهد گرفت و از عالم دنیا بعالم شهود انتقال خواهند یافت و سیرت نکبت بار و همچنین اعمال 
جنایت خود را مشاهده مینمایند و به پیشگاه آفرید گار حضور خواهند یافت و سیرت اعمال ناسزای آنان آشکار خواهد شد بر این 
اساس فرار آنان از مرگ مفهوم ندارد بلکه مرگ هر یک از آنان را فرا خواهد گرفت. 
و قبض روح و روان بشر هنگام م رگ مانند دمیدن روح بجنین وابسته بمشیت پرورد گار است و لازم وجودی بشر در اين جهان 
زوال و فناء پذیر نخواهد بود بلکه موجود امکانی هیچگونه اقتضاء ذاتی در آن نیست و هر اقتضاء داشته باشد همان لازم حد 
وجودی است که پرورد گار در آن نهاده است. 
مثلا بشر در پایان زندگی که برای او مقرر شده بر حسب مشیت قاهره در آستانه مرگ در میآید نه از نظر اقتضاء ذاتی وجودی بشر 
است که در اثر تأثیر انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۵۱ 
عوامل بزند گی او خاتمه دهد و از حیطه قدرت پرورد گار خارج باشد هم چنانکه در عالم قيامت زندگی بشر ابدی و زوال ناپذیر 
خواهد بود. 


۳7 ۳ 
5 20 2 ۳ 
ور ۱ کت ۳ 9 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۹ از ۲۱ 
رجوع بشر بسوی عالم قيامت بمنظور حضور به پیشگاه پرورد گار است و ظهور سیرت نکبت بار کفار بهترین اعلام بچگونگی 
اعمال ناسزای آنان است که هرگز قابل تغیبر و یا بطللان نخواهد بود. 
قر فیس فش خ رازه از ره ان هقی ]ی سول منُغ) از پدرش هاشم از ابن ابی عمیر از معاوية بن عمار از امام صادق 
(ع) روایت نموده در باره آیه فرمود آمیین اهل کتابت و خواندن بودند ولی کتاب آسمانی نداشتند و نیز از جانب پرورد گار رسولی 
نرد آنان اعزام نشده بود بدین جهت آیه آنان را نسبت بامیین داده است. 
در تفسیر مجمع است روایت شده که رسول صلی الله علیه و آله آیه را قرائت فرمود عرض شد کیانند رسول صلی اللّه علیه و آله 
دست خود راد بر شان سلمان نهاد و فرمود چنانچه ایمان در ثریا باشد هر آینه راد مردانی از نژاد فارس بآن دست خواهند یافت. 
صحیح بخاری از ابی هریره از رسول صلی الله علیه و آله روایت نموده که رسول صلی اللّه علیه و آله دست خود را بر سر سلمان 
فارسی نهاده فرمود س وگند بآفریدگار که روح من در حیطه قدرت او است چنانچه علم و ایمان در ثریا باشد هر آینه مردی از این 
قبیل (سلمان فارسی) بآن دست خواهند یافت. 
در تفسیر قمی در مورد آیه (مل لین لوا لاه مغ بخملوها کمتل الحمار) فرمود حمار کتابها را حمل مینماید ولی نمیداند 
در آنها چیست و هم چنین بآنها عمل نمی‌نماید مانند بنی اسرائیل که کتاب تورية دسترس آنان نهاده و خود را بآن استناد میدهند 
ولی نمیدانند که در توریة چه ثبت شده و نیز بآن ابدا عمل نمی‌نمایند. انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۳۵۲ 
در کتاب منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده گفت رسول صلی اه علیه و آله میفرمود هر که در نماز جمعه صحبت نماید در 
حالی که امام خطبه میخواند او مانند حمار است که حامل کتابها است و هم چنین کسیکه بگوید باو ساکت شو هنگام خطبه است 
برای او نماز جمعه نخواهد بود. 
در تفسیر قمی در باره آیه (قلْ با یه لین هادُوا) فرمود بدرستیکه در توریةٌ ضبط شده که اولیاء پرورد گار تمنی و آرزوی مرگ 
در حدیث است کسی هرگز تمنی و آرزوی مرگ ننماید زیرا چنانچه اهل ایمان و نیک وکار باشد در زندگی خود اعمال خیر زیاده 
بجا خواهد آورد و چنانچه گناهکار باشد ممکن است که در مقام < جلب رضایت پرورد گار در اثر توبه و اطاعت برآید. 
و نیز از رسول صلی الله علیه و آله روایت شده که میفرمود چنانچه بهود در مقام تمنی و آرزوی مرگ بر میآمدند هر آینه هر یک 
از آنان را آب گلوی آنان بیدرنگ خفه مینمود و میمردند و دیگر در زمین یهودی باقی نمی‌ماند. 
انوار درخشان ج ۱۶ ص: ۳۵۳ 


آیات 
[سوره الحمعة (۶۲): آبات ٩‏ تا ۱۱].... ص : ۳۵۳ 


اشاره 


ما م2 و 


ابا لین آموا ٍذا وق للسّلا: رت لکم یز کم کم تقلون(٩)‏ فا نیت 
الصَ له هام توا فی الَْْض و ابتُوا من فضل الّه و اد کزوا ال کذیر کم تون ( ۰ و اذا رآوا تجارهٌ و لوا لقْضوا نها و 
روک قام فل ال له ی مق لو ون اجارغ له یز لوازقیق (۱۱) 


انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۵۴ 


شرح .... ص : ۳۵۴ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۷۰ از ۲ 


اه لین وا (ذا ُووی للسَلاة من یم المع فاشعزا الی ذکر له و درو الب 

آبه میب نریم نماز روز جفه است مگام آخان غهر اغلام شود ید با مرعت وتاب مر ۵ تجضم گر کت شوه وبادار وی 
فریضه ظهر جمعه بهیئت اجتماع قیام نمود و مراد از ندای برای نماز همان اذان اعلالم است مانند سایر اوقات و ایام نهایت برای 
حضور در مسجد و اداء فریضه جمعه بجماعت با شرائطی واجب است ولی ساير ایام حضور در جماعت مستحب م کد است و مراد 
از ذ کر همان فریضه نماز جمعه است که باید از داد و ستد و هر کار و شغل دیگر صرف نظر نمود و اول ظهر روز جمعه اختصاص 
بحضور مسجد و شرکت در مقدمات و شنیدن خطبه و اداء فریضه دارد و هیچ کار و شغلی در آن ساعت برای مسلمانان که واجد 
۱ 9 

کم کر کم ان تم توت 

حضور برای شنیدن خطبه و اداء فریضه جمعه خیر و صلاح اجتماع مسلمانان است چنانچه بفوائد آن متوجه باشند. 

از نظر اينکه مجمعی است عمومی از شهر و حومه بشعاع دو فرسنگ چند کیلومتر که در وقت معین و مکان مشخص عموم حضور 
یابند و در ضمن اداء مقدمات انوار درخشان ج ۱۶ ص: ۳۵۵ 

و خطبه نماز و فریضه جمعه رویدادها و حوادث آن منطقه و ساير اقطار اسلامی مطرح شود و در صورت لزوم اقدامات مقتضی بطور 
عموم و تصمیمات لازم اتخاذ شود گذشته از اتتلاف و شناسائی اهالی و ساکنان شهر و نواحی و حومه آن با یکدیگر در اثر حضور 
برای اداء فریضه صورت میگیرد که فوائد بسیار در بر دارد و چه بسیار حوادث و نیازهای عمومی رخ دهد و حضور در مسجد برای 
اداء فریضه سبب اطلاع و آ گهی عموم می‌شود و در مقام رفع آنها بر آیند. 

خلاصه یگانه وسیله برای وحدت اهل و ساکنان هر یک از بلاد اسلامی و شناسائی یکدیگر و رابطه حسنه میان آنان و اطلاع و 
آگهی از حوادث و رویدادها منطقه خود و هم چنین از سایر بلاد اسلامی و غیر اسلامی بر اجتماع عموم مردم هر بلد و شهرستان بر 
ادف عه وان خر اه برد 

و چنانچه بفرض بر اداء فریضه جمعه غیر از اجر و واب که فریضه و رکن دین اسلام معرفی شده نتیجه‌ای نداشته باشد جز اینکه 
مسلمانان و اجتماعات اسلامی در هر یک از بلاد اسلامی و غیر اسلامی از حوادث و رویدادهای خصوصی و عمومی خودشان 
آگهی می‌یابند و در مقام چاره‌جوئی بر خواهند آمد. 

بالامخره فریضه جمعه سبب وحدت و اتحاد عموم مردم مسلمان با یکدیگر و شناسائی و آشنائی و طرح دوستی عمومی همه با 
یکدیگر خواهد بود. 

در نتیجه اجتماعات و مجامع اسلامی در بلاد اسلامی و غیر اسلامی همه مرتبط و وابسته بیکدیگر خواهند بود و بغیر از طریق حضور 
ای ام ده بخ هر کر این چین ‏ جضاع واشکی طبوبی ممانا۵ ۷ سک کر مسر مب 

ذا قضیت الصّلا ال یروا فی الْض و ابتعوا ین فل ال 

ی ای ای مات ی ای ای ات تفای امیس وی 
بر آئید و نیز در مقام داد و ستد و کسب حلال تا چه رسد باعمال صالحه مانند عیادت بیمار و يا تشییع جنازه. انوار درخشان ج ۶ 
ص: ۳۵۶ 

و اد کنوا ال کثیرا: 

تأکید در باره یاد خدا بودن است چه بوسیله ذکر لفظی و نیز توجه بقلب که بهترین حالات انسانی اشتغال بذ کر و توجه پروردگار 


است که آشکارترین شعار عبودیت در همه حال خواهد بود و روح هر عبادت معرفی شده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۱۷۱ از ۲۱۱ 
هم چنانکه از رسول صلی الّه علیه و آله روایت شده که فرمود هر که در بازار که هنگام غفلت و سر گرمی بامور و نیازهای دنیوی 
است مشغول ذ کر پرورد گار باشد هزار حسنه در نامه عمل او نوشته می‌شود و در قیامت نیز مورد مغفرت و آمرزش قرار خواهد 
گرفت که بقلب بشر خطور ننموده باشد. 
کثرت ذکر و توجه قلب به پرورد گار و یاد نعمتهای بی‌شمار سبب انس و علاقه قلبی و رسوخ توجه و حالت تذ کر انسان می‌شود که 
بهترین و با صفاترین حالات اهل ایمان خواهد بود. 
و بدون توجه و باد عظمت کبریائی سبب رسوخ حالت غفلت شده قلب را فرا خواهد گرفت تیرهگی بر آن عارض میشود آنگاه 
فلاح و رستگاری و موفقیت برای اعمال صالحه و ملازمت بتقوی بس مشکل و دشوار خواهد بود. 
و ادا راما ار 
من رتیت گزرهی ات هگا خاش رای بای کاره از مس اعراض رداک 
گفته شده و روایات بسیار در اینباره نیز رسیده است که دحيهٌ بن خلیفه کلبی قبل از اينکه اسلام را بپذیرد مال و کالای تجارت 
بسیاری از شام بهمراه آورده وارد مدینه شد و سال گرانی و کمی مواد خوار و بار بهمراه خود بسیاری از احتیاجات و کالاها بود از 
قبیل آرد و گندم و روغن زیت در حالی که رسول صلی اه علیه و آله انوار درخشان ج۱۶ ص: ۳۵۷ 
در مسجد مشغول قرائت خطبه بود و صدای طبل برای اعلام مردم و خرید کالا طنین آن فضای را فرا گرفته بود همه مردم که برای 
نماز جمعه حضور یافته بودند ناگهان برای خرید کالا و رفع نیازها و بسیاری دیگر در اثر صدای طبل از شنیدن خطبه اعواض نموده 
و در مسجد باقی نماند جز هشت نفر و يا بازده نفر و یا چهل نفر. 
آنگاه رسول صلی الله علیه و آله فرمود بخدا سو گند چنانچه همه مردم از مجلس اعراض مینمودند هر آینه پرورد گار بر آنان غضب 
فرموقاو آلفن‌واذی زا فا میگ فتر 
آو لهُوا: 
صدای طبل مردم را گرد هم خواهد آورد گرچه برای رفع حاجت و یا خرید کالا نیز نباشد. 
انوا الیها: 
برای خرید کالا از مجلس خطبه اعراض نمودن مورد نهی قرار گرفته تا چه رسد برای لهو و شنیدن صدای کریه طبل و بدین لحاظ 


بحرف (او) تعبیر شده است. 


مزید قبح و صرف نظر است در حالی که رسول صلی اللّه علیه و آله خطبه فریضه جمعه را را میخواند و مردم را موعظه میفرمود به 
مجرد اينکه طنین طبل فضا را فرا گرفت همه مردم مجلس را رها نموده گروهی برای خرید و رفع نیازهای خود و گروه دیگر فقط 
برای شنیدن صدا و گرد آمدن مردم بآن صحنه قدم نهادند. 

ما نك له یر من لو و من الجارة: 

آیه از نظر اعراض از مردم از ذ کر ضمیر نیز خودداری نموده خطاب برسول صلی الله علیه و آله و سلم نموده که بمردم اعلام نما که 
آنچه از اجر و واب برای اداء فریضه جمع و شنیدن خطبه‌های روح بخش رسول صلّی اه علیه و آله بغیر قیاس بهتر انوار درخشان؛ 
ج۱۶ ص: ۳۵۸ 

است از لهو و شنیدن صدای طبل و نیز قابل قیاس نیست بتجارت و خرید و فروش کالا زیرا پاداش و نعمتهای اخروی آن همیشگی 


و دائم و زیاده بر تصور است ولی خرید کالا برای رفع حاجت محدود و براساس خیال است. 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲60/60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۲ از ۲۱۴۱ 


و ال یز الرّازفیت: 

صفت فعل پرورد گار است برای رفع نیاز و تأمین ما یحتاج وسائط و وسایل بی‌شمار است و جهان بر اساس حرکت و تأثیر و تأثر و 
فعل و انفعال نهاده شده و تأمین احتیاج نیاز بوسایل بسیار دارد و هیچیکک از وسایل رزق و نیاز از هر مقوله باشد رزق را ایجاد 
ننموده بلکه فقط آماده مینماید ولی ساحت پرورد گار آفریننده و پدید آورنده هر گونه رزق و نیاز است. 

رزق عبارت از اهداء نیازهای بدون حق و استحقاق و بر اساس فضل است یعنی حق ثابت و استحقاق اجر و ثواب بطور لزوم ندارد 
بلکه رزق موهبت و رفع حاجت بر حسب فضل است که وعده فرموده. 

رزق و رفع نیاز بطور اطلاق که پرورد گار بر حسب صفت ربوبیت خود به مرزوق اهداء مینماید راز آن جمله بشر و اهل ایمان است 
هرگز مورد احاطه و آگهی نخواهد بود و هر گونه رفع نیازهای بی‌شمار و رزق که به بشر موهبت فرماید و دسترس او گذارد خارج 
از حیطه قدرت مرزوق خواهد بود و از طریق وسایل طبیعی و مادی نیازهای بی‌شمار آنان را آماده فرماید و یا غیر از وسایل طبیعی 
زیرا رزق بر اساس فضل است و قوام سوق هر موجودی بسوی کمال بآنستکه هر لحظه نیازهای بی‌شمار آنرا بر آورد و همه وسایل 
نع ساخته آفرید کار تن که از هی کم ده هرهم فی اش 

در کتاب فقیه روایت شده که در مدینه هنگام که موذن در روز اعلام مینمود منادی‌ها فریاد بر میآوردند که خرید و داد و ستد حرام 
ستاو آبه (ها قا دم منوا ٍذا ودی للسّلاة من یم لجع فاشعَزا (لی ذکر لو درو الْععُ) را میخواندند. انوار درخشان؛ 
ج۱۶ ص: ۳۵۹ ۱ 

و در کتاب در منثور بسندی از میمون بن مهران روایت نموده که در مدینه هنگام ظهر روز جمعه اذان میگفتند منادی‌ها در بازار 
فریاد بر میآوردند بیع و خرید و فروش حرام است. 

در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام یی جعفر علیه ال لام روایت نموده در باره آیه (فاشعوا) فرموده یعنی شتاب نمایند و 
سعی برای وظایفی از جمله اصلاح شارب و تراشیدن موی زیر بغل و گرفتن ناخن و غسل جمعه و پوشیدن لباس نظیف و پاکیزه 
نمودن بدن است. 

در تفسیر مجمع است انس روایت نموده از رسول صلی اه علیه و آله میفرمود در باره آیه (ْذ قُضيّت الضّلاٌ قاروا فی الَأْض) 
مراد طلب امور دنیوی نیست بلکه عیادت بیمار و حضور در تشییع جنازه و زیارت اهل ایمان است. 

و نیز در کتاب منثور از ابن جریر از انس از رسول صلی الله علیه و آله روایت نموده در باره آیه (فذا قضدیت السَلاء توا فی 
لأض) فرمود مراد طلب امور دینی نیست بلکه عیادت بیمار و تشییع جنازه و زیارت برادران ایمانی است. 

و نیز از جابر بن عبد اللّه روایت شده گفت قافله‌ای وارد مدینه شد روز جمعه هنگامی که با رسول صلی اللّه علیه و آله مشغول اداء 
فریضه جمعه بودیم ناگهان مردم متفرق شدند و بسوی کاروان و خرید کالا رفتند و در مسجد باقی نماند جز دوازده نفر و من نیز از 
آنها بودم و آیه باتش زر ات رادار ار هرا امواالن آ ۵ 

از کتاب عوالی اللشالی مقاتل بن سلیمان روایت نموده و گفت هنگامیکه رسول صلی الله علیه و آله خطبه نماز جمعه را میفرمود 
دحیه کلبی از شام مال التجاره‌ای بهمراه آورده بود و کالا و احتیاجات مواد خواربار از گندم و آرد و از روغن بود و طنین طبل فضا 
را فرا گرفته مردم که در مسجد بودند بیرون رفتند برای خرید کالا و در مسجد باقی نماند جز دوازده نفر رسول صلی اه علیه و آله 
فرمود چنانچه این گروه نبودند هر آینه سنگ از آسمان بر همه نازل می‌شد. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۶۰ 

و نیز از جابر بن سمرة روایت شده گفت هرگز رسول صلی الّه علیه و آله را ندیدم هنگام که خطبه میخواند جز در حالی که 
ایستاده بود و هر که بگوید نشسته خطبه میخواند او را تکذیب باید نمود. 


صحیح بخاری بطریق صحبح از ابی ذر غفاری از رسول صلی الله علیه و آله روایت نموده که فرمود هر که روز جمعه نیکو غسل 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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نماید و لباس صالح و شایسته پپوشد و با طیب و عطر خود را خوشبو نماید و میان دو نفر که وابسته بیکدیگرند ننشیند و میان آن دو 
فاصله نشود پرورد گار او را خواهد آمرزید تا جمعه دیگر و سه روز دیگر پس از آن. 
و نیز سلیمان تیمی از رسول علیهما ال لام روایت نموده که میفرمود پرورد گار در هر روز جمعه ششصد هزار شخص را از آتش 
دوزخ رها فرماید و همه مستحق عفوبت دوزخ باشند. 
و از جابر بن عبد اه انصاری روایت شده که رسول صلی اللّه علیه و آله در نماز جمعه دو خطبه میخواند در حالی که ایستاده بود و 
فاصله آن دو قدری می‌نشست بدین جهت در نماز جمعه و خطبه آن مقرر شد که مشتمل بر حمد و صلوات بر رسول و نصیحت و 
دعاء در باره امور مسلمانان باشد. 
در کتاب احیاء روایت نموده مستحب است ذ کر بعد از صلا جمعه «اللهم یا غنی یا حمید يا مبدی یا معید یا رحیم یا ودود اغننی 
بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک» و گفته شده هر که باين ذکر مداومت نماید پرورد گار او را بی‌نیاز خواهد نمود از 
خلق و از رزق من حیث لا بحتسب. 
و نیز حدیث است روز جمعه بگوید اللهم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک» هفتاد مرتبه باو دو جمعه نخواهد 
گذشت جز اینکه پرورد گار او را بی‌نیاز فرماید. 
4 هک ی 


انوار درخشان ج۶ ص: ۳۶۱ 
سوره منافقون ..... ص : ۳۶۱ 

اشاره 

در مدینه نازل شده دوازده آیه است آیات بشم ال ال خمن الرحیم 
[سوره المنافقون (۶۳): آیات | تا ۸] ۰... ص : ۳۶۱ 


اشاره 


بشم له ارَخمن الرحیم 

|ذا جاعک افو قالوا هد نک آرسُول اللّه و ال یلم انک 7 نهد ان المنافقین کاذیُو (۱) انحَذُوا باتهم ج 

فض وا عن یی له ماه ها کار فعلون (0) ذیک باه ام نوا نطیع علی قلویهغ فلا هون (۳) و لذا رهم 
جک أَجساَهم و ان ۳ رقم تفولهی >آهع خش مه ند یَخسبون کل ح یه علیهم هم الودوٌ فاحذرهم تلهم له 
کون (۴) 

و اذاقیل هم تعالزا ترتففر کم ول لو مهم و رب بض نون و همم متتکبرون (0۵( سواء علیهع فقوت هم آم آم 
تستففر لُم آن یف ال هم له لا بهدی الوم الفاسقیی (۶) هم این یو لا لفقوا علی من عد شول الّه عثّی یفْضوا و له 
رای الماوات ررض و لک المنافقین لا َو 0 یوت ین زجضا ی له یخرج اعر ما ال و هار و 
رشوله و مین و لک لمنافقین لا یعون (۸) 

انوار درخشان ج۱۶ ص: ۳۶۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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شوج ... ص : ۳۶۲ 


ذا جاء ک فقو قاوا تشه نک سول له وال یِعلم الک لرشُولهُ و له شا المنافقین کاوبون: 

نفاق بمعنای اظهار ایمان و اسلام بقول و گفتار است در حالی که کفر و شرکک را در قلب خود برای خوف از مردم پنهان نماید و 
بعبارت دیگر دخول در دین و اظهار توحید و اسلام با مسلمانان در حالی که با دوستان خود از طریق دیگر ابراز انکار مینماید یعنی 
بر حسب عقیده منکر توحید و رسالت رسول است. 

آیه بیان آنستکه هنگامیکه گروهی از منافقان و دورویان در مجلس رسول صلی اللّه علیه و آله حضور می‌یابند اظهار خداپرستی 
نموده و بطور اصرار اعلام مینمایند و شهادت برسالت رسول صلی اللّه علیه و آله ميدهند و شهادت سخنان صادر از علم بواقع است 
که با بصیرت بآن گواهی دهد. 

و له یلم اک سوه 

خطاب برسول نموده ساحت پرورد گار شهادت و اعلام میفرماید بجامعه مسلمانان که تو رسول از جانب پرورد گار هستی و کفی 
ال شهیدا: و شهادت آفرید گار کافی است و برطبق آیات معجزه آسای قرآنی صحیح و غیر قابل انکار است. انوار درخشان» ج ۱۶ 
ون : ۳۳۱ 

و ال یهد امنافقین لکاذیون: 

و نیز ساحت پرورد گار شهادت و گواهی میدهد و اعلام مینماید که منافقان دروغ شهادت میدهند و از روی عقیده شهادت نمیدهند 
بلکه از نظر خوف بظاهر چنین میگویند. 

صدق و کذب دو عنوان متقابل است و صدق عبارت از خبری است که مطابق واقع باشد و طبق عقیده و اعتقاد قائل و مخبر نیز باشد 
آنرا صدق خبری و نیز صدق مخبری گویند و ضد آن کذب خبری و مخبری است که چه بر حسب واقع و نیز بر حسب عقیده 
خلاف واقع باشد. 

و صدق خبری آنست که فقط موافق واقع و خارج باشد ولی بر حسب عقیده گوینده طبق واقع نبوده و معتقد بآن نباشد و صدق 
مخبری آنستکه بر حسب عقیده گوینده خبر صحیح باشد نه طبق واقع. 

هم چنین کذب خبری آنستکه طبق واقع نباشد و کذب مخبری آنستکه شهادت طبق عقیده گوینده نباشد گرچه مطابق واقع و 
صحیح باشد و فقط از نظر اينکه گوینده بخلاف آن عقیده دارد کذب مخبری است با اينکه بر حسب واقع و خارج صحیح باشد. 
و آیه بیان آنستکه با اینکه رسالت رسول صلی اللّه علیه و آله صحیح و شهادت بآن حق و صحیح است چه بلحاظ واقع و چه بلحاظ 
عقیده و از نظر تا کید ساحت پرورد گار بر رسالت رسول صلی اللّه علیه و آله شهادت میدهد و اعلام مینماید ولی منافقان از نظر 
اينکه بآن معتقد نیستند صدور این چنین خبر از آنان بطور کذب و بر خلاف عقیده بوده و از ش رک آنان است و نیز از نظر خوف 
که کفر درونی خود را پنهان نمایند اینگونه شهادت دهند. 

زیر ایمان و اعتقاد برسالت رسول صلی اه علیه و آله عبارت از توحید و عقیده بوحدانیت پرورد گار و برسالت عامه و برسالت 
خصوص رسول صادع اسلام صلی الّه علیه و آله و بعالم انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۶۴ 

قیامت و رستاخیز است و منافقان بآن عقیده ندارند و از نظر کفر درونی که از خوف کفر خود را پنهان مینمایند معتقد برسالت 
رسول صلی الله علیه و آله و صحت دغوت او نیستند بدین جهت شهادت منافقان برسالت رسول صلی الله علیه و آله از عقیذه نبوده 


و بطور کذب از آنان صادر شده است. 


م ۳ 
۹4 ۳0 


اتَذُوا باتهم جه فصذوا عَنْ سبیل الله: 
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از نظر خوف و خطر پیوسته س و گند یاد نمایند و بایمان و اسلام و اعتقاد خود تصریح نموده تأکید نمایند که معرض سوءظن 
مسلمانان قرار نگیرند و بتوانند کار شکنی نمایند و مانع شوند از اينکه مردم بدین اسلام بگروند و آیات قرآنی را بشنوند و ایمان 
آورند و از فتنه و نیرنگ که از آنان بر آید بکار میبرند. 
هم ساء ما کاوا یعون 
و منافقان آنچه فتنه انگیزند و در مقام تکذیب بر آیند ضرر و زیانی به نشر دین اسلام نخواهند داشت و ضرر و زیان و شقاوت 
گریبانگیر آنان خواهد بود. 
ذیک بهُم توا ثم روا فطبع علی قلوبهم فَهُم لا یَفَهُون: 
بیان آنستکه منافقان بظاهر دعوی ایمان و اسلام می‌نمایند و سپس با دوستان خود در مقام انکار بر آمده‌اند و کفر و شرکک و عناد با 
ساحت پرورد گار در قلوب آنان رسوخ نموده. 
بدین جهت حقیقت را نمی‌فهمند و زیاده بر اينکه با سایر اهل نفاق کفر و ش رک خود را اظهار مینمایند و بکار شکنی خود ادامه 
میدهند و پیوسته در مقابل مسلمانان حزب و اجتماعات دارند و پیوسته نیرنگ و کارشکنی مینمایند و در خفاء با رسالت رسول 
صلی الله علیه و آله بمبارزه برخاسته و نزول آیات کریمه قرآنی را تکذیب مینمایند. انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۶۵ 
و |ذا رام تفجبک أجسامَهم و ان یلوا تَسمغ للهم: 
بیان آنستکه رئیس منافقان عبد اللّه بن ابی بن سلول و رفقاء او بحضور رسول صلی اه علیه و آله میآمدند و در اثر فصاحت کلام و 
حلاوت گفتار و سخن نظر حاضران را جلب می‌نمود زیرا عبد اه بن ابی بر حسب قامت رسا و صبیح المنظر بود و از جمله بزر گان 
خزرج و روسا مدینه بودند بدیهی است که فصاحت کلام و صباحت منظر و اعضاء و جوارح سمین و قامت رسا سبب جلب نظر و 
رغبت بمصاحبت با او میشود بدین جهت چنانچه سخن بگوید حاضرین با توجه به سخنان شیوای او گوش فرادهند. 
مبنی بر مذمت و قبح منافقان است ولی از نظر معنویت و نیروی عقل و خرد مانند چوبها هستند که بدیوار نهاده شوند که نه گفتار 
آنان مبنی بر عقل و خرد است و نه قیام و افعال ناسزای آنان بر اساس فکر و اندیشه است بلکه مجسمه و نیرنگ شیطانی است. 
نظر به این که در باره امور و حوادث عمومی در مدینه منادی فریاد میزد منافقان از نظر خوف و هراس از مسلمانان که به نفاق و 
دروئی و خیانت آنان پی برده باشند و در مقام آزار و اضرار آنان بر آمده از شنیدن فریاد بیمناک می‌شدند و بضرر خود 
می‌پنداشتند که در اثر توجه مسلمانان اقدام بهتکک و دستگیری آنان نمایند زیرا خائن و منافق بر حسب طبع خائف و ترسان خواهد 
بود از اينکه اسرار و منویات آنان برای مسلمانان آشکار شود و در مقام انتقام و دستگیری و قتل آنان بر آیند از نظر جنایتها که در 
باره رسول صلی الله علیه و آله و تکذیب رسالت او و نیز کارشکنی ها که در باره امور مسلمانان نموده‌اند. انوار درخشان؛ ج۶ 
و ۳۳ 
هم اعد اذرَهُم: 
مبنی بر ارشاد و تا کید است به این که منافقان دشمن اسلام و رسول صلّی اللّه علیه و آله و مسلمانان هستند باید از معاشرت آنان در 
حذر بود و سری و رازی از اسرار مسلمانان را برای آنان با زگو نتمایند که سبب خطر خواهند بود. 
هم له آّی یفک ون 
مبنی بر نفرین است که پرورد گار منافقان را نابود سازد چگونه در مقام نفاق و خیانت بر میآیند و از حق و حقیقت چشم می‌پوشند و 


سبب ضلالت و گمرهی گروهی نیز می‌شوند خصم و دشمن کسی است که در مقام اضرار بر آید و خود را دوست معرفی نماید و 
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دشمنی و عداوت خود را پنهان نماید. 
و اذاقیل هم تعالزا بستففر لکم سول له لوا وه 
در اثر نزول آیات مبنی بر توبیسخ و تقبیح منافقان بآنان گفته شود که بحضور رسول صلی الله علیه و آله شرفیاب شده طلب عذر و 
عقو تماقد و از رسول صلی الله غلّه و آله درخواست نمانید که از پرورد کار غواستار خثر از گناهان و سایعهای آنان شود منائق از 
نخوت و غرور خود گوید بمن گفتید که ایمان آورم به محمد قبول نموده پذیرفتم ایمان آوردم و امر نموده که زکوة اموال خود را 
0 مه ور ۳3۵9 
و رقم یَضْدُون و هع معتکبزوت: 
از شنیدن اینگونه نصایح و پندها بر عناد آنان افزوده شده در مقام تکذیب و سخنان ناروا بر ميٍیند. 
سواء علیهم آشتغفرت لَهُم آم لم تستغفو هم آن یر للم 
آیه خطاب برسول صلی اه علیه و آله نموده از نظر عناد منافقان صلاحیت آنرا ندارند که انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۳۶۷ 
در مقام طلب عفو و آمرزش گناهان و جنایتهای آنان برآئی. 
تسیر قمی در تاره شان ول آبه ماد انم آبهاست از شوزه‌تربه فرمودهفکامی کهرسول صلی اللهغلیهو آله از غروه ی 
المصطلق بسوی مدینه مراجعت فرمود عبد الله بن ابی رئیس منافقان بیمار شد فرزند او عبد الله بن عبد اه از اهل ایمان بود نزد 
رسول صلی اه علیه و آله آمده عرض نمود بابی انت و امی یا رسول اللّه چنانچه بعیادت پدرم نیائید ننگ است برای ما رسول 
ضلی الله خله و آله پذیرفته بمتزل عند الله من آنی وارد شده در عالی که برشی از مدافقان در آنجا بودقد فرژند عبد اللّه عرض نمود 
یا رسول اللّه برای پدرم طلب مغفرت نمائید. 
عمر گفت یا رسول اللّه مگر پرورد گار ترا نهی ننموده از اينکه بر منافقان نماز بگذاری و طلب مغفرت و آمرزش بنمائی رسول 
صلّی الله علیه و آله از او اعراض نمود عمر سخن خود را تکرار نمود حضرت فرمود پرورد گار مرا مختار فرموده و آیه را قرائت 
نمود (سلْفوت هم آم غ تستففو لَُْ) پس از اينکه عبد ال : بن ابی فوت نمود فرزندش عبد اه نام داشت عرض نمود یا رسول اللّه 
بجنازه پدرم حاضر شوید حضرت درخواست او را پذیرفته بر قبر او حاضر شد. 
عمر گفت مگر پرورد گار ترا نهی ننموده از اينکه بر منافقان نماز بگذاری و بر قبر آنان حاضر نشوی. 
حضرت فرمود آیا میدانی من چه گفتم دعاء نمودم قبر و درون او را مملو از آتش نماید. 
اد له لا یهُدی المع الفاسقین: 
بیان عدم قابلیت امل نفاق است برای هدایت و طلب مغفرت زیرا رذیله نفاق و عناد با ساحت پروردگار و مبارزه با دعوت رسول 
صلی الله علیه و آله بطور حتم سبب محرومیت و قطع رابطه عبودیت از پرورد گار میشود و فاسق که بظاهر از نظر فرار از خطر اظهار 
ایمان مینماید و عناد در قلوب آنان رسوخ دارد از زی عبودیت خارج شده انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۳۶۸ 
و پیوسته بمبارزه خود ادامه میدهد در ابنصورت صلاحیت مغفرت نداشته و قابل هدایت نخواهد بود. 
ُم لین وود لا توا علی من عد وشول له ی یضوا 
از جمله سخنان ناسزا و خیانتها که بمسلمان روا داشته آنستکه بمردم تبلیغات سوء نموده و مانع می‌شوند از اينکه بمهاجرین و انصار 
مردم کمک مالی بنمایند گویند که از بذل مال باصحاب رسول خودداری نمایند و در نتيجه امتناع بذل مال بآنان از اطراف رسول 
صلی اللّه علیه و آله پراکنده خواهند شد و در نتیجه رسول صلی اللّه علیه و آله نفوذ و قدرت او زایل شده نمیتواند بر مردم تحکم و 
فرماثروائی نماید. 
و لله زا بنْ الّماوات و الَأْض و لک الْمافقین لا یو 
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آیه مبنی بر رد سخنان عبد اه است به این که دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله مسلمانان را بدین اسلام و پیروی از برنامه مکتب 
قرآن بمنظور پیمودن طریقه عبودیت و نشر توحید در جهان است و ه رگز نیاز بانفاق و کمک مالی منافقان ندارد چنانچه پرورد گار 
بخواهد و مشیت او تعلق بیابد که نیاز مسلمانان را بر آورد و محتاح بکمک مالی نداشته باشند می‌تواند ولی نظام آزمایش چنین 
مقتضی است که آنان را بطبع خود واگذارد و با فقر و تهیدستی در مقام نشر دعوت رسول صلی الّه علیه و آله و کمک با او بر 
آیند تا اینکه بمقامی از ایمان و صبر و بردباری نائل شوند و در آخرت به نعمتهای جاودان متنعم گردند. 
و لک الْمنافقی لا یَفَْهُونَ: 
منافقان از این مصالح بی‌خبرند و از نظر قصور فکر گویند چنانچه مردم بمهاجرین از اموال خود بذل ننمایند از پیروی از دین اسلام 
و رسول صلی اللّه علیه و آله منصرف شده پراکنده خواهند شد و هم چنین غافل از آنند که پرورد گار قادر است که زند گی 
مسلمانان و گروند گان به رسول صلی الله علیه و آله را از هر لحاظ نیازهای آنان را تأمین فرماید انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۶۹ 
و منافقان پندارند که نیاز مسلمانان فقط از طریق اسباب از جمله بذل مال بآنها است که زند گی آنان تأمین می‌شود و چنانچه مردم 
از بذل مال بآنها دریغ نمایند رازق دیگری نخواهند داشت. 
گفته شده هنگام که موسی کلیم علیه الّر لام از بنی اسرائیل احتیاجات او تأمین می‌شد عرض نمود بار الها مرا بی‌نیاز فرما از بنی 
اسرائیل. 
بموسی علیه الرلام وحی شد آیا نمیخواهی که اوقات خود را صرف عبادت نمائی و بامور زندگی خود توجه ننمائی و مونه و 
نیازهای زندگی ترا دیگران تأمین نمایند موسی علیه الشلام پذیرفته ساکت شد. 
و بار دیگر سوال نمود بوی وحی شد هرگز برای رسول و پیامبری سزاوار نیست نعمتی را از غیر آفرید گار بداند همه وسائل و 
مظاهر رزق و نعمتهای پرورد گار است و هرگز منت بر تو ندارند موسی علیه الشلام پذیرفته ساکت شد. 
پرورد گار ارزاق و نیازهای بند گان خود را از طریق سایر مردم می‌رساند بر حسب خواسته خود چه مومن باشد و یا کافر و اغنیاء و 
بی‌نیازان گرچه پاره‌ای از نیازها را در اختیار دارند و فقراء نیز مخصوص برزق خواهند بود و خزائن پرورد گار در سماوات غیوب و 
در ارض قلوب مردم است و آنچه از عالم غیب ظهور یابد بر قلوب واقع می‌شود و ارزاق سماویه همانا معارف الهی و علوم مخزونه 
است و بعباد و خواص از بند گان اختصاص دارد که قابل هستند و خزائن ارضی ما کولات و آشامیدنی و پوشیدند و امثال آنها است 
که رزق مادی زوال پذيرند. 
رزق معنوی که حقیقت رزق است روح و روان انسانی از آن استفاده می‌نماید رزق باقی و ذاتی و ابدی است و بشر هرگز بر آن 
احاطه ندارد بلکه ساحت کبربائی من حیث لا- بحتسب باو موهبت می‌فرماید در اثر تو کل و تفویض امور خود بساحت او. انوار 
درخشان» ج ۱۶ ص: ۳۷۰ 
یوت یی رجغنا ٍتی المديتة یراع متا لد و له ار و لبرشوله و لین 
منافقان از نظر عناد و غرور بدوستان خود گویند چنانچه بسوی مدینه باز گردیم می‌توانیم بکمک دوستان خود رسول صلی اللّه علیه 
و آله را که اظهار بزرگی و قدرت می‌نماید او را از وطن خود مدینه اخراج نمائیم. 
در تفسیر مجمع است آیه در باره رئیس منافقان عبد اه بن ابی سلول نازل شده و جریان چنان است که برسول صلی اللّه علیه و آله 
عرض نمودند که قبیله بنی المصطلق در مقام جنگ و قتال بر آمده و قائد و پیشوای آنان حارث بن ابی ضرار است. 
و چون رسول صلّی الله علیه و آله قیام قبیله بنی المصطلق را شنید در مقام دفاع بر آمد با لشکری انبوه بدان سو حرکت نمود و در 
محلی بنام مریسع آنان را ملاقات نموده و بقتال پرداخت و افراد قبیله بنی المصطلق شکست خورده از صحنه جنگ فرار نمودند و 


بسیاری از آنان بقتل رسیدند و اموال و بانوان آنان را بغنیمت گرفتند. 
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و هنگام باز گشت از صحنه جنگ که بر اطراف آب چاه وارد و استقرار یافته بودند گروهی وارد شدند و در میان آنان شخصی بنام 
جهجاه غفاری فرزند سعید که اجیر عمر بن خطاب بوده. 
و جهجاه با انس بن سنان جهنی از قبیله بنی عوف خزرجی در سر آب چاه نزاع میان آنان رخ داد و بقتال و زد و خورد کشید و 
جهنی فریاد برآورد و انصار را بکمک خود دعوت نمود هم چنین غفاری فریاد بر آورد و مهاجرین را دعوت نمود شخصی بنام 
جعال از مهاجرین که شخص فقیر و تهیدست بود بکمک غفاری بر آمد. 
و عبد له بن ابی باو (به جعال) گفت تو بسیار هتاک و فرومایه هستی عبد له به جعال گفت می‌توانم ترا تأدیب نمایم. 
در اثر سخنان عبد اه بن ابی جعال باو نیز سخنان هتک آمیز گفت و جعال انوار درخشان ج ۱۶ ص: ۳۷۱ 
کهاز افر اد قشیر مهانسر برد تافسف ان لطمه و سیلی زدو معان که تفت آلله ین ان شکایت مود 
عبد الله بن ابی زبان به سخنان ناسزا گشود و گفت ما صحابت رسول صلی اللّه علیه و آله را نپذيرفتيم جز برای اینکه صدمه بر ما 
وارد شود و اللّه مثل ما مانند آنستکه گفته شده (مفسر گوید آنچه گفته قابل ذکر نیست) بخدا سو گند چنانچه وارد مدینه شویم هر 
آینه عزیزترین مردم فرومایه‌ترین مردم را از مدینه اخراج خواهد نمود زیرا عبد اللّه بن ابی از روسا و بزرگان مدینه» رئیس قبیله 
خزرج بود و صاحب قبیله و نفوذ و قدرت بود. 
عبد اه بن ابی بن سلول بدوستان خود گفت چه رفتار ناسزا بود که با مهاجرین انجام داده‌اید آنان را با اموال خودتان شرکت دادید 
و وسائل آسایش آنان را فراهم آورده بدین جهت از بذل اموال خود به مهاجرین خودداری نمائید در نتیجه از اطراف رسول صلی 
له علیه و آله پراکنده خواهند شد. 
زید بن ارقم جوانی بود در پاسخ سخنان هتک آمیز به عبد اه گفت بخدا سوگند تو ذلیل قوم خود هستی و محمد رسول صلّی اه 
علیه و آله عزیز و در پناه و عزت پرورد گار است. 
سپس زید بن ارقم جریان را بحضور رسول صلْی الله علیه و آله عرض نمود حضرت بسیار افسرده خاطر گشت به عبد الّه بن ابی 
فرمود آیا تو اینچنین سخنان ناسزا گفته‌ای. 
عبد اللّه س و گند یاد نمود که این چنین سخنانی من نگفته‌ام بلکه زید بن ارقم دروغ بمن نسبت داده است. 
و گروهی از حاضرین بحضور رسول صلی اللّه علیه و آله عرض نمودند شیخ و رئیس قبیله ما عبد اللّه بن ابی صدق می‌گوید و اين 
سخنان را زید بدروغ باو نسبت می‌دهد و ممکن است زید اینچنین گمان نموده است. 
رسول صلی اللّه علیه و آله بزید فرمود تو بر عبد اللّه غضب نمودی عرض نمود خیر. انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۳۷۲ 
وتول اضلی الله علیو آله فزمود شاید خطام شنبده‌ای غرض تمود غیر. آنگاه رسول صلی الله علیهو آله,عذر او را ید پرفت و این 
خبر در میان انصار انتشار یافت و سبب ملامت و سرزنش زید بن ارقم گردید و چون رسول صلی الله علیه و آله تصمیم گرفت که 
از آن متزل حرکت نماید اسید بن حضیر بحضور رسول صلْی اه علیه و آله آمده باو تحیت به نبوت داده عرض نمود یا رسول 
(ص) در وقت نامناسبی بنای حرکت دادی هر گز در این چنین وقتی حرکت نمی‌نمودی رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود آیا 
نشیندی رفیق تو در این باره چه گفته است. 
و گمان میکند که پس از ورود بمدینه» او که نزد قوم خود عزیز است مرا از مدینه اخراج نماید اسید عرض نمود بخدا س و گند تو 
عزیز هستی چنانچه بخواهی او را از مدینه اخراج خواهی فرمود بخدا س و گند عبد الّه بن ابی ذلیل و تیر‌بخت است يا رسول با او 
مدارات بفرما. 
پرورد گار بتو تفضل فرموده و قوم او میخواستند او را پپادشاهی برسانند و ورود بمدینه این سمت را از عبد اللّه بن ابی سلب نموده 


است. 
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و جریان خبر بفرزند عبد اللّه بن ابی که نام او عبد اللّه بود رسید بحضور رسول صلی الله علیه و آله آمده عرض نمود من شنیده‌ام 
اراده فرموده‌ای که پدرم عبد له بن ابی را بقتل برسانی در صورتی که چنین تصمیم داری امر فرما که من او را بقتل برسانم و سر او 
او را بحضورت آورم بخدا س وگند قوم من خزرج می‌داند که من بسیار مهربان هستم به پدرم ولی از نظر اينکه نمی‌توانم قاتل پدرم 
را ببینم که در میان مردم زند گی می‌نماید او را خواهم بقتل رسانید و مسلمانی را برای قتل کافری بقتل برسانم مورد عقوبت 
پرورد گار قرار خواهم گرفت بدین نظر امر فرمائی من خودم او را بقتل میرسانم. 
رسول (ص) بعبد له فرزند عبد اه بن ابی فرمود با پدرت مدارات بنما و با او نیکو رفتار بنما تا هنگام که با ما هست. 
و نیز گفته شد که رسول صلی اللّه علیه و آله از آن محل واقعه حرکت نمود روز و همچنین انوار درخشان ج۶ ص: ۳۷۳ 
آن شب را در سیر بود تا سپیده‌دم صبحگاه و نیز روز دوم را در حرکت و سیر بود تا نزدیک ظهر و سپس بمنزل رسیدند و از 
بخستگی همه بخواب رفتند و این سرعت در حر کت و سیر بسوق مدانثه و در افر سخنان ناسزا بود که عبد الله ین ابی گفته برد 
و سپس همه اصحاب استراحت نمودند هنگامی که نزدیک چاه بنام بقحاء رسیدند در آن وقت باد بسیار سخت و گرم وزیدن 
گرفته بود که همه اذیّت شدند و شتر رسول صلی اللّه علیه و آله همان شب در بیابان گم شد. 
رسول صلی اللّه علیه و آله باصحاب فرمود امروز در مدینه منافق بزرگی فوت کرد عرض نمودند یا رسول اه کیست منافقی که در 
مدینه فوت نمود. 
رسول صلی اه علیه و آله فرمودند زید بن رفاعة منافقق است بعضی از منافقان که همراه اصحاب بودند بیکدیگر می گفتند رسول 
چگونه گمان می‌کند علم غیب دارد و خبر از فوت زید بن رفاعه که در مدینه است می‌دهد ولی از شتر خود که در بیابان گم شده 
خبر ندارد بعضی گفتند الان باو جبرئیل خبر می‌دهد ناگهان جبرئیل علیه ار لام برسول صلی اه علیه و آله خبر گفتار آن منافق را 
و نیز مکانی که شتر در آن شب رفته و گم شده است خبر داد رسول صلّی اللّه علیه و آله نیز جریان خبر جبرئیل را باصحاب فرمود و 
نیز فرمود که من عالم بغیب نیستم و اینچنین دعوی نیز ندارم ولی جبرئیل از جانب پرورد گار جریان سخن این منافق را بمن خبر داد 
و نیز محل شتر را و نیز اعلالم نمود که در شعب کوه است و همینطور بود شتر در آن کوه و شعب آن بود رفته آنرا آوردند و آن 
منافق که این سخن را گفته بود تصدیق نمود و ایمان آورد. 
و هنگامیکه رسول صلی اه علیه و آله و اصحاب همراه رسول وارد مدینه شدند مشاهده نمودند که زید بن رفاعة از بنی قینقاع و از 
بزرگان یهود و پناه منافقان بود همان روز قبل فوت نموده بوده است. 
زید بن ارقم گفت هنگامی که با رسول صلی الله علیه و آله وارد مدینه شدیم من بمنزل خود رفته و از غصه و اندوه نتوانستم بیرون 
بیایم آنگاه سوره منافقون نازل شد در باره انوار درخشان؛ ج ۱۶ ص: ۳۷۴ 
تصدیق گفتار زید بن ارقم و تکذیب عبد الله بن ابی منافق و سپس رسول صلی الله علیه و آله با زید بن ارقم اظهار لطف نموده 
فرمود برخیز ای جوان که تو راست گفتار هستی و گوش تو نیز صحیح شنیده و قلب تو نیز صحیح گفتار عبد له بن ابی را فهمیده 
ات هن مازه اه شیه شاشن زان شاه اس 
و عبد اللّه بن ابی که نزدیک شهر مدینه رسیده و هنوز وارد نشده بود فرزندش بنام عبد له آمد و باو گفت بخدا سو گند نمیگذارم 
وارد شهر مدینه شوی جز اينکه رسول صلی الله علیه و آله اجازه ورود بشهر مدینه را بتو بدهد تا بدانی کیست عزیز و چه کسی 
لیا استو وارة بشهر مدیثه تخود سز باذن و اجازه زسرل صلی الله غلیه و آله: 
عبد اه بن ابی به نزد رسول صلی الله علیه و آله کسی را فرستاد و شکایت از فرزندش نمود و رسول صلی الله علیه و آله پیام به 
عبد الله فرژند عبد الله بن ابی فرستاد که بگذار پذرت عبد الله وارد شهر مدیته بشود. 


عبد اه فرزند عبد اللّه بن آبی پیام را از رسول صلی الله علیه و آله شنید و بپدرش اجازه ورود بمدینه را داد و پس از ورود عبد اللّه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۸۰ از ۲ 
بن آبی در مدینه چند روزی گذشت که بیماری بر او عارض شد و فوت کرد و پس از اینکه سوره منافقون بر وسول صلی الله علیه 
و آله نازل شده بود اصحاب شنیدند به نزد عبد اه بن ابی رفته گفتند به نزد رسول صلی اه علیه و آله و بحضور او شرفیاب شو و 
عذر خواهی بنما آیات مبنی بر مذمت تو نازل شده است. 
عبد ال بن ابی در پاسخ بدوستان خود گفت بمن گفتند که به محمد ایمان آورم و و اموال خود 
را بدهم دادم و چیزی باقی نمانده جز اينکه برای محمد سجده کنم و آیه لو |ذاقیل هم تالا یتفر لکم رشول الا روم 
ازل شد. 
در تفسیر قمی در مورد آیه [ذا جاءک الْمنفقَونٌ گفته است آیه در غزوه بنی المصطلق در سال پنجم همجرت نازل شد. 
رسول صلّی الله علیه و آله با لشکر اسلام بسوی آن صحنه جنگ حرکت نمود و از مدینه انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۷۵ 
خارج شد و پس از خاتمه جنگ و اسارت بعض افراد دشمن بدست مسلمانان هنگام باز گشت از آن صحنه جنگ بر سرزمینی وارد 
شدند که آب چاه آن کم بود. 
و انس بن سیار حلیف انصار و نیز جهجاه بن سعید غفاری اجیر عمر بن خطاب بر سر چاه گرد آمدند و هر دو دلو بچاه افکنده که 
آب بیرون آوردند ناگهان دلو سیار با دلو جهجاه بهم پیوست ابن سیار گفت دلو من است بالاخره جهجاه برخسار ابن سیار سیلی 
نواخت از آن خون جاری شد ابن سیار قوم خود خزرج را بکمکک خود دعوت نمود و هر یک سلاح خود را برداشته اطراف چاه 
نزدیک بود که نزاع و زد و خوردی رخ دهد. 
عبد اه ببن ایی رئیس منافقان که از قبیله خزرج و رئیس آنان بود از جریان آگاه گشت با خشم و غضب آمده گفت که من 
نمیخواستم این چنین حادثه رخ دهد و هرگز گمان نمیکردم من زنده باشم این چنین حوادئی رخ دهد و نتوانیم چاره نمائیم. 
عبد الله بن ابی رو بقوم خود گروهی از منافقان خزرج نموده گفت این نتیجه عمل خود شما است که مسلمانان را که از مکه فرار 
نموده دعوت نمودید و در منازل خود جای دادید و با آنان مواسات نمودید و عهد و پیمان بستید و از آنان حمایت و حراست 
نمودید و با دشمنان آنان بجنگ پرداختید و بانوان خود را بی‌شوهر و کود کان خود را بی‌پدر نمودید و چنانچه آنان را از مدینه 
اخراج نمائید باید بعهده دیگران زندگی نمایند و چنانچه بمدینه از این سفر باز گردیم هر آینه عزیزترین افراد ذلیل ترین مردم را از 
شهر مدینه خواهیم خارج نمود و غرض او اخراج رسول صلی اه علیه و آله و مسلمانان از مدینه بوده است. 
هنگام که عبد الله ابن ابی این سخنان هک آمیز را بدوستان خود میگفت زید بن ارقم که جوانی تازه رسا بود شنید و بحضور 
رسول صلی اللّه علیه و آله آمده در حالی که رسول صلی اللّه علیه و آله در سایه درخت هنگام نهایت گرمی هوا بود نشسته و 
گروهی از انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۷۶ 
انصار و مهاجرین و لشکریان حضور داشتند زید بن ارقم جریان حادثه و سخنان هتک آمیز عبد الله : ی ای را برای وسول صلی الله 
علیه و آله عرض نمود. 
رسول (ص) فرمود شاید اشتباه شنیده‌ای و با غضب باو نموده‌ای و یا سخنان او را نفهمیده‌ای عرض نمود نه بخدا س وگند. 
رسول (ص) بشقرا مولای خود فرمود آماده شو از این مکان حرکت نمائیم در آن هنگام سعد بن عباده حضور یافت عرض کرد هم 
چه وقتی با حرارت هوا حرکت نمودن دشوار است. 
رسول (ص) فرمود آیا نشنیده‌ای رفیق تو چه سخنانی گفته است سعد عرض نمود صاحب ما جز تو کسی نیست یا رسول ال 
رسول (ص) فرمود عبد الله بن ابی گفته و گمان نموده که هنگام باز گشت بمدینه عزیزترین افراد ذلیل ترین افراد را از مدینه اخراج 
#ِ 


سعد عرض نمود یا رسول الله تو و اصحاب تو عزیزترین مردم هستید و عبد الله بن ابی و دوستان او ذلیل ترین افراد هستند. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۸۱ از ۲۱ 
رسول (ص) حرکت نمود و به سیر خود آنروز را ادامه داد و با کسی گفتگو نمیکرد و بزر گان خزرج به عبد الله بن ابی گفتند که 
باید برویم بحضور رسول صلّی الله علیه و آله و عذر خواهی نمائیم. 
عبد ال بن ابی س و گند یاد نمود که سخنان هتکک آمیز در باره رسول (ص) نگفته‌ام ولی عبد الله : بن ابی امتناع ورزید از اینکه عذر 
خواهی نماید و بحضور رسول برود چون شب شد رسول (ص) باز بسیر و سفر خود ادامه داد جز برای اداء فریضه چون صبح شد 
رسول (ص) منزل نمود و اصحاب نیز پیاده شده از حرکت و سفر خود باز ایستادند و منزل نمودند. 
عبد له بن ابی بحضور رسول (ص) آمده عرض نمود که من این چنین سخنان هتک آمیز نگفته‌ام و شهادت بوحدانیت آفرید گار و 
برسالت رسول (ص) انوار درخشان؛ ج ۱۶ ص: ۳۷۷ 
گفت و نیز زید بن ارقم بدروغ این سخنان را بمن نسبت داده است و مردم دوستان عبد الله بن ابی که از قبیله خزرج بودند زبان 
بملامت زید بن ارقم گشوده که دروغ سخنان هتک آمیز را به عبد اللّه نسبت داده و بر رسول (ص) خبر داده است. 
و هنگام سیر در آن سفر زید بن ارقم در حضور رسول (ص) بود عرض نمود بار الها تو میدانی که من نسبت ناروا و دروغ به عبد 
له نگفتهام بلکه جریان سخنان او را برای رسول (ص) نقل نمودم ناگهان حالت نزول وحی بر رسول (ص) عارض شد بطوریکه 
مرکب تحمل حرکت نداشت و از رخسار شریف رسول اکرم (ص) عرق میربخت. 


رسول (ص) زید بن ارقم را گرفته بلند کرد فرمود ای پسر راست گفته‌ای و قلب تو نیز صحبح فهمیده و آیات قرآنی در اینباره نازل 
گت 

هنگام که بمنزل رسیدند رسول (ص) آیات قرآنی را قرالت فرمود بشم لّه الرَخمِ ارحیم |ذا جاءکک ماو تا آیه و لکن 
القتافقین لا تون بدین جهت عبد الله.: بن ابی بن سلول مفتضح گشت و نفاق او اعلام شد. 

در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام ابی جعفر علیه ال لام در مورد آبه (کْاََُمْ مش مَیَْه) میفرمود مردمی که 
نمی‌شنوند و نمی‌فهمند و از خوف نفاق درونی هر ندائی را بشنوند گمان کنند بضرر و تهدید آنان است آنان دشمن رسول (ص) و 
مسلمانانند باید از آنان در حذر بود. 

ون پروزد کان هر یه کنو لآ هیر داه‌پرسول (ضی )باق زاست فظسخت غید ال و دوسان مالتان جیم کفت مار و 
بعض منافقان گفتند به عبد الله بن یبای بروی بضوو لاصو عای خراهی نمايم اعد که از که نیو از ما هر کدرد 
عبد له ابی امتناع نمود و اعراض کرد اين است مفاد آیه لو [ذاقیل هم لاف لک ول اه چننچه بمنافقان گفته شود 
که بحضور رسول (ص) رفته عذر خواهی نمائیم از قبول آن امتناع مینمایند. انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۷۸ 

سخنان هتک آمیز فقط از عبد اه بن ابی بن سلول صادر شده ولی از نظر اينکه بر طبتق تمایل و انديشه منافقان بوده بدین جهت آیه 
بطور جماعت آنان را توبیخ فرموده است. 

و لها و لرشوله ولمم و لک این لا یلمون: 

آیه مبتی بر حصر است که قدرت و نیروی از آن کسی است که پرورد گار باو قدرت معنوی و نیروی روحی موهبت فرموده است و 
هر که در دنیا در مقام عبودیت خالص بر آید در عالم آخرت نهایت قدرت را خواهد داشت و هر که در دنیا دعوی نمود همان قدر 
از قدرت او کاسته شده بالاخره عزیز کسی است که در دنیا اظهار مذلت و انقیاد نسبت بساحت پرورد گار نماید و ذلیل‌ترین افراد 
در آخرت کسی است که در دنا اظهار قدرت و غرور نموده است. 

و عزت و قدرت رسول صلی الله علیه و آله مقام رسالت و نبوت و سمت شفاعت او است در باره مردم و نیز واسطه فیوضات 
تکوینی و تشریعی است که زیاده بر آن قدرت امکانی تصور نمیرود. 

و عزت اهل ایمان در اثر اعتقاد قلبی و رابطه محکم با پرورد گار و پیروی و استناد برسول صلی اه علیه و آله است و عزت اهل 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۸۲ از ۲۱۴۱ 
ایمان از شون عزت و قدرت ساحت پرورد گار و رسول صلی الله علیه و آله است و بالاخره العزة له جمیعا حقیقت قدرت و عزت 
بالاصاله اختصاص بساحت کبریاتی دارد و از پرتو آن مقام رسالت است و اهل ایمان نیز در اثر پیروی و استناد برسول صلّی اه علیه 
و آله عزت و قدرت زیاده بر تصور در دنیا و در آخرت خواهند داشت 
و لک الْمنافقی لا تغلموت: 
اهل نفاق که بظاهر دعوی ایمان می‌نمایند ولی در قلب و باطن منکرند و عناد درونی خود را پنهان می‌نمایند آنان هر گز ا: ین حقایق 
را درک نمی‌نمایند و انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۷۹ 
نمیخواهند بفهمند و ارزشی برای درک حقایق قائل نیستند لا محاله در دنیا و آخرت ذلیل و زبون خواهند بود. 
در کتاب کافی بسندی از سماعه از امام صادق علیه السلام روایت نموده میفرمود پرورد گار امور اهل ایمان را بخود آنان محول 
فرموده و بر حسب اختیار آنچه صلاح باشد انجام دهند ولی نمیتوانند خود را ذلیل و زیون معرفی نمایند بر طبق آیه (و له له و 
لرشوله و لْزمنینَ) و مومن شایسته است که خود را عزیز و با ارزش معرفی نماید و نباید خود را زبون و بی‌ارزش و مبتذل قرار دهد 
و در جامعه فرومایه ارائه دهد و از رفتاری که نموده نا گزیر شود که عذرخواهی نماید. 
انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۳۸۰ 


آیات 
[سوره المنافقون (۶۳): آیات ٩‏ تا ۱۱].... ص : ۳۸۰ 
اشاره 


و و رو تاو یو رزوی مس ور ی وا اپ وی 
0[ 


انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص! [ ۱ 
شرح .... ص :۳۸۱ 


با با لین وا لا هکم آتوالکم و لا لاه کم عن ذکر له 

آیه مبنی بر منع از کسی که در باره تأمين امور دنیا و متعلقات زند گی از قبیل اموال و فرزندان زیاده صرف وقت نموده بلکه باید 
بقدر حاجت بدان همت گمارد و زیاده سبب تضییع وقت و لهو و بیهوده شناخته می‌شود. 

بالاخره تدبیر امور و نیازها و تأمین مصالح زند گی باید بقدر لازم و ضرورت باشد و زیاده بر آن لهو و صرف وقت معرفی شده زیرا 
سبب غفلت از مسیر و هدف زندگی گشته و انسان را از ذکر پرورد گار و سپاس نعمتهای او باز میدارد. 

و من یفْعل ذلک ولیک هم الخایرون: 

هر که زیاده از حاجت وقت و همت خود را صرف امور دنبوی سفهی و بیهوده نماید و از اداء وظائف باز ماند بضرر و زیان خود 
همت گمارده و زیانکار خواهد بود. 

در حدیث است هرگز بامداد خورشید طلوع نمی‌نماید جز اينکه فرشتگانی به بشر هشدار دهند که هر یکک از شما را اشتغال بامور 


دنیا از انجام وظایف الهی باز ندارد و در مقام اداء وظیفه خود باشید بقدر کفایت اداء وظیفه بهتر از عمل بسیار و بیهوده است و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲۱ صفهه ۱۸۳ از ۲۴۱ 
اشتغال بامور دنیوی و تأمین مصالح ی ات آنها باز ندارد. انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۳۸۲ 
و وا ین ما رف کم ین قبل آن یی آعد کم العوت: 

از جمله وظایف دینی اداء حقوق واجبه مالی است مانند ز کوهٌ و کفارات و غرامات و خمس و سهم و سایر حقوق مالی که زیر 
دستان سهیم هستند باید حقوق آنان را اداء نمود و نیاز و احتیاجات آنان را بر آورد. 
و رکنی از مصالح اجتماعی تأمین نیازهای بینوایان است که چنانچه در آن باره تعلل و سهل انگاری شود سبب اختلاف طبقاتی شده 
آنگاه سرمایه داران که اقلیت جامعه را تشکیل میدهند معرض خطر قرار خواهند گرفت. 
و از جمله ما ناکم استفاده می‌شود که اموال و هر گونه نعمت که در اختیار دارد از فضل پرورد گار است که دسترس آنان 
نهاده شده و پرورد گار بر حسب نظام جامعه اسلامی برای زیر دستان نیز حقوقی مقرر فرموده که سرمایه‌داران امناء معرفی شده باید 
حقوقی را که پرورد گار برای فقراء مقرر فرموده اداء نمایند. 
آیه مبنی بر یاد آری و تهدید بم رگ است چه بسا تعلل و سهل انگاری در باره اداء حقوق واجبه بزیردستان سبب فوات وقت گردد 
نا گهان در آستانه مرگ در آید و اموال از اختیار او خارج شده حقوق فقراء و زیر دستان را تضییع نموده باشد. 
ول رب لو لا ری ٍلی أجل قریب فاص و آکن ین الضالحین: 
در اثر اینکه هنگام که در آستانه مرگ در آید و بعالم برزخ سیرت نکبت بار خود را مشاهده نماید که حقوق بینوایان گریبانگیر 
آنان شده با اينکه بطور شهود می‌یابد که رجوع بدنیا رجوع قهقری و باز گشت و امکان ناپذیر است معذلکک از نظر خطر عقوبت 
مثالی این چنین آرزو نماید که بار الها بار دیگر مرا بدنیا باز گردان و فرصت و امکان بدست آورد و حقوق بینوایان را پپردازد و از 
و تتشتهاز انک, مت ی ۳۸۳ 
| 
آنستکه پس از مرگ او یکصد درهم از مال او صدقه دهند. 
و آم بر له تسا اذا جاء آجلها و له خببه بما تفعلون: 
بیان آنستکه اجل و مدت فرصت و زندگی هر فردی مقدر است چنانچه به پایان برسد بطور حتم بموقع اجراء گذارده خواهد شد و 
قابل تأخیر لحظه‌ای نخواهد بود. 
پرورد گار بر حسب نظام تدبیر و آزمایش بشر برای هر یکک از افراد بشر بلکه برای هر یکک از اجتماعات و اقوام و ملتها عمر و مدت 
زند گی بطور محدود و حد وجودی و چگونگی خاصی با آثاری بخصوص تقدیر فرموده چنانچه آن مدت مقدر با آن خصوصیات 
و تشخصات در باره هر یک سر آید و فرصت سپری گردد همان لحظه مرگ فرا خواهد رسید تأخیر و یا تخلف پذیر نخواهد بود. 
و ال یی بما تون 
بیان صفت فعل پرورد گار است که بر سیرت اعمال صالح و طالح و نیک و بد مردم احاطه و آ گهی دارد و صفت خبرویت 
پرورد گار را یاد آوری نموده از نظر آنستکه روح و روان افراد بشر و هم چنین اعمال اختباری و افعال ارادی آنان دارای سیرت 
مرموزیست که جز ساحت کبریائی بر آنها آگهی نخواهد یافت و بر فرشتگان مقرب نیز تا اندازه‌ای پنهان خواهد بود. 
در تفسیر مجمع است از ابن عباس روایت شده گفت هر که بمیرد و مالی داشته باشد که زكوة آنرا نداده و نیز استطاعت و قدرت 
۱ ی 
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۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۸۱ از ۲۱ 


2 


ره یا این او لا هکم أُتوالکم و لا ولا کم عَنْ ذکر الله) تا آخر آیه (أضدّقَ و أَکن من السَالحی) گفت مراد از 
صلاح در آیه حج است و نیز از امام صادق علیه الشلام روایت شده است. 

در تفسیر قمی بسندی اژ ابی بصیر از امام ابی جعفر علیه التبلام در باره آیه (و ن بح له تفس اذا جاء أعلُها) روایت نموده 
میفرمود پرورد گار برای افراد بشر کتابها و مقذراتی که موقوف و بطور محتوم است و بعض آنها را تقدیم میدارد و چون شب قدر 
شود نازل فرماید آنچه در آن سال واقع می‌شود در آن دفاتر هر چه اراده فرماید ثبت می‌شود تا سال دیگر همان شب قدر این است. 
شاه ابر لح ۶ اه تسا آدانتاع اغلها) بسانت کیان کسن نفد شوهو شاشتکان ق ان را تقو بت سره بادآ انظ 
حتم است که تأخیر پذیر نخواهد بود. 

اضما ها 


انوار درخشان» ج۶ ص: ۳۸۵ 
سوره تغاین ..... ص : ۳۸۵ 

اشاره 

نوزده آیه است در مدینه نازل شده است آیات بشم ال لخن ن الرحیم 
[سوره التغاین (۶۴): آیات | تا ۱۰] .... ص : ۳۸۵ 


اشاره 


شم له من ي الرجیم 

بخ له ما فیالشماوات و ما فی الْض له لک و و هی کر بء قدیژ (۱) و الذی کم فلکم کافژ و ملک 
ین ول با تفعلون یز (0) خلقالشماوات و الض بالعق و صورکم قأَخسن ضورکم و یه العصیز (۳ یلم ما فی الَماوات 
و الرْض و یغلم ما تون وم تون و له عليم بذاتِ الشْدُور (۴) 

له یتک تا لین کرو م من قل فذاقرا وبال ثرمم و هم عذات آلیم (۵) ذلک بل کانث تأتیهم زشرلهع بالینات فقالوا بر 
هدوت فکزوا و توا و استلتی له وله بل عبیذ (۶) زعع لین کفژواآن آن یعتا تم بلی و یی لب نبا عم و 
دک غلی ال یی (0 تآیثا لو وشوله و اور یاو لبم توت عبیز (۸) بزع بجمفکم لیزم انجنع ذلکک یوم فان 
و من یمن باه و بَغعرل صالحاً ُکفوع... ....سیناته و یله جاب تجری من تشتتا انار این فیها نید ذیک ار العظیم 
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و لین کَمَروا وکا بآ یا ولیک َضحاب الّار حالدیی فیها و 2 شش العصه (: ۰( 


انوار درخشان» ج۱۶ ص! ۳/۳۷ 


شرح .... ص : ۳۸۷ 


سیخ لله ما فی السّماوات و ما فی الأزض له الک و له اف 


آیه مبنی بر تنزیه ساحت پرورد گار است به این که روحانیات و قدسیان و آنچه از کرات بیکران و آنچه در زمین از موجودات و 
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۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۸۵ از ۲ 
انواع بی‌شمار است آفرید گار را از نقص و امکان تنزیه می‌نمایند که شایسته مقام کبریائی نیست و وجود همه آنها دلالت بر تنزه 
ساحت پرورد گار از همه گونه نقص دارد و هیچ موجود آفریده‌ای بهره‌ای از هستی گسترده ندارد جز باراده قاهره او که قبول و 
اجابت دعوت پرورد گار است. 
له امک و 4 
لام بمعنای اختصاص است و ملک بطور اطلاق و دائم صفت فعل پرورد گار که زوال ناپذیر است و ثناء و مبنی بر ذکر اوصاف 
جمیله و افعال و آثار جزیله او است ملک و فرمانروائی او بطور اطلاق است هر چه را اراده فرماید تحقق می‌پذیرد و هر حکم نماید 
نافذ خواهد بود. 
و هو علی کل شینء قدیز: 
ذات کبریای وجود و هستی را در بر هر موجود و آفریده‌ای نهاده و ایجاد و اعدام و عزت و ذلت و صحت و بیماری همه از شئون 
هستی است که نظام جهان انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۳۸۸ 
هر چه اقتضاء کند اجراء خواهد فرمود قدرت آفرید گار بطور قهر و مسطوره آن خلق و ایجاد است قدرت و قهر او در باره ایجاد 
ابتدائی و ابقاء و ادامه آن و یا فناء و اعاده آن یکسان است. 
هم چنانکه جهان و موجودات آنرا آفریده و پدید آورده میتواند پس از فناء بار دیگر آنرا ایجاد نماید و از جمله آثار قدرت 
پرورد گار در باره تشریع و رهبری و هدایت سلسله بشر است و طبق برنامه‌ای دسترس آنان گذارد» همه را بسوی سعادت رهبری 
نماید. 
و الذی کم فمنکم کافز و ملکم مین 
از جمله آثار فعل پرورد گار خلقت بشر است و میتواند مسطوره صفات جمال و جلال کبریائی باشد و از نظر نیروهای متضادی که 
در روح و روان بشر نهاده بعض افراد طریقه کفران نعمت و ناسپاسی پیش خواهند گرفت و از نظر اینکه بشر بر حسب طبع بتمایلات 
و خواسته‌های نفسانی زیاده رغبت دارد و از طرفی خاطرات او سنخیتی نیز با نیرنگهای شیطانی دارد بدین جهت اکثریت عددی 
اجتماعات بشری را کفار و بیگانگان تشکیل میدهند. 
با توجه به این که در روح و روان بشر نیروی زیاده بر تصور در کمون آن بطور استعداد و اقتضاء نهاده که اصل و مبدء همه 
کمالات علمی و عملی و اخلاقی خواهد بود بشرط اينکه در مقام کسب فضیلت بر آید و صبر و بردباری طاقت فرسای آنرا تحمل 
نماید و نظر به این که بر خلاف طبع بشری است اکثریت افراد از نیل بآن بی‌بهره‌اند بر این اساس اکثریت اجتماعات را افراد بی‌بهره 
از سعادت و فضیلت تشکیل میدهند. 
از نظر اينکه گروهی از افراد بشر طریقه عقل و خرد را پیش گرفته و نعمتهای انوار درخشان» ج1۶ ص: ۳۸۹ 
پرورد گار را می‌نگرند و بحکم خرد باید در مقام شکر گذاری آنها بر آیند ناگزیر بکمالات علمی و عملی راه خواهند یافت و با 
ساحت کبریائی رابطه عبودیت و سپاس خود را اظهار مینمایند و آنچه را که پرورد گار در کمون و در فطرت هر فردی از بشر نهاده 
آنرا بصورت فعلیت در آورد و آن معرفت و شناخت آفرید گار و صفات و آ ار او در جهان است و بهترین کمالات انسانی است از 
نظر اینکه مسطوره و نمونه و آئینه‌ای است که پرتوی از صفات کبریائی را ارائه میدهد. 
و الله بما شارت ی 
صفت فعل و احاطه پروردگار است بر آنچه در کمون بشر از نیروهای زیاده بر تصور نهاده و اينکه از جمله آنها نیروی اختیار و 


عفر گ سوق اف و مقضیستای اسست: که ود کشک زی ایکا مه کت همان روف اسان است که با فخضاوتهو 
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۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۸۶ از ۲ 
فرمانروائی خود هر طریقی را بررگزیند با بکار بردن هر دو نیرو بآن هدف و مقصد نائل خواهد شد و بدین طریق حقیقت و ذات و 
ذاتیات خود را که بطور ابهام در کمون داشته بصورت فعلیت در آورد. 
صفت بصیر از صفات فعل و احاطه پرورد گار است و شاهد آنستکه بشر در اثر بکار بردن نیروی اراده و یروی حرکت و عمل 
جوارحی چه حقایقی را میتواند دریابد و بآنها دست یابد که جز ساحت پرورد گار بر آن حقایق بصیرت نخواهد داشت و از ذکر 
صفت بصیر نیز بطور تلویح استفاده می‌شود که بشر در اثر سیر و سلوک اختیاری خود در جهان چه مراحل و مقاماتی را از کمالات 
به پیماید و به فضایل انسانی میتواند نائل شود و هم چنین چه درکاتی از رذائل اعتقادی و خلقی را میتواند به پیماید و بهر تقدیر 
یگانه مسطوره صفات کمال و جلال کبریائی بخصوص ابدیت او را بشر ارائه میدهد و همه عوالم امکان در بشر خلاصه می‌شود. 
و از آیه استفاده می‌شود که لازم خلقت بشر و نتیجه سیر و سلوک اختیاری او در جهان کفر و ایمان نسبت بساحت کبریائی خالق و 
آفرید گار جهان خواهد انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۹۰ 
بود که بر حسب طبع افراد بشر یکی از دو طریق کفر و ایمان را خواهند پیمود و لازم دیگر آن آنستکه سیر و سلوک اختیاری بشر 
نسوفیع جهان ایدیت خواهد بو ژیرا در سر و افعال اخشاری بشر حر کت بسوی کسب ذات و ذاتیات خوذ میباشد که بطور فقو ذر 
نهاد دارد و در نتیجه رسیدن بذات و ذاتیات خود سیر و سلوک اختیاری بشر لا محاله بعالم بقاء و جهان ابد خواهد بود. 
نتیجه آنکه لازم خلقت بشر و نیروهای زیاده که در فطرت او نهاده شده که بصورت کفر و ایمان ظهور می‌نماید سیر و توجه بعالم 
ابد است و کفر و سیرت هر یکک از افراد بشر در اثر سیر و حرکات ارادی و افعال اختیاری او بکمال و ظهور خواهد رسید. 
کفر و ایمان با اینکه دو صفت روانی متقابل و ضد یکدیگرند هر یک از آن دو در کافر و مومن در این جهان اثری نخواهند داشت 
و در سعادت و تیره بختی و چگونگی و رفاه زندگی آنان هیچگونه تفاوتی آشکار نخواهند داشت زیرا زند گی بشر در این جهان از 
طریق اسباب و علل خارجی است و نسبت بممن و کافر یکسان خواهد بود و کفر و ایمان هر یکک اثر آشکاری در زندگی کافر و 
مومن نخواهد گذارد نا گزیر عالم دیگری باید باشد که زندگی بشر بر حسب اقتضاء ذاتی خود نهاده شده و بر اساس کفر و ایمان و 
صفاء و تیره‌گی و نورانیت و فضیلت و رذیلت ذاتی و روانی او باشد. 
در عالم قيامت از مقام کبریائی حکم سعادت و يا شقاوت و خلود در نعمت و یا در عقوبت در باره کافر و ممن شرف صدور 
خواهد یافت و این دو حکم بصورت عقوبت دوزخ و صورت درخشان جوار رحمت و نعمت خواهد ظهور نمود. 
الکماواتِ و الأَض بالعق: 
از جمله آثار فعل ساحت پرورد گار کرات بی‌شمار و زمین پهناور و همچنین خلقت قدسیان و همه موجودات علوی و سفلی صحنه 
امکان را شامل میشود بقید انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۳٩۱‏ 
اينکه خلقت توأم با دوام و ابدیت می‌باشد و تحول و زوال و فناء که از شئون خلقت مادیات است از نظر مقدمه و سوق بعالم دیگر 
و عالم بقاء خواهد بود. 
بالاخره خلقت و فیض هستی که در این جهان بصورت اشعه و تابش نور خود نمائی می‌نماید لازم ذاتی خلق و آفرینش نیست بلکه 
لازم موجودات جهان طبع و مقدمه برای سیر و تحول و انتقال بعالم قيامت خواهد بود» بر این اساس خلقت و فعل پرورد گار توآم با 
ثبات و تحقق و ابدیت باید باشد و گر نه نقض لازم خواهد آمد و از جمله سلسله بشر که محصول نظام خلقت است باید وجود او 
بطور ثابت و همیشگی باشد و گر نه نظام خلقت بی‌اساس و بی‌محتوی خواهد بود. 
از جمله آثار نعل پرورد گار خلقت بشر است که باو روح و نیروی تعقل و تفکر موهبت نموده بدین جهت امتیاز ذاتی از سایر 


موجودات یافته و در تمام شئون وجودی آثار درخشانی خواهد داشت و تعبیر بصورت و تصوير نموده از نظر امتیاز ذاتی آن که 
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مسطوره‌ای از صفت ربوبیت کبریائی است و صورت بشریت نیز از آغاز خلقت که روح بجنین میدمد تا پایان زندگی در دنیا و 
همچنین در عالم دیگر بدین صورت و حقیقت باقی خواهد بود زیرا موجود اصیل و غرض از نظام خلقت و بهترین مسطوره صفات 
پرورد گار در همه عوالم خواهد بود و سایر انواع موجودات بی‌شمار هیچیک بعنوان صورت ذاتی و اصیل در نظام آفرینش معرفی 
ششتهانلن 
صورت و روح و نیروی تعقل که در بشر نهاده شده بطور قوه بوده و نیروی زیاده بر تصور در آن نهاده که در اثر تعلق روح ببدن 
عنصری و زند گی در جهان و حرکت و سیر اختیاری سیرت خود و آنچه در کمون دارد بصورت فعلیت که صورت حقیقی هر 
فردی است خواهد بظهور رسید. 
بر این اساس مفاد جمله تن ضُوَر کم آنستکه صورت روح و تصویر که انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۹۲ 
آغاز بهر فردی موهبت فرموده بطور اقتضاء بوده و از طرفی حرکت و صدور افعال اختیاری که هر دو نیروی خرد و اراده و نیز 
نیروی جوارحی بکار میرود میتواند صورت حقیقی خود را کسب نماید و بدست آورد و در حقیقت دست یافتن بصورت حقیقی هر 
فردی فعل اختیاری و مستند بحسن تدبیر پرورد گار است به اين که صورت و فعلیت انسان بروح و نیروی عاقله است که آغاز باو 
موهبت شده و بطور اقتضاء بوده و مستند بفعل و ایجاد پروردگار است ولی بفعلیت در آوردن آنچه در روح و نیروی عاقله نهاده 
شد از طریق حرکات ارادی و افعال اختیاری است که مراتب و مراحل قدرت روحی و صورت روانی را یکی بسن از قبگری 
می‌پیماید و بظهور میرساند. 
با توجه به این که روح موهبت الهی عبارت از صورت اعتقادی و خلقی و عملی است که آغاز در کمون بوده و سپس در اثر بکار 
بردن نیروهای احساسی و حرکات ارادی و افعال اختیاری بصورت فعلیت و ظهور میرسد. 
بالاخره هر فردی از بشر از طریق عقیده و حرکات اختیاری و زینت بخشی صورت حقیقی و ذاتی خود را کسب مینماید و بدست 
می آورد. 
و بر حسب آبه قلخ کافه و ملکخ من نیز صورت اعتادی کفر و ش رکه و نیز ضد آن صورت اعتقادی ایسان و رابطه با 
آفرید گار را برای بشر در نظر گرفته است که افراد بشر دو سنخ سیر و سلوک خواهند داشت. 
و در نتیجه دو حقيقت متباین با یکدیگر در سیر اعتقادی و حرکات اختیاری خود خواهند کسب نمود و بدست آورد گروهی کافر 
که شعار عقیدتی و حرکات اختیاری آنان خودستائی و کفران نعمتهای پرورد گار است و دیگر گروهی مومن که شعار روانی و 
حرکات اختیاری آنان سپاسگزاری از نعمت آفرید گار و صورت اعتقادی آنان ایمان و فضیلت خلقی و اعمال صالحه است. 
بالاخره کفر و ایمان دو طریق متباین و متضاد یکدیگر است و در اين جهان هرگز انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۳۹۳ 
امتیاز ذاتی و وجودی کفر و ایمان و همچنین امتیاز ذاتی کافر از مومن آشکار و ظاهر نخواهد بود و در شئون ذاتی و چگونگی 
زندگی بشر تأثیر بسزانی نخواهد داشت بلکه ممکن است کافر و مومن در چگونگی زند گی یکسان باشند از نظر اينکه زند گی بشر 
در این جهان بر اساس اسباب طبیعی و خارجی است و در باره کافر و مومن چه بسا یکسان باشد. 
و الیّه الْمصیرٌ 
بیان آنستکه خلقت بشر که محصول نظام و نیز غرض اصیل از حرکت و تحول جهان است به اين که روح و نیروی تفکر و تعقل که 
در نهاد بشر بودیعت سپرده شده در اثر حرکات اختیاری بصورت فعلیت در آورد و بسوی ساحت کبریائی رجوع نماید و به پیشگاه 
او حضور یابد همچنانکه حرکات و تحولات که اساس جهان بر آن استوار است رهسپار بعالم ثابت و جهان مستقر خواهد شد. 
ولی از نظر اينکه غرض اصیل از رجوع عوالم و آفریدها بسوی مبداً و آفرید گار همانا رجوع بشر است و عوالم برزخ و قيامت 


بمنظور رجوع بشر است و سایر موجودات بطور طفیلی و صورت بخصوصی از هر یک منظور نیست بدین جهت آیه نظر بمصیر و 
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رجوع و باز گشت خصوص بشر نموده با اعلام به این که منتهی سیر و تحولات بشر بسوی ساحت کبریائی بطور دائم و همیشگی 
خواهد بود. 
یلم ما فی الّماوات و الَزض و عم ما یرون و ما نو 
با اینکه نظام خلقت جهان و همه موجودات در اقطار آن بر اساس تحول و زوال نهاده شده و هم چنین همه حوادث و رویدادها و 
اعمال و حرکات اختیاری بشر و هر چه ظاهر و باطن و درون او است قانون حرکت و تحول بر آنها و در سرتاسر جهان فرمانروا او 
است بر این اساس نظامی که در حرکت و تحول است و هر لحظه فنا پذیر است چگونه بار دیگر اعاده می‌شوند و نظام ابد در آنها 
فرمانروا خواهد شد. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۹۴ 
پاسخ آنستکه موجودات ریز و کلانن جهان و هم چنین حوادث و رویدادها و از جمله حرکات ارادی و افعال اختیاری بشر همه 
ظهوری از علم و احاطه کبریائی است و وجود و هستی گسترده در جهان که همه ذرات ریز و کلان را فرا گرفته قوام وجود و هستی 
آنها بر تحول و حرکت بسوی نظام ثابت و ابد است. 
و هم چنین آنچه از مقوله عقیده و اراده باطنی و با حرکات جوارحی و افعال اختیاری بشر که واجد اراده درونی و حرکت خارجی 
است ساحت پرورد گار بر آنها احاطه دارد و ظهوری از علم او است و همه در نظام تکوین ابت است نه انکار پذیر و نه انقلاب 
پذیر خواهد بود. 
و ال ليم بذات الضْدُور: 
از جمله علم و احاطه پرورد گار بمکنونات و آنچه در کمون بشر است از ذات و ذاتیات و صفات همه ظهوری نازل از آنست. 
و اساس و ريشه هر عمل قلبی و خاطرات روانی بشر و هم چنین اساس هر عمل جوارحی مکنون جوهر وجود انسانی است که جز 
ساحت کبریائی بر آن احاطه ندارد. 
بتکم دی کفرُو. 
استفهام مبنی بر توبیخ کفار قريش و بت‌پرستان است چگونه اخبار و س رگذشت اقوام گذشته مانند قوم نوح و طوفان عالم گیر که 
جهان را فرا گرفت و قوم نوح را بهلاکت افکند و هم چنین قوم عاد و ثمود که در آبات قرآنی سر گذشت آنان ذکر شده چگونه 
بهلاکت محکوم شدند و نمونه‌ای از عقوبت را در این جهان چشیدند. 
و له عذاب آیيم: 
عقوبتی که در دنیا در باره آنان اجراء شد هرگز کفاره شرک و کفر آنان انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۹۵ 
نبوده بلکه در آخرت برای امان عقوبت و شعله دوزخ بطور دائم خواهد بود و پیروان مکتب قر آن هر حادثه نا گواری بر آنان رخ 
دهد سبب رفعت مقام آنان و یا تخفیف عقوبت و آمرزش گناهان آنان خواهد شد. 
بیان سبب عذاب دنیوی و استیصال اقوام گذشته و نیز خلود در شقاوت و عذاب دردناک همیشگی آنان است در اثر اینکه رسولان 
پی‌درپی بدعوت آنان قیام نمودند و آیات و معجزات بسیاری نیز ارائه داده‌اند ولی مردم فرومایه در مقام انکار و مبارزه با دعوت 
رسولان بر آمده. 
الوا أَبََه بَهدوتنا مُکتوا و توا و استَقّی ال 
با کمال تعجب گویند چگونه فردی از بشر که زندگی او مانند سایر افراد است دعوی رسالت از جانب پرورد گار می‌نماید و مردم 
را به پیروی از دعوی خود میخواند بمنظور اينکه بر عموم مردم فرمانروائی نماید در صورتی که رسول که از جانب آفرید گار اعزام 


میشود باید زندگی او ملکوتی باشد. 
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ْکمژوا و ولو 
در نتیجه کوتاه نظری و خودستائی در مقام انکار دعوت رسول صلی اه علیه و آله بر آمده و بمبارزه با او برخحاستند ولی بت و 
سنگ را پرستش مینمایند و یا گوساله را شایسته پرستش میدانند. 
و استَغّی ال 
ساحت کبریائی نیز از نخوت و غرور اين چنین مردم فرومایه‌ای که نعمت پروردگار را بر خود نقمت تلقی نموده از آنان اظهار 
بی‌نیازی فرمود و آنان را به سخت‌ترین عقوبت محکوم فرموده است. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۹۶ 
و ال عنْ حمید: 
هر دو صفت فعل است اعزام رسول از جانب پرورد گار و قیام رسول بدعوت مردم جهان از نظر صفت ربوبیت پرورد گار است که 
مردم را رهبری نماید و شایسته فضل و رحمت شوند پروردگار غنی بالذات است و ه رگز بایمان و کفر مردم نیاز ندارد و همه افعال 
و آثار او درخشان و منت بر مردم و اهل ایمان است و هم چنین اجرای عقوبت بر اقوام گذشته که با دعوت رسولان بمبارزه 
برخاسته بر وفق حکمت و نظام رهبری و اجرای عدل است و ش رک و کفر عبارت از قطع رابطه عبودیت بر حسب عقیده است که 
سیب خلود در شقاوت و عقوبت دائم خواهد بود زَعَم لین کفرژوا آن نیوا قل بلی و ری لِعن نع ون بما عمائم: 
کفار مکه و بت‌پرستان از نظر شرک و کفر چنین پندارند که بشر بار دیگر پس از مرگ در عالم قيامت زنده نشده و محشور 
نخواهند شد و در اثر انکار معاد اعزام رسول و نزول کتاب آسمانی و جزاء اعمال مفهوم ندارد و بوسیله انکار عالم قیامت همه گونه 
مسئولیت افعال اختیاری را از خود انکار و تکذیب مینماید یعنی خود را بشر و خردمند می‌پندارند ولی لازم آن کسیکه مسئولیت 
افعال اختیاری است انکار می‌نمایند. 
بر این اساس آیه برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله دستور میدهد که برای احتجاج با بت‌پرستان سوگند بنام قدس کبریائی یاد بنما 
که هر یکک از افراد بشر در اثر نیروی خرد و نیز نیروی اختیار که آفرید گار در هر یک از افراد بشر بودیعت نهاده لازم لا ینف آن 
حس مسئولیت در مقابل هر حرکت ارادی و اختیاری خواهد بود. 
و لازم مسئولیت هر فردی در برابر افعال اختیاری و ایمان و کفر او آن است که بعالم دیگر انتقال بیابد که عالم جزاء است و وسایل 
اجراء مجازات و هم چنین وسایل پاداش و نعمت آماده باشد. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۹۷ 
تم ود بما عم 
و نیز س وگند یاد بنما که در عالم قيامت به پیشگاه پرورد گار حضور خواهند یافت حکم سعادت و يا شقاوت در باره هر فردی شرف 
صدور خواهد یافت و آشکارترین انباء و اخبار موهبت صورت درخشان است که باهل ایمان اختصاص دارد و يا صورت تیره و 
ظلمانی است که لازم شرک و کفر و رذائل اخلاقی است. 
ذلک علی له یی 
نظر به این که روح و نیروی عاقله در بشر بودیعت نهاده و لازم آن حس مسولیت نسبت باعتقاد و افعال اختیاری است که در نظام 
تکلیف مورد آزمایش قرار گیرد و لازم آن عود و اعاده در عالم دیگر بنام قيامت است و عالم دنیا و آخرت دارای دو نظام مغایر 
یکدیگرند و کمال ارتباط را بیکدیگر دارند از نظر اينکه دنیا جهان تکلیف و ابتلاء و آزمایش است ناگزیر محدود و موقت خواهد 
بود و عالم قیامت عالم جزاء و پاداش و ابدی است بر اين اساس ارتباط آن دو عالم با یکدیگر ذاتی و انفکاک ناپذیر خواهد بود. 
و در آیه بعشت و برانگیختن افراد بشر را در صحنه قيامت و هم چنین ظهور سیرت عقیده ایمان و کفر و اعمال صالح و طالح بشر را 
برای پرورد گار سهل و آسان معرفی نموده از نظر آنستکه قدرت قاهره پرورد گار نامتناهی است و هر چه را اراده فرماید بدون 
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سهولت و صعوبت فعل اختباری بشر تابع قدرت فاعل است هر چه قدرت او زیاده و امکانات آن فراهم باشد و بطور تکرار آن عمل 
را انجام دهد سهل و آسانتر خواهد بود و هر چه قدرت فاعل کمتر و امکانات آن کمتر باشد انجام عمل اختیاری دشوارتر خواهد 
بود. 
سهولت عمل اختیاری در باره بشر صفت کمالی است ولی بقیاس سایر افعالی انوار درخشان» ج1۶ ص: ۳۹۸ 
او می‌باشد و در باره ساحت پروردگار نیز صفت یسیر بطور احسن و بطور اطلاق خواهد بود از نظر اینکه آنچه را که اراده فرماید 
محتاج بشرط نخواهد بود و هر قید و شرطی تصور شود از شئون مراد و خواسته شده پرورد گار می‌باشد. 
و ذکر لفظ جلاله مستجمع صفات خلق و احاطه و قدرت امتناهی است دلیل بر آن است که پرورد گار عالم قيامت را ایجاد 
می‌نماید و همه افراد بشر را در آن صحنه گرد هم میآورد و هر یک را بسزای اعمال صالح و طالح او خواهد رسانید. 
بیگانگان بر خلاف حکم خرد و از نظر لجاج در برابر دعوت رسول صلی الله علیه و آله گویند هرگز بشر به سرنوشت زند گی بار 
دیگر محکوم نخواهد بود از نظر اينکه بشر که بم رگ پس از اندک زمانی اعضاء و جوارح او پراکنده شده و از او چیزی باقی 
نمانده و امتیازی برای او تصور نمیرود چگونه بار دیگر زنده شده و بزند گی خود ادامه می‌دهد. 
و آیه در مقابل اين استبعاد بی‌پایه برسول صلی الله علیه و آله دستور فرموده که در مقام احتجاج و بطلدن سخنان آنان بگو و 
سوگند یاد نما بآفرید گار که جهان را از کتم عدم آفریده و پدید آورده بطور حتم سرنوشت بشر آنستکه در صحنه قيامت بار دیگر 
زنده شده و حضور خواهد یافت و به سیرت ننگین و نکبت بار هر یک از آنان بررسی خواهد شد و ایجاد عالم قيامت و باز 
گردانیدن ارواح هر یک از افراد بشر ببدن هر یک از آنها و زنده نمودن آنان بار دیگر برای آفرید گار جهان بس سهل خواهد بود 
همچنانکه آغاز آنرا آفریده است. 
فاموا له و شوله و لور الذی نا 
در نتیجه اينکه بشر که دارای نیروی اختیار است و در افعال خود مسئولیت دارد و رسول صلی الله علیه و آله نیز بدستور آفرید گار 
س وگند یاد نموده که س رگذشت بشر را اعلام نماید به این که بار دیگر بطور حتم زنده شده و باعمال صالح و طالح او رسید گی 
خواهد شد. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۳۹۹ 
نتیجه آنستکه بشر تصدیق نماید که در مقام سپاس از نعمت آفرینش پرورد گار بر آید و نیروی خرد و اختیار که بوی موهبت نموده 
و او را برای آزمایش آماده نموده بکار بندد و پاره‌ای از حقایق را بیابد به این که به آفرید گار جهان ایمان آورد و بوحدانیت او 
معتقد باشد و نیز رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله و رسالت او را تصدیق نماید و هم چنین بقرآن کریم که هر یک از آیات آن 
معجزه آسا و باصول توحید گواهی میدهد ایمان آورند و از قرآن کریم تعبیر بنوری نموده که پرورد گار آنرا نازل نموده مانند اشعه 
معنوی که بر قلوب اهل ایمان می‌تابد و آنان را بحقایق آشنا می‌سازد و برنامه تعلیم و تربیت بشر را دسترس آنان میگذارد. 
و ال بما توت کبیر: 
صفت فعل و احاطه و خبرویت پرورد گار را نسبت باعمال قلبی و جوارحی بشر یادآوری می‌نماید و بشر را تهدید نموده که باید 
باصول توحید معتقد و ببرنامه مکتب قر آن ملتزم بود و شاهد آنستکه روح و نیروی عاقله بشر چه اسراری را در نهاد دارد که مظهر 
خبرویت و احاطه پرورد گار معرفی شده است با این اسرار نهفته در روان و کمون بشر که کمترین لحظه‌ای از حضیض شقاوت و 
محرومیت باوج صفاء و نورانیت انتقال می‌یابد بیگانگان چگونه مسئولیت بشر را نسبت بعقیده و به افعال و حرکات اختیاری خود 
انکار می‌نمایند. 
بجمهکم لیزم المع ذلک یوم لغب 


بیان آنستکه هنگامیکه پرورد گار همه افراد بشر را از اولین و آخرین در صحنه قيامت گرد هم خواهد آورد روزی است که غبن هر 
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یک از افراد بشر ظاهر و آشکار میشود که در دنیا اعمال صالحی که بجا آورده چه نتیجه و اجر و وابی عاید او شده است و هم 
چنین کفار که دوره زند گی و فرصت خود را از دست داده فریفته شده جز خسارت و ضرر و عقوبت همیشگی برای خود آماده 
ننموده است خلاصه مفاد (َزمْ لغابْن) آنستکه از جمله وقایع روز قيامت آنست که غبن انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۴۰۰ 
و مغبون بودن هر فردی از اولین و آخرین در آن صحنه آشکار می‌شود که در دوره زند گی و نیروها و حرکات اختیاری که بکار 
برده بنفع و سود خود بوده و يا بضرر و زیان خود اقدام نموده و جز ضرر و عقوبت و پلیدی روان کسب ننموده است و تغابن ظهور 
غبن هر فردی در هر معامله و هر اقدامی است که در انجام فعل اختیاری بکار برده است و برای عموم بشر غبن هر فردی آشکار 
ميشود و یا غبن هر یک از افعال برای خصوص فاعل آشکار ميشود. 
و نیز محتمل است مراد از وم الغابّن) از نظر آنستکه روز قیامت غبن و فریفتگی هر فردی برای خود آشکار می‌شود که افعال 
اختیاری او بنفع و سود خود بوده و یا بضرر و زیان خود عقوبت برای خود آماده نموده است و نسبت بهر یکک از افعال و حرکات 
ارادی خود چه قدر و چه اندازه ضرر و زیان عاید خود شده است و هر فردی از بشر در باره هر یکک از افعال اختیاری چه نفع و 
سودی عاید او شده و يا چه ضرر و زبانی از هر عمل اختیاری و گناه گریبانگیر او شده است. 
بیگانگان چه بر حسب عقیده کفر و شرک و چه بر حسب هر یکک از افعال اختیاری غبن آنان ظاهر و آشکار خواهد شد و سیرت 
ننگین خود را مشاهده خواهند نمود و فساق و تبه کاران از اهل ایمان نیز غبن آنان در باره هر یک از گناهان آنان آشکار شده سبب 
تأثر خاطر آنان خواهد بود. 
و محتمل است اهل ایمان پرهیز کار نیز که میتوانستند سعی بیشتری مبذول دارند و بمقام بالاتری از ایمان و اعمال صالحه نایل شوند 
بهمان قدر غبن آنان مورد مشاهده آنان گردد و این حالت تأثر اختصاص بصحنه قيامت دارد. 
خلاصه اطلاق جمله (ذلک یو الابُن) که معزف روز قيامت ذکر شده همه مراتب بی‌شمار و درجات غبن را شامل می‌شود از 
جمله برهه‌ای از زمان که شعار عبودیت در آن نداشته سبب غین او خواهد بود. 
محتمل است جز اولیاء و خاصه دانشجویان مکتب توحید و گروهی بی‌شمار انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۴۰۱ 
و مخصوص از دانشجویان مکتب و دانشگاه عالی قرآن از ظهور غبن و تأثر خاطر احدی مصون نباشد. 
و نیز ظاهر مفاد یوم التغابن روز ظهور غبن است که سبب تأثر خاطر و حسرت خواهد بود که جز او احدی از هر گروهی از تأثر و 
افسرد گی خاطر ایمن نخواهد بود و اختصاص بصحنه قيامت دارد. 
حدیث نبوی است فرمود هنگام که اولین و آخرین از سلسله بشر در صحنه قيامت گرد آیند منادی پرورد گار بصدای بسیار بلند 
فریاد بر میآورد که همه خلایق میشنوند ای گروه مردم کیست اولی به تکریم و بفضل. 
سپس منادی ندا کند برخیزند گروهی از اهل ایمان که آخر شب از بستر برخاسته‌اند برای تهجد آنگاه گروهی اند ک برخیزند و 
بسوی بهشت روانه شوند سپس سایر مردم بموقع حساب احضار می‌شوند. 
و نیز گفته شده روز قيامت هنگامی است که غبن بعض افراد در اثر بعض دیگر است به این که سعداء منازل اشقیا را در بهشت 
مالک می‌شوند و بعکس کافر دارای شر است و خبر و سعادت را ترک نموده و مومن حظ و سهم خود را از دنیا ترکک نموده و از 
آخرت سهم خود را از نعمتها گرفته است در نتیجه مومن غابن است و کافر مغبون و از نظر اینکه حقیقت افعال اختیاری و سیرت 
آنها بر فاعل پنهان است و در عرصه قیامت بکمال ظهور میرسد از جمله عمل خیر که بجا آورده ممکن است انتساب بدیگری داشته 
و یا سیرت آن شرک پنهان بوده یا عمل صالح او مورد خبط قرار گرفته بالاخره موجبات غبن بی‌شمار است که فقط در قيامت 
بنصاب و ظهور میرسد. 
و نیز گفته شده غبن کافر ظاهر و آشکار ميشود از نظر اينکه کفر را برگزیده ایمان را ترکک نموده و منمن نیز غبن او آشکار 
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می‌شود از نظر اينکه تقصیر نموده در اعمال خیر و کثرت آنها در نتیجه ظهور غبن در صحنه قيامت بی‌حد و بیشمار خواهد بود. 
انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۴۰۲ 

در حدیث است هرگز کسی به پیشگاه پرورد گار حضور نخواهد یافت جز اينکه نادم و پشیمان است از گناهان خود و نیز از اینکه 
اعمال صالحه و کارهای خیر و نیک بجا نیاورده و هم چنین مومن و محسن نادم و پشیمان است از اينکه زیاده بر اعمال خیر خود 
کارهای خیر زیاده بجا نیاورده است. 

بیان آنستکه اهل ایمان باصول توحید و تقوی که وظایف دینی را اداء نماید پرورد گار بر او منت خواهد گذارد گناهان او را محو 
خواهد فرمود و او را بفضل خود در بهشت جوار رحمت که آبها از هر سو جریان دارد سکونت خواهد داد گفته شده که آیه تفسیر 
مینماید (یومْ الْابّ) را که در آیه متصله است به این که اهل ایمان و تقوی که دارای اعمال صالحه بوده پرورد گار گناهان آنان را 
ستر و عفو فرماید و غبن آنان را تدارک بخشد و فقط ظهور غبن در باره گناهکاران از اهل ایمان است که تا حدی غبن آنان ظاهر 


میشو د. 

و هم چنین بیگانگان که غبن آنان بطور حتم فاحش و همیشگی است. 

ذلک الط 

سعادت بشر در ایمان باصول توحید و نیروی خویشتنداری از گناهان و تحکیم رابطه عبودیت با ساحت کبریائی است و سبب صفاء 
و نورانیت روح می‌شود اين یگانه فوز و رستگاری است برای بشر با اینکه مراتب و درجات بی‌شمار بشماره اهل ایمان و دانشجویان 
مکتب قرآن خواهد داشت هر یک بمقام و درجه‌ای از فوز و رستگاری نائل خواهند شد. 

در تفسیر برهان از ابن بابویه بسندی از حفص بن غیاث از امام صادق علیه السّرلام روایت نموده فرمود یوم التّلاق روزی است که 
فرشتگان و بشر ملاقات خواهند انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۰۳ 

نمود و مفاد یوم اناد روزی است که اهل آتش دوزخیان فریاد بر آورند و اهل بهشت را ندا کنند و بگویند از آبهای بهشت و 
نعمتهای خود قدری بما ارزانی فرمائید و نیز مفاد «يوَم لغاین) روزی است که غبن اهل بهشت ظاهر میشود که اهل دوزخ را مغبون 
نموده و منازل آنان را تصرف نموده‌اند محتمل است مراد ظهور نفع و سود برای اهل بهشت باشد و غبن و ضرر برای اهل دوزخ و 
تک الحشرة روزی است که در صحنه قيامت موت و مرگ ذبح ميشود. 

از ابی هریره از رسول اکرم صلی اه علیه و آله روایت شده که میفرمود کسی وارد بهشت نخواهد شد جز اینکه جایگاه او در 
دوزخ باو ارائه خواهد شد جایگاهی که چنانچه کافر و یا گناهکار بود در آن مکان از دوزخ باید سکونت نماید بمنظور اینکه زیاده 
شکر کند و از فضل پرورد گار سپاسگزارد بالاخره در باره اهل بهشت نفع آنان ظاهر می‌شود. 

و هم چنین کسی وارد دوزخ نمی‌شود جز اينکه مکان او در بهشت در صورتی که اهل ایمان و تقوی بود باو ارائه می‌شود بمنظور 
اینکه حسرت و اندوه او زياده گردد و غبن ضرر آنان آشکار شود. 

در تفسیر مجمع از رسول صلّی اللّه علیه و آله روایت نموده میفرمود برای هر یک از افراد بشر دو منزل بطور اقتضاء آماده شده است 
منزلی در بهشت و منزل دیگر در قطب دیگر دوزخ چنانچه کسی بمیرد و اهل دوزخ باشد سعادتمندان اهل ایمان منزل او را بورائت 
یو 2 

انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۰۴ 


آیات 
[سوره التغاین (۶۴): آبات ۱۱ تا ۱۸].... ص : ۴۰۴ 
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اشاره 


0 


علن 9 رخ نع ط بل تن ۳ب ین شا وگ و آولا رگم 
فا تکم تروشم و ان تلقوا و تض توا و زوا له َو زجیم (۱۴ اما توالکخ و و لاه کم فش و ال علده و عظیم 
(۱۵) 

وال ما استطهم و اسمغوا و وا و وا غترا نکم و من بوق شخ تفسه مأولیک هم امفلشون (۱۶ ان تفرضوا له فوضاً 
حست بضاعفة لکم و یو لکم و له مکوژ علیم (۱۷) عالغ ایب و لش ای ليم (۱۸) 


انوار درخشان» ج۰۱۶ ص! ۴۳۰۵ 


شرح .... ص : ۴۰۵ 


ما آصابِ من مَصيَه لا بان ال 

آیه مبنی بر توحید افعالی پرورد گار است که هرگز حادثه نا گوار و يا رویدادی گوارا رخ ندهد جز باذن و مشیت پروردگار و نظام 
که بر طبق صلاح و حکمت است و هرگز عمل و اثری از موثری ظهور ننماید جز باراده پرورد گار. 

لا یادن الله: 

اذن پرورد گار عبارت از نیروئی است که در خلق و آفرینش هر موجودی نهاده و بر حسب جریان اسباب با وجود مقتضی و فقر مانع 
تأثیر نماید و اثر و فایده آن بعرصه ظهور در آید. 

مثلا در آتش نیروی سوزانیدن نهاده و با شرایط و امکاناتی اثر آن ظاهر می‌شود و شاهد بر آنستکه پرورد گار تأثیر آتش را خواسته 
است پس همه حرکات و آ ار و تأثیر و تأثر و فعل و انفعال بر حسب اراده قاهره کبریائی است و شاهد آن توافق علل و شرایط است 
مخصوص نوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۳۰۶ 

آن حادثه میباشد ولی سیرت آن همان اراده قاهره پرورد گار است که در نظام جهان بدین طریق اجراء فرموده و شاهد آنستکه 
هیچیک از علل و اسباب در تأثیر و هم چنین در وجود استقلال ندارند بلکه همه ظهوری از اذن و اراده پرورد گار هستند بالاخره 
اراده کبریائی از پس پرده‌های علل و اسباب تابیده و فرا گرفته جهان را بحرکت در میآورد و بسوی عالم ابد سوق میدهد. 

از جمله حوادث جهان افعال اختیاری بشر است که با وجود اراده و خواست فاعل و سایر شرایط آن از فاعل مختار صادر می‌شود و 
کاشف آنستکه پروردگار فعل اختیاری را از فاعل خواسته و اراده فرموده و بر حسب نظام آزمایش اذن و اجازه داده است و گر نه 
بدون اراده کبربائی محال است از بشر فعل اختیاری تحقق پذیرد با اينکه بر اساس تصور و تصدیق و اراده و حر کات جوارحی 


است, 
و منافات ندارد که در باره گناهان نهی تشریعی و ارشاد بخطر از پرورد گار اعلام شده و از نظر نظام آزمایش پرورد گار آنرا خواسته 
که از فاعل با قید نیروی اراده و اختیار صادر شده و معرض آزمایش و کسب جوهر وجودی خود قرار گیرد بعبارت دیگر سنت 


جاریه پرورد گار در نظام آزمایش سلسله علل مقتضی است که بشر نیروی اختیار خود را حرکات ذاتی و کسب جوهر وجودی خود 
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بکار ببرد و هرگز تخلف پذیر نخواهد بود و سنت دیگر نظام هدایت و رهبری بشر است که مبنی بر نهی و امر و ارشاد بمصالح و 
نهی از مفاسد افعال شده و اين دو قاعده و دو نظام نسبت بدیگری طولی و متوافق هستند و قوام هر یک بدیگری است و مَنْ یمن 
له هد تب 
آیه مبنی بر مژده باهل ایمان دانشجویان مکتب قرآن است که چنانچه باصول توحید معتقد باشد از جمله توحید افعالی پرورد گار 
آنستکه هر گز حرکت و تأثر و فعل و انفعال جز با اراده پرورد گار تحقق نپذیرد از جمله حرکات ارادی و افعال اختیاری بشر که 
محصول حرکات و سیر و تحولات جهانی است بدون اراده و اذن کبریائی صورت نخواهد گرفت. انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۰۷ 
و لازم ایمان بتوحید افعالی پرورد گار آنستکه همه خاطرات قلبی و حرکات جوارحی خود را ظهوری از مشیت پرورد گار می‌بیند 
که بر حسب نظام آزمایش افعال اختیاری یکی پس از دیگری تحقق می‌پذیرد و محال است که بدون اراده و اذن پرورد گار فعل و 
حرکت اختیاری صادر شود با اينکه محصول نیروهای روانی و جوارحی است. 
و منافات ندارد که در باره افعال اختیاری بشر که بر حسب نظام هدایت امر و الزام بواجبات و بوظایف دینی شده و زیاده بر آن اذن 
تکوینی پرورد گار صادر شده و بمنظور آزمایش فاعل عمل واجب دینی را با اراده خود بجا آورد و هم چنین در باره گناهان از نظر 
هدایت و رهبری نهی از ساحت پرورد گار صادر شده ولی از نظر آزمایش و نظام اختیار فعل گناه صادر از اراده و خواست فاعل 
مختار را پرورد گار خواسته و بر حسب نظام آزمایش اجازه صدور گناه را از فاعل مختار داده است. 
و گفته شد مفاد جمله (و من یمن بالله برد قَلبه) آنستکه هر که باصول توحید از جمله توحید افعالی پرورد گار معتقد باشد 
پرورد گار او را هدایت خواهد فرمود به اين که هنگام ورود مصیبت و واقعه نا گواری باو نیروی صبر و بردباری موهبت فرماید که 
آن حادثه را هضم نماید و بسهولت تلقی نماید و چنانچه نعمتی باو رخ دهد از آن سپاسگزارد و آنرا از رحمت و فضل پرورد گار 
بداند و چنانچه مورد ظلم و تجاوز قرار بگیرد بر حسب وظیفه با قدرت از آن دفاع نماید. 
ال بکل شیء علی: 
از جمله معارف الهی که اساس تهذیب اخلاقی است درک توحید افعالی پرورد گار است که هر چه در نظام جهان رخ دهد پرتوی 
از علم و اذن پرورد گار است که در اين نظام ظهور نموده و پرتو افکنده است و هرگز بدون مشیت و اذن پرورد گار حرکت و 
سکون و فعل و اثری تحقق نخواهد یافت گرچه از پس حجابها و پرده‌های بی‌شمار علل و اسباب باشد. انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: 
۴۸ 
و وا ال ار ول 
آیه مبنی بر ارشاد و تا کید در باره اطاعت از احکام الهی و وظایف دینی است و از جمله سنت‌ها که رسول صلْی الله علیه و آله در 
باره برنامه مکتب مقرر فرموده و هم‌چنین از احکامی که رسول صلی اللّه علیه و آله بر حسب ولایتی که بر مسلمانان دارد از امر و 
نهی اعلام فرموده است و تکرار امر بطاعت از نظر چگونگی آن دو است و آیه مبنی بر حصر است که اطاعت پرورد گار و هم‌چنین 
اطاعت رسول صلی الله غلیه و آله نطور اطلاق وانعب است و اطاعت,غیر آن قو جاه نخراهد بود و هر گر اشفال تمصائب و 
رویدادهای زند گی و نیازها نباید مانع شود از اداء وظایف و عمل برنامه که رسول صلّی الله علیه و آله مقر فرموده است. 
ان تیم انا علی وسو افلخ امین 
آیه خطاب به پیروان مکتب قرآن و مبنی بر تهدید است چنانچه از احکام و وظایف مقرره سرپیچی نمائید رسول صلی اللّه علیه و 
آله بر حسب وظیفه رسالت خود را انجام داده و همه احکام و مقررات را اعلام نموده و جز رسالت و تعلیم وظیفه‌ای ندارد و تعبیر 
بکلمه رسولنا و اضافه بنون متکلم نموده از نظر اظهار عظمت و تشریف رسول و تهدید مردم است و اطاعت رسول صلْی الله علیه و 
آله در باره احکام الهی و وظایف دینی و هم‌چنین اطاعت از دستورات و سنت‌ها که از نظر ولایتی که بر مسلمانان دارد بطور اطلاق 
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واجب است و اعراض و تمرد از آنها گناه معرفی شده است و بالاخره طاعت رسول صلی الله علیه و آله بطور کلی اطاعت 
پرورد گار است و بر حسب اطلاق آیه اطاعت غیر از پرورد گار و رسول صلی الله علیه و آله جایز نخواهد بود و جز آنچه را تجویز 
نموده است. 
له لا له انا هو 
بیان آنستکه طاعت رسول صلی اللّه علیه و آله طاعت و لازم عبودیت پرورد گار است است و طاعت بمعنای قبول و انقیاد قلبی و 
عملی است از نظر سپاس از نعمت که انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۴۰۹ 
پرورد گار دسترس بشر نهاده باید قیام نماید. 
و مفاد آیه حصر است الله لفظ جلاله نام ذات احدیت که مستجمع صفات واجب و توحید افعالی است بیان آن است که آفرید گار 
جهان یگانه مستحق پرستش و الوهیت و معبودیت است و موجودی مستحق پرستش نخواهد بود و هر چه تصور شود مخلوق و 
محکوم تدبیر نظام امکانی است. 
زیرا صفات فعل پرورد گار از لوازم صفت ربوبیت و مالکیت تدبیر است بر این اساس صفت الوهیت و معبودیت بحق و بطور اصالت 
اختصاص بساحت پرورد گار دارد و اتصاف بصفات و توحید فعل سبب اختصاص صفت معبودیت بحق باو می‌باشد. 
و لازم صفت معبودیت پرورد گار آنستکه بشر عبد و مملوک و شئون وجودی و اراده او قائم بآفرید گار و در ملکک و حیطه مالکیت 
پرورد گار می‌باشد و از اين رابطه عبودیت ذاتی است و از نظر خلقت و آفرینش انفکاک ناپذیر است و صفت عبودیت ذاتی هر 
مخلوق و آفریده است. 
و اطاعت قلبی و جوارحی اظهار عبودیت و اینکه شئون وجودی و اراده مطیع تابم خواسته و اراده مطاع میباشد و نظر به این که 
آفرید گار مدبر و رب علی الاطلاق است و لازم و ظهور آن اطاعت قلبی و جوارحی بشر بطور اطلالق خواهد بود بدین جهت 
اطاعت بطور اطلاق بجز از پرورد گار و هر که را تعیین فرماید در باره احدی جایز نیست زیرا اطاعت ظهور عبودیت و آفرینش 
ی 
مبنی بر حصر است از نظر اينکه آفرید گار مستجمع صفات واجب و نیز توحید افعالی است اهل ایمان دانشجویان مکتب قرآن که 
معتقد باصول توحید و بصفات کبریائی او هستند باید امور خود را بساحت او وا گذار نمایند و در برابر اراده و خواست او اراده و 
خواسته‌ای نداشته باشند و اراده او را بر حسب عقیده و عمل جوارحی اجراء نمایند. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۴۱۰ 
و آیه شعار اهل ایمان را عبودیت و اطاعت و تو کل بطور اطلاق معرفی می‌نماید که جز ساحت پرورد گار را پرستش ننمایند و او را 
معبود بحق بدانند و معتقد باشند و همچنین فقط پرورد گار را اطاعت نمایند و هر که را که اطاعت او از شئون اطاعت پروردگار 
است و بالاخره اراده و خواسته خود را تابع اراده و خواسته پرورد گار قرار دهد و از آن تخلف ننماید. 
و هم چنین توکل و تفویض را از جمله شعار اهل ایمان معرفی نموده که لازم ذاتی عبودیت آنستکه پرورد گار را و کیل و ولی خود 
اتخاذ نماید و اراده‌ای جز اراده ولی خود نداشته و عملی جز آنچه را که از او خواسته بجا نیاورده خلاصه اراده ننماید از فعل و 
ترکک جز آنچه را که پرورد گار از او خواسته و اراده خود را تابع اراده قاهره نماید و فعل و حرکتی از او صادر نشود جز باراده 
پرورد گار و لازم اين عقیده آنستکه خود و افعال و حرکات خود را ملک طلق آفرید گار بداند که هر تصرف خواهد بنماید این 
است مفاد ولاعیت و تصدی پرورد گار در باره امور اهل ایمان بر این اساس کسی مالک خود و افعال خود بطور استقلال نخواهد 
بود. 


و در صورت بات و استقامت در طاعت و توکل و تفویت امور پرورد گار نیز از نظر صلاحیت شعار اهل ایمان را پذیرفته خود را 
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ولی آنان اعلام خواهد فرمود (ألا- نآلا اه لا- وف علیهم ولا هم یَرَُونَ) با انقیاد محض خوف و حزن از حوادث مفهوم 
ندارد. 

ای لین منوا 1 من آژواجکن و آزلاد کم عَدوَ کم فاخذرومُم: 

خطاب باهل ایمان است چنانچه همسران شما درخواستی نمایند که از اداء وظیفه دینی شما را باز دارند و هم‌چنین فرزندانی که شما 
را باز دارند از ایمان و یا از اداء وظیفه واجب از آنان نپذیرید و از آنان در حذر باشید و محبت و علاقه قلبی بهر یک از آنان مانع 
نشود از اينکه از ایمان و یا از همجرت و اداء وظیفه خود امتناع نمائید. انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۴۱۱ 

و گفته شده گروهی از اهل ایمان ساکنان مکه خواستند به پیروی از رسول صلی الله علیه و آله از مکه همجرت نمایند و بسوی مدینه 
رهسپار شوند همسران و فرزندان آنها آنان را از همجرت باز می‌داشتند و در اثر علاقه قلبی درخواست آنان را پذیرفته از همجرت 
خودداری نمودند. 

آیه آنان را منع اکید نموده از قبول درخواست فرزندان زیرا خواسته‌های آنان بر حسب هوی و تمایلات آنان است و اظهار عداوت 
و دشمنی با ایمان و مرام و وظیفه الهی است که هجرت از مکه بسوی مدینه می‌باشد و پس از مدتی که اين گروه بسوی مدینه 
هجرت نمودند مشاهده نمودند که گروه مهاجر و انصار در احکام دینی بصیرت زیاده یافته و معارف الهی را آموخته در مقام 
عقوبت همسران و فرزندان خود برآمدند بدین جهت آیه آنان را امر بعفو از عقوبت و مژاخذه نموده است. 

و تفا و توا و تغفزوا ان ال َو وحيم: 

مبنی بر عفو و صرف نظر از مواخذه و عقوبت بر فرزندان و همسران است. 

در اثر چنین درخواستی که اهل ایمان را باز دارد از اداء وظیفه واجب آنان با حفظ و مراقبت بر قیام و باداء وظیفه خود. 

و ذکر دو صفت فعل پرورد گار مبنی بر ترغیب به تشبه و تخلق بصفت عفو و مغفرت از خطاکار است و نیز وعده فضل باهل ایمان 
است که در اثر مراقبت بایمان و باداء وظیفه و اعراض از قبول درخواست همسران و فرزندان مورد رحمت و فضل پرورد گار قرار 
خواهند گرفت و چنانچه درخواست همسران و فرزندان خود را نپذیرفته و هجرت نمودند نباید از آنان بطور کلی متار که نمائید 
چنانچه توبه نمائید عذر آنان را بپذیرید و در مقام مواخذه و عقوبت آنان برنیائید. 

ما بولک و لاد کم فته 

:بشر از نظر علاقه قلبی که بمال و وسایل آسایش دارد و بطور فرض بخود انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۴۱۲ 

اختصاص میدهد و هم‌چنین فرزند که محصول زندگی و تربیت پدر و مادر است است مورد آزمایش قرار میگیرد چنانچه فریفته 
آنها شود در مقام تخلف از وظیفه ب رآمده از رحمت پرورد گار بی‌بهره خواهد گشت. 

له ده َو عظیم 

:مبنی بر مژده است اهل ایمان که وظیفه دینی را مقدم بدارد بر محبت بمال و فرزند در آخرت اجر و پاداش زیاده بر تصور برای 
آنان مقرر شده است. 

افو له ما اطع و اشعموا و آطیوا و وا ترا لَمکم: 

آیه مبنی بر تأ کید در باره رعایت وظیفه است بقدر سعهٌ قدرت باید از گناهان بپرهيزند و از بذل و انفاق مال به نیازمندان و رفع 
حاجت آنان هرگز دریغ ننمایند و از نظر اهتمام بمصالح اجتماع تا کید نموده که رعایت رفع حاجت نیازمندان را بطور حتم معتقد 
باشند که مورد مواخذه قرار خواهند گرفت و هم‌چنین دستور بذل مال بزیردستان و رفع حاجت مردم را اطاعت نمائید. 

و وا ترا لَنشسکم: 


مبنی بر تاکید بذل ما به نیازمندان است که انفاق مال وسیله خبر و صلاح خود و اجتماع است و دفع توهم آنستکه بذل مال به 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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نیازمندان مال را از دست داده است پاسخ آنستکه رفع حاجت نیازمندان سبب اثتلادف طبقات متمکن و ثروتمند با بینوایان و 
تهیدستان خواهد شد در اینصورت فقط سرمایه‌داران میتوانند در اجتماع زند گی رفاه داشته باشند و از ثروت خود استفاده نمایند و 
چنانچه امتناع نمایند هرگ رفاه نداشته هر یک معرض خطر شخصا و نیز معرض خطر عمومی قرار خواهند گرفت از نظر اینکه بخل 
آنان سبب می‌شود که طبقات نیازمند عداوت و دشمنی با سرمایه‌داران را در دل خود پرورانیده و نهضتی برای مبارزه با آنان 
تشکیل خواهند داد. انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۴۱۳ 
و من وق شُح تفیه فأولیک هم المفلخون: 
مبنی بر تأکید بقضاء حاجت و رفع نیاز محتاجان است به این که هر که خود را ایمن دارد از بخل به این که از رفع حاجت و بذل 
مال بزیردستان امتناع ننماید و برفع حاجت مردم بکوشد و مبادرت نماید در زندگی رستگار خواهد بود و فقط در اینصورت میتواند 
در اجتماع زندگی مرفه داشته باشد و مورد محبت و علاقه قلبی نیازمندان قرار گرفت و از خطر عداوت و دشمنی که طبقه فقیر و 
نیازمند با طبقه متمکن دارند ايمن خواهد بود در صورتی که اهل ایمان باین نصیحت گوش فرا دهند وحدت و اتحاد در آن جامعه 
فرمانروا بوده و هرگز اختلاف در طبقات مردم ظهور نخواهد نمود و طبقات مختلف جامعه سرمایه‌دار و پینوا در سطح افق نزدیکک 
بیکدیگر زندگی خواهند نمود. 
ان تفرضُوا له توضاً حس بُضاعفةٌ لکع و یف لکم: 
و نیز از نظر تأکید در باره انفاق و بذل مال بزیردستان آنرا قرض بساحت قدس پرورد گار معرفی نموده است و در مقام ترغیب به 
آنان وعده و مژده داده که در دنیا بزیادی نعمت و روت و رفاه در زند گی نایل خواهند شد زیرا آنچه از مال بزیردستان انفاق شود 
ساحت پرورد گار آنرا اخذ فرموده و عوض آنرا در دنیا و آخرت اداء خواهد فرمود و در دنیا از ثروت و رفاه زند گی بیشتر استفاده 
خواهند نمود و در آخرت نیز مورد مغفرت و آمرزش قرار خواهند گرفت. 
له َکور لیم 
ذکر دو صفت فعل پرورد گار مبنی بر ترغیب و تا کید در باره انفاق و بذل مال و رفع حاجت نیازمندان است به اين که پرورد گار 
زیاده از آنان قدردانی فرموده و آنچه را که انفاق نموده ساحت خود آنرا قبض فرموده رفاه زندگی همه طبقات انوار درخشان» 
ج۱۶ ص: ۴۱۴ 
را وعده فرموده و نیز رفع نیازهای عمومی و آمرزش گناهان او را مژده داده است و هر گز وعده پرورد گار تخلف‌پذیر نخواهد بود. 
و شایسته است که اهل ایمان نیز در امتثال اين وظیفه که انتظام زند گی فردی و اجتماعی آنان بر آن استوار است تعلل ننمایند و در 
مقام شکر و سپاس نعمت روت و تمکن برآیند و شکر بدن و جوارح باآنستکه در مقام اداء وظایف الهی و حقوق بینوایان و تامين 
مصالح اجتماع بر آیند و شکر قلبی اهل ایمان بآنستکه متذ کر نعمتهای بی‌شمار پرورد گار بوده و اداء آنرا وظیفه بشمارند و شکر 
بزبان آنستکه حمد و ثناء کبریائی را بنماید و از مال و روت که در اختیار دارد و اينکه میتواند رفع حاجت نیازمندان را بنماید و از 
مال خود انفاق نماید پیوسته شکر گزاری نموده و غفلت ننماید که همه رحمت و نعمت از پرورد گار است که باو موهبت فرموده 
است به این که او را از وسایل رحمت و مجاری فیض پرورد گار بر بینوایان قرار داده است و حاجت و فقر زیر دستان را رفع نموده و 
مصالح آنان را تأمین و نواقص آنان را ترمیم نماید. 
عالم لیب و الهاَة: 
بیان صفت فعل پرورد گار است بر ساحت کبریائی او چیزی پنهان نخواهد بود شهادت و مشهود آنستکه در حیطه نیروی حس و یا 
خیال و یا تعقل درآمده باشد و غیب ضد آن است و آنچه فرض شود از امور غیب و شهادت مورد احاطه علمی و شهودی کبریاتی 
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بر این اساس پرورد گار عالم بطور اطلاق است احاطه بر غیب و شهادة دارد و قیوم آنها است و جزء ساحت پرورد گار از نظر اینکه 
وجود آنان محدود است بقدر سعه وجودی خود بر امور آ گهی و احاطه علمی خواهد داشت و هرگز بر امری علم و احاطه نخواهد 
داشت جز به تعلیم و موهبت وجودی و ساحت کبریائی غیب الاطلاق است و هرگز موجودی که محدود است بر او احاطه علمی 
نخواهد یافت. انوار درخشان. ج۶ ص: ۴۱۵ 
لیر العکیم: 
صفت فعل و قدرت و اتقان تدبیر است از جمله بر اهل ایمان که دارای کرامت وجودی و نیت صادق و عمل خالص هستند احاطه 
دارد. 
در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام باقر ابی جعفر علیه الشلام روایت نموده در مورد آیه من آژواجکم و لاد کم عدوَ 
لک قاخدَومع) فرمود از اهل ایمان هنگام هجرت از مکه و پیروی از رسول صلی الله علیه و آله فرزند و همسر آنان مانع می‌شدند 
از اينکه هجرت نمایند و آنان را در مکه بگذارد و بعض از اهل ایمان درخواست همسر و فرزند خود را پذیرفته پرورد گار آنان را 
در حذر فرموده از اينکه فریفته خواسته فرزند و همسر خود شده و از آنان اطاعت نمایند و بعض دیگر از اهل ایمان که درخواست 
فرزند و همسر خود اعراض نموده هجرت نمودند و بآنها میگفتند چنانچه با من هجرت بمدینه ننمائید من هرگز برای شما نفعی 
نخواهم داشت و پس از اینکه همسر و فرزند آنان نیز هجرت می‌نمودند آیه امر می‌نماید که (باحسن سل وک تلقی) نمایند و از 
تاخبر و منع آنان صرف نظر نمایند و آنان را مورد مواخذه قرار ندهند و صفت مغفرت و رحمت پرورد گار را یاد بیاورند. 
در تفسیر برهان از ابن شهر آشوب از تفسیر و کیع روایت نموده گفت که سفیان بن مرة همدانی از عبد حر روایت نموده که سژال 
نمودم از علی بن آبی طالب علیه .لام از مفاد آبه (ثقوا له ق ثابّه) فرمود بخدا س و گند بآن عمل ننمود جز اهل بیت رسول 
صلی اللّه علیه و آله زیرا که ما همواره متذ کر پرورد گار و نعمتهای او هستیم و هرگز او را فراموش نمی‌نمائيم و ما پیوسته او را 
سپاسگزاری نموده هرگز کفران نمی‌نمائيم و ما همواره او را اطاعت می‌نمائيم و هرگز او را معصیت ننموده‌ايم و چون آیه نازل شد 
صحابی عرض نمودند ما هرگز طاقت و توان آنرا نداریم و آیه (َاَموا له قااشتطعتْع) نازل شد. انوار درخشان ج۱۶ ص: ۴۱۶ 
و در تفسیر قمی است گفت مرا حدیث نمود پدرم از فضل بن ابی مره گفت دیدم امام صادق علیه ال لام را که از اول شب تا به 
سحر طواف می‌نمود و در حالی که میگفت بار الها مرا حفظ فرما از بخل خود عرض نمودم فدای تو شوم غیر این جمله دعاء 
نمی‌نمائید امام فرمود چه چیز سخت‌تر و خطرناک‌تر از بخل رذیله نفسانی است زیرا آیه میفرماید (و من بو شخ تفیبه تآوایک هنم 
الْمَفْلحون). 
و الحنل الله زنة خرشه, 


انوار درخشان» ج ۶ ص: ۴۱۷ 

سوره طلاق ۰.... ص : ۴۱۷ 

اشاره 

در مدینه نازل شده سیزده آیه است آیات بشم ال الرخمن الرَحیم 
[سوره الطلاق (۶۵): آیات | تا ۷] .... ص : ۴۱۷ 


اشاره 
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بشم اه امن الرحیم 
با ییا لب اذا نم اء 2 فلوم لد هن و آحضوا اه رانا له نک لا تخرجوشن بن هن و لا بشرجن ال آن این 
ود له قَذ طلم تفه لا تذری لعل له یت بَفت ذیک آثرً () فان هن 
گر پعتزوب رشن بعوو و آشهدوا وی عذلٍ نکم و و قیفوا لها له ذیکم ُوعظ هن کال له و ایزم 
جر و من لاله جع له مرج 60 یره ین عیث لا بختیب و من یو کل علی ال هو نهد هبلغ ره قذ جعل ال 
یکل یر 60 یی تن ن يف ین بسا از ثم یهن تلا آشهر و نی غ بجضن و آولاث الخمال 
ره ی ری یی له بجعل له من آثر بشراً (۴) 
ذیک ی رک من ی له بر اه سریناته و بطم آ را (۵ أسَكتومٌ من عیث سکتئم من ژجد کم ولا تضآژوشن 
ایو لاب عٍ یش یی حثی بش من ان آزضعن کم اثشن رفن و نیو یم بروض 
یرکسع ری (۶) لفق و ترعة من ترعیه و من بر علیه ره لفق مها آنة له لا کلف ال تسا 9 ما آناها 
سیجعل ال بغد غشر بشراً (۷) 


انوار درخشان» ج۰۱۶ ص! ۴۱۹ 
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با یه ای اذا لم اساء فلوم لعَتهنْ و حضوا اعد 

آیه بیان تشریع حکم اطلاق و فراق زوجه از قید زوجیت است و آیه از نظر تشریف برسول صلی الله علیه و آله خطاب نموده و مراد 
عموم جامعه مسلمانان است. 

هم چنانکه خطاب در دو جمله (ٍذا طَْقْمْاساء) و دیگر جمله )نیز خطاب بعموم است و استفاده می‌شود که در تحقق 
فراق و رهائی زوجه از قبد و علاقه زوجیت باید بماده تطلیق و طلاق انشاء شود و چنانچه بجمله اطلقتک گفته شود نافذ نخواهد 
بود. 

و از قید (لدّتَهن) استفاده می‌شود که طلاق هنگام واقع و انشاء شود که عده بانوی طلاق داده شده شروع شود و بدون حالت انتظار 
از همان لحظه و روز و ساعت عده او آغاز شود و در انتظار پایان مدت عده باشد به این که انشاء طلاق در طهری باشد که با او هم 
بستر نشده باشد و در طهر بدون مواقعه باشد و چنانچه در طهری باشد که با او هم بستر شده طلاق صحیح و نافذ نخواهد بود. 

و گفته شده حرف لام در جمله لعدتهن برای سبب و مفاد آنست که طلاق بانوان بسبب اينکه عده نگهدارند و رعایت مدت را 
بدون قید دیگر بنمایند. انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۲۰ 

و وا ال 

خطاب بشوهران طلاق دهنده است که از هنگام وقوع طلاق عده بانوان رعایت شود شاهد بر آنستکه آغاز شروع حق رجوع شوهر 
است که بوسیله‌ای میتواند بزوجیت او رجوع نماید و با زگردد و چه بساز وجه هم همان لحظه و ساعت آگهی نداشته باشد و زوجه 
مطلقه نیز حق نفقه و هزینه و حق سکونت دارد و نباید از منزل سابق خود خارج شود. 

و ظاهر از جمله ون لعدْتَهنٌ) آنست که بدون قید طلاق متصل بشروع بعده باشد و مدت حق رجوع رعایت شود و چنانچه در 
طهر بدون مواقعه واقع نشود بلکه در طهر با مواقعه انشاء شود طلاق للعدة نخواهد بود و صحیح نیست و مدت عده نیز سه طهر است 
که طهر اول آنستکه طلاق در آن واقع شده است و در باره قسمی از بانوان سه ماه است. 


و طلاق بدون جهت و سبب منهی عنه و مورد بغض و غضب پروردگار است هم چنانکه از رسول صلی الله علیه و آله رسیده است 
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که میفرمود اقدام بازدواج بنمائید ولی زوجه خود را طلاق ندهید زیرا عرش کبریائی بلرزه درمیاً ید. 
و نیز از وبان که برسول صلّی اللّه علیه و آله نسبت داده که میفرمود هر بانو که از شوهر خود درخواست طلاق بنماید بدون عذر 
صحیح و موجه از رائحه خوش بهشت بی‌بهره خواهد شد. 
و از این فوسی آشعری ووانت شده از رسول ضلی الله علبه و آله که مفرنود هر کر بانوان و همسران ود را طلاق ندهید سر ذر 
مورد ریبه و سوء‌ظن با دلیل. 
و مدت عده سه طهر است که سه دفعه از حیض پاک شود و گروهی که خون حیض نبینند و در سن حیض هستند سه ماه مدت عده 
آنها است و هم‌چنین بانوئی که مأیوس از خون حیض است ولی در سنّ حیض است عده او نیز سه ماه است. انوار درخشان» ج۱۶ 
ص: ۴۲۱ 
و وا له کم لا تخرجون من بیوتهن و لا بخرجن: 
مبنی بر تهدید و منع است که بانوان را که طلاق داده‌اند از منزل مسکونی خودشان آنها را اخراج ننمایند و هم‌چنین از بانوان مطلقه 
منع اکید شده که منزل مسکونی خود را تغییر ندهند. 
آن بای بفاحمَة مت 
جز در مواردی که رفتار ناسزا از آنان سرزند که سبب فضیحت شود میتوانند منزل آنان را تغییر دهند. 
و تلک دوه له و من ید حذود له فد طلم تفه لا تذری لعل له بُخدتْ فد ذلک ثرا 
حکم طلاق و تشریع آن در اسلام از حدود و احکام الهی و براساس تحکیم و انتظام زند گی خانوادگی است و در صورتی که 
شرایط آن رعایت نشود تجاوز از حدود و احکام اسلامی خواهد بود. 
و بسندی از امام رضا علیه الشلام روایت شده فرمود مراد از فاحشه آنستکه خویشان شوهر خود را سب و بد گوئی نماید. 
و نیز گفته شده مراد نشوز است چنانچه در اثر نشوز و تمرد همسر خود را طلاق گوید میتواند از منزل شوهرش بیرون رود. 
محتمل است مراد از منع از تجاوز از احکام الهی و حدودی که در باره تشریع و طلاق در آیه مقرر شده آنستکه نباید از آن تخطی 
نمود که بدعت در دین و تغییر احکام الهی است مانند طلاق بدعی که غیر مشروع که مقابل طلاق سنت است. 
چنانچه مدت عده بپایان برسد در آن مدت عده و انتظار میتواند رجوع نموده بزوجیت خود ادامه دهد و یا اينکه بفراق از زوجیت 
تصمیم بگیرد. انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۴۲۲ 
کون بعفژوف: 
آیه مبنی بر تشریع حق رجوع است که زوجیت همسر خود را بازگرداند و انشاء طلالق کآن لم یکن و بی‌اثر گردد از لحاظ جواز 
احکام زوجیت نه از هر لحاظ در حدیث است که اهل ایمان کامل گروهی هستند که با همسر خود با حسن خلق و خوی لطیف 
رفتار ثمایند. 
و فارقوهُن بمَغژوف: 
مبنی بر تشریع و حق رجوع و حق افتراق و جدائی در همه مدت و ساعات ایام عده است و میتواند هر یک از رجوع بزوجیت و یا 
ادامه طلاق و رهائی زوجه را اختیار نماید و در هر دو صورت تا کید بقید معروف شده است که باید قیام باداء حقوق زوجه خود 
بطور کامل بنماید از جمله حقوق مالی تأدیه مهر و حق نفقه و سکونت است. 
و آشهدوا وی عذل منکم: 
آیه عطف بجمله (اذا طَمُ اسا) مبنی بر اینکه هنگام اجراء صیغه طلاق باید در حضور دو نفر عادل باشد که در جریان طلاق و 
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افتراق زوجه از قید زوجیت حضور داشته شوهر و همسر او را بشناسند و بشنوند و در مورد لزوم نیز قیام بشهادت نمایند. 
در کتاب کافی روایت نموده که امام کاظم علیه الّرلام بابی یوسف فرمود پرورد گار سبحانه در آیات قرآنی امر فرمود در باره 
طلاق که دو شاهد حضور داشته باشند و هررگز طلاق صحت و نفوذ نخواهد داشت جز در صورتی که با حضور دو شاهد عادل 
باشد و در آیات قرآنی نیز امر و تأکید به تزویج نموده و بطور اهمال فرموده و در باره شهود آن قید نفرموده است ولی تنها در باره 
لزوم شهادت در مورد رجوع که بمنزله تزویج است حضور دو شاهد را لازم می‌پندارند و حضور دو شاهد را انوار درخشان» ج۰۱۶ 
۴۳۱ 
در موردی که فرموده و تأکید نموده لازم نمیدانند. 
و أقیمُوا الَهادَةٌ لله: 
مبنی بر لزوم قیام باداء گواهی برای رضایت ساحت پرورد گار است زیرا شهادت امانت نزد شاهد است باید موقع لزوم قیام باداء 
شهادت نماید برای حفظ حقوق مردم چنانچه کتمان نماید و یا خیانت و تحریف نماید گناه بز رگ مرتکب شده است (و مَنْ 


و هر که شهادت را در مورد لزوم و اداء شهادت کتمان نماید و یا خیانت و یا تحریف نماید گناه بز رگ مرتکب شده است: 

ذلکم بوعظ به من کال یمن بالّه و یوم ال خر: 

واه شهانی وکام طادق وعله یی بیان شام وسیاه رخه ات وافل اما بات یراع وردسررات:ز اعامالیی کرش 
فرا داده پیروی نمایند برای جلب نظر و رضایت و خشنودی پروردگار و نیز پپرهیزند از مخالفت که سبب عقوبت و خروج از حریم 
ایمان خواهد بود از نظر اينکه سبب بدعت و تصرف و تغییر در باره احکام الهی گردد. 

و من یبّق ال بَجْعل له خرجا: 

بیان آنستکه هر که از گناهان بپرهیزد پرورد گار او را از شبهات و گناهان رهائی بخشد و از سکرات هنگام م رگ و نیز از 
عی‌هایرر قرات آنین گردد: 

و از رسول صلی الله علیه و آله رسیده که میفرمود هر که زیاده طلب مغفرت از پرورد گار بنماید او را از هر غم و اندوه نجات 
بخشد و از هررگونه ضیق و سختی و خطر در انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۴۲۴ 

زندگی او را ايمن فرماید. 

و از ابی ذر غفاری از رسول صلی الله علیه و آله روایت نموده میفرمود من آیه را بمردم اعلام می‌نمایم چنانچه از آن پیروی نمایند 
آنان را کفایت کند و آن آیه (و من یی ال بل له محْرجا) است. 

آیه ارشاد بآ نستکه هر که از گناهان بپرهیزد پرورد گار او را از خطر حوادث دنیا ايمن فرماید. 

تقوی از وقایت گرفته شده بمعنای خودداری از اندیشه و شائبه ش رک و از گناهان و از رذایل اخلاقی است که از هرگونه تمرد و 
مخالفت پرهیز نماید. 

تقوی مرتبه کامل از ایمان و التزام باداء وظایف دینی و اجتناب از محرمات است و نیروی خویشتنداری از مخالفت پروردگار است 
و اینکه شعار خود را عبودیت قرار دهد و آنچه را که پرورد گار در باره او خواسته و اراده فرموده آنرا بخواهد و اجراء نماید بلکه 
خود و حرکات ارادی و افعال اختیاری خود را قائم بساحت پرورد گار بداند و هر گونه در باره او تصرف نماید بپذیرد و همانطور 
که بر حسب ذات و تکوین در حبطه قدرت و اراده پرورد گار است بر حسب اراده قلبی و حر کات جوارحی و اطاعت نیز طبق 
خواسته و معرض تدبیر ساحت پرورد گار خود را قرار دهد آنگاه پرورد گار نیز از نظر صلاحیت و شایستگی خود را ول او معرفی 


نموده و زمام تدبیر امور او را در دست داشته و نیازهای او را تأمین خواهد فرمود. 


۳۴۲686 ۲۱60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۰۲ از ۲۱۴۱ 


جواب و جزاء شرط است و بیان لازم نیروی تقوی و خویشتنداری از شاثبه شرک و از ارتکاب گناهان و التزام بفضایل خلقی است 
با این چنین نیروئی از تقوی هرگز از اوهام و تمایلات نفسانی پیروی نخواهد نمود و محکوم خیالات انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: 
۴۲۵ 

بی‌پایه در زند گی نخواهد شد و با چنین نیروی تقوی همه گونه نیازهای او در زند گی برآورده خواهد شد و بسهولت میتواند 
وسایل آسایش و زندگی خود را فراهم آورد و به کمال و سعادت حقیقی نایل آید. 

مبنی بر توحید افعالی است که در اثر یروی ایمان و تقوی در اجتماع مسلمانان مقام و موفقیت بدست آورده و شایسته است که 
پرورد گار نیازهای او را برآورد و وسایل آسایش او را فراهم سازد و علاقه قلبی او را از اسباب ظاهری قطع نماید و او را متوجه 
سازد به اين که برای تأمین وسایل زندگی اسباب غیبی و طبیعی بی‌شماری بکار برده شده که با نظام جهان ارتباط دارد و هیچ یک 
نیز اصالت و استقلال در تاأثیر ندارند و آنچه موثر است اراده قاهره و نیروهای غیبی است که در سراسر جهان فرمانروا است و هرگز 
حاجت و نیاز خود را از اسباب عادی و جریان طبیعی نداند بلکه وابسته بدستگاه نظام جهان مشاهده نماید و با نظر شهود قدرت 
بی‌نهایت کبریائی را احراز نماید که با وحدت تدبیر نظام جهان را تأمين فرموده و همه اجزاء و ذرّات و ریز و کلان را بحرکت 
درآورده و بسوی مقصد همه را سوق میدهد و آثار توحید افعالی کبریائی از هر ذره مشاهده می‌شود. 

و این رزق معنوی و روانی است و از شئون ذات و نیل بکمال اهل ایمان است که در سیر و سل وک خود بدین مقام نایل خواهد شد 
و در نتیجه این چنین رزق روحی و روانی هرگز از رزق ظاهری و نیازهای طبیعی بی‌بهره نخواهد ماند زیرا بشر آنچه وظیفه دارد که 
سعی و کوشش نماید فقط در باره تحصیل کمالات روحی و فضایل اعتقادی و عملی است که در پرتو افعال اختیاری و پیروی از 
برنامه مکتب قرآن ملکات و ذات و ذاتیات خود را بظهور رساند در اینصورت پروردگار امور او را اصلاح انوار درخشان» ج۱۶ 
ضو: ۴۲۴ 

خواهد فرمود و نیازهای طبیعی و مادی او را فراهم خواهد آورد زیرا ساحت آفرید گار آنرا تضمین نموده و وعده فرمود و هرگز 
تخلف‌پذیر نخواهد بود. 

توکل نیروی عزلت و کناره گیری از تصمیم است به اين که شئون خود و نیازهای خود را بساحت پرورددگار واگذارد و مقامی 
ارجدارتر از نیروی تقوی است زیرا پرورد گار را توکیل نموده و و کالت و ولایت پروردگار را در باره همه شئون وجودی خود 
ب رگزیده و اراده خود را تابع و پیرو اراده قاهر پرورد گار قرار داده که هر چه در باره او امر و اراده فرماید بپذیرد و از خود اراده و 
کراهتی نداشته تسلیم محض باشد و عقیده قلبی و عمل و حرکات جوارحی خود را تحت دستور و اراده پرورد گار قرار دهد و از 
خود سلب استقلال در اراده و در عمل نموده بلکه بر حسب عقیده و اراده و عمل طبق آنچه و کیل و ولی که خود اتخاذ نموده و 
مقرر فرموده در باره خرد اجراء نماید. 

و آیه تأ کید نموده به این که هر که امور خود را بساحت قدس پرورد گار واگذارد بطور حتم کافی او بوده و نیازهای او را تأمین 
خواهد فرمود و او را بمقامی ارجمند از ایمان و تقوی و فضیلت خواهد رسانید. 

خلاصه هر که امور خود را بساحت پرورد گار واگذارد و بتقدیر و تدبیر او سر تسلیم فرود آورد بطور حتم پرورد گار صلاح او را از 
هر جهت کفایت خواهد فرمود و در آخرت نیز او را بسعادت همیشگی خواهد رسانید. 


در حدیث است هر که بخواهد نجاح بیابد و رستگار باشد امور خود را بپرورد گار وا گذارد و او را ولی و و کیل خود اتخاذ نماید. 
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دهع آفرو: 
بیان توحید افعالی است از نظر قدرت و قهر کبریائی هر چه را اراده فرماید انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۴۲۷ 
تحقق می‌پذیرد و هرگز نیروای نمیتواند از خواسته او مانع شود و هر که امور خود را بساحت پرورد گار وا گذارد بطور حتم نجاح و 
رستگاری و صلاح نصیب او او خواهد فرمود. 
جعل ال لکل مَیء درا 
بیان توحید افعالی است که هر موجود و آفریده‌ای که بهره‌ای از هستی دارد مقرون به لوازم تشخص است که حد و قدر و اندازه آن 
بشمار میاًید و موجودی که قدر و اندازه نداشته و مبهم باشد مفهوم ندارد. 
بلکه وجود و هستی عین قدر و اندازه است که از سایر افراد آن نوع امتیاز می‌یابد و دارای شخصیت و تشخصی خواهد بود که نظیر 
و مانند نخواهد داشت بالاخره قدر بمعنای اندازه و حد که لازم ذاتی و تشخص هر موجودی است با اينکه وعده فرموده و قدر آنرا 
مشخص نموده هرگز تخلف‌پذیر نخواهد بود. 
آیه بیان آنستکه نتیجه توکل امور و شون وجودی اهل ایمان بساحت پرورد گار آنستکه برحسب وکالت و ولایتی که بر اهل ایمان 
اعمال فرماید نیازهای معنوی و روانی و جسمانی او را تأمین خواهد فرمود و همه گونه احتیاجات او را مشخص و قدر و اندازه معين 
دسترس او خواهد گزارد و او را بمقام معنوی خواهد رسانید و هم چنین هر یک از نیازهای مقدمی و جسمانی او را مشخص نموده 
و دسترس او گذارده و رزق و خواسته معنوی و باطنی او را نیز بطور مشخص من یت لا یسب بوی موهبت خواهد فرمود. 
هم چنانکه بشر که محصول نظام خلقت است هر فردی در اثر سیر و سلوکک اختیاری و کسب ملکات و ذات و ذاتیات خود دارای 
قدر مشخص از حد وجودی ایمان و اعتقاد و اعمال صالح و یا کفر و عمل طالح خواهد بود و بر این اساس هر فردی امتیاز ذاتی 
وجودی خواهد یافت که ممتاز از سایر افراد بشر خواهد بود انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۴۲۸ 
و در صورتی که نیازهای اهل ایمان قدر و حد و اندازه و مشخصاتی داشته و بر حسب وعده‌ای که فرمود به این که نیازهای معنوی 
و مادی او را تأمين فرماید تخلف‌پذیر نخواهد بود هر یک از اهل ایمان نیز دارای حد وجودی از ایمان و تقوی و فضیلت خواهد 
بو د. 
هم‌چنانکه هر یک از بیگانگان نیز حدی از کفر و ش رک و تبره گی روح و روان خواهند داشت و مفاد آیه (و مَْ یی له بجع له 
مَخرجا) آنستکه لازم التزام بتقوای اعتقادی و جوارحی آنستکه پروردگار اهل تقوی را از ضلالت و گمرهی رهائی می‌بخشد و 
علاقه قلبی او را از اسباب ظاهری قطع مینماید و اراده و خواسته‌ای نخواهد داشت جز آنچه را پرورد گار در باره او اراده نماید و بآن 
امر یا نهی فرماید زیرا برنامه مکتب قرآن همه گونه نیازهای پیروان و دانشجویان را تأمین می‌نماید و جواب گوی همه سژالات و 
شبهات مردم خواهد بود و رهبری است که رهروان را بسعادت میرساند و زندگی آنان را طیب و گوارا می‌نماید و سعادت و نیک 
بختی واقعی را برای اهل تقوی تأمین می‌نماید زیرا از برنامه‌ای پیروی نموده که مقصدی جز سعادت حقیقی نداشته است. 
و خلاصه مفاد (و من کل علی له هر َبه) هر که از اهل ایمان و تقوی که امور و شتون وجودی خود را بساحت پرورد گار 
واگذارد و اراده‌ای نداشته جز آنچه را که پرورد گار در باره او مقرر فرماید و عملی نداشته جز آنچه را که پرورد گار از او خواسته 
زندگی و رفاه او را بطور حتم فراهم آورد و بسعادت و صلاح حقیقی او را برساند. 
رد له الم آشر: 
بیان توحید افعالی است هر چه را ساحت پرورد گار اراده فرماید برحسب نظام جهان که بر اساس سبیت نهاده شده از طریق مجموع 
علل و اسباب آن انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۴۲۹ 


تحقق پذیرد و نشانه آنستکه پرورد گار آنرا خواسته است و بدین جهت بطور حتم تحقق‌پذیر است از نظر اينکه روح تأثیر باسباب 
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مربوطه دمیده خواسته او از پس پرده‌های علل و اسباب بطور حتم بظهور خواهد رسید بدون اينکه اسباب را مستقل در تأثیر بداند. 
جعل ال لکل مَیء کدرا 
بیان آنستکه سعادت و رفاه زندگی و حسن عاقبت فقط در طریق ایمان و تقوی است و پرورد گار وعده فرموده که هر که از اهل 
ایمان و تقوی امور خود را بپرورد گار وا گذارد و اراده‌ای نداشته جز آنچه را که پرورد گار از او بخواهد بطور حتم لازم این مقام از 
توکل نیل به سعادت حقیقی است که خیر و صلاح دنبا و آخرت او را فرا خواهد گرفت و هرگز بجز از طریی ایمان و تقوی و 
اعتماد و توکل به پرورد گار سعادت در دو جهان میسر نخواهد بود. 
و آنچه در نظام اتم مقرر شده آنستکه فقط از طریق پیروی از مکتب قرآن و توکل بساحت پرورد گار و اينکه آنچه را که پرورد گار 
در باره او مقرر فرموده در مقام تسلیم و رضا برآید میتواند سعادت در دو جهان را برای خود تأمین نماید هم چنانکه برحسب نظام 
اتم شقاوت و تیره‌بختی و محرومیت را پر اساس کفر و عناد و خودستائی نهاده و از جمله لوازم آن علاقه قلبی باسباب و بآرزوهای 
دامنه‌دار است که زند گی را بر شخص تباه مینماید و در برابر حوادث نا گوار پناهی ندارد که بآن خود را تسلیت دهد. 
خلا.صه قدر و حد وجودی اهل ایمان و تقوی که امور خود را بپرورد گار وا گذارد و باو اعتماد نماید و هر چه را که در باره او 
خواسته آنرا نیز بخواهد بطور حتم نجاح و سعادت و صلاح حقیقی را در دو جهان نصیب او خواهد فرمود. انوار درخشان, ج 1۶ 
۳۱ 
بیان احکام عده بانوان است که برحسب اختلالف حالات آنان متفاوت است بانوانی که خون حیض نمی‌بینند ولی مردد است در 
اینکه در اثر رسیدن ب؛ بسن یأس خون آنان قطع شده و یا در اثر عارضه‌ای است عده آنان سه ماه است. 
و اللائی لم بحضت: 
بانوانی که از نظر صغر سن خون حیض ندیده و يا بانوانی که خون حیض میدیده ولی در اثر عارضه‌ای قطع شده عده آنان نیز سه 
ماه است. 
و الا مان ی اه یره 
بانوان حامله عده مطلقه آنان وضع حمل است و اما بانوانی که شوهر آنان فوت شده عده آنان هر دو اجل است به اين که وضح 
حمل نماید و نیز چهار ماه ده روز از زمان طلاق او گذشته باشد و بالاخره عده بانوی متوفی عنها زوجها ابعد الاجلین است و 
چنانچه مدت چهار ماه ده روز بر او بگذرد باید در انتظار وضع حمل بود و در صورتی که قبل از مدت چهار ماه ده روز وضع حمل 
تایه ایب در انعر هایمایی روز باس و بیبط عماد هل ستت وه پر ۵ سطلهه ی هم ین رفن عم یی انس 
تخل اما ویس ارم بل مرا ردو ید و مستند آن آیه نامبرده ناسخ آ مره الم نون سکم ر وذزون 
و ریصن بآنفیهن ره آشهر و عرا. 
این نظر مورد انتقاد است زیرا نسخ ثابت نشده و نیز برحسب روایت از امام صادق علیه ال لام در کتاب کافی رسیده به این که از 
امام سوال شد در باره بانوی حامله که شوهر او فوت نماید پس از وضع حمل شوهر اختیار نمود قبل از اينکه چهار ماه ده روز او 
بگذرد امام فرمود چنانچه این شوهر با همسرش هم بستر شده باید انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۳۱ 
جدا شوند و عقد آنان باطل بوده و بقیه عده فوت شوهر اولی را رعایت نماید و پس از انقضاء آن عده دیگری برای ازدواج دوم 
باید بگیرد بسه طهر. 
و من یی له بجع هب من آثو پشرا 
تأکید در باره رعایت وظایف الهی است که سبب رفاه زند گی خواهد شد پرورد گار امور زندگی او را سهل و آسان خواهد فرمود 
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یا بوسیله فرج و رفاه در دنیا و یا با آواب و اجر در آخرت و هرگز رعایت وظایف الهی سبب سختی زند گی نخواهد بود و احکام 
مختلف طلاق در باره بانوان مطلقه بر اساس حکمت و رعایت رابطه نسل است که سبب اختلاط میاه و اختلاف انساب و بیماریهای 
تناسلی نشود. 
ذلک مر له ره الیکم و من یی له کف عهُ میاه 
تا کید در باره احکام است که در آیات گذشته ذکر شده مبنی بر اینکه رعایت تقوی و پرهیز از گناهان و اداء وظایف دینی در باره 
طلاق و عده بانوان سبب می‌شود که گناهان صغیره مورد مغفرت و آمرزش قرار گیرد ولی باید رعایت احکام طلاق و عده و نفقه 
را بنمایند و تخلف از هر یک از آنها محرم و از جمله گناهان کبیره معرفی شده است. 
و بعظم له جرا 
رعایت احکام طلاق و عده و نفقه بمنظور اداء وظایف الهی سبب اجر و ثواب زیاده بوده و از جمله شعار عبودیت معرفی شده است. 
آشکلوشی بن عییل سکم بن ژجد گم 
از جمله احکام و حقوق بانوی مطلقه که در مدت عده بطور لزوم باید رعایت شود سکونت در منزل شوهر است که باید بقدر 
تمکن شوهر بانوی مطلقه را اسکان دهد. انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۴۳۲ 
ولا تضا روم تضیْوا علیهنٌ: 
و نیز مبنی بر تأ کید در باره حسن سلوک با همسر مطلقه است که از هر لحاظ وسایل آسایش مدت عده را رعایت نمایند و چنانچه 
وسایل آسایش آنان را فراهم نیاورند و يا بمنظور اضرار آنان را طلاق دهند مرتکب فعل حرام شده‌اند. 
و ان ک آولات عل نوا یهن عتّی یَضفن نی 
در صورتی که بانوی مطلقه حامله باشد در مدت عده که وضع حمل نماید باید نفقه او را بتناسب زی و تمکن شوهر اداء و رعایت 
نماید و بعهده شوهر است. 
ان آرضتن لکم نوشن یهن 
چنانچه بانوی حامله وضع حمل نماید مخارج رضاع تا مدتی که نوزاد خود را شیر دهد بعهده شوهر است از نظر اينکه نفقه فرزند 
بعهده پدر است. 
و یو کم بعتژوفب: 
تأکید در باره اجرت ارضاع است که در آن باره ميانه روی شود و اجرت ارضاع طوری نباشد که سبب تحمیل بر شوهر گردد و نه 
آنچنان از اجرت ارضاع کسر شود که مادر مرضعه در زحمت زندگی نماید و نیز سبب نشود که مادر از ارضاع نوزاد خود شانه 
تهی نماید خلاصه باید رعایت هر سه شود. 
و ان تعاسَوتع فتضع له آخری: 
و چنانچه میان شوهر و مادر نوزاد از لحاظ اجرت توافق نشود مرضعه و دایه‌ای برای طفل تهیه شود و بعهده شوهر است که نفقه 
فرزند نوزاد خود و ارضاع او را فراهم سازد. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۴۳۳ 
لفق ذو سعَة من سعته: 
لفق ذو سعَة من سعته: 
مبنی بر توصیه باجرت مدت ارضاع است چنانچه شوهر متمکن و ثروتمند باشد شایسته است بر مادر مرضعه اجرت زیاده‌ای را 
رعایت نماید و بر او توسعه دهد و مَنْ قر علیه رف لیف ما نا له 


و کسیکه فقیر و تهیدست است بقدر توان خود باید اجرت ارضای را بمادر نوزاد بدهد و بالاخره باید رضایت مرضعه را جلب 
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تما نان 
لا یکلت ال تفس الا ما آتاها: 
ارشاد بآنستکه در احکام الهی هرگز تکلیف زیاده بر طاقت تشریع نشده و این حکم در همه احکام جاری و فرمانروا است از جمله 
در مورد اداء اجرت ارضاع بمادر مرضعه نوزاد است که بر شوهر زیاده تحمیل نمی‌شود. 
مَیجعل الله بَغ غشر یشرا 
مبنی بر وعده است امید است که در اثر صبر و توافق شوهر و همسر مطلقه خود در باره نفقه و مخارج مدت شیرخوارگی نوزاد 
پرورد گار وسایل آسایش هر دو را فراهم آورد و اجر و واب در آخرت برای آنان مقرر فرماید. 
در کتای دی ور ان ان عن از اش ریت روت سوه و مرو ای را اه یت بقل اور کف وتف بازه سم 
دختر عمر است زیرا رسول صلی له عیه و آله او را یکک طلاق داد و آیه نازل شد (یا أ با ال اذا نم اْساء) تا آخر آیه 
(بخدث بَد ذلکک آثرا) راوی گفت که رسول صلّی اه علیه و آله به حفصه رجوع فرمود. 
و نیز در کتاب در منثور بسندهای چندی از ابن عمر روایت نموده که او همسر خود را در حال حیض طلاق گفت و برای رسول 
ی له هو آله رسای را طرضی موه رسول سل الیو ال ختمکین کف بر فرمرد به هس غرد مرانععه تباید 3 
هنگامی که طاهر انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۴۳۴ 
شود و سپس حایض شود و طاهر شود و چنانچه تصمیم داشت شت که همسر خود را طلاق بگوید در حال طهر او را طلاق دهد قبل از 
اينکه با او تماس بگیرد آن است طلاق عده که آیه فرمود و آیه (يا یا |ذا لیم اْاء فقو لعدَتَهنّ) را قرائت نمود. 
و بر حسب آیه شریفه (لدَتَهن) می‌باشد نه قبل عدتهن. 
در تفسیر قمی در مورد آیه ( من من بیوتهنْ و لا- یج ال آن تین بغاجشة ۸ ُبینْهْ) فرمود جایز نیست برای شوهری که 
همسر خود را طلاق دهد و حق رجوع داشته باشد او را از منزلش اخراج نماید هم‌چنین برای مطلقه نیز جایز نیست که از منزلش 
بیرون رود جز هنگامی که عمل زشت و رفتار ناسزا نماید و معنای فاحشه آنستکه زنا دهد و یا از مال شوهرش سرقت نماید و 
هم‌چنین ساطه بر شوهر خود داشته باشد در صورتی که یکی از این قبیل رفتارها را داشته باشد جایز است که او را اخراج نمایند. 
در کتاب کافی بسندی از وهب بن حفص از احد الصادقین علیهما الشلام روایت نموده که میفرمود در باره مطلقه باید زمان عده در 
منزل زیست نماید و مدت عده را در منزل سابق باشد و جایز است زینت‌های خود را برای شوهرش ظاهر سازد شاید پرورد گار در 
باره آنان حادثه و خبری پیش آورد و اصلاح پذيرد. 
در کتاب کافی بسندی از معاويهُ بن وهب از امام صادق علیه السرلام روایت نموده فرمود هر که باو سه امر عطاء و موهبت شود از 
سه نعمت بهرمند خواهد بود هر که دعا نماید خواسته او باجابت خواهد رسید. 
یت با ی و ان ای ی آیا 
۱ را خوانده‌ای که فرمود (و مت کل علی ال نی و نیز فرمود ان کرتم آزیدنکغ) و نیز فرمود (ادعونی 
ارت لک انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۴۳۵ 
و نیز در کتاب کافی بسندی از محمد بن مسلم روایت نموده گفت سوال نمودم از امام صادق علیه ال لام از آیه شریفه (و مَنْنّق 
له جع له مخرجا یه ین یت لا بَختیست) فرمود در امور دنیا است. 
در کتاب در منلور بسندی از ابن عباس روایت نموده گفت رسول صلّی الّه علیه و آله میفرمود در باره آیه (و من یبال بل له 
َحْرجاٌ) از شبهات دنیا و نیز از غمرات مرگ و نیز از شداید روز قيامت ایمن خواهد بود. 


و نیز در کتاب در مور سندی از ابی ذر وحم الله روایت نموده که سول صلی الله علیه و آله این آیه را قرافت میفرمود (و من 
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یله عل له مرج و یره من عیث لا بشتیست) بسیار آنرا تکرار میفرمود تا اينکه کسالت خواب بر او عارض شد فرمود ای ابا 
ذر چنانچه همه مردم باين آیه عمل نمایند همه آنها را کفایت خواهد نمود. 
و نیز در کتاب در منثور بسندی از عمران بن حصین روایت نموده گفت رسول صلی الله علیه و آله میفرمود هر که از همه وسایل 
اعراض نماید و بخدا توجه نماید پرورد گار نیازهای او را کفایت خواهد فرمود و روزی و حاجت او را برآورد بطوریکه گمان 
ندارد و هر که باسباب طبیعی دل ببندد پرورد گار او را بهمان اسباب خواهد واگذارد. 
و نیز در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس که نسبت برسول صلی الله علیه و آله داده فرمود هر که خواهد که از نیرومند‌ترین 
مردم باشد باید امور خود را بپرورد گار واگذارد و هر که خواهد بی‌نیازترین مردم باشد باید آنچه را که در حیطه ساحت پرورد گار 
است بآن بیشتر اطمینان داشته باشد از آنچه در اختیار دارد. 
در کتاب کافی بسندی از حلبی از امام صادق علیه السّلام روایت نموده فرمود عده بانوی که خون حیض نمی‌بیند و هم‌چنین از 
خون استحاضه پاک نمی‌شود عده او سه ماه است و عده بانوی که خون حیض می‌بیند و بطور مستقیم است عده او سه طهر است 
راوی سوال نمود از مفاد آیه (اٍن ارَتتمْ) ریبه چیست فرمود چنانچه زیاده بر یک ماه تجاوز نماید آن ریبه است عده او سه ماه 
خواهد بود و حیض خود انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۴۳۶ 
را وا گذارد الی آخر. 
در کتاب کافی بسندی از محمد بن قیس از امام ابو جعفر علیه لام روایت نموده فرمود عده بانوی حامله آنستکه حمل خود را 
وضع نماید و بر شوهر او است که نفقه و هزینه او را بطور متعارف بپردازد تا هنگامی که حمل خود را وضع نماید. 
و نیز در کتاب کافی بسندی از ابن صباح کنانی از امام صادق علیه الشلام روایت نموده فرمود چنانچه بانوی و همسر خود را طلاق 
گوید در حالی که حامله است باید مخارج او را پپردازد تا هنگامی که حمل خود را وضع نماید و پس از وضع حمل نیز اجرت 
ارضاع او را بدهد و باو ضرر نرساند جز در صورتی که دایه دیگری ارزانتر حاضر است نوزاد را شیر دهد در اینصورت چنانچه مادر 
حاضر باشد که بهمان اجرت نوزاد خود را شیر دهد او اولی است که طفل خود را ارضاع نماید تا هنگامی که آنرا از شیر باز ستاند. 
یی ره ان یر ی 6 ک سیکسا انیت صواز ایتک تما تورو ۱ 
وضع نماید چنانچه همان روز طلاق حمل خود را وضع نماید در باره او جایز است که هنگام از خون نفاس پاک شود بشوهر رود و 
چنانچه وضع حمل او تا نه ماه بطول انجامد هرگ نباید قبول زوجیت برای دیگری بنماید تا هنگام که حمل خود را وضع نماید و 
پاک شود از نفاس. 
در کتاب کافی بسندی از عبد الرحمن بن حجاح از امام ابو الحسن علیه ال لام روایت نموده گفت سژال نمودم از بانوی حامله 
چنانچه شوهرش او را طلاق دهد پس از آن سقط نمود که تمام باشد و یا ناقص و يا اينکه در حالی که مضغه است آنرا سقط نماید 
امام فرمود هر چه را وضع نماید که آشکار شود که حمل تمام او و یا حمل ناقص او بوده عده او پایان می‌یابد. 
در کتاب کافی بسندی از ابی بصیر از امام صادق علیه الشلام در باره آبه انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۴۳۷ 
(و من قدر عَلیه رزقة یفن ما تاه ال) فرمود چنانچه هزینه و مخارج همسر خود را بدهد با لباس و در صورت امتناع میان آن دو 
جدائی افکنده شود. 
در کتاب در منشور بسندی از عبید اه بن عبد اللّه بن عقبه روایت نموده به این که عمرو بن حفص ابن مغیره با علی علیه ال لام 
بسوی یمن سفر کرد و سپس همسر خود فاطمه دختر قیس را طلاق گفته و از طلاق باقی بود و بحارث بن هشام دستور داد و 
هم‌چنین به عباس بن ابی ربیعةٌ که به همسر مطلقه خود نفقه بدهند و قدر کمی نفقه باو دادند و هر دو بآآن همسر مطلقه گفتند که 
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فاطمه مطلقه بحضور رسول صلی الله علیه و آله آمده جریان را عرض نمود حضرت فرمود استحقاق نفقه نداری و آنگاه طلب 
اجازه نمود که انتقال یابد از آن مکان حضرت اجازه فرمود. 
سپس ابا عمرو بن حفص مروان را فرستاد نزد فاطمه مطلقه خود و او جریان را نقل نمود مروان گفت من همچه حدیثی نشنیده‌ام جز 
از بانوی که باید در خانه بنشیند. 
فاطمه مطلقه باو گفت میان ما و تو کتاب خدا حکم است که فرمود (و لا ین الا آن یات بفاحشة مَيیَُ حتی بلغ لا تذری لعل 
ال تکلت کف که اقآ 
فاطمه گفت این حکم در باره کسی است که حق رجوع به همسر مطلقه خود دارد ولی پس از سه حیض و طهر چگونه می گوئید 
که استحقاق نفقه ندارد و در صورتی که حامله نباشد چگونه او را در خانه حبس می‌نمائید. 
انوار درخشان» ج۰۱۶ ص! ۳۳/۸ 


آیات 
[سوره الطلاق (۶۵): آبات ۸ تا ۱۲].... ص : ۴۳۸ 
اشاره 


وک من یه عتث عن آغر ربها و مره فحات‌بناها حساباً یبدا و ناما عذاباً لکرا (۸) ضذاقث وبال آفرها و کاٌ عاقبةٌ آفرها 
مرا )٩(‏ اعد له هم عذابً شُدیداً فاقوا له با آولی لباب لین َموا مد بل ایک ذکرا (۸۰ رشولاً وا عَیکم آیات ال 
ساب لیشرج لین آمثوا و عملوا الصَایحات من لمات ای اور و من یوبن بله و یبقمل صاحا له جات تجری من تهیها 
هار حالتدین فیها بدا قذ آخسی له له رزق (۱۱ ال الذی ی سبع سماوات و مق الرض مهن بت لد یهن تعلموا ام ال 
علی کل شیء قَدیز و آن له قَذ أحاطٌ بکل شین علما (۱۲) 


انوار درخشان» ج ۱۶ ص! ۴۳۹ 


شرح .... ص : ۴۳۹ 


و کین من قَیهة عتّث عن آفر رها و زشله مُحاستناها حساباً ُدیداً و عَذبناها عذابً تکرآ: 

آیه مبنی بر تهدید است چه بسیار از اقوام پیشین که از او امر و نواهی پرورد گار سرپیچی و تمرد نموده و هم‌چنین با دعوت رسولان 

بمبارزه برخاسته از دستورات پیامبران تمرد نمودند پرورد گار آنان را بعقوبتهای بسیار سخت در دنیا و نیز پس از هلاکت بعذاب و 

شعله‌های دوزخ محکوم نمود. 

ُذاقتْ وّبال مرها و کانّ عاَهٌ آفرها خشرا: 

در نتیجه اصرار در مبارزه با دعوت رسولاتن وبال و تبعات تمرد و عقوبت در دنیا را _ چشیدند و در عاقبت نیز محکوم بشقاوت 
سس ی ۰ ح 

همیشکی و آتش دوزخ گردیدند. 

أَعَد ال هم عذابا دیداد 

مبنی بر تهدید است که پرورد گار برای اقوام متمرد که از دعوت رسولان سرپیچی نموده و با آنان بمبارزه برخاسته عقوبتهای بسیار 

سخت که زیاده بر تصوّر است آماده فرموده است. انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۴۴۰ 

َعَدّ الم عذاباً ُدیداً فاقوا له یا آولی لباب الذین آمنوا قذ أرْل ال ایک ذ کرا: 
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مبنی بر ترغیب اهل ایمان دانشجویان مکتب عالی قرآن است و آنان را صاحبان خرد و عقل بطور حصر معرفی نموده به این که از 
مشاهده و شنیدن خبر مبارزات اقوام گذشته که با رسولامن داشته در نتیجه پرورد گار هر یکک از آنان را بمصائب سخت در دنیا 
گرفتار نموده و بالاخره آنها را بهلاکت افکنده و در آخرت نیز بشقاوت و عقوبتهای زیاده بر تصور محکوم نموده. 
مسلمانان باید از شنیدن آیاتی که س رگذشت آان را تذ کر داده عبرت گیرند و در مقام انقیاد و قبول دعوت رسول صادع اسلام 
صلّی اللمه علیه و آله ب رآین-بر این اساس دانشجویان مکتب قرآن را صاحبان خرد و تعقل بطور حصر خوانده و متمزدان از دعوت 
وسول ضلی الله له و آله را معاند و ب‌خرد معرقی تموقه‌اشته: 
آیه مبنی بر اعلالم و ترغیب دانشجویان مکتب قرآن است به این که دعوت رسول (ص) را بپذیرند و آیات قرآنی بیان حقایق و 
معارف و معجزه آسا است و نیز مبنی بر تعلیم و تربیت و تهذیب اخلاق و ترغیب باعمال صالحه است و زندگی فردی و اجتماعی و 
عمومی بشر را انتظام می‌بخشد. 
مراد از آیه فحات‌بناها حساباً مُدیداً آنستکه گناهان و ستمهای آنان بیکدیگر مورد دقت و مورد مواخذه قرار گرفته و مورد عفو و 
صرف نظر قرار نمیگیرد مانند عقوبتهای عمومی قحط و گرسنگی و بیماریهای مسری و عمومی و غلبه و هجوم دشمنان که هر یکك 
سب استیصال و تیره‌بختی و اختلال نظام عمومی می‌شود بمنظور اينکه سبب عبرت اکثریت مردم گردد و از گناهان پشیمان شده 
باز گردند و هم‌چنین مفاد آیه (و نها عذاباً تکرً) مورد عقوبتهای بسار سخت انوار درخشان؛ ج۱۶ ص: ۴۴۱ 
قرار میگیرند که منکر و شناخته نشده است کنایه از سختی و اينکه چاره‌پذیر نباشد و از نظر تأکید در سختی آن تعبیر بذوق شده که 
عقوبت را ساحت پرورد گار بهر یک از آنان میچشاند و خسران و زیان زیاده بر آن برای بشر تصور نمیرود که مدت عمر و فرصت 
خود را از دست داده خطر عقوبت در دنیا و استیصال را برای خود فراهم آورده و پس از هلاءکت و بی‌خبری بعقوبتهای همیشگی 
محکوم گردند. 
و از نظر اينکه عقوبتهای عمومی نامبرده هرگز سبب رفع گناهان نشده و کفاره گناهان نخواهد بود و سبب توبه و پشیمانی آنان 
نشده در حال کفر و محرومیت و عناد با ساحت کبریائی در آستانه مرگ قرار گرفت و بعقوبتهای ذاتی و همیشگی محکوم خواهند 
شد. 
انوا له با آولی الاب 
جمله تفریع است تهدیدات گذشته در باره کفار و بیگانگان مورد تأثیر قرار نگرفته بلکه از نظر تعلیم و تربیت دانشجویان مکتب 
عالی قرآن سر گذشت پیشین اقوام گذشته را در آیات کریمه حکایت فرموده بمنظور تعلیم و تربیت و تهدید پیروان مکتب قرآن با 
توجه به این که خطاب و توصیه بتقوی متوجه اولی الالباب و صاحبان خرد شده و صاحب خرد را تعریف نموده باهل ایمان در 
حقیقت اهل خرد فقط منحصر باهل ایمان دانشجویان مکتب قرآن است که از سر گذشت تیره گذشتگان عبرت بگیرند و ایمان 
آورند و طریقه انقیاد و تقوی و پرهیز از گناهان و تمرد را برگزینند و روح و روان خود را از انکار و از تیرهگی عناد با ساحت 
کبریائی پا کیزه نمایند و طریقه سلم و سلامت و انقیاد را پیشه خود نماید. 
رل له الیکم ذکرا شون 
مبنی بر اظهار و تذ کر نعمت بی‌مانند است که پروردگار رسول صادع انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۴۲ 
اسلام صلی اللّه علیه و آله را که حامل ذکر و دعوت بحق و بساحت کبریائی است بسوی مردم جهان اعزام فرمود و رسالت و اعزام 
او برسالت نیز بر حسب نزول آیات قرآنی است و تا پایان جهان نیز رسالت و دعوت رسول صلی اه علیه و آله توأم با ذکر و آیات 
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و از نظر تشبیه و مبالغه در رسالت رسول صلی اللّه علیه و آله تعبیر بذ کر فرموده که رسالت او همان نزول وحی است هم چنانکه 
زمان ختام دوره تبلیغ و رحلت او نیز ملازم تا پایان یافتن نزول آیات قرآنی خواهد بود. 
رسول صلی اه علیه و آله آبات کریمه قرآنی که بر او وحی و نازل می‌شود و هدایت و به سعادت بشر رهبری می‌نماید و آیات 
معجزه آسا را پرای دانشجویان قرائت مینماید و آنها را شرح و تفسیر می‌نماید. 
یشرج لین آعتوا و لوا الصالحات من لمات ای اور 
بمنظور تعلیم و تربیت دانشجویان مکتب قرآن به این که اصول توحید خالص و ارکان ایمان و معارف الهی را بیاموزند و طریقه 
شک رگزاری و اداء وظایف دینی را دسترس آنان گذارد و آنان را و هم‌چنین اجتماعات بشری را از ظلمت جهالت و نادانی و شرکک 
و بت‌پرستی برهاند و بیرون آورد و آنان را از غفلت از مسیر خود در زند گی بخداپرستی متوجه سازد و ظلمت حقیقی همانا جهالت 
و خودپرستی و غفلت از غرض خلقت است هم چنانکه نور حقیقی خداشناسی و فضایل اخلاقی و اعمال صالحه است که جهان را 
روشنائی و صفاء می‌بخشد و دانشجویان را بمقام انسانیت و رحمت پرورد گار می‌رساند. 
و من یمن له و بَخمل صالحاً بل نات تجری من تیا لها 
بیان نتیجه تعلیم و تربیت دانشجویان است که در اثر ایمان باصول توحید انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۴۴۳ 
و بصفات ذات و توحید افعالی در دانشگاه عالی پذیرفته شده و برحسب برنامه بوظایف عبودیت نیز رفتار نمایند و از گناهان و قبایح 
اعمال پرهیز نمایند مسطوره‌ای از صفات کبریائی شده و صفاء و نورانیتی کسب نموده و از رذائل خلقی منزه گشته در نتیجه شایسته 
فضل پرورد گار و مشمول رحمت و سکونت در جوار فضل خواهند شد. 
خالدین فیها بدا 
نظر به این که ایمان و تقوی صفت روانی و کمال جوهر انسانی و حقیقت مقام انسانی است ذاتی او بوده و قابل تغییر و زوال و تبال 
نخواهد بود بر این اساس هر گونه که پرورد گار بفضل خود نعمتی دسترس اهل ایمان و تقوی گذارد همیشگی و لازم ذاتی و 
برحسب اقتضاء ایمان آنان خواهد بود و زوال پذیر نبوده هم چنانکه سیرت ایمان و درخشند گی تقوی آنان نیز در عوالم دیگر 
زوال‌پذیر نخواهد بود. 
مبنی بر منت بر اهمل ایمان پیروان مکتب قرآن است که در اثر ایمان و اتصاف بفضایل و نیروی تقوی هرگز رزق و بهره‌ای زیاده بر 
این برای بشر تصور نمی‌رود که سعادت حقیقی در دو جهان را در بر خواهد داشت. 
با توجه به این که نعمت ایمان و فضائل اخلاقی و اعمال صالحه برحسب جوهر وجودی دانشجویان مکتب قرآن بوده در عوالم 
دیگر نیز ثمرات و نعمتها و نیز لازم ذاتی و بهره وجودی آنان خواهد بود و ظهور آن اراده بطور اطلاق است و ارجدارترین نعمتی 
است که ساحت کبریائی باهل ایمان در بهشت جوار رحمت خود موهبت می‌فرماید که هر چه را اراده نماید از نظر اينکه شعاعی از 
اراده قاهره کیریائی است بظهور می‌رسد. 
این قدرت و قهر که مسطوره‌ای از اراده قاهره است سیرت نیروی ایمان و اطاعت و انقیادی است که اهل ایمان در نظام تکلیف بکار 
برده و در مقام اطاعت بر آمده‌اند انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۴۴۴ 
و اراده خود را تابع اراده و خواسته پرورد گار نموده‌اند و در مقابل اراده کبریائی اراده و خواسته‌های از خود نداشته و بکار نبرده‌اند. 
این نمونه‌ای از رزق و موهبت پرورد گار است باهل ایمان که در بهشت جوار رحمت سکونت گزیده‌اند. 
ال اآذی خلتی سیم سماواتِ و من ْض منْلهُنْ: 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۱۱ از ۲ 
بیان صفت فعل و توحید پرورد گاری است که از جمله آثار گسترده او کرات هفتگانه و هم‌چنین زمین‌های هفتگانه است که آفریده 
و از کتم عدم پدید آورده است. 
ابو صالح از ابن عباس روایت نموده که مفاد آیه هفت زمین است که بر بالای بعض دیگر نیست و میان آنان دریاهاست و بر همه 
آنها کرات آسمان سایه میافکند پرورد گار سبحانه عالم است به صحت آنچه اظهار فرماید: و برای بشر ابهام داشته باشد. 
خلاصه در آیات قرآنی آیه دلالت ندارد به اين که زمين هفتگانه مثل کرات هفتگانه است جز این آیه. 
محتمل است مفاد سبع سماوات مقامات قدس باشد که اوامر مبنی بر تدبیر جهان از مقام عالی شرف صدور می‌یابد و از مقامات 
قدسیان که بطور تسلسل است از مقامی از فرشتگان بمقام نازلتر تتزل می‌نماید و در جهان بموقع اجرا در میآٍید. 
و امر صادر از مقام کبریائی همان حوادث سرتاسر جهان است از خلقی و آفرینش و از آنچه رخ میدهد از حوادث عمومی و 
خصوصی و موت و رزق و حیات و بالاخره هیچ حادثه‌ای کوچک و بزرگ در جهان رخ نخواهد داد جز اينکه دستور از مصدر 
کبریائی شرف صدور میا ید و فرشتگان مقرب نیز مأموریت اجراء آنها را داشته انوار درخشان» ج۱۶) ص: ۴۴۵ 
باشد که بوسائل فرشتگان نازلتر بموقع اجراء گذارده شوند. 
و مفاد کلمه الامر ایجاد و آفرینش موجودات و حوادث گوناگون است که حامل آنها فرشتگان مقرب هستند و از ساحت کبریائی 
مأموریت می‌یابند و هنگام نزول از از طریق فرشتگان مقرب بنظر آنها می‌رسد تا اينکه در جهان بمرحله اجراء در آید. 
و سماء مقام عالی و مجرد فرشتگان است که بطور تسلسل از مبدء صدور امر و نزول آن بسوی مقامات فرشتگان خواهد بود. 
خلاصه مقامات مقرب فرشتگان مقامی است برای سیر و سلوکک و نزول امر الهی و حامل امر و دستور الهی هستند بسوی زمین توجه 
نموده که بموقع اجراء گذارند و از طریق وحی از ساحت پرورد گار بفرشتگان اعلام و تحمیل می‌شود. 
هم چنانکه آیه (و َژحی فی کل سماء أَفرها) ناظر باین حقیقت است آنچه در نظام جهان است مسطوره‌ای از علم و تدبیر پرورد گار 
است و اختلاف حقایق و انواع آنها مسطوره‌ای از مقام احدیت است و نظام جهان که بر اساس تدریج و تدبیر پی‌درپی و حدوث 
فناء و تحول نهاده شده از نظام ثابت و مستقر ربوبی سر چشمه گرفته و هرگز در این صفحه پهناور هستی موجودی خودیاب و 
خودرو و مستقل و بی‌سابقه نخواهد بود تفاوت بآنستکه آنچه رابطه با نظام ثابت دارد وجود و شعاع است و تزلزل نیز لازم لا ینفکک 
و گوئی صحنه جهان آئینه‌ای است که هر لحظه نظام آن حسن نظام تدبیر ربوبی را ارائه میدهد با تفاوت اینکه آنچه از ساحت 
کبریائی است ثابت و مستقر و ازلی و فوق زمان است و آنچه در اين نظام هستی تحقق پذیرد و بموقع اجراء درآید مقرون بحد و 
زمانی و محکوم بتحول خواهد بود ولی انکار و یا انقلاب پذیر نخواهد بود از نظر این که حرکت و تبدل لازم ذاتی موجود مادی 
تا 
بالاخره نظام جهان اشعه‌ای است که از تدبیر و فرمانروائی کبربائی باین صحنه می‌تابد و تا پایان جهان که نظام متحرک و متبدل آن 
گسیخته شود بدین منوال انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۴۴۶ 
ادامه خواهد یافت و بنظام ثابت و مستقر دیگر خواهد در آمد. 
نوا له علی کل شنم دی 
اعلام اسرار آفرینش بمنظور تعلیم و تربیت دانشجویان مکتب عالی است که براساس منظم حرکت جهان استوار است و شاهد 
آنستکه نظام که در سراسر موجودات بی‌شمار جهان و زیاده از تصور بشر همه از مصدر آحدیت شرف صدور می‌بابد و نیز شاهد 


قدرت بی‌نهایت ساحت کبریائی است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۲ از عاع۲ 
و بهمین قیاس قدرت بر ایجاد عالم قیامت و گسترش آنرا دارد و اينکه بشر را از اولین و آخرین در آن صحنه همه را احضار فرماید» 
پیروان مکتب توحید و مکتب عالی را برحسب وعده‌ای که فرمود مورد نعمتها زیاده بر تصور قرار دهد و بیگانگان که نعمتهای 
پرورد گار را نادیده گرفته و ناسپاسی نموده‌اند آنان را بسزای اعمالشان برساند. 
ود له مد حاط بکل شیء علما 
و نیز سعه بی‌حد و بی‌نهایت علم و احاطه کبریائی را بدانشجویان مکتب قرآن ارائه دهد و اینکه سرتاسر موجودات ریز و کلان 
مسطوره‌ای از احاطه و مرتبه نازلی از علم فعلی ساحت آفرید گار است. 
در تفسیر برهان از ابن بابویه بسندی از ریان بن صلت از امام رضا علیه لام روایت نموده در سخنان خود با مأمون خلیفه فرمود 
مراد از ذکر رسول صلی اه علیه و ی ی وی فا ی آیه کریمه قرآنی بیان فرموده در 
سوره طلاق (اَمُوا ال یا آولی لباب این آمَئوا قد بل له الیکم ذکرا روا وا یک آبات الله ه مُبیْناتِ) امام فرمود ذ کر 
سول خضلی ال خلنه و آله است و ما اهل بیت او هستیم. 
اضما ان 


انوار درخشان» ج ۱۶ ص! ۳۴۷ 


سوره تحریم ..... ص : ۴۴۷ 

اشاره 

سیزده آیه است. در مدینه نازل شده است آیات بشم ال ال خمن الرحیم 
[سوره التحریم (۶۶): آبات | تا ....]٩‏ ص : ۴۴۷ 


اشاره 


بشم له الرخمن لرحیم 

ی با بقلم تم ما لاله لک 7 تفی موضات آژواجک و اه ور زجیغ ( قَ ترض ال لکمنّآمانکم و له مولاکم 
و هو العیم اکیم (0) و اد مر اب الی بَغض آژواجه یت لا تباث به و آظهره ال یه عرّف بَعضه و آغرض عن بَعض فلا 
ها به قالث من نک مدا قال نایم الیو (۳) بط وبا ای الق عیکث ما و اطتظاعرا له الم ولا و 
جتریل و صالی امین و لملایکة بَغَ ذلکک طهیژ (۴) 

عسی ره ان فک آن یله آژواجاً یر منکن مدلماتِ مومنات قانتات تاثبات عابداتب سایحات یبا و کارا (۵) يا ی لین 
آمنو نو کم ولیک نار وود ام و الحجار یا تیک علاط نتدا لا تتضو َ لة ما آعرشم و یفعلون ما ون (۶) 
لین کقزا رایعم وق ما کم لوق 60 با ها این عون لی لته تضوحا عسی وگن 
کنر عتکم 2 نکم و ذحلکم جات تجری من تخها اهاز بزم یی الاب و لین وا عورشم نمی بین دهم و 
ایسانهم ون را مغ[ نا تُورنا و غفو نا نک علی کل ش یم قدیه (۸) یا از یا ال جاهتد الکمار و لنافقین و اعلظٌ علیهم و 
ماع جهن و بشس الْمَصیر )٩(‏ 

انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۴۴۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۲ از عا۲۴ 


شرح .... ص : ۴۳۹ 


ایا اش لم تحرَمٌ ما أَعلْ ال تک نی موضات آژواجک: 

آیه بیان سوگند یاد نمودن رسول گرامی صلی الله علیه و آله است در اثر اعتراض بعض از زوجات او که برای جلب رضایت آن 
همسر مورد عتاب قرار گرفته است به این که از اموری که پرورد گار بر تو حلال و جایز نموده چگونه در اثر التزام و سوگند خود را 
محروم از آن نعمت و امر حلال نموده و بمنظور کسب رضایت همسر لزوم ندارد که خود را بی‌بهره نمائی از بعض امور حلال و 
جایز و برخود سخت گیری نمائی و در حقیقت اعتراض و عتاب متوجه بزوجه است که نباید در در مقام ایراد برسول صلی الّه علیه و 
آله برآید و اصرار نماید بطوریکه رسول صلی الله علیه و آله از نظر حسن خلق و حسن سلوک خود برای ارضاء زوجه اقدام 
بو کف تایه 

و ال عفور رَحیم: 

دو صفت فعل پرورد گار است و اقدام رسول صلی اللّه علیه و آله بس و گند و التزام بمنظور < جلب رضایت همسر خود از نظر رآفت و 
حسن سل وک بوده و مرتبه نازلی از مغفرت و رحمت پرورد گار خواهد بود. 

قَذٌ فرْض تک 1۳ آمانکم و الله تلاکم و هو لیم الحکیم: 

آیه مبنی بر منت نقض سوگند است که برحسب دستور پرورد گار میتوان انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۵۰ 

از آن صرف نظر نمود و بوسیله اداء کفاره آنرا حل و نقض نمود و ذکر صفت ولایت ساحت کبریائی مبنی بر منت و سهولت امر 
است که با کفاره جایز است سوگند را حل نقض نمود. 

و مر ليم الحکیم: 

مبنی بر حصر است که پرورد گار احاطه بر مصالح بشر دارد و طبق حکمت متقن در اثر اداء کفاره کیفر مالی است که بمنظور 
ایک بایان مر موه 

و ذ نت سرا الی بَض آژواجه حدیتا فلا تأث به و آطهرة له یه رف بَغضَه و آغرض عن بَغض: 

بان آقمتگا رتول ی لو الیهس از زوباه ره یه در یزاوم پرمود افیا اه یکی آطیار 
ننماید و آنرا پنهان نماید از زوجات دیگر رسول صلی اللّه علیه و آله ولی حفصه از این دستور تخلف نموده به عايشه جریان را نقل 
نمود پرورد گار نیز بوسیله جبرئیل امین علیه التلام تخلف حفصه را برسول صلی اللّه علیه و آله اعلام نمود بدین جهت رسول صلّی 
له علیه و آله حفصه را مورد عتاب و ملامت قرار داد که برخلاف وصیت و سفارش امر سری و پنهانی را برای عایشه افشاء 
وهای و رکشت شا ن ترول آ یه اشاره واه شیر که کضر _شهانی که وسول صلی الله عل و آلهنه تمه هرمرده که کتیان کی 
چه بوده ذکر خواهد شد. 

لا ها به فلت من یاک هذا: 

چون حفصه از دستور رسول صلی اللّه علیه و آله تخلف نمود مورد اعتراض قرار گرفت حفصه برسول صلی الله علیه و آله اظهار 
نمود که کی بتو خبر داد که من به عايشه جریان خبر را گفته و از کتمان آن تخلف نموده‌ام رسول صلّی ال علیه و آله فرمود. 
قال تن للم الْخبیز: 

رسول صلی اه علیه و آله پاسخ فرمود که مرا جبرئیل علیه التلام خبر داد آفرید گاری که بر اسرار انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۴۵۱ 
و منویات بشر آ گاه و بر راز دلها احاطه و خبرویت دارد و امری بر او پنهان و یا مورد اشتباه نخواهد بود. 

ان وبا ی الق عث فلکم 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۲۶ از ۲۴ 
آیه خطاب توبیخ آمیز به حفصه و عايشه نموده مبنی بر اینکه در اثر افشاء سری که خیانت بساحت رسول صلی اه علیه و آله است؛ 
باید در مقام توبه و عذرخواهی برآئید. 
و ان تظاهرا عیه فا له هو تولاة و جتریل و صالخ المومی: 
مبنی بر تهدید است چنانچه حفصه و عايشه در اثر خیانت برسول صلی اه علیه و آله در مقام ایذاء او برآئید جز خسران و زیان 
نصیب نخواهند داشت زیرا رسول صلْی اه علیه و آله در حیطه ولاعیت و سرپرستی ساحت پرورد گار است» و هم‌چنین جبرئیل و 
صالح مومنان پیوسته رعایت و حراست رسول صلی اه علیه و آله را مینمایند و از عطر ایذاء مصون خواهد بود. 
گفته شده که جبرئیل و صالح المومنین عطف بلفظ جلال اللّه است و در نتیجه جبرئیل امین و صالح مومنان نیز از جمله موالی رسول 
صلی اه علیه و آله خواهند بود و لازم آنستکه کلمه ظهیر خبر باشد برای خصوص و الملائکة. 
پاسخ آنستکه جمله (قٍد ال و ملا) مبنی بر حصر است که فقط مولی و ولی رسول آفرید گار است و بس و کلمه جبرئیل و 
صالح المومنین مبتداء و کلمه ظهیر نیز خبر آنها است. 
بدیهی است مفاد ظهیر کمک و حافظ و پشتیبان است و جبرئیل و صالح المژمنین نسبت برسول صلی اللّه علیه و آله ظهیر و پشتیبان 
خواهند بود نه مولی و ولی و صفت و قبوم بر رسول اختصاص بساحت کبریائی دارد. 
آیه در اثر خیانتی که حفصه و عايشه نسبت برسول صلّی اه علیه و آله نموده مورد تهدید و توبیخ قرار گرفته‌اند از نظر اينکه ابتداء 
خطاب اعتراض آمیز برسول صلّی الله علیه و آله نموده که چگونه آنچه را که پرورد گار بر تو حلال و تجویز فرموده بر خود تحریم 
نموده و بوسیله سو گند و جلب رضایت آنان خود را مورد حصر و امتناع قرار داده‌ای انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۴۵۲ 
و در حقیقت تهدید و توبیخ از سوء رفتار و سلوکك آن دو با رسول صلی اه علیه و آله است و متقابل آن حسن سلوک رسول است 
با آن دو و بر این اساس دستور فرمود که در اثر کفاره س و گند را حل و نقض نماید. 
و سپس در آیه (و دس الب الی بَعض آَرواجه) جریان سوء رفتار و خیانت آن دو را برسول صلّی اللّه علیه و آله و بجامعه اسلامی 
اعلالم فرموده از نظر آنکه هر دو نسبت بدستور رسول صلی الّه علیه و آله خیانت نموده از نظر ولایتی که دارد و مقرر فرموده که 
آمری وا شهان تبایید اقشام تبوچه‌انل 
و سپس در آیه (اٍن تتوبا ی له ند ص ث قلوبکما) آن دو را توبیخ فرمود و نیز در آیه (و اِنْ تظارا عَلیّه) بطور صریح آن دو را 
منکوب و مطرود از حریم اسللام اعلام فرموده است و بر حسب آیه (َِ ی دون له و وله هم ال تصریح نموده که در 
صورت تظاهر و ایذاء مورد طرد از رحمت قرار گرفته و از حریم اسلام نیز خارج خواهند شد. 
و در آیه (عسی رب کم عدم صلاحیت و لیاقت آن دو را برای زوجیت و ادامه همسری با رسول صلّی اللّه علیه و آله اظهار 
فرموده است مبنی بر اينکه زوجات مقام رسالت باید دارای صفات و فضایل بسیار باشند در صورتی که آن دو فاقد فضایل هستند 
برحسب روایات اهل بیت علیهم الشلام مراد از صالح مومنان علی علیه الشلام است. 
قر. کناب شاه الق بل سای از سیر جصرقی زوایت موده کت رسرل ی اللهعلنهو آله فوبار عل بخ ای طالت ال الله 
علیه و آله را معرفی نمود دفعه‌ای در موقعی که میفرمود (من کنت مولاه فهذا علی مولاه) و دفعه دوم هنگام نزول آیه است که 
رسول صلی اللّه علیه و آله دست علی علیه الشرلام را گرفته نداء فرمود ایها الناس هذا صالح المومنین و اسماء دختر عمیس گفت 
شنیدم رسول صلی اللّه علیه و آله میفرمود صالح مومنان علی بن آبی طالب است. 
و الاک ید ذلک ظهیژ. 
هم‌چنین فرشتگان مقرب با کثرت و قدرت زیاده از تصور آنها کمک و پشتیبان رسول صلی الّه علیه و آله هستند و با اینکه کلمه 


ملائکه جمع است و خبر آن ظهیر انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: ۴۵۳ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۱۵ از ۲ 
مفرد است از نظر آنستکه فرشتگان یروی واسد و متحد ساحت کبریانی هستند و کثرت و بینونت عددی در آنان رعایت نشده 
است. 
با توجه به این که فرشتگان مقرب که مأمور اجراء تدبیر و دستورات کبریائی هستند با وحدت و عظمت آان قید شده که پس از 
جبرئیل و صالح مومنان و پشتیبان رسول صلی الله علیه و آله هستند شاهد آنست که صالح المومنین علی علیه ال لام است که 
فضیلت وجودی و تقدم رتبی بر فرشتگان دارد هم چنانکه روایاتی در اینباره رسیده است. 
عسی یه ان لقن آن یله أَواجا یر ملکن: 
آیه مبنی بر تهدید دو زوجه رسول صلی الله علیه و آله است در صورتی که رسول آنان را از قید زوجیت رها نماید امید است که 
پرژرد گاز زوجات قابل تر و لایق نضیب رسول صلی الله:غلبه و آله فرماید: 
لمات وناب قاتا تاثبات عابدات سائحات با و کارا 
آیه بیان صفات فاضله بانوانی است که به همسری رسول صلی اه علیه و آله درآیند که در مقام اسلام و تسلیم او امر پرورد گار 
باشد و نیز اهل قنوت و اطاعت و انقیاد در رفتار و اقوال و سخنان خود باشند و پیوسته مواظبت و مراقبت وظایف باشند و از نواقص 
خلقی و از گناهان توبه نمایند و اهل عبادت و خلوص باشند و سائح و صائم و روزه‌دار باشند و یا مراد از جمله بانوانی باشند که 
ختجزت از مکه بمده تموده‌و تتظور بروی از وسوال سل الله علیه و آله آمته اش و این از صغات فاضله غر هعرت باتران 
مسلمان ميباشند. 
و صفات نامبرده بدون عطف ذکر شده شاهد بر اجتماع و اتصاف بانوان بمجموع آنها است ولی در جمله ثیبات و ابکارا بوسیله 
عطف ذکر شده از نظر تنافی آن دو صفت با یکدیگر است و محتمل است از نظر اينکه دارای مزیّتی که بعض ازواج رسول صلّی 
له علیه و آله عايشه از سایر زوجات داشته که آن بانوان صالحه و قانته نیز واجد این مزیّت باشد. انوار درخشان؛ ج۶ ص: ۴۵۴ 
بعض اهل نظر و تحقیق گفته‌اند در آیه اشارة بمریم صديقة بتول سلام الّه علیها و آسیه دختر مزاحم زوجه فرعون پادشاه قبط است 
پرورد گار آن دو را در بهشت همسر رسول صلی الله علیه و آله قرار خواهد داد. 
هم چنانکه از ابن عباس روایت شده و ابو اللیث نیز گفته که ولیمه‌ای در بهشت بساکنان جوار رحمت داده می‌شود برای اینکه 
پرورد گار آن دو بانو را به همسری رسول صلّی اللّه علیه و آله خواهد قرار داد و در آیه ثبات بر ابکار مقدم داشته شده در اثر 
سبقت زمانی آسیه بر مریم صدیقه است نه از نظر سبقت مقامی و فضیلت رتبی او. 
و نیز روایت شده که رسول صلی اه علیه و آله وارد بر خدیجه شد در حالی که در بستر مرگ بود رسول صلی اللّه علیه و آله 
فرمود آیا کراهت داری از اينکه از آنچه از فضل پرورد گار بتو میرسد و چنانچه بسه بانو و ضره خود رسیدی بهر سه آنان سلام مرا 
اعلام بنما خدیجه عرض نمود کدامند رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم و حلیمه خواهر 
موسی. 
خدیجه عرض نمود بوفاء و فرزندان و اين دعاء مرسوم بود و سپس رسول رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم از آن نهی نمود و امر 
فرمود که جمله بارک لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر گفته شود. 
با با لین منوا وا سکم و آخلیکم نار وقودعا اس و الْحجارَة 
خطاب باهل ایمان دانشجویان مکتب قرآن است و کلمه قوا فعل امر از وقایت گرفته شده و در اصل قیوا بوده بمعنای آنستکه خود 
را از خطر عقوبت و غضب پرورد گار ايمن دارید. 
آیه مبنی بر نصیحت و موعظه اهل ایمان است به اين که لازم ایمان باصول توحید و ارکان آن آنستکه خود را از تمرد و مخالفت 


مقام کبریاتی برحذر دارند زیرا سیرت ش رک و کفر شعله‌های آتشین دوزخ است که از درون کفار و بیگانگان انوار درخشان؛ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۱۶ از عا۲۴ 
ج۱۶ ص: ۴۵۵ 
افروخته و اعضاء و جوارح آنان را فرا خواهد گرفت و هم‌چنین اصنام و بت‌ها که مورد پرستش قرار گرفته همه بصورت شعله‌های 
دوزخ ظهور خواهند نمود. 
و از تعبیر بکلمه وقود بمعنای چوب و مانند آنست که بصورت آتش و شعله در میآید شاهد آنستکه کافر و بیگانه و انديشه کفر و 
افعال اختباری آنان که شعار کفر بوده در عالم قیامت تجسم يافته سیرت آنان ظهور نموده و بصورت شعله‌های آتشین خواهند 
در آمد. 
خلادصه افعال اختیاری گناهان که ظهور کفر بیگانه است تحقق جوهر وجودی و فعلیت و کمال ذات و ذاتیات بیگانه معرفی میشود 
از این رو در عالم قيامت سیرت بعد و محرومیت آنها بظهور رسیده و نمونه و مسطوره‌ای از غضب ساحت کبریائی خواهد بود و نظر 
به این که سیرت و جوهر وجود بیگانگان بعد و محرومیت از رحمت و ذاتی او است نا گزیر بطور خلود بوده و غیر قابل تحول و 
تبدل و یا تخفیف خواهد بود. 
و آخلیکم: 
جمله عطف و اهلین جمع و مفرد آن اهل بمعنای خویشان سببی و نسبی درجه اول و دوم است مانند زوجه و فرزند پسر و دختر و 
برادر و خواهر استفاده میشود که شخص بر خویشان نزدیک و اهل خود سمت ولایت و مسئولیت دارد و باید آنان را ترغیب و 
دعوت باداء وظایف الهی بنمایند. 
فرشتگان مأمور اجرای عقوبت بر کفار و بیگانگان هستند ناگزیر سخت و منافر طبع کفار خواهند بود و با شدت زیاده بر تصور با 
دوزخیان رفتار می‌نمایند. 
لا یقضون له ما همم و یلو ما یرون 
مبنی بر طاعت ذاتی فرشتگان و تفسیر غلاظ و شداد است که در باره اجرای عقوبت بنهایت شدت و سختی نیز اطاعت خواهند نمود 
و هر گر و مقام تمرد از انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۴۵۶ 
اوامر و دستورات مقام کبریائی برنخواهند آمد و آنچه بهر یک از آنان امر شرف صدور بیابد بیدرنگ اجراء خواهند نمود. 
فرشتگان با نیروهای غیبی زیاده بر تصوری که دارند نیرو و قدرت خود را فقط در اجرای اوامر و دستورات صادر از پرورد گار عز 
اسمه بکار می‌برند و فرشتگان مورد نهی قرار نمی گیرند زیرا نهی فرع امکان عصیان و جواز اتیان فعل مورد نهی است و فرشتگان 
اراده و عملی ندارند جز اينکه اوامر و دستورات وجودی پرورد گار را اجراء نمایند. 
بالاخره اطاعت فرشتگان برحسب اراده تکوینی اختصاص بامر وجودی و اجرای دستور دارد زیرا نظام خلقت عبارت از رابطه صحنه 
امکان با ساحت کبریائی است و فقط تابش اشعه هستی است بر این اساس نهی از عمل در باره فرشتگان تصور نمیرود هم چنانکه 
آیه عضو ال ما أَمرَهُمٍ) مبنی بآنستکه هر چه را پرورد گار بآنان امر فرماید ه رگز تمرد نمی‌نمایند و نمیتواتند تمرد نمایند و 
اطاعت را فقط در مورد امر معرفی نموده است. 
بعبارت دیگر انقیاد و اطاعت بشر براساس اختیار است به اين که هر لحظه جانب اطاعت را بر تمرد و معصیت ترجیح دهد ولی انقیاد 
فرشتگان فقط در مورد امر وجودی بر طبق انقیاد و وجودی آنها است. 
بعبارت دیگر سنخ تکلیف در جامعه بشر بر اساس فرض و اعتبار است به اين که ساحت پرورد گار عملی را با قید اختیار از مکلف 
بخواهد و در برابر آن اجر و واب برای عامل مختار مقرر فرماید در صورتی که بقصد اداء وظیفه است. 


بر این فرض پروردگار آن عمل را با قید اختیار بطور فرض از مکلف خواسته و بوسیله بشارت اجر و ثواب مکلف را ترغیب نموده 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲60/60 
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و نیز بوسیله تهدید او را از تمرد باز داشته است این مقتضای نظام تشریع و رهبری است که اختصاص به سلسله بشر دارد و بمنظور 
سوق بشر بسوی فضیلت و سعادت و منع آنان از شقاوت و رذالت انوار درخشان ج۱۶ ص: ۴۵۷ 
و تیره‌بختی است و هر فردی از بشر نیز در انتظار هر یکک از آن دو است. 
بر این اساس در باره بشر دو طریق برای اطاعت او تصور میرود یکی اطاعت از امر امتثال واجبات و دیگر اطاعت از نهی از محرمات 
و اجتناب از گناهان و هر دو تقدیر آنستکه فاعل در باره صلاح و فساد عمل خود ارزیابی کند و بسنجد و در آن باره قضاوت و 
اظهار نظر نماید پینش آنرا برگزیند و یا ترک نماید. 
ولی اراده فرشتگان عبارت از اجرای دستور و تکوین آن که ظهوری از اراده کبریائی است بدون اینکه در آن باره اظهار نظر و با 
ارزیابی و با قضاوت نمایند بلکه ظهوری نازل از امر اراده قاهره است که خواه ناخواه بموقع اجراء درمیآید اين تفاوت در اثر 
آنستکه فرشتگان موجودات پیرومند و وری و ظاهرند و اراده‌ای جز آنچه را که پرورد گار از آنان خواسته اراده ندارند و مظاهر 
قدرت و اراده ساحت پرورد گارند. 
بدین جهت واب و پاداش برای اطاعت آنان نخواهد بود از نظر اينکه فقط مکلف بتکالیف تکوینی و ایجادی هستند و تشریع در 
باره فرشتگان قدس مفهوم ندارد از نظر اينکه مقام بالاتری را انتظار ندارند و دارای درجات و مقامات از قرب بطور ثابت با اختلاف 
بی‌شمار آنان هستند و رابطه آنان با یکدیگر براساس اطاعت وجودی و انقیاد ذاتی است و از مراتب اطاعت آفرید گار است. 
فرشتگان دارای روح قدس به پیشگاه کبریائی مقرب هستند با توجه به اين که بطور موهبت و عاریت است و هر لحظه براساس فیض 
مجدد و تجدد امثال است و چنانچه بفرض اراده فرماید که روح قدس را از آنان باز می‌ستاند و هر چه را موهبت فرماید تملیکك 
بطور عاریت است مانند روح قدس و نیروی عصمت و طهارت ذاتی که بر رسولان موهبت فرموده و هم‌چنین حکم بخلود در 
سعادت و سکونت در جوار رحمت همه بطور عاریت و تکرار فضل است و از حیطه کبریائی هرگز خارج نخواهد بود. انوار 
درخشان؛ ج۶ ص: ۴۵۸ 
فرشتگان موجودات مجرد و منزه از نقص جسمانیت و ماده هستند و نیز معرض استکمال تدریجی نخواهند بود و هرچه از نیروی 
زیاده بر تصور واجدند بطور موهبت و کرامت وجودی است که بهر یک هدیه شده و جنبه کمال اکتسابی ندارند و ظهور نازلی از 
قدرت و اراده قاهره‌اند و مقام آنان به پیشگاه کبریائی عبودیت محض و اجرای دستور و وظیفه خاص و معلوم است و در باره اجرای 
مأموریت بر ساحت پروردگار هرگز سبقت نجویند. 
زیرا در اراده و هم‌چنین در اجرای قدرت از خود استقلال و تصمیم و یا اظهار نظر و صلاح ندارند و در شون وجودی ظهوری نازل 
از اراده و قدرت مقام کبریاتی هستند و عمل فرشتگان و اجرای دستور پرورد گار متحد با اراده آنها بوده مغایرت و تعدد ندارند. 
بالاخره اطاعت فرشتگان برحسب اراده تکوینی است و اختصاص بامر وجودی و اجرای دستور دارد و منع و نهی از امور تکوینی در 
باره فرشتگان مفهوم ندارد و نهی در باره امور تکوینی مفهوم ندارد و فقط نهی و منع در مورد تشریع و رهبری است و اختصاص به 
بشر دارد و قوام آن به نیروی اختیار و اظهار داوری و نظر و صلاح است و هیچیک در باره فرشتگان مفهوم ندارد. 
با با لین کَوا لا تذژوا الیزم نما تج ما کنشع تشعلون: 
آیه مبنی بر تهدید کفار و بیگانگان است که در صحنه قيامت برحسب طبع خود در مقام عذرخواهی برآیند و در صدد رفع عقوبت 
از خود به پیشگاه کبریائی خواهند برآمد. 
و در مقام رد درخواست بیگانگان اعلام میشود که عالم قيامت هنگام جزاء و کیفر اعمال ناسزا و گناهانی است که در دنیا در نظام 
اختیار بجا آورده‌اند و در روان خود انباشته و جزء جوهر وجودی خود نموده و در نظام عالم جزاء همان سیرت تیره ظهور نموده و 


جز بعد و محرومیت و عقوبت اقتضائی ندارند و عقوبت سیرت انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۴۵۹ 
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همان افعال ناسزا و گناهان است که رشد و ظهور نموده بصورت عقوبت دوزخ در آمده است. 
و جمله لا تَعیْذرّوا مبنی بر تهدید است که عذرخواهی از کفر و از گناهان ظهور توبه و پشیمانی و حالت انکسار قلب است و از 
شئون عبودیت به پیشگاه کبرباتی است و اين اختصاص بعالم دنیا دارد که کافر و گناهکار در مقام عذرخواهی و اظهار ندامت و 
پشیمانی برآید و درخواست عفو و مغفرت نماید پرورد گار نیز در اثر پشیمانی و انکسار خاطر بفضل خود آنرا کیفر گناه قرار دهد و 
غبار و تیره‌گی گناه را از روان گناهکار رفع و در اثر مغفرت صفاء و نورانیت بروح آنان موهبت نماید و از اجرای عقوبت آنان 
صرف نظر فرماید. 
ولی عذرخواهی در صحنه قيامت از نظر قرار از اجرای عقوبت و نیرنگ است و هرگز پذیرفته نخواهد شد زیرا شعار آن عبودیت 
نیست که مورد قبول واقع گردد. 
با با لَذِین آموا بو ی له وب تضوحاً عسی کم آن بکفر علکم سیمانکم و بذحلکم جات تجری من تهیها لها 
آیه بیان آنستکه از جمله وسایل رهائی از اجرای عقوبت گناهان توبه و رجوع بسوی پرورد گار و حالت ندامت و پشیمانی از 
گناهانی است که بجا آورده و توبه و رجوع بسوی پرورد گار را توصیف بنصوح نموده که حالت ندامت و پشیمانی در روان 
گناهکار اثر گذارد و مانع شود از اينکه از عقوبت غفلت نماید بدین جهت حالت تأثر و ندامت طوری باشد که توجه بلذت گناه 
ننماید و ه رگز رغبت بآن نداشته باشد و پشیمانی و افسردگی خاطر او مانع شود که تمایل به گناه بنماید. 
نصوح صفت مشبهه و نصیحت ضد میل و تمایل خاطر به گناه است و نیروی نصیحت بطور ملکه در قلب ثابت باشد و مانع شود از 
اينکه تمایل به گناه نموده فریفته لذت آن گردد. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۴۶۰ 
و توبه نصوح و حالت ندامت از گناه ممکن است سبب آمرزش گناهان شود و تیره‌گی که در اثر تصمیم و ارتکاب گناه و تصمیم 
ادامه بآن بروح گناهکار عارض شده در اثر افسرد گی خاطر تیره گی رفع و مبدل بصفاء و نورانیت گردد و گناهان ستر و نادیده 
گرفته شود آنگاه صلاحیت خواهد بافت مورد رحمت قرار گیرد و استحقاق سکونت در جوار رحمت را بیاید. 
ی لا بُخزی لها و این آموا مه 
بیان روز قيامت است. 
و جمله (لا- یخی ال الّ) عقد سلبی و بیان آنستکه رسول صلی الّه علیه و آله و پیروان او مورد کرامت قرار خواهند گرفت و 
کمترین هوان و خواری برای آنان نخواهد بود و آنچه را که پرورد گار وعده فرموده مورد اجراء خواهد در آمد (و لین ما مَعٌ) 
معیت اهل ایمان دانشجویان مکتب قرآن با رسول صلی الله علیه و آله از نظر اعتقاد باصول توحید و پیروی از برنامه‌ای است که 
مقر فرموده و در اثر سیر و سلوک و پیروی از رسول صلی الله علیه و آله در عوالم دیگر نیز همین حقیقت محفوظ خواهد بود. 
ومع بسعی بیی آبدیهع و بأبمانهم ولو رامع نا وزنا و افو نا 
جمله خبر برای موصول و بیان حال اهل یمان دانشجویان مکتب قرآن است نیروی ایمان آنان لمعان و روشنائی میافکند که راه و 
طریق خود را بسوی بهشت مشاهده نمایند و هم چنین بکمک اعمال صالحه با کمال قدرت و اطمینان خاطر مراحل و عقبات عالم 
قیامت را خواهند پیمود و در اثر نقص و یا تقصیری که در باره اداء وظایف نموده از ساحت پروردگار درخواست نمایند بار الها این 
نقص و قصور را صرف نظر فرما و از رحمت ما را زیاده بهرمند نما و مورد فضل و مغفرت خود قرار بده. 
هم چنانکه ایمان و اعمال صالحه ما و آنچه از سعادت نصیب ما فرموده‌ای براساس فضل است و بشر هیچگونه حق و استحقاقی 
ندارد جز آنچه را بفضل خود در باره او موهبت فرمائی ایمان و صورت اعتقادی و نیروی تقوی صورت عقیده انوار درخشان» ج 1۶ 
وی ۴۶۱ 
و روح که بموهبت و فضل پرورد گار است هم‌چنین هر یکک از اعمال صالحه و اداء وظایف بحول و قوّه‌ای است که موهبت فرموده 
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و برای اعمال صالحه نیز اجر و واب مقرر فرموده و از هیچیکک از عقیده قلبی و اعمال جوارحی نفعی برای ساحت کبریائی نخواهد 
داشت. 
بر این اساس نقص و تقصیر که لازم بشری است آنرا نیز صرف نظر فرما و از ماخذه آنها عفو و صرف نظر نما و مورد تفضل و 
احسان قرار بده. 
در حدیث است بعض مومنان نور ایمان آنان دورتر از عدن است و بعض دیگر نور او از قدم خود تجاوز نخواهد نمود. 
و ور و نیروی ایمان دانشجویان مکتب قر آن که از نور و همدایت پیشوایان اخذ نموده و اقتباس شده پرتوی از اشعه انوار قدسیه 
رسول صلی اللّه علیه و آله و اوصیاء علیهم التلام و هم‌چنین از پیروی مکتب قرآن که رسول صلّی اه علیه و آله مقر فرموده است 
و از نظر اينکه اهل ایمان دارای درجات بشماره افراد خواهد بود مراتب متوسط آنان از نظر نقصی که در ایمان و یا در اداء وظایف 
داشته‌اند. 
این چنین درخواستی از پرورد گار می‌نمایند و شاهد آنستکه جمله (ورْم شمی) خبر برای موصول (و ای منوا معَهُ) میباشد 
سعی و فیضان نور میان دو دست و ایمان ذکر شده بجهت اینکه سعادتمندان صحایف آنان از ایدی و از ایمان دسترس آنان گذارده 
می‌شود که نشانه قدرت است و بیگانگان از شمال و وراء ظهور آنان و شاهد عجز است. 
الک علی کل من دی 
صفت قدرت و احاطه ساحت پرورد گار را یاد آوری فرموده نواقصی که اهل ایمان از لحاظ ایمان و با اداء وظایف دارند رفع فرماید 
و تیره‌گی و کدورت که در روح و روان اهل ایمان پاره‌ای از صفحات آنرا تیره نموده و حالت غفلت و طغیان که بر بعض اوراق و 
صفحات زندگی آنان سایه افکنده آنها را رفع و صفاء و نورانیت انوار درخشان. ج۱۶ ص: ۴۶۲ 
بخشد و شایسته سکونت جوار رحمت فرماید. 
ابا لب جامد الْکمار و الْعنافقین و اعلظ عَیهم و عومجم و بشی الْعصیر: 
آیه برسول صلی الله علیه و آله خطاب نموده که با بت‌پرستان و کفار جهاد نما و شر آنان را از مردم دفع نما و آغاز آنان را بتوحید 
و خداپرستی دعوت کن چنانچه پذیرفتند آنان را از افراد مسلمان و پیروان مکتب اعلام نما و در صورت انکار و مبارزه با دعوت 
بتوحید با آنها جهاد نما و شرک و کفر از قلوب مردم ريشه کن شود و منافق گروهی است از نظر نفاق کفر روان آنان را فرا گرفته 
ولی بظاهر دعوی مسلمانی مینمایند که از خطر تهدید مسلمانان ايمن و مصون گردند. 


مبنی بر تاکید در باره جهاد با کفار است از نظر اينکه از دعوت رسول صلی الله علیه و آله بتوحید تمرد نموده و در مقام انکار و 
مبارزه با دعوت بخداپرستی برآمده‌اند سیرت کفر و عناد آنان شعله‌های دوزخ است که نمونه‌ای از غضب ساحت کبریائی خواهد 
بود. 

در تفسیر قمی بسندی از ابن سیار از امام صادق علیه الترلام در مورد آیه (با با لم نکم ما أعل ال لک تیتفی موضات 
آزوانشک) اف مرن طاشه و تمه موجه فد که وسول .صای ال طلیه و آله نود ماریه فظیه ایب اضرا تمودید وسول ای اه 
علیه و آله نیز سو گند یاد فرمود که بنزد او نخواهد رفت و آیه امر فرمود که کفاره دهد از سو گند. 

در باره شأن نزول آیه کریمه اختلالف است گفته شده که رسول صلی اللّه علیه و آله هنگامیکه نماز صبح اداء می‌نمود بمنزل 
زوجات خود میرفت و هنگام که رسول صلی اللّه علیه و آله بمنزل حفصه میرفت ظرف عسلی یک روز بحضور او میگذارد و عايشه 
رشک ورزید انوار درخشان» ج۱۶ ۳۳۳۵ 


از اين رفتار حفصه عايشه دستور داد بجویریه که هنگام که رسول صلی اللّه علیه و آله وارد منزل حفصه می‌شود او نیز وارد شود 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲۰ از ع۲۴ 
که چه میگویند و خبر آنرا بعايشه بگوید و جریان ظرف عسل را دیده برای عایشه نقل کرد. 
سپس عایشه به بعض زوجات رسول سفارش نمود که هر وقت رسول صلی اه علیه و آله بآنها وارد می‌شود باو عرض نمایند رابحه 
کریه صمغ عرفط از شما میآید در حالی که رسول صلی الله علیه و آله کراهت داشت و بر او دشوار بود که این چنین رایحه از او 
بظهور برسد. 
و هنگام که رسول صلی اه علیه و آله وارد منزل سوده شده او گفت من نمیخواستم این چنین سخن برسول صلی الله علیه و آله 
اظهار نمایم ولی از خوف عايشه عرض نمودم یا رسول اه چه رایحه‌ای است آیا مغافیر میل فرموده‌ای. 
رسول صلّی اه علیه و آله فرمود که حفصه ظرف عسلی بنزد من آورد از آن آشامیدم و سپس بمنزل سایر زوجات خود میرفت آنها 
یز این چنین سخنانی عرض نمودند. 
یس وس لا ضلی له له آلوارد ضلال عابقه شتل فزرا غاشهیتی درا گرفت کفت حه ده وافحه متفر از شما فهمیده 
می‌شود آیا مغافیر میل نموده‌ای. 
رسول صلی الّه علیه و آله فرمود نه بلکه حفصه برای من ظرف عسل آورد از آن خورده‌ام عايشه گفت زنبور آن عسل از عرفط 
مکیده رسول صلی الله علیه و آله س و گند یاد نمود که بار دیگر عسل نخواهم خورد آنگاه آیه نازل شد. 
و نیز گفته شده آنکه عسل برسول صلی اه علیه و آله خورانیده‌ام سلمه بوده و نیز گفته شده زینب بنت جحش بوده است و در باره 
شأن نزول آیه اقوال و سخنان دیگر گفته شده است. 
و نیز گفته شده که رسول صلی اه علیه و آله ایام را تقسیم نموده بود میان زوجات روزی که نوبه حفصه بود از رسول صلی اه 
علیه و آله کسب اجازه نمود که بمنزل پدرش برود برای انجام امری او را اذن فرمود و پس از خروج حفصه رسول صلی اللّه علیه و 
آله بنزد ماریه قبطیه که پادشاه مصر او را بعنوان هدیه پرسول صلی اه علیه و آله تقدیم نموده بود فرستاد ماریه انوار درخشان؛ 
۶ ص: ۴۶۴ 
تخطواز اسلا ضلی الله غلیهق آله آ میس از اند کت فان صقمبهساز کنخفیتد که دری »سره اس رنه کت فرب رن 
نشست آنگاه رسول صلی الله علیه و آله از حجره خارج شده عرق از جبین مبارک او میچکید. 
حفصه گفت بدین منظور اذن دادی که من بمنزل پدرم بروم ماریه قبطیه را بمنزل من بیاوری و حرمت مرا رعایت نفرمودی. 
رسول صلی اه علیه و آله فرمود جاریه من است فرمود ساکت باش سوگند یاد فرمود برای جلب رضایت تو او برای من حرام باشد 
ولی این قضیه را کتمان نما و به سایر زوجات افشاء منما. 
پس از اينکه رسول صلّی اه علیه و آله رفت حفصه بدیوار که حجره عايشه بود کوبید و باو گفت بشارت باد ترا که رسول صلّی 
له علیه و آله بر خود تحریم نمود ماریه قبطیه را. 
بیقعت کعطه بر تاقوا آقشاه تعوفه نود وسل صل الله عضو له آو را طاشق فرمود و از همه زوخانن ود پست و4 
روز در حجره ماریه قبطیه سکونت و بیتوته فرمود در آن وقت آیه تخیر که در سوره احزاب است نازل شد آیه (تزجی مَنْ تشاء 
مهن و تژوی ایک من تَشاء- احزاب- ۵۱). 
در کتاب کافی بسندی از زراره از امام ابی جعفر علیه الّر لام روایت نموده گفت سوال نمودم از امام کسیکه بزوجه خود بگوید تو 
بر من حرام هستی حکم آن چیست. 
امام فرمود چنانچه بر او دست میيافتم بر سر او میکوبیدم و میگفتم پرورد گار آن زوجه را بر تو حلال نموده و باین سخن او را بر تو 
حرام ننموده و دروغ گفته و گمان نموده که زوجه او بر او حرام میشود و بر او طلاق نگفته و کفاره نیز ندارد. 


راوی عرض نمود آیه (یا با ال لم تَحَرمْ ما آخل ال لک) و پرورد گار در آن کفاره مقر فرموده است امام فرمود رسول صلی 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۱ از عا۲۴ 
اه علیه و آله بر خود تحریم نمود ماریه قبطیه را و س و گند یاد نمود و کفاره برای تحریم نبود. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۴۳۶۵ 
در کتاب در منثور بسندی صحیح از ابن عباس روایت نموده رسول صلی اللّه علیه و آله شربتی از عسل در حجره سوده آشامید و 
سپس به حجره عايشه وارد شد او گفت که بوی و رائحه‌ای از تو می‌يابم و پس از ورود بحجره حفصه او نیز گفت که بوثی و 
رائحه‌ای از تو می‌يابم. 
رسول صلی الله علیه و آله فرمود از شربت است که در منزل سوده آشامیده‌ام و بخدا سوگند دیگر نخواهم از آن آشامید آیه نازل 
شد یا ها الیْ) الی آخر. 
در تفسیر قمی بسندی از ابی بصیر گفت شنیدم امام ابو جعفر علیهالترلام میفرمود آیه (ِنْ وبا ی الق حَعث قوبّکما و ان 
تظاهرا له ان له هو مَلاء و جتریل و صاخ الْمرمنیَ) مراد صالح الممنین علی بن آأبی طالب علیه التلام است. 
در کتاب کافی بسندی از عبد الاعلی مولی آل سام از امام صادق علیه لام روایت نموده میفرمود هنگام آیه (یا یال منوا 
و سکم و فلکم نار) نازل شد شخص از مومنان گریه و زاری می‌نمود و میگفت من از خود عاجز هستم و اهل و خانواده‌ام نیز 
بعهده من نهاده شده که آنان را از گناهان باز دارم رسول صلی اه علیه و آله فرمود کافی است که تو آنان را امر نماثی بآنچه تو 
مأمور هستی و نیز آنان را نهی نمائی از آنچه خود را از آنها باز میداری. 
و نیز در کتاب کافی از سماء از ابی بصیر روایت نموده از امام صادق علیه السّر لام در مورد آیه (قا کم و أَهلیکخ نارً) عرض 
نمودم چگونه آنان را حفظ نمایم از دوزخ. 
امام فرمود به اين که آنان را امر نمائی با نچه پرورد گار بتو امر فرموده است و آنان را نهی نمائی از آنچه پرورد گار ترا نهی فرموده 
است چنانچه ترا اطاعت نمایند آنان را از عقوبت گناهان باز داشته‌ای و در صورتی که مخالفت نمایند آنچه بعهده تو بوده انجام 
داده‌ای. 
در کتاب در منثور بسندی از زید بن اسلم روایت نموده گفت که رسول صلی الله علیه و آله آیه را قرائت فرمود (قوا نت کم و 
آخیکم نار) سوال نمودند چگونه اهل انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۶۶ 
خود را باز داریم از آتش دوزخ فرمود آنان را امر نمائید بآنچه پرورد گار از آنان خواسته و دوست میدارد و آنان را نهی نمائید از 
آنچه پروردگار کراهت دارد. 
در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده گفت که معاذ بن جبل از رسول صلّی الله علیه و آله سوال نمود توبه نصوح 
کدام است رسول صلی الله علیه و آله فرمود آنستکه شخص از گناه که نموده پشیمان شود و در مقام عذرخواهی از پرورد گار 
برآید و دیگر به گناه باز نگردد هم چنانکه شیر باز نمیگردد به پستان. 
تفت یر ی نموده گفت که امام صادق علیه ار لام میفرمود در باره آیه (نورَهَم بشعی یَیِنْ 
یدیع و بأیْمانهغ) مراد امامان اهل ایمان هستند که در روز قبامت سعی مینمایند در پیش جلو اهل ایمان و نیز سمت راست آنان و 
سعی مینمایند تا اينکه آنان را برسانند بمنازل بهشت. 
انوار درخشان. ج۶ ص: ۴۶۷ 


آیات 
[سوره التحریم (۶۶): آیات ۱۰ تا ۱۲] .... ص : ۴۶۷ 


اشاره 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲7 صفهه ۲۲۲ از عا۲۱۴ 
ضرب له لا لین کفروا اتزاث توح و افرات لوط کانا تخت عیذین من عبادنا صالعین فخاتاما قلم یمام له 2+ 
قیل الا الا ال اخلین ( ۰ و ض رب ال لا للذبن آمتوا اقرأت فوعَون ی ی وه 
فوعون و عمله و نی مق الوم لالمین (۱۱) و میم ات عفران ای آ ها مس تافهی وتا قرو بکلمات ها 
و که و کانث من القنتین (۱۲) 


انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۶۸ 
شرح .... ص : ۴۶۸ 


شرب ال زین کنروا اترأت توح و اتوأت لوط: 

آیه سانش برای اقا سول ی له علمو التوصی ترس از مخالفت و ایتدام نرق یی رل عله و 0 انیت که یت 
کفر و خروج از حریم اسلام خواهد بود و اينکه مصاحبت دو زوجه او با رسول صلی الله علیه و آله با مخالفت او جز ضرر و زیان 
برای آن دو نتیجه‌ای نخواهد داشت و ضرب مثل عبارت از حالت غریبه‌ای که نظیر و مانند آن از لحاظ غرابت و مال امر و هلاکت 
خواهد بود. 

هم چنانکه سر گذشت زوجه و همسر نوح و زوجه لوط علیهما سلام اه به این که هر دو در حیطه امر و تدبیر و ولایت دو رسول 
صالح بودند یعنی زوجه و همسر آن دو بودند و هر دو بانو نسبت بشوهر خود و رسول خیانت نمودند بانکار دعوت رسول و اظهار 
نفاق و نسبت جنون بشوهر خود داده و زوجه لوط به میهمانان متعرض میشد و بمردم اعلام مینمود ورود میهمانان را در خانه خود و 
برفتار زشت و شنیع ترغیب می‌نمود. 

و آیه (ضرّب ال ما لین کفروا) تقدیر آن (ضرب الله امراة نوح و امراة لوط مثلا) می‌باشد از نظر تغلیب مثل را برای کافران و 
بیگانگان ذکر نموده و گر نه باید برای بانوان کافر و بیگانه ذکر فرماید زیرا غرض از مشل اعتراض برفتار هتکک آمیز و ایذاء دو 
همسر رسول صلی اللّه علیه و آله است که سبب خروج آنان از حریم اسلام شده انوار درخشان» ج۱۶) ص: ۴۶۹ 

است هم چنانکه همسر زوجه نوح علیه السرلام در اثر خیانت و ایذاء نوح و هم‌چنین زوجه لوط از نظر ایذاء لوط و ترغیب مردم 
برفتار زشت و شنیع مورد تهدید و عقوبت قرار گرفتند و در آیه بمنظور مثل برای دو زوجه رسول صلی الله علیه و آله دو زوجه نوح 
و لوط علیهما الشلام را بیان نموده. 

خلا.صه مثل از چند جهت است از نظر اينکه هر دو زوجه بوده و نیز در مقام ایذاء رسول برآمده و نیز محکوم بهلااکت و عقوبت 
شده‌اند و نیز از لحاظ ارتباط آنان برسول و زوجیت و اتصال آنان برسول که از نظر کفر و ایذاء رسول زوجیت آندو با رسول 
هیچگونه اثری نخواهد داشت. 

زیرا ایذاء رسول و مخالفت با او سبب کفر و خروج از حریم خداپرستی است ولی ارتباط و زوجیت با رسول شرافت عاریتی است و 
ی ای ی مس ی ی ی ی آیه (یا نساء ال من 
أب منک بفاحمة مه بُضاعث لها اعدا ضتنقین احزاب- ۷ میتی بر ایشکه ژوحات وسول .صلی الله غلیه و آله ابذاه و کناهان 
آنان سبب ضعف و چند برابر عقوبت آنان خواهد بود. 

علضه اساس شقاوت در انکار دعوت رسول و غیانت برسول.ضلی الله علیه و آله و مخالشت و ایداء ار است در انتصورت رابطه 
سلبی با رسول و نیز نسبت فرزندی باو با رابطه زوجیت با او هرگز سودی نخواهد داشت و هم‌چنین فلایح و رستگاری بشر در 
خلوص ایمان به پرورد گار و حسن اطاعت است در اینصورت ارتباط نسبی و فرزندی و یا سببی و زوجیت با کافر و معاند ضرری 


تغو اهد داشت زیرا کرامت در پیشگاه پرورد گار بایمان و تقوی است, 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۲۲۳۲ از عرع۲ 
در باره زوجه نوح و زوجه لوط علیهما السّرلام در تحت ولایت و تدبیر رسول بودند ولی از نظر خیانت برسول و شوهر خود محکوم 
بشقاوت گشته و هنگام مرگ بعقوبت دوزخ گرفتار شدند و رابطه سببی و زوجیت با رسول نفع و سودی برای انوار درخشان ج ۱۶ 
و ۳۱ 
آن دو نداشت و زوجه نوح علیه الشلام در طوفان عالم گیر غرق شده و زوجه لوط هنگام واژگون شدن آن سرزمین سنگهای آتشین 
بر او فرود آمد. 
ارتباط و زوجیت زوجه نوح علیه الّلام و هم‌چنین زوجه لوط هیچگونه تأثیری در رفع کفر و ایذاء آن دو نخواهد داشت بلکه سبب 
زیادی عقوبت آنان خواهد بود همچنانکه هر دو بانو پهلاکت به سخت‌ترین وسیله‌ای محکوم شدند زوجه نوح علیه ال لام بغرق و 
طوفان و زوجه لوط بواژگون شدن آن سرزمین محکوم گردید. 
و قیل ذخا ار مَع ال خلین: 
بیان آبعگة هنگام م رگ و هلاکت بطور امر تکوینی گفته شده و عقوبت در برزخ در باره آن دو بیدرنگ بموقع اجراء گذارده شد 
غرض تمثیل دیگری است که از حکم بعقوبت و اجرای آن در باره زوجه نوح و زوجه لوط علیهما الّرلام استفاده می‌شود در مورد 
زوجات رسول صلی اه علیه و آله نیز بدینمنوال خواهد بود و تصریح در باره خروج آن دو از حریم اسلام است. 
و تعبیر بجمله (مَع الداخلی) از نظر تغلیب است که کثرت عددی و معنوی اهل دوزخ که حکم در باره آنان بموقع اجراء گذارده 
می‌شود رجال و بانوان خواهند بود ولی کثرت در رجال خواهد بود. 
و غرض آیه تصریح بآنستکه رابطه زوجیت و هم‌چنین رابطه نسبی و فرزندی و یا ابوت و پدری و یا مادری رابطه خانواد گی و 
اجتماعی است زند گی بشر در این جهان بر اين گونه روابط استوار است ولی رابطه عبودیت بر هیچیک از آنان نهاده نشده است. 
بلکه برحسب آیه (يا نساء الب یت لک بفاحشَة یه بُضاعت لها لاب ضغفین احزاب ۳۱) مخالفت پرورد گار از زوجات 
رسول صلی اللّه علیه و آله از نظر شرافت قدس انوار درخشان ج ۱۶ ص: ۴۷۱ 
ساحت رسول صلّی ال علیه و آله سبب زیادی عقوبت آنان خواهد بود نه سبب تخفیف و يا رفع عقوبت. 
و ضَرب اللهُ ما لین انوا افرأت فوعون: 
و نیز مثالی از اهل ایمان بیان فرموده مانند آسیه زوجه فرعون با اينکه در حیطه و همسر اعدی عدو ساحت پروردگار بوده که ندای 
دعوی ( 7 اْغلی) او در آن سرزمین طنین‌انداز بود معذلکک بطور نهانی بخداپرستی خود ادامه میداد و هرگز با مرام و دعوی 
فرعون موافقت ننموده و با او کمال مخالفت پنهانی داشته و از مومنان آل فرعون بموسی علیه الشلام بوده و بر سایر مومنان بموسی 
سبقت نموده. 
زیرا بدستور آسیه ملکه فرعون تخته پاره که موسی در آن نهاده شده و بدریای نیل افکنده شده از دریا گرفته و از فرعون نیز 
درخواست نمود که این کودک نوزاد رود نیل را بسمت فرزندی پذيرند فرعون خواه ناخواه پذیرفت و بدین منوال موسی علیه 
الترلام دوره نوزادگی و کودکی و جوانی خود را در کنار فرعون پادشاه قبط و ملکه آسیه سپری نمود تا هنگام که موسی در اثر 
قتل قبطی که از درباریان فرعون بود مجبور شد که از سرزمین مصر خارج شده بسوی شهر مدین رهسپار گشت. 
و گفته شده هنگام که موسی کلیم علیه السلام بر ساحران غلبه یافت ملکه قبط بموسی کلیم ایمان آورده فرعون آ گهی یافت و هر 
چه خواست که او را باز دارد از ایمان بموسی علیه السلام نپذیرفته تا اینکه محکوم بعقوبت نمود و او را خوابانیده میخ‌ها بر دستها و 
پاهای او کوبیده و در آن حال رحلت نمود در حالی که منزل خود را در بهشت جوار رحمت و فضل پرورد گار مشاهده نمود. 


و آیه مبنی بر ترغیب اهل ایمان است بصبر در شداید و بات و استقامت با توجه به اين که رابطه سببی او با فرعون قبط که یگانه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۲۲۲ از ۲۴ 
فردی است که دعوی انا ربکم الاعلی او در سرزمین مصر و کشور قبط طنین‌انداز بود معذلک هیچگونه ضرر و زیانی انوار 
درخشان ج۶ ص: ۴۷۲ 
بایمان و استقامت او وارد نیاورد. 
از ساحت کبریائی درخواست مینمود که منزلی جوار رحمت و فضل خود برای او مقرر فرماید که سبب قرب معنوی و فضیلت وی 
بوده شهادت در راه خدا پرستی را نیز نصیب او فرماید. 
و نی مر فعَونَ و عمله و نی من اْعرّم اطالمیت: 
و نیز از سیر قوم آل فرعون و قبط که بدستور فرعون با دعوت موسی علیه الم لام مبارزه می‌نمایند و پیوسته با دعوی او مخالفت 
می‌نمایند نجات بخشد و از محیط خانواده و دربار فرعون و از مرام و آئين پلید او رهائی یابد و هم‌چنین از ملت و قوم قبط که با 
دعوت موسی کلیم علیه اسر لام مبارزه نموده تبری مینمود پرورد گار نیز درخواست او را پذیرفت و در حالی که در ایمان استقامت 
داشت و از پیروان مکتب موسی علیه الّرلام بود و محتمل است ممن آل فرعون شناخته شود بدرجه رفیعه شهادت نائل گشت و 
کرامت زیاده بر آن تصور نمیرود. 
و میم ات ععران ای أَعصث فرجها قفا فیه ین ژوحنا و دق بکلمات رها و کلبه و کائث من النانتین: 
از جمله مثل که در مورد توبیخ زوجات رسول صلّی اه علیه و آله یاد آوری شده مریم بنت عمران صدیقه است و در آیات کریمه 
نام او مکرر یادآوری شده و یگانه فردی از بانوان که نام او در آیات قرآنی بقدس یاد آوری شده است و با فرزندش عیسی مسیح 
علیه السلام یک آیه و کلمه معرفی شده و نهایت فخری است که بآن نائل گشته است. 
و جریان نزول جبرئیل امین علیه السلام و بشارت فرزندی باو در آیات سوره آل عمران ذکر شده که پس از آن بلافاصله بر مریم 
صدیقه درد مخاض عارض شد انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۷۳ 
و بخارج از بیت المقدس رفته عیسی مسیح علیه السلام بدنا آمد و برحسب آیه (کلما تخل علهارکرّاالمخراب وجد عندها رزقا 
قال یا مریم نی لک هذا قاث هو من عند ال اد له یرزّق من بَشاء بر جساب) استفاده میشود تا سالها که در بیت المقدس در 
حجره بالا می زیسته هرگز از غذا و آب نخورد و نیاشامیده بلکه هميشه غذا و میوه‌های بهشتی نزد او حاضر بوده است. 
این مقدمه و زمینه بوده که صدیقه باشد و مورد فضل قرار گیرد پرورد گار کلمه و مسطور صفت ربوبیت را در او بکار برده و عیسی 
مسیح علیه السلام از او بوجود بیاید و از نظر این چنین امر خارق طبع که بیمانند است جز در باره آدم علیه السلام در آیات قرآنی 
بعفت مریم صدیقه مکرر تصریح فرموده است و از زمان نوزاد گی مریم تحت کفالت ز کریا پیامبر علیه السلام درآمد و تا هنگام که 
جبرثیل علیه السلام بشارت فرزندی بوی داد در این مدت متمادی در بالاحجره بیت المقدس سکونت داشته و تحت نظر و مراقبت 
ز کریا علیه الشلام شوهر خاله او بوده و در این مدت هیچگاه زکریا برای مریم صدیقه غذا و آب آماده ننموده است. 
و آیات کریمه مکرر بعفت مریم صدیقه علیها السلام گواهی داده مبنی بر تکذیب افتراء که یهود بساحت صدیقه نسبت داده و نیز 
اعلام به بشر است و باستناد آیه پیروان آئین مسیحیت میتوانند خود را پیرو دین عیسی مسیح علیه السلام معرفی نمایند که از مادری 
هم چه صدیقه بدنیا آمده است. 
و چنانچه گواهی آیات قرآنی نبود هررگز نمیتوانستند بدنیا عرضه کنند و مورد قبول نیز قرار نمیگرفت و جریان بطور تفصیل در 
سوره مریم آیات ۴۵ و ۴۶ ذکر شده و چگونگی حضور جبرنیل امین علیه السلام را نزد مریم بیان می‌نماید که جبرئیل بهیشت بشر 
تمثل یافته و بصورت بشر در آمده و در ظرف ادراک و تفکر او خود را ارائه داده و مژده فرزند را باو حضورا اعلام نموده با اینکه 


جبرثیل مجرد و منزه از جسمانیت است بر مریم صدیقه نازل شده و بهیئت فردی از بشر خود را در قلب انوار درخشان» ج ۰۱۶ ص: 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۲۲۵ از ۲۴ 
۱۷۴ 
و روان مریم ارائه نمود و بدون اينکه نوسان و صورت پدید آید مزده را بوی اعلام نمود و حال اینکه جبرئیل خارج از ادراک و 
تفکر مریم فرشته و مجرد بوده است. 
رصق پکلمات ها و که 
بیان ایمان مریم صدیقه است که بحقیقت و صدق وجود بتوحید و رسالت رسولان گواهی میداد و هم‌چنین بکتابهای آسمانی که بر 
رسولان نازل شده و نیز باحکام الهی گواهی داده و صحت آنها را تصدیق می‌نمود. 
و در آیه (ما یی ان مریم رل فا و ات شاه را یداه مالته دز صی وروی 
خلقی معرفی نموده و هرگز در او شائبه کذب و انحراف از طریقه توحید نبوده است و اين چنین نیروی صدق ذاتی جز بموهبت 
ساحت کبریائی تحقّق نخواهد یافت. 
و کات من القانتیق: 
مبنی بر مدح و تصدیق مریم صدیقه است که از جمله اولیاء بوده که پیوسته بخضوع و قنوت و بعبادت اشتغال داشته و از نظر اینکه 
اهمل قنوت و قانت بطور غالب از نوع رجال بوده از نظر مبالغه او در عداد رجال قانت معرفی فرموده و از رادمردان عبودیت بشمار 
آمده. 
با تومجه نهد انن که غزض اغر اظی بر ژوحانت رسول خی الله خله و آلذاست که قانسته و فایل ژوجیت سانعت او این سین باتران 
یگانه دهر است. 
هم چنانکه آیه آنْ ده آژواجا خیرا ملک مُشلماتِ مُوْمناتِ قانتاتِ تاثباتِ عابداتِ سائحاتِ تصریح نموده است و شرح آن گذشت. 
در تفسیر برهان از شرف الدین نخعی که سند را بامام صادق علیه السلام رسانیده که میفرمود آیه مبا رکه (ض رَب اللهُع لین 
وا افرأت توح و ارت لوط) غرض مشال بسل وک عايشه و حفصه است که بر مقابل رسول صلُّی الّه علیه و آله تظاهر نموده و 
ذر انار درخشان, ج۱۶ ص: ۴۷۵ 
اظهار قدرت سر او را اقشاه نموده‌اند. 
در تفسیر مجمع از ابی موسی از رسول صلی اه علیه و آله روایت نموده میفرمود بسیاری از رجال بمقام کمال ایمان نائل آمده‌اند و 
از بانوان کسی بمقام کامل نرسیده جز چهار بانو: آسیه دختر مزاحم زوجه فرعون. ۲- مریم دختر عمران. ۳- خدیجه دختر خویلد. 
۴- فاطمه طاهره دختر محمد صلی اللّه علیه و آله. 
کتاب در منور بسندی از ابن عباس روایت نموده گفت که رسول صلّی اللّه علیه و آله میفرمود افضل بانوان اهل بهشت خدیجه 
بنت خویلد و نیز فاطمه دختر رسول صلی اللّه علیه و آله و نیز مریم بنت عمران و نیز آسیه بنت مزاحم زوجه فرعون هستند با آنچه 
در آیه کریمه در اثر کمالات مریم و آسیه ذکر شده است از جمله (قالت رب ان لی عند ک بت فی اْجَنّه) و بیان درخواست آسیه 
و خلاصه و محصول زندگی او است. 
در کتاب در منثور بسندی از سعد بن جناده روایت نموده که رسول صلی اه علیه و آله میفرمود پرورد گار در بهشت مریم بنت 
عمران و زوجه فرعون و نیز خواهر موسی علیه التلام را بزوجیت من خواهد در آورد. 
و الصا تا 


انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۷۶ 


سوره قلک هدمته ص : ۴۷۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
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اشاره 
ی او مک ان انس در مکه نازل شده آیات بشم ال من لحم 
[سوره الملک (۶۷): آیات | تا ۱۴] .... ص : ۴۷۶ 


اشاره 


بنم له امن لحم 

تبازک الذی بیده امک و هو علی کل شیء تیه (۸ الذی عل وت و کب کم کم سل ععلاو هو ای لو( 
ای لق تربع ترماوا طباقً ما ری فیح الخمن ین تفاب ازج ال و قل تری من فطور  )۳(‏ ازجع اضر کرّتین قِبِ 
!یک ابص خاستا و و یی (۴) 

و لد زا الشماء لا بعصابیخ و جعلناها جوم این و نم عذاب الشعیر(0) لین کفزوا هم عذاب جهم و بش 
اْمصیز (۶) |ذا وا ها - سمغوا لها شهیقاً و هی َو (۷) تَکاد نمی مق الط کلما ی فیها نوخ ملع رها ألم بتکم تذیو (۸) 
الوا لی عذ جاعنا یو کدنا و قلْنا مار له من شَینء ان نم الا فی ضلال کبیر )٩(‏ 

و الوا زا تدعع آو تقتلْ ما فی آضرحاب الشمیر (0۰) توا هم شتا لضحاب الشویر ٩۱(‏ اد ال بو رهم 
لیب هم مَففرة و جر کی (۱۷) و آیتژواتولکم آو هروا به اه علغ بذات دور (۱۳) لا یلم من علق و و الط الحبیز 
(۱۴) 


انوار درخشان» ۱۶ ص! ۳۷/۸ 


شرح .... ص : ۴۷۸ 


تبارک الّذی بیده المْک: 

آیه بیان توحید افعالی پرورد گار و عموم ربوبیت ساحت کبریائی است که آثار و برکاتی که صحنه امکانی را تشکیل داده از 
قدسیان و عوالم دگر و کرات بیکران و همه موجودات آنها پدیده آفرید گاری است که ملک و قدرت و سلطه در اختیار او است هر 
چه اراده نماید و هرگونه مشیت او تعلق بیابد میتواند بیافریند و در آن تصرفی نماید و خواسته خود را اجراء نماید. 

واه (عفوانع که آتنعکه خی گرد رن و قذرض وعایرغیین که در قاسیا ناسا وه عتن هر گرودتا بر فان کلدر 
موجودات مادّی است همه ظهوری از قدرت قاهره است که در آن موجود بودیعت نهاده و نظام جهان را بر تأثیر و تأثر و فعل و 
انفعال استوار نموده است. 

بالاخره پرورد گار مالک حقیقی همه آفریده‌ها است و از هر لحاظ نیز مالک و زمام تدبیر آنها را در حیطه قدرت خود دارد و هر 
سنخ قدرت و نیرو در موجودات نهاده بطور عاریت و ظهوری از قدرت لا یزالی او است ی بطور اطلاق ظهور فعل او 
است از نظر اینکه خلق و آفرینش موجودات فعل او است که قابل شرکت و انتقال نخواهد بود و لازم خلقت رجوع بسوی او است و 
حساب و جزاء در حیطه قدرت او است. انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۴۷۹ 


۳1 
مر 


و هو علی کل شیء قدیژ: 


کل اسم عام که همه پدیده‌ها را شامل می‌شود و شیء صفت مشبهه از مشیت گرفته شده بمعنای آنستکه هر چه خواسته در نظام 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۲۷ از ۲۱۴۱ 
امکانی است در حیطه قدرت ساحت پرورد گار میباشد از نظر اينکه مخلوق و آفریده او است و آنچه را که در حدّ وجودی از نیرو و 
قدرت دارد در اثر موهبت و حدّ وجودی است که پرورد گار در آن بعاریت نهاده است. 
و بالاخره سعه و اطلاق کلمه بیده الملکک امکانی را فرا میگیرد و صفت فعل و ظهوری از صفت قدرت ذات کبریائی است. 
الدق علی العوت و الا 
از جمله آثار توحید افعالی پروردگار و ظهور ملک و قدرت لا بزالی او خلقت و آفرینش بشر است و از نظر اينکه محصول جهان 
خلقت است بدان توجه خاصی فرموده. 
آفرید گاری که بشر را آفریده و در باره او موت و حیاتی مقرر فرموده و او را معرض آزمایش درآورده است و حیات عبارت از 
نیروی ادراکك و شعور و حرکت است و موت بشر عبارت از قطع تدبیر روح از بدن عنصری او است که بر ادراک و شعور او افزوده 
می‌شود از نظر اینکه ادرااک او بطور شهود خواهد بود. 
بالاخره انتقال از عالم دنیا بعالم برزخ است که در اثر قطع علاقه تدبیر روح از بدن عنصری بعالم برزخ انتقال یافته و استقلال می‌یابد 
و بر علم و شهود او افزوده شده و در حقیقت بر حیات و نیروی شهود او افزوده می‌شود و شاهد آنستکه حیات و زندگی بشر دارای 


تحولاءتی است و از زندگی دنیوی منتقل به حیات برزخی میشود و بالاخره در آن فناء و نابودی نخواهد بود. انوار درخشان» ج۱۶ 


ص: ۳/۸۹۰ 


بیان غرض از خلقت بشر و اينکه دارای حیات و ممات است بمنظور اينکه نیروی حیات و ادراک خود را بکار بندد و بتکاپو در آید 
و مقصدی را خواه ناخواه در پیش خواهد گرفت. 

و از نظر اينکه در روح و روان بشر دو نیروی متضاد نیروی عاقله و خرد و نیروی شهوت و غضب بودیعت نهاده شده و در هر مورد 
از انعال اختیاری من تواند هر یک از دو نیرو را بکار برد ولی غرض از خلقت بشر و ابدیت او آنستکه کمالات و فضائل که در 
روان او بودیعت نهاده آنها را بصورت فعلیت درآورد و بر حرکات ارادی و افعال اختیاری او آثاری صالح مترتب شود و غرضی که 
از حیات او است بظهور برسد به اين که اعمال صالحه از او صادر شود که زندگی خود و اجتماع را بصلاح درآورد. 

بدیهی است که اعمال صالحه بشر از نظر اینکه از شئون روح و سیر کمالی او است دارای نیروی بقاء بوده و در عالم دیگر بصورت 
پاداش و ثواب خواهد درآمد و از نظر اينکه عالم دنیا براساس آزمایش نهاده شده و بشر باید آنچه در کمون او بودیعت نهاده از 
طریق افعال اختیاری بصورت فعلیت درآورده و لازم نظام آزمایش آنستکه محدود و موقت باشد و مقدمه برای زندگی و حیات 
حقیقی دیگری خواهد بود. 

و نتیجه اينکه غرض از خلقت بشر آنستکه هر یک چه عمل صالح را بجا آورد و ثمره‌ای که از خلقت او است بر او مترتب گردد و 
بعالم جزاء و بحیات عالی‌تر و شهود بیشتری انتقال یابد. 

و غرض از زند گی بشر در دنیا اعمال صالحه که از شئون ایمان باصول توحید و نیز کسب فضائل اخلاقی است تا در این جهان 
زندگی صالح و گوارا داشته و در عالم برزخ و قیامت نیز بمقام ابدی از سعادت و قرب رحمت نایل آید. انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: 
۴۸۱ 

بیان غرض از خلقت بشر است و اينکه دارای حبات و موت و انتقال از عالم ارحام بدنیا می‌باشد و زند گی بشر نیز در این جهان 
براساس ابتلاء و آزمایش است که آنچه در کمون دارد در اثر حرکات ارادی و افعال اختیاری بظهور برساند و طریق سعادت و 


پیروی از نیروی خرد نماید که غرض اصلی است و برحسب فطرت پاک و خدا داده در اثر اعمال صالحه و اعتقاد باصول توحید 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۲۸ از ع۲۴ 
حیات حقیقی و طیب و گوارا در این جهان خواهد داشت. 
و یا در اثر گناهان و انحراف از طریق خرد و شرع راه خودپرستی پیموده و نتیجه و بهره‌ای از زندگی خود نخواهد داشت جز 
محرومیت از رحمت و عقوبت و سیرت نکبت‌بار که کسب نموده است. 
و ابتلاء بمعنای آزمایش است که به اين که معرض تکلیف و حوادث گوارا و نا گوار قرار بگیرد و آنچه در کمون دارد از طریق 
حرکات ارادی بظهور برساند و نیز در مقابل رویدادها و حوادث صبر و بردباری خود را بکار بندد و بالاخره ملکات فاضله که از 
شئون خداپرستی و ایمان است کسب نماید. 
و نیز ممکن است که در اثر انحراف از طریقه خرد و پیروی از هوی و هوس بضلالت و گمرهی دچار شده و مدت فرصت و 
آزمایش او بپایان رسد جز سیرت تیره کفر و شرکک و خودستائی بدست نیاورده و کسب ننموده باشد در این صورت آنچه غرض از 
خلقت او بوده فایده‌ای عاید او نخواهد شد جز عقوبت همیشگی و حرمان از رحمت پرورد گار بطور دائم. 
و در آیه (یکغ أََنْ عََلا) تصریح شده که هر که ایمان و اعمال صالحه او زیاده و نیکوتر باشد بغرض اصلی از خلقت نزدیکتر 
بوده و در عوالم دیگر بهره زیادتری از حیات و شهود و نعمتهای جاودان نصیب خواهد داشت. 
و از آیه استفاده می‌شود که بیگانگان که بهره‌ای از اعتقاد باصول توحید انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۸۲ 
و برنامه مکتب قرآن نداشته غرض و بهره‌ای از خلقت نداشته نا گزیر خلقت آنان تبعی بوده و بمنظور تمامیت نظام خواهد بود. 
خلا.صه در اثر بناگذاری مکتب قرآن و نشر دعوت آن در جهان که بشر را بدین اسلام و به پیروی از برنامه آن دعوت نموده 
لامحاله هر یک از افراد بشر چنانچه بدعوت آن پاسخ داده و از برنامه آن پیروی نماید و باصول توحید معتقد و بوظایف الهی قیام 
نماید و باعمال صالحه ملتزم باشد به مقامی از صفت ایمان قلبی و عمل صالح نائل خواهد شد و نظر به این که غرض از ایمان و 
عمل صالح نیز آزمایش بوده و مقدمه برای ظهور سیرت آن در عوالم دیگر است. 
بر این اساس غرض از خلقت بشر و اعمال صالحه و تحولات حیات و موت و انتقال او بعوالم دیگر زندگی با سعادت و نعمت و 
شهود زیادتری خواهد بود. 
و از خطاب جمله (ِل کم) باهل ایمان دانشجویان مکتب قرآن استفاده می‌شود که غرض از خلقت سلسله بشر حصوص دانشجویان 
دانشگاه عالی است عموما بخصوص گروهی که اعمال آنان صالح و زینت بخش و دارای خلوص باشد زیرا شعار عبودیت بخلوص 
در عمل است و خلقت بیگانگان تبعی و برحسب نظام است از نظر اینکه فایده‌ای بر آنان مستقیما مترتب نبوده نه فایده شخصی و نه 
عمومی بر این اساس نظام خلقت بشر بر اهل ایمان است که اعمال آنان صالح و شعار آنان خلوص در عبودیت باشد. 
با توجه به این که خلوص در عمل و عبودیت از نظر اينکه لطیفه و هدف اصلی است دارای مراتب و درجات بی‌شمار خواهد بود و 
اقصی درجه آن عبادت داعیان بحق است که خود آنان دارای خلوص ذاتی و موهوبی است که از آن تعبیر بمخلص بفتح می‌شود. 
نظام زقد کین آزمایشیبشر کر دنیا بر پابه اعمال ارادی و افعال اختیاری او نهاده شده هم چنانکه از جمله لو کع) استفاده می‌شود 
نا گزیر ابتلاء و آزمایش انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۴۸۳ 
محدود و موقت خواهد بود زیرا آزمایش امر مقدمی است و غرض بررسی بارزش وجودی و صلاح عملی هر یک از افراد بشر در 
پیشگاه کبریائی خواهد بود. 
و بعبارت دیگر جمله لو کم کم أَحسَنْ ععلا) نظام زند گی بشر را طرح ریزی نموده با وظایف و تکالیف متوجه باو و نیز آمیخته 
بنا گواریها و حوادئی که انسان خواه و ناخواه سریره نهائی خود را بظهور برساند و نتواند هیچیک از نهانی‌های خود را پنهان بدارد و 
بطور دقیق هر لحظه از هر لحاظ مورد آزمایش قرار گیرد و ارزش وجودی و صلاح عملی خود را بیابد و ارائه دهد و نظر به این که 


حرکات ارادی و افعال اختیاری بشر براساس آزمایش و مقدمی و براساس مسئولیت نهاده شده و مقصد اصلی سیر و تکامل بشر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۳۲ صفحه ۲۲۹ از ۲ 
همانا رجوع بسوی آفرید گار خواهد بود. 
و هو لیر لور 
صفت وجودی و قدرت ذاتی ساحت کبریائی را ذکر نموده بمنظور اينکه همه قدرتها که صحنه امکانی را تشکیل میدهد پرتوی از 
عزت و توحید افعالی پرورد گار و آن نیز ظهوری از عزت وجودی و کبریائی می‌باشد هم چنانکه نمونه و ظهوری از آن صفت بیده 
الملک است که در آیه گذشته بدان استناد شده است. 
و آشکارترین عزت وجودی در صحنه امکانی همانا روح بشر و نیروی اختیاری است که در او بودیعت نهاده شده و یگانه امتیاز و 
فضیلت را یافته و گوی سبقت را از صحنه امکانی ربوده آنچنان که فرشتگان مقرب در مقام سژال و رفع ابهام برآمده که چگونه 
ساحت قدس ربوبی بخلقت بشر بذل توجه میفرماید در صورتی که برای ارائه مقام عظمت کبریائی تسبیح و تقدیس قدسیان و 
فرشتگان کافی است. 
پاسخ از این اعتراض شرف صدور یافت ۳1 عم ما لائتلمون) فرشتگان هرگز نخواهند آگهی یافت باسراری که در موجودات 
حاکی خواهم نهاد هم چنانکه مقام خلت و مقام موسی کلیم و عیسی مسیح علیهم التلام را هرگز نخواهند درک نمود تا چه رسد 
انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۸۴ 
باسرار و رموزی که در هر یک از آنان نهاده‌ام. 
روح و روان انسانی یگانه ودیعت و امانت الهی است که قدسیان و کرات کلان و بیکران از پذیرش آن شانه تهی نموده تنها در 
صحنه پهناور امکانی بشر است که با آغوش باز آنرا پذیرفت و در مقام سپاس برآمد. 
روح و روان بشر یگانه نیروی غیبی و پرتوی از ساحت کبریاتی است که فرشتگان مقرب را خاضع نموده که چنانچه خواستار شود 
که ابراهیم علیه الشلام هر حاجت دارد هنگام که در منجنیق استقرار دارد اظهار نماید پاسخ رد از ابراهیم بشنود. 
روح و روان بشر است میتواند با نیروی اختباری که باو موهبت شده سیر و سل وک طولی و جوهری نماید و لحظه‌ای باقصی درجه 
کمال نائل شود هم‌چنین لحظه‌ای بادنی مرتبه تیره‌بختی و شقاوت سقوط نماید و یگانه موهبتی است که میتواند در مقابل عظمت 
کبریاتی بمعرض آزمایش درآید و غرور و تمرد خود را بطور صریح اظهار نموده و بان فخر ورزد هم چنین میتواند در برابر ساحت 
قدس خضوع محض و ربط خالص خود را اظهار نماید پرورد گار نیز قدرت آنرا دارد که متمرد را عقوبت فرماید و مطیع را نعمت 
بالاخره روح و روان بشر یگانه نیروی الهی است که صحنه امکان را ابدیت می‌بخشد و صفات قدس ربوبی را بمعرض نمایش 
درآورد و چنانچه روان بشری نبود عالم برزخ و قيامت مفهوم نداشت زیرا روح و روان بشری است که زند گی و حیات او در این 
جهان بطور تعلق ببدن عنصری است. 
پس از سیر و سلوک طریقه کمال روح تعلقی بمقام روح مستقل خواهد درآمد که از تعلق و تدبیر بدن عنصری بی‌نیاز گشته 
خود کفا و در وجود مستقل خواهد شد و پس از پیمودن عوالم برزخ نیز به کمال زیادتری نائل شده بمقام روح شهود محض خواهد 
نایل گشت و بالاخره روح و روان بشر است که مقاماتی از حیات تعلقی و استقلالی و شهودی خواهد داشت و یگانه مسطوره و 
پرتوی از انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۴۸۵ 
مظاهر صفات ابدیت کبریائی در عوالم خواهد بود. 
از اين بیان استفاده شد که موت نیز مانند حیات امر وجودی و حیات عالی‌تری است و عبارت از استقلال روح و خودکفائی است 
که لازم آن قطع و غنی و بی‌نیازی علاقه و تدبیری آن از بدن عنصری است. 


با توجه به این که موت برحسب نظر ساده بلحاظ بی‌بهره شدن بدن عنصری از تدبیر روح گفته می‌شود و لازم قطع علاقه روح در 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفهه ۲۳۰ از ۲۴ 
نازه گذییر بلق انست, 
خلاصه موت انتفال روح از عالم تعلق بعالم استقلال و خودکفائی است و لازم آن بی‌بهره شدن بدن از تدبیر روح و انحلال آن 
است نه بعکس بلکه موت انقطاع و قطع تدبیر روح از بدن می‌باشد و لازم آن انتقال روح از عالم تعلق بعالم تجرد محض و استقلال 
و خودکفائی خواهد بود. 
و آنچه اصیل است همانا تعالی و ارتقاء روح و زیادی تجرد آن است که از عالم تعلتی و نیاز بعالم تجرد و خود کفائی انتقال یافته و 
و حقایتی که در نله کرفاه (ثبا وک ای مویه اللکه) درج است از بر کات بی‌تهانت و آکاز دزشهان که عرالم را ضفاء و 
ایک میا دشر له( آزی‌ سای الق هعرق شاه رای .وا ارافوافه که کات تهارک و قر رها وز فد 
عوالم را صفاء بخشیده و یگانه مسطوره صفات و کمال واجب خود معرفی فرموده است و از نظر نیروی اراده و اختیاری که در او 
نهاده چنانجه شعار خود را عبودیت قرار دهد رشد نموده و بصورت اراده بطور اطلاق در آخرت که پرتو و شعاعی از اراده قاهره 
است نائثل و ظهور خواهد نمود. 
از اين بیان استفاده شد که یگانه موجودی که حامل برکات و آثار بی‌نهایت و درخشان بوده و مسطوره صفه العزیز است همانا بشر 
خواهد بوددو هم‌چنین ملکه و قدرت و لیروای است که در جمله (ج یو الْعلکه) شنون او را در حبطه قدرت قاهره خود معرفی 
فرموده است. انوار درخشان؛ ج۱۶» ص: ۴۸۶ 
بالاخره یگانه موجودی که مظهر صفات کبریائی در همه عوالم است و یگانه آفریده‌ای که شخصا در همه نشأت با شون وجودی 
خود قائم بساحت کبریائی باشد همانا بشر است. 
و توصیف خلقت جهان هستی باآفرینش بشر خلاصه می‌شود و شایسته است که در باره خلقت او صفت ذاتی خود العزیز را 
یادآوری فرماید و آثرا مسطوره صفت فعل و توحید افعالی العزیز ارائه دهد و جهان هستی را که مظهر صفات کبربائی است در بشر 
خلاصه فرماید. 
الغفور: صفت فعل پرورد گار است و بیان آنستکه خلقت بشر و هم‌چنین سیر و سلوکک اختیاری او براساس فضل و مغفرت و آمرزش 
کبریائی و چنانچه صفت مغفرت بکار برود دانشجویان مکتب قرآن در اثر تحولاتی که بر آنان رخ میدهد قدرت خود را نمیتوانند 
بکار برند و بسیر و کسب جوهر وجودی خود نائل شوند بالاخره اهل ایمان برای ادامه سیر و سلوک خود چه در دنیا در اثر قصور و 
تقصیری که در اداء وظایف نموده و چه در عالم آخرت نیاز مبرم بفضل و مغفرت پرورد گار دارند بمنظور اینکه لغزشها و نواقص 
عملی آنان ستر شود و جبران پذیرد و مورد عفو و آمرزش قرار گیرد و غبار و تیرهگی گناهان از روان آنان زایل گردد و بتوانند 
صفاء و نورانیت بیشتری را کسب نمایند. 
ای علق سیِعْ سماوات طاقا: 
از جمله توحید افعالی پرورد گار خلقت کرات هفتگانه که مطابق یکدیگرند و یا مانند یکدیگر از لحاظ نظام که در همه آنها 
فرمانزوا استد 
ما تری فی حأت الرخمن من تفاوت: 
هرگز در خلقت و آفرینش موجودات تفاوت و بی‌انتظامی دیده نمیشود و هر نوعی بیکک منوال آفریده هستند و تغییر پذیر نخواهد 
بود. انوار درخشان» ج۰۱۶ ص: ۳۸۷ 
فازجع اضر َل تری من فطور: 
چنانسه مکرر نظر افکنی هرگز در آنان اختلال و اختلافی مشاهده نخواهی نمود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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ازج ایصر ‏ یب اک اضر حاب و و عییر 

چنانچه مکرر از دید گاه نظر افکنی نبروی بینائی چیزی را د رک ننماید و اختلافی نید 

و قد ریا الشماء انیا بعصابیع: 

مبنی بر توحید افعالی است که کرات بالا را پرورد گار درخشنده آفریده مانند چراغ فروزانند و اهل زمین را نوربخش هستند. 

و جعلناها جوم للسیاطین: 

بیان آنستکه پرورد گار مانع است از اينکه شیاطین پلید بعالم بالا نزدیکك شده با فرشتگان تماس بگیرند و پاره‌ای از اسرار و حوادث 
آینده جهان را که فرشتگان نسبت باجرای آنها مأموریت دارند درک نمایند و از نظر توحید افعالی راندن شیاطین را نسبت 
بپرورد گار داده است. 

شیاطین بمنظور استفاده از فرشتگان که پاره‌ای از حوادث آینده جهان را بفهمند فرشتگان نیز تیرهای نورانی و آتشین بسوی شیاطین 
پرتاب مینمایند بمنظور اينکه آنها را از نزدیکک شدن برانند و سری و حادثه‌ای از حوادث جهان را از فرشتگان نفهمند و چه بسا 
پاره‌ای از حوادث را بواسطه شهاب و اشعه نوری که بسوی شیاطین پرتاب نموده استفاده نمایند و نظر به این که شیاطین دارای 
ره کی دایق پلند و راننه از وسبت سدق شدهان شهات تورانی و ترهای اش سوق فان بر کاب: هی ماش انواز 
درخشان؛ ج۶ ص: ۴۸۸ 

رذن له عذاب السّعیر: 

نظر به این که شباطین پلید و رائده از ربحمت هستند برای آنان عذاب:و شعله‌های آتشین آماده شده است: 

و ی کفروا رهم عذات جهن و بْس الْعصیز: 

و مبنی بر تهدید کفار و بیگانگان است از نظر کفران نعمت و اينکه بهترین نعمت بناگذاری مکتب قرآن را که پرورد گار دسترس 
جامعه بشر نهاده کفران و انکار مینمایند در عالم قیامت عذاب دوزخ برای آنان خواهد بود و چه بسیار سخت و دشوار و زیاده بر 
تصور خواهد بود. 

ذا وا فا سمفوا ها شهیقاً و هی تفوز: 

هنگامی که بیگانگان در جهنم و دوزخ افکنده شوند خواهند صدای جاذبه و حرارت آتش را شنید و آنان را در اثر حرارت بغلیان 
و جوشش خواهید در آورد. 

نزدیکک است که از غیظ و غضب قطعه و تکیه شود غضب و خشم آنان ظهور عنادی است که در روان خود پرورانیده‌اند. 

کلما ی فیها زج مهم عزتتها الم بتکم تذید: 

هر فوج و گروهی که عقوبت آنان یکسان است بدوزخ افکنده شوند فرشتگان از کفار سژال تهدید و توبیخ آمیز نمایند چگونه 
باین عقوبت محکوم شده‌اید مگر رسول و پیامبری شما را تهدید ننموده و از او پیروی ننمودید. 

مفسر گوید: مآموران دوزخ از نظر تجرد مورد تهدید آتش قرار نخواهند گرفت. 

بعض عرفاء گفته است کفار که در دوره زند گی نیروی درندگی و سبعیت خود را تقویت نموده و با نیروی عاقله و القاءات شیطانی 
پیوسته بکار برده بحد انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۴۸۹ 

رشد رسیده آیا تصور میرود که در دوزخ که مورد عقوبت قرار میگیرد بگوشه‌ای خزیده و بردباری را پیشه کند بلکه برحسب طبع 
پلیدی که بدان خو گرفته در مقام سبعیت و درند گی برآمده و با هم نشینان و ساکنان دوزخ و با فرشتگان بکار خواهند برد. 


قالوا تلی فد جاءنا تیه فکذینا و قلنا ما رل ال من شبتء: 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۳۲ از عاع۲ 
بیگانگان پاسخ گویند بلی رسول از جانب پرورد گار سوی ما فرستاده شد ولی ما گفتار و سخنان او را تکذیب می‌نمودیم به اين که 
از جانب پروردگار رسول فرستاده نمی‌شود. 
روایت رسیده که جعفر طبار رضی اه عنه گفت در سفری حضور رسول صلی اه علیه و آله بودم تشنگی بر من عارض شد و 
رسول صلّی اه علیه و آله بدان آگهی یافت در مقابل ما کوهی بود بمن فرمود باين کوه سلام مرا برسان و بگو تو را آب خواهد 
داد چنانچه آب داشته باشد بنزد کوه رفتم و بآن سلام گفته کوه بفصاحت پاسخ گفت لبیک یا رسول. رسول اه آنگاه جریان را 
گنم 
کوه پاسخ گفت برسول صلی الله علیه و آله سلام مرا برسان دیگر از آن وقت که قول پرورد گار را شنیدم فاقوا ار ای وا 
لاس و الْحجارَةٌ» گریان هستم و از آن خایف هستم که من از سنگ باشم که مرا آتش گیر دوزخ قرار دهد و دیگر آب در من باقی 
نمانده است. 
مفسر گوید: جریان بطور تمثیل است برای حضرت جعفر طیار رضی الله عنه مورد مشاهده قرار گرفته است. 
پاسخ فرشتگان است که به بیگانگان گویند طریقه شما در دنیا پراساس ضلالت و عناد بوده که سخنان و دعوت رسول را نپذیرفته و 
گفتار او را تکذیب نموده‌اید اینک در اثر سیرت کفر و عناد خود بعقوبت همیشگی محکوم خواهید بود. انوار درخشان ج۶ ص: 
۴۳۹۰ 
و لالز کنا نشمغ وق ما کنا فی آضحاب الیر: 
بیگانگان با کمال اسف گویند چنانچه ما بسخنان رسول و دعوت او گوش فراداده بودیم و در باره حقایق و سخنان او تعقل و تفکر 
مینمودیم و بحقیقت می‌فهميديم دعوت او را تصدیق نموده از اهل ایمان بوده و هرگز در زمره دوزخیان محکوم نمی‌بودیم. 
و در آیه سمع و شنیدن و پذیرش دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله را ذ کر نموده و بطور تردید تعقل و تفکر را یادآوری نموده که 
بطور تعقل سخنان رسول را بحقیقت می‌يافتيم ناگزیر می‌پذيرفتيم و بالاخره بسخنان رسول گوش فرانداده و اطاعت ننمودیم در 
صورتی که شنیدیم و فهمیدیم و در آن‌باره بحقیقت تفکر ننمودیم بدین جهت محکوم بعقوبت همیشگی شده‌ایم. 
از انس روایت شده گفت قومی مدح شخصی را حضور رسول صلی اه علیه و آله نموده حضرت فرمود عقل و خرد او چگونه 
است عرض نمودند ما از عبادت و کوشش او در اقسام خیر و عبادت نقل مینمائیم و شما سژال میفرمائید از عقل و خرد او. 
سول ضلی الله علیه.و آله فرمود الحمق فر اف مق و بی‌عردی شود پزر گترین کناء کیره فرتکی مي‌ شود و در فرذای فیامت 
رفعت درجات اهل ایمان و تقرب پرورد گار بقدر عقل و خرد او خواهد بود. 
اغتروا هم فشختاً لأضحاب الشویر: 
بیان آنستکه بیگانگان با کمال ندامت و آتش حسرت بگناهان و کفر و ش رک خود اعتراف خواهند نمود و این اعتراف نیز در اثر 
آتش و حسرت درونی است که بر افروخته می‌شود و شاهد آنستکه دعوت رسول صلی الله علیه و آله را شنیده در مقام انکار بر 
آمده و در صورتی که نفهمیده و تعقل ننموده بودند بعقوبت محکوم نمی‌شدند. 
و جمله فقاً مبنی بر لعن و طرد بیگانگان است که در شعله‌های دوزخ از اين سو بآن سو طرد شده و پایمال دوزخیان گردند. انوار 
درخشان» ج۱۶ ص: ۴۹۱ 
نالذِی یمن ریم بالْعیب: 
مبنی بر مد باهل ایمان است که از تهدیدات پرورد گار بعقوبتهای دوزخ خائف هستند و خشیت خوف از عظمت کبریائی است و 


وسیله تهدید عقوبت در دوزخ است که شدت و حرارت آن زیاده بر تصور است. 
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و وا قرلکغ آو امجهَوا به اه لیم بذات الضدُور: 

بیان احاطه و آگهی شهودی آفرید گار است بر سخنان نهانی و یا آشکارا از نظر اینکه ساحت پرورد گار بر قلوب بشر و بر راز و 
منویات آنان احاطه قیومیه دارد و بطور حصولی نیست که میان سری و آشکار را تفاوت باشد بلکه علم و احاطه پرورد گار از نظر 
قیومیت است که گوینده و خاطرات درونی او و سخنان وی همه قائم و باو تکیه زده‌اند. 

لا یلم مَنْ خلق و هو اللطیف الخبیژ: 

استفهام انکاری و بیان احاطه علمی ساحت پرورد گار بر اعمال ارادی و حرکات اختیاری بشر است ولی پرورد گار نیروی اختیار را 
در بشر نهاده بمنظور اینکه او را بدین وسیله معرض آزمایش قرار دهد که با کمک ساير علل طبیعی افعال اختیاری خود را بجا 
آورد و سیرت نهانی خود را آشکار نماید و بالاخره عمل اختیاری از حدود و شئون فاعل مختار است. 

آیه تصریح نموده که آفرید گار احاطه علمی دارد به مخلوق و به بشری که او را آفریده و خصوصیات و احوال و افعال اختیاری 
فاعل مختار نیز از شئون او است و سیر کمالی و ظهور جوهر وجودی او است چگونه بر ساحت او مخلوق و آفریده‌ای پنهان باشد در 
صورتی که خاطرات و افعال اختیاری او نیز از مخلوقات و قیوم آنها ساحت پرورد گار است. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۴۱۹۲ 

و هو اللطیت الخبر: 

هر دو صفت فعل و مبنی بر حصر است به این که بر ساحت آفرید گار ذره و رمزی از باطن و سریره بشر پنهان نخواهد بود. 

و شاهد آنستکه بشر در اثر نیروی خرد و اراده و نیز نیروی اختیار که بودیعت در او نهاده شده مقامات ارجمندی را برای او میسر 
فرموده که چنانچه از طریق پیروی از مکتب قرآن در مقام تحصیل و سیر و سلوکک برآید بقدری اوج خواهد گرفت که بر فرشتگان 
مقرب نیز سیرت آنان و کنه افعال و حرکات و طیران آنان پنهان خواهد بود و جز آفرید گار لطیف و خبیر بر کنه آنان آگهی 
نخواهد یافت در کتاب کافی بسندی از سفیان بن عبينة از امام صادق علیه لام روایت نموده در باره آیه (ل کم أیْکمْ خسن 
عَمَلا) امام فرمود معنای آن این نیست که از لحاظ عمل زیاد باشد ولی باید بصواب نزدیکتر باشد و صواب و اصابه بمعنی خوف از 
عظمت پرورد گار و یت صادق در عبودیت است. 

و سپس فرمود باقی بودن بر عمل که خالص باشد سخت‌تر از عمل است آگاه باش عمل خالص آنستکه نخواهی بآن عمل ترا مدح 
کونتدست آفرك کاز و تیت افضل اتعما ات فان که شعهشان تا است‌وسیسن اه ول کل من علن شا تاش اند ف برد 
برحسب نیت اوست. 

در تفسیر مجمع است ابو قتاده گفت سژال نمودم از رسول صلّی اللّه علیه و آله از آیه (یْکم خسن عمَلا) مراد چیست فرمود یعنی 
کدام یک عقل او بهتر و بیشتر است و سپس فرمود عقل او تمامتر و خوف او از پرورد گار زیادتر باشد و بهتر کسی که در باره اوامر 
و نواهی پرورد گار رعایت نماید گرچه اطاعت او اقل باشد. 

در تفسیر مجمع از ابن عمر از رسول صلی الله علیه و آله که آیه (تبارک الذی بیده الک تا آیه آیْکم أَحََنْ عََلا) خواند و سپس 
فرمود کدام یک عقل او بیشتر و بهتر و زیادتر انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۴۹۳ 

کسی است که از محرمات پرورد گار اجتناب نماید و در انجام اطاعت و وظیفه شتاب او زیاده باشد. 

در تفسیر قمی در آیه (لْذی حَلق مَیع ماواتِ طباقاً) فرمود بعض آنها بر طبق بعض دیگر است. 

در تفسیر قمی است در آیه من تَفاوّتِ فرمود مراد فساد است. 

و نیز فرمود ثم ازجم ابر فرمود بملکوت سماوات و ارض نظر افکن. 

انوار درخشان» ج۰۱۶ ص! ۳۱۹۴ 


آیات 
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[سوره الملک (۶۷): آیات ۱۵ تا ۲۲] .... ص : ۴۹۴ 
اشاره 


و ای جعلٌ لکم الَزض ولا فاشوا فی عناکبها و کلوا من رژقه و یه اور (۱۵ أ یشم من فی الشماء ات که اون 
اذا هی مور (1۶) آم من فی الماء یل علیکم حامتبا موق کیت تذیر (۷ و لذ کلب لین بن تلهم تکیت 
کاق تکیر (۱۸ آو زا یرصب ون ما بشسک ‏ الرخم اه یکل ,یز (۱9) 

مدا ای هو ند لک بلط زکم ین دون الرخمن ان الکافزون ال فی ور ( ۳۰( من هدّا لّذی ررکم ان شک ره بل 


وروی 


جوا فی عن و نغور (۲۱) آفمن ینشی مُکبّا علی وجهه دی أَنن یی سویٌا علی صراط تتقیم (۲۷) 
انوار درخشان» ج۰۱۶ ص! ۴۹۵ 


شرح .... ص : ۴۹۵ 


َو الذی جعل کم ال لو قاشتوا فی مناکبها: 

آیه مبنی بر توحید افعالی است از جمله آثار فعل و آفرینش آنستکه زمین پهناور را نهایت نرمی و ملایمت و آرامش در سیر و 
حرکت درآورده بطوریکه بشر احساس نمی‌نماید و پیوسته بشر در مسیر و مدار خود ادامه می‌دهد. 

و نیز زمین را دارای اجزاء و ذرات و خاک قرار داده و برای بشر مسخر نموده که هرگونه تصرف در آن نماید آماده است و از هر 
لحاظ برای بشر و عبور و گذر و یا زرع آنرا آماده و مهیا نموده است و در سطح و اقطار و همه جانبه زمين می‌توان عبور نمود و 
تعبیر بمنا کب نموده و مفرد آن منکب و بمعنای شان که متصل ببازوی دست است و کنایه از اينکه همه اقطار آن کروی است مانند 
شانه که پیوست ببازوی دست می‌باشد و از کلمه ذلول و منا کب استفاده می‌شود که زمین در حرکت بوده و همه اقطار آن کروی 
است ذلول شتر راهوار سریع ملایم را گویند. 

و کلوا من رژقه: 

مبنی بر ارشاد بآآنستکه در نتیجه مذلت و ملایمت سطح زمین برای بشر می‌توان در آن زراعت و کشت نمود و از محصول و ثمرات 
آنها مواد خواربار و سایر نیازهای بشری را مانند مواد غذائی و پوشاکی تأمین نمود مانند انواع درختان انوار درخشان؛ ج۱۶» ص: 
۴۹۶ 

و کشت پنبه و انواع و اقسام بی‌شمار زراعت‌ها و بالاخره همه گونه احتیاجات بشری و حیوانات بهره‌دار و اهلی را می‌توان از زمین 
تأمین نمود و بدست آورد. 

و الیه اور 

و نیز بشر پس از اينکه در آستانه مرگ درآید و در زمين بطور دائم سکونت گزیند و پنهان گردد و عالم برزخ را بدین منوال 
خواهد گذرانید و اعضاء و جوارح او که از خاک گرفته شده در اثر تغییر و فساد بار دیگر بصورت خاک خواهد درآمد و سپس از 
پایان عالم برزخ که بشر در آستانه صحنه قيامت در آید خاک اعضاء و جوارح او از قبور بخارج پرتاب شده و بصورت اعضاء و 
جوارح درونی و بیرونی باذن پرورد گار مانند سابق خواهد درآمد. 

و برحسب آیه و أحرجت ال مها اک اعضاء و جوارح بدن انسان که در قبور پتهان است اخراج شده و بعالم قيامت احضار 


آهتک. شنل: 
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تن فی الشمام ز بت بکم لَّض قاذا هی موز 

آیه مبنی بر تهدید کفار و بیگانگان است در اثر کفران نعمت و انکار وحدانیت پرورد گار فرشتگان که مأمور اجرای دستورات و 
تدبیر پرورد گارند می‌توانند زمين را بشکافند و همه شما را در اعماق آن پرتاب نمایند هم چنانکه در باره قارون اجراء شد و در اثر 
وقوع زلزله شکافی پدید آمد همه شما در آن فرو روید. 

و نز میتی بر هدید گفار و بت‌برستان است.در اثر تکذیب دعوت رسول.صلی الله غلیه و آله و مبارژه با او انمن تخواهید بود از 
اینکه بادهای تند بوزد و سنگها که نمونه غضب پرورد گار است همه شما را بهلااکت افکند آنگاه خواهید درک نمود که عقوبت 
مخالفت رسول که پرورد گار اعزام نموده چگونه خواهد بود. انوار درخشان» ج۶ ص: ۴۹۷ 

ود کب این من قیلهم فکیف کاّ تکیر 

هم چنانکه اقوام گذشته و ملت‌های پیشین که در مقام تکذیب رسولان برآمده‌اند و وحدانیت ساحت پرورد گار انکار نموده 
محکوم بعقوبتهای استیصال و هلا-کت شدند و هر چه پیامبران آنان را تهدید نمودند مانند قوم هود و صالح دعوت رسولان را 
نپذیرفته و عقوبتها که بآنها تهدید شده در باره آنان بموقع اجراء گذارده شد. 

آ وم یوزا ای الطیر مهم صافاتِ و بَبض ما برخم ان بکل شیء بَصیو: 

آیه مبنی بر تهدید کفار و بت‌پرستان است مگر پرند گان را مشاهده نمی‌نمایند که در فراز هوا فرسنگها بسرعت پرواز می‌نمایند در 
حالی که بالهای خود را گشوده و پاره‌ای از اوقات بالهای خود را حرکت دهند و قبض نمایند. 

ما یکمن ال ار خمن: 

پرندگان که در هوا مسافت زیادی را پرواز می‌نمایند از نظر ثقل و سنگینی جسد که در فضا در پروازند گرچه مستند باقتضاء و 
نیروی بالهای آنها است ولی بحقیقت آفرید گار است که در بالهای آنها این چنین نیروای نهاده است. 

و تعبیر صفت رحمن بتناسب رحمت عمومی است که برحسب نظام در بالهای پرند گان بزرگک و وحشی نیروی زیاده نهاده تا بتوانند 
زندگی خود را تأمین کنند در صورتی که در پرندگان اهلی مانند کبوتر و گنجشک در بالهای آنها این چنین نیرو نخواهد بود و 
پرواز آنها همانند پرتاب نمودن سنگ است که در مسافت اند ک و محدودی پرواز می‌نمایند. انوار درخشان» ج۱۶» ص: ۴۹۸ 

و تعبیر بصافات نموده از نظر اينکه پرواز آنها بطور صف و گشودن بالها است و مسافت زیادی را پرواز می‌نمایند و بالهای خودشان 
را پاره‌ای از اوقات قبض می‌نمایند بدین نظر صافات را بطور صفت ذکر نموده ولی قبض بالها را بطور فعل یادآوری نموده است و 
بهر حال هر دو امر جالب توجه مانند کرات بالا که بی‌شمار و بدون اينکه وابسته بجائی باشند در جو پیوسته در مدار مخصوص بهر 
یک در سیر و حرکت هستند. 

این نیز از نظر آنستکه پروردگار در هر یک از کرات نیروی جاذبه و دافعه و گریز از کرات بزرگتر نهاده است که هر یک در مدار 
مخصوص با نیروی دافعه خود و گریز از نیروی کره بزرگتر بحرکت خود ادامه میدهد. 

هم‌چنین حرکت و سیر کشتی در سطح دریای ژرف در اثر سبکی چوب و ساختمان کشتی است که بقیاس آب سبکتر باشد و با 
اینکه کالاهای بسیاری را دربردارد در سطح دریا بسرعت حرکت مینماید. 


هب 


اه بکل شیء بَصير: 
هر موجودی را بیافریند آنرا مجهز نموده بتواند بزندگی و نیاز خود را تأمین نماید و هر یک از مخلوقات و انواع آنها را مجهز نموده 
باعضاء و جوارحی که بآنها نیاز دارد بدون اینکه عضو زیاده بر نیاز داشته باشند. 


ین ما ی هو ند لکم یسک ین دون الشمن: 
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آیه مبنی بر توبیخ است آنچه را پرستش می‌نمایند وجود آنها را بکمک خود می‌خوانند در صورتی که آنها از خود دعوی ندارد 
آیا هنگام نزول عذاب خسف و يا باد تند که همه را بهلاکت افکند میتوانند شما را از هلاکت رهائی بخشند. انوار درخشان» ج ۱۶ 
ص: ۴۹۹ 
ان الکافزوت با فی غُرور: 
کفار و بت‌پرستان از نظر خودستائی بت‌هائی را پرستش مینمایند در صورتی که بتها هررگز چنین دعوی خدائی ندارند بلکه کفار و 
بت‌پرستان چنین پندارند و برای خود کمک و سپاه و جندی معرفی نمایند در حقیقت بتها و معبود آنها تابم و جند و کمک آنها 
خواهد بود بت‌ها و خدایان خیالی را سپاه و جند معرفی نموده که تابع پرستش کنندگان هستند و در حوادث و رویدادها نمیتوانند 
آنان را از خطر و هلاکت رهائی بخشند. 
من ما لذی کم ان آهمک ره 
آیه استفهام انکار و توبیخ است آیا معبودان و خدایان خیالی شما را رزق و روزی دهند و نیازهای شما را دسترس شما میگذارند در 
صورتی که پرورد گار امساک نماید پاسخ منفی است که رزق و روزی بشر وابسته بنظام جهان و حیوانات و نباتات و فصول چهار 
گانه است که مواد خوار و بار بدست آید بدیهی است جز ساحت پرورد گار که نظام جهان را تدبیر می‌نماید هرگز نمیتواند از هر 
لحاظ نیازهای بشر را تأمين نماید. 
بل جوا فی عو و تفور: 
کفار و بت‌پرستان تصدیق دارند که نیاز بشر بسیار و وابسته بهمه علل و عوامل طبیعی است ولی از نظر لجاج برای هر یکک از عوامل 
خدای خیالی و مدبری پنداشتند مانند اله و خدای بیابان و اله نباتات و اله دریاها و اله کوهها و از اظهار حق و حقیقت نفرت داشته و 
امتناع می‌نماید در صورتی که همه علل و اسباب طبیعی مرتبط بیکدیگر و تحت تدبیر و نظام واحد اداره می‌شوند. انوار درخشان؛ 
ج۱۶ ص: ۵۰۰ 
من نی مُکیا علی وه دی من نی وبا علی صراط مُشتقیم: 
استفهام انکاری است آیا کسیکه رخسار خود بزمین نهاده و خود را تِِِ_ و در حرکت درمیاًید او بهتر میتواند بسوی مقصد 
رهسپار گردد و یا کسیکه بطور استقامت راه می‌پیماید در حالی که مسیر خود را می‌بیند و جای گامهای خود را می‌شناسد هم چنین 
کفار و بت‌پرستان از نظر خودستائی برنامه‌ای در زند گی ندارند و طبق برنامه و دستور صحیح ه رگز رفتار ننموده و از حق و حقیقت 
صرف نظر می‌نمایند هررگز بمقامی از فضیلت و انسانیت که مقصد است نائل نخواهند شد و پیوسته بضلالت و گم گشتگی محکوم 
خواهد بود. 
ولی اهل ایمان که طبق برنامه مکتب عالی قرآن اعتقادات و اعمال جوارحی خود را تطبیق میدهند بسهولت بمقصد اصلی خود نائل 
خواهند شد و هرگز بضلالت و گمرهی و حیرت محکوم نخواهند شد. 
در تفسیر برهان از ابن بابویه بسندی از فضیل از سعد خفاف از امام ابی جعفر علیه السلام روایت نموده امام فرمود قلوب مردم چهار 
قسم است قلبی که در آن نفاق و ایمان است و قلبی که منکوس است و قلبی که مطبوع است و قلبی که ازهر و درخشان است راوی 
سوال نمود قلب از هر چیست؟ فرمود مانند چراغ فروزان و درخشان است و قلب مطبوع قلب منافق است و قلب از هر قلب مومن 
است که چنانچه نعمتی که باو داده شود شکر خواهد نمود و چنانچه مصیبتی باو رخ دهد صبر و بردباری می‌نماید و منکوس قلب 
گر کک اسرکه 
آیه ( من یَفیتی مُکیّا علی وه آهدی أننْ یی وبا علی صتراط مُستقیم) را قرائت نمود و قلبی که در آن ایمان و نفاق است 
گروهی هستند که شیطان با آفان تماس میگیرد چنانچه در آن هنگام مرگ آنان فرا رسد هللاکک خواهند شد انوار درخشان» ۱۶2 
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ین ۵*۱ 
و چنانچه مرگ آنان وقتی فرا رسد که با اوهام شیطانی تماس ندارند نجات خواهند یافت. 
ووایت قکه کار وسیل‌ ال ال عله و آ لیاسو الق کر هیر ان ردان راد توق 
پاسخ فرمود آفرید گاری که آنان را بقدمها گامهای خودشان بحرکت در میآورد قادر است که بیگانگان را برخسار در حرکت 
در آورد. 
انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۵۰۲ 
آیات 


[سوره الملک (۶۷): آیات ۲۳ تا ۳۰] .... ص : ۵۰۲ 
اشاره 


و یی انم و جعل تکم المع و سار و له یلا ما تشکزون  )۲۳(‏ هو ای درم فیاأزض و یه تخبون 
(۲۴) و ون عتی مدا لد ان کتتم صاوقین (۲۵ قل اما الم علد له و نما نا تذیز یی (0۶ فلا رو رل بدینث ومجوة 
لین کفژوا و قیل هذا ای کم به تون (۳۷) 

لآ ریم ان آخلکنی له و تین تعی و زجمنا ون بجیزالکافرین تن یذاب لیم (۸ قْ رو ال من به و یه توکنن 
فستفلمون من هو فی ضلاي مین (۲۹ قل ار من آضیح ما کم عورا من بأییکم بماء قعین (۳۰) 


انوار درخشان» ج۰۱۶ ص.- : ۵۰۱۳ 
شرح .... ص : ۵۰۳ 


و دی آنا کم و جعل آکم الشمع و التصار و لَمیَة فلا ما تشک ون 

آیه مبنی بر توحبد افعالی است و برسول صلّی الّه علیه و آله خطاب نموده که به کفار اعلام نماید آفرید گاری است که بشر را 
برحسب نظام آفرینش از صورت نباتی و رستنی بمرحله بالاتری قرار داده و سنخ دیگر و ارجدارتر و آن نیروی حیاتی نطق و اراده و 
تعقل و تفکر بطور قوه و استعداد و هیولی است که باو موهبت فرموده است. 

بعبارت دیگر نیروی نباتی اعضاء و جوارح که بحد کمال برسد شایسته می‌شود که روح که نفخه الهی و حیات ابد و اراده و روح 
تعقل است بان بدمد و تعلق بیابد و بر آن احاطه و تدبیر نماید و تنزل نیروی روح که حیات ابد است بعالم ماده و طبع بمعنای احاطه 
و تدبیر خواهد بود. 

بر این اساس روح جسمانية الحدوث و روحانية البقاء معرفی شده است یعنی روح موهبت الهی و یگانه امانتی است که از عالم 
ملکوت تنزل داده شده و بعالم ماده و طبع ارتباط ذاتی یافته و از آن در آیه بانشاء سنخ دیگر از خلق و آفرینش تعبیر شده است. 
بدین نظر خلق دیگر و تبدل بصورت دیگر خواهد بود زیرا بشر مرکب از انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۵۰۴ 

اعضاء و جوارح و دیگر از نیروی روح مجرد است که ببدن تعلق تدبیر و بر آن احاطه دارد و صفات هر یک از بدن و روح مباین با 
زیرا اعضاء موجود مادی و جسمانی و بی‌خبر از خود و متحیر ولی روح نیروی مجرد و ناپیدا و نیروی حیات ابد و نطق و ادراک 
است و هنگام که ساختمان اعضاء جنین انتظام باید محل قابل خواهد شد که روح نطق باذن پروردگار که سنخ دیگر و حقیقت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۳۸ از عاع۲۱ 
دیگر و بحد قوه است بآن دمیده شود و فردی از انسان که م رکب از جوارح مادی و از روح مجرد یعنی نفس تعلقی است تحقق 
میباید بطور اتحاد و نیروی تدبیر و عمل. 
و جعل کم اسَنع و النْصار و ال 
بیان انشاء و تر کیب دیگری است که اعضاء و جوارح درونی و بیرونی جنین انسان پس از رشد و انتظام روح مجرد که قوه و 
استعداد است برحسب آیه (و تفت فیه من ژوحی) بجنین روح دمیده می‌شود که در آن نیروی ادراک و نطق و تعقل بودیعت 
نهاده شده و عبارت از تحول جنین است بمقام بالاتر و نیروی نباتی آن بصورت ادراک و نطق و انسان درمیاًید. 
از جمله نیروی شنوائی و بینائی است که از روزنه‌ها بخارج دارد روح پیوسته استفاده می‌نماید و از بدیهیات و دیدنی و شنیدنی 
بامور نظری انتقال و احاطه می‌یابد تا آنجا که حقیقت انسان همان روح مجرد است که پس از پایان زندگی و قطع علاقه تدبیر از 
بدن استقلال يافته و نیازی ببدن عنصری نخواهد داشت و بحیات بالاتر و نیرومندتری انتقال خواهد یافت و حقیقت آن نیروی احاطه 
عملی و خلقی و فضائلی است که کسب نموده است. 
محتمل است اقتصار از یروهای احساسی به نیروی شنوائی و بینائی از نظر آن باشد که این دو نیرو و روزنه بیشتر مورد استفاده قرار 
میگیرد و جمع ابصار از نظر آنستکه منظره نیروی بیناتی بسط و انبساط دارد صورتی که نیروی انوار درخشان؛ ج۱۶ ص: ۵۰۵ 
شنوائی تدریجی است و بسط و انبساط ندارد هم‌چنین افئده جمع فواد بمعنای قلب و نیروی تعقل و شهود است و سعه آن زیاده بر 
تصور و تفکر است. 
در هر مورد که نامی از حواس در آیات کریمه برده شده نیروی شنوائی بر نیروی بینائی مقدم داشته شده از نظر اینکه نیروی شنوائی 
ارتباط با روح و روان و قلب گوینده دارد و ممکن است حقایقی را بصورت الفاظ و کلمات تنزل داده و شنونده نیز از طریق الفاظ 
و عبارات و سیر صعودی آنرا در روان و فاد خود تعقل نماید و بيابد. 
فا ما تشکرون: 
مبنی بر توبیخ است از نظر اينکه نعمت نیروی شنوائی و بینائی و شهود روانی سبب امتیاز سلسله بشر از طبقات موجودات گشته و 
ساير حیوانات در نیروی شنوائی و بینائی نیز شرکت دارند و فرق در آنستکه نیروی احساسی در بشر ارتباط با نیروی عاقله دارد و 
مرتبه‌ای از نیروی تعقل است بدین جهت قابل قیاس به نیروی احساسی بهایم و حیوانات و پرند گان نیست و موهبت نیروی احساسی 
و نیروی تعقل سبب امتیاز بشر از سایر موجودات می‌شود و نیز سبب غبطه قدسیان خواهد بود. 
بیگانگان از این چنین نعمت صرف نظر نموده نادیده گرفته و مسئولیت و محدودیت که بهترین اثر درخشان نیروی عاقله است انکار 
می‌نمایند و خود را ردیف حیوانات می‌پندارند. 
لو الذی در کم فی اََض و الیهتحَرو: 
خطاب برسول صلی الّه علیه و آله و مبنی بر احتجاج با پیگانگان است که در مقام احتجاج یاد آوری نماید که آفریدگار یکتا و 
بی‌همتا بشر را از خاک آفریده و نیز در زمین باید زندگی نماید و همه گونه نیازهای او نیز در زمین و از محصول آن تأمین خواهد 
شد (دْرَا ک) از ماده ذریه گرفته شده که پرورد گار بشر را از زمین و خاک آفریده و او را انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۵۰۶ 
در اقطار جهان منتشر نموده ولی غرض رجوع بسوی آفرید گار و بمنظور حساب و جزاء اعمال او است. 
بشر باید در دنیا بنا را بر این گذارد و خود را آماده نماید که زندگی در دنیا و از وسایل آن مقدمه برای رجوع به پیشگاه پرورد گار 
خواهد بود و احتیاجات بسیار و نیازهای بی‌شماری که بشر در زند گی فردی و خانوادگی و اجتماعی خود دارد و برحسب طبع سبب 
جلب توجه او شده او را فریفته علاقه بوسایل آسایش و زند گی از قبیل مال و منال و فرزند و خویشان می‌نماید بطوریکه مسیر و 


غرض از خلقت خود را فراموش نماید و پیوسته مشغول و سرگرم گشته و اینگونه علاقه‌ها قلب او را تیره نموده و فرا گرفته است. 


۳۴۲۵86۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۹ از ۲۴ 
آیه غرض از خلقت پدیدهای جهان را زینت و وسبله آسایش قرار داده و معرفی نموده بمنظور اینکه بشر مورد آزمایش دقیق قرار 
گیرد و نظر به این که نظام جهان براساس امتحان استوار است ناگزیر بطور مقدمه و موقت و محدود خواهد بود و برای عالم دیگر 
که نظام کاملتری دارد نتیجه آشکار گردد و غرض اصلی زندگی بشر در آن عالم خواهد بود و دلیل گویائی است که این جهان 
متحرک به سوی جهانی ثابت متوجه است. 
و اه تخشون: 
طریق آزمایش بشر بوسیله افعال اختیاری است که سیر وجودی او معرفی می‌شود و از هنگام صدور عمل صالح و یا طالح مانند 
هسته‌هائی ماند که در زمین آماده افشانده شود پس از تحولا.ت بی‌شماری از تأثیر عوامل طبیعت بثمر می‌نشیند و محصول آن 
بدست میاًید و عمل اختیاری از هنگام صدور در نظام وجود و دفتر تکوین ثبت و ضبط شده و در روان خود عمل را یافته و انباشته 
و قابل انقلاب و یا انکار نخواهد بود و حقیقت و سیر آن در نظام بهتری بصورت متناسب و ابدیت ظهور خواهد نمود. انوار 
درخشان» ج۶ ص: ۵۰۷ 
و غایت هر حرکت اختیاری فاعل آن حرکت است و فاعل هر حرکت غایت و غرض آنست و فعل اختیاری حرکت طولی و ذاتی و 
پرای رسیدن بحقیقت انسان است که خود را بیابد و در نظام کاملتری سیرت او ظهور نماید و عبارت از عالم قیامت است که عالم 
جزاء و ظهور سیرت افراد بشر خواهد بود. 
بعبارت دیگر آیه بیان آنستکه پرورد گار بشر را از زمین و خاک آفریده و همه شئون وجودی و نیازهای بی‌شمار او باید از زمین و 
محصول آن تأمین گردد مانند مسکن و لباس و مال و منال و فرزند و احشام بدین جهت بشر طبعا تمایل باین وسایل بی‌شمار خواهد 
داشت چنانچه علالقه قلبی او باین وسایل باشد و قلب او را فرابگیرد و توجه بمنتهی سیر و حرکت خود ننماید که زندگی در این 
جهان بمنظور گذر و تهیه برای زند گی دیگر که رجوع بسوی آفرید گار است هنگام که مدت زند گی او بپایان برسد و در آستانه 
م رگ درآید نتیجه‌ای از زند گی خود نبرده و برای زند گی عالم دیگر خود را آماده ننموده است. 
ولی اهل ایمان که زندگی در دنیا را بمنظور آزمایش و رهگذر می‌دانند و غرض رجوع بسوی آفرید گار و زندگی ابدی در عالم 
دیگر است همچنانکه آیه و یه تَحْرُون: 
غرض از خلقت بشر و زندگی او را در دنیا رجوع و حشر بشر از اولین و آخرین به پیشگاه کبریائی معرفی نموده است آنان اهل 
سعادت خواهند بود. 
خلاصه آیه برای بشر دو مسیر قرار داده پا زندگی در دنیا و علاقه قلبی برای وسایل آسایش که آنرا غرض اصلی پندارد مانند 
و دیگر زند گی در دنیا و استفاده از وسایل آسایش بمنظور رجوع بسوی آفرید گار و اينکه زند گی در دنیا رهگذر و وسیله برای 
کسب فضایل و مقامی از انسانیت است برای هنگام رجوع و حشر بسوی آفرید گار. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۵۰۸ 
و یقولونَ متی مالغ ان کتتم صادقین: 
بیگانگان از نظر لجاج و استهزاء گویند این وعده آینده که ما را بآن تهدید مینمائی چه وقت تحقق‌پذیر است چنانچه صحت دارد 
وقت آن را مشخص نمایند. 
قل الما الم ند له 
خطاب برسول صلی اللّه علیه و آله نموده که بآنان در مقام احتجاج پاسخ بگو که علم بروز قيامت اختصاص بساحت پرورد گار دارد 
و از وقت وقوع آن آگهی ندارم. 
نما ایو من 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۶. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۲۴۰ از ۲ 
وظیفه من انذار بیگانگان و تهدید از عقوبت هنگام رستاخیز است و اعلام به این که همه بشر از اولین و آخرین بآن صحنه احضار 
خواهند شد و هر یک نیز مورد بررسی بعقیده و اعمال و حرکات خود خواهد بود. 
ما رآوه ره سیتث وجوه این کفروا: 
بیگانگان که آنچه بآن تهدید می‌شدند در صحنه قيامت مشاهده نمایند که عقوبت و عذاب الهی آنان را فرا خواهد گرفت از 
رخسار آنان خاری و مذلت مشاهده خواهد شد. 
و جمله (رَوه زُفْه) بهیئت ماضی ذکر شده از نظر تحقق حتمی قیامت و وقوع ایست و مراد آینده محقق الوقوع است. 
و قیل ها الّذٍی کتتم به عون 
فرشتگان بهر یک از بیگانگان خواهند اعلام نمود این همان عقوبتی است که شما را بآن رسولان تهدید می‌نمودند و از نظر استهزاء 
نیز درخواست شتاب انوار درخشان» ج۶ ص: ۵۰۹ 
اخره عفو مت فتمو فک 
تدَعون: از دعوی گرفته شده بمعنای انکار عالم قیامت بهشت و دوزخ می‌باشد. 
و حاکم ابو القاسم حسکانی بسندهای صحیح از شریکک از اعمش روایت نموده گفت چون مشاهده نمودم که علی بن آبی طالب 
چه مقام و منزلت و تقرب نزد پرورد گار دارد رخسار آنان از کفر و عناد تیره و کدر گشت. 
و از امام ابی جعفر علیه السلام روایت شده چون فهمیدند مکانت و تقرب علی را برسول صلی الله علیه و آله چهره و رخسار منافقان 
تیره و تاریکک گشت و فضل او را تکذیب نمودند. 
لآ ریم ون آهلکنی ال و من ممی او رحعنا قمن بجیز الکافرین من عذاب آلیم: 
گفته شتزه آبه باسخ عزگرانس ابیت کیگانگان و بک رشان از مزورد کار رکه گاروسوک صی ل ‏ رن تاتی وان کب 
او را بهلاکت افکند و آیه برسول صلی الله علیه و آله اعلام می‌نماید به بیگانگان بگوید که بفرض آفرید گار رسول صلْی الله علیه 
و آله و اهل ایمان و پیروان او را بهلاکت افکند که هرگز اين پنداشت تحقق‌پذیر نخواهد بود بلکه پیوسته مورد رحمت و فضل 
پرورد گار خواهند بود. 
ولی در باره خود که کفر و عناد با پرورد گار شعار خود نموده‌اند و بطور حتم مورد عقوبت همیشگی قرار خواهند گرفت چه 
اندیشه‌اید و هررگز کمک و پناهی برای شما بیگانگان و مانعی از اجرای عذاب دردناکك نخواهد بود. 
لاه رخمت و فطل پروزد کار با رسزل صلی الله غلیه و آلهو پروان مک او هر کر سب تسات و رهاقی فگانگان و بتابرستان 
از عذاب دردناک نخواهد شد زیرا استحقاق عقوبت بطور حتم در اثر کفر و عناد با ساحت پرورد گار و تکذیب دعوت رسول صلی 
الله علیه و آله می‌باشد. انوار درخشان» ج۱۶ ص: ۵۱۰ 
فلْ و لحم آا به و عیه توکنا 
خطاب پرسول صلی اه علیه و آله نموده که به بت‌پرستان و بیگانگان اعلام نماید آفرید گاری که من جامعه بشر را بسوی وحدانیت 
او دعوت می‌نمايم آفرید گاری است که رحمت و نعمت هستی او جهان را فراگرفته و صحنه پهناور عالم از رحمت او گسترده است 
بدین جهت ما بوحدانیت و یکتائی و بی‌همتائی او ایمان آورده و امور خود را باو موکول نموده و آنچه پرورد گار از ما خواسته آنرا 
پذیرفته و اطاعت می‌نمائيم و بارکان توحید معتقد و بوظایفی که مقرر فرموده اطاعت و امتثال مينمائيم. 
ور هقی بر سطیر است که سول ای اه علشن الم واه ایسان پرواتت کت ای همه اسر اناد و وازکسیز 
وظایف خود را بآفرید گار واگذارده هر چه را تعیین فرماید پذیرفته‌ايم و از خود اراده و استقلالی نخواهیم داشت هر چه را از ما 


بخواهد در مقام انقیاد برآمده‌ايم و هرگز بر خود و یا بر دوستان و هم آئین خود اعتماد نمی‌نمائیم. 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۱ از ۲۴ 
از نظر عناد سخنان و دعوت رسول صلّی الله علیه و آله را نمی‌پذیرند و بزند گی و وسائل آسایش و دوستان اعتماد نموده و بمبارزه 
با قاط شرس ل صلی اللهظلیه ی الم خانهه انل: 
ولی پس از اينکه در آستانه مرگ درآمده حقایق بر هر یک از بیگانگان آشکار خواهد شد آنگاه ضلالت و گمرهی و گم گشتگی 
خود را بطور عیان مشاهده خواهند نمود. 
فل ارم 1 آضیح ماوُکم غوراً من بتکم با ین : 
آیه خطاب برسول صلی اللّه علیه و آله و مبنی بر احتجاج با بیگانگان و بت‌پرستان است که چنانچه آبهای شیرین سرزمین مکه و 
نواحی آن در زمين فرو رود دیگر دسترسی بآب شیرین نداشته باشد با این عجز شما چه قدرت می‌تواند آب شیرین و گوارا برای 
انوار درخشان» ج ۱۶ ص: ۵۱۱ 
شما از نهرها بجریان در آورد و بسهولت استفاده نمائید. 
گفته شده اهل مکه فقط از دو چاه زمزم و نیز چاه میمون خضرمی استفاده می‌نمودند و در آیه از نظر اهتمام بامر آب شیرین و 
گوارا در این سرزمین آنرا مورد احتجاج قرار داده است. 
در تفسیر زاهدی است که زندیقی شنید که استادی بشا گرد خود میآموزد این آیه را (فمَنْ یک بماء مَعین) زندیق پاسخ گفت با 
کلنگ می‌توان بآب گوارا دست یافت چون زندیق شب در بستر آرمید هاتفی را شنید می‌ گوید و او را ی ای زندیق آب و 
اشک دیده تو خشکک شده باید با کلنگ چاره نمود و کیفر هر عمل زشت ظهور سیرت تیره همان عمل خواهد بود. 
مفسر گوید: مولوی این قصه را در مثنوی خود چه زیبا طرح نموده است. 
اضما کم زا 


انوار درخشان. ج۶ ص: ۵۱۳ 
فهرست ..... ص : ۵۱۳ 


عنوان صفحه ۱- برای بشر بسیاری از عوامل طبیعی مسخر است هم چنانکه با نیروی اختیار برای سیر و حرکت ذاتی خود مجهز 
است ۳۳ ۲- ارتباط جهان متحرک بعالم ثابت و اینکه صفات ذاتی کبریائی حیات و علم و قدرت و مبدئیت فعل است ۳۵ ۳- نور 
هستی از ماوراء و مافوق زمان مانند اشعه خورشید نیست که کثرت داشته باشد بلکه نور واجد و بسیط بالذات است ۳۶ ۴- جهان 
ماده از نقص و قوه و فعل صورت میگیرد ۳۷ ۵- بیان افعال اختیاری بشر و لوازم بشخص آنست ۳۸ ۶- بیان اينکه اراده پرورد گار 
طولی و اساس فعل اختیار و نیز نیروی اختیار است مانند ساير موجودات ۷- بیان قدر و اینکه لازم وجود و تشخص هر پدیده‌ای 
است ۸- تفسیر کتاب مکنون ۱۳۹ 4- بیان مراتب و درجات شهادت و اينکه مرتبه عالی آن احاطه و شهادت بر اعمال مردم است و 
درجه نازل آن قبل فی سبیل الله است ۱۸۷ ۰- روح و بیان مراتب و درجات آن ۲۴۱ ۱۱- بیان حقیقت نیروی توکل و تفویض 
۴۹ 


درباره مر کز تحقبقات رابانه‌ای قائمیه اصفهان 
بسم الّه الرحمن الرحیم 
جامدُوا بموالکم و نفسکم فی سبیل الله لکم یر لکم ان کغ تون (سوره توبه آیه ۴۱) 


با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الّرلام): خدا رحم نماید 


۳۴۲۵86 ۲۱۲60 ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۱۲ از ع۲۱۴ 
بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
آنکه چیزی از آن کاسته و يا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ 
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گی به اعلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الّه تعالی فرجه 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 
خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف 
مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الشلام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به 
محققین و طلاب. گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی؛ در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی 
ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : 
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب. جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی پانوراما ؛ انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6170[۷6]1.0017 ۷۷۷۷۷۷0/12 جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 
۰)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 
ز)طراحی سیستم های حسابداری ۰ رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی بلوتوث» وب کیوسک » 9۳۷/5 و... 
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام» حوزه های علمیه» دانشگاهها؛ اماکن مذهبی مانند 
مسجد جمگران و ... 
ط)بر گزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه 
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفاتی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 


وب سایت: 0۳36۳0[۷61.00۳۳7. ۷۷۷۷۷۷ ایمیل: 6۳.00۲۲ 1۲۲00009115617۱۷ فروشگاه اینترنستی: 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۳ از ۲۴ 
0 0 ۷۷۷۷۷۷ 
تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 
نکته قابل توجه اينکه بودجه این مررکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواريم حضرت بقیه الّه الامعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف توفیق 
روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در اين امر مهم ما را پاری نمایندانشال. 
شماره حساب ۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳و شماره حساب شبا : -1۳۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱ 
۶۰۹-۳ ۰به نام مر کز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش, از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده 
است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند» خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار 
شریک کننده برادرش! من در کزم کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است؛ 
هزار هزار» کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب لی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی 
اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌زّهانی» یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مژمنی بینوا و ضعیف از 
پیروان ما را دارد اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا؛ خود را بدان» نگاه می‌دارد و با حخت‌های خدای متعال» 
خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟». 
آسیس ] فرمو ده «خما رفاندن این مومن بینوا از دست آن تاصبی.بی گمان شدای: مععال مب فرمایلا هو هر که او را زنده کنده گویی 
همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان؛ ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش 
از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشدا. 


آزاد کردن بنده دارد». 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


۱ ی 0 شتن کتاب‌خانه های‌تخصصی 

| دیگو به سایت این مر کر به نشانی ‏ 

۱ ۷۵۷۹۷۷ 

6۱۱.۳۵۲ ۲۱۱۷ 36 ]تا . ۷۷۱۸۷۱۷ 

۱ ۲3. ۱221۲۱۱۷۶۱۱ ج) , ۷/۱۸۷/۱۸۷ 

۱ از ۱8۵6۱ ۷ 

۱ مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگبرید. 
۵5٩ ۱ ۳ ۲۰۰۰ 5‏ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


